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کلمه نخست

در جستجوی عدالت
جمهوری اسلامی وارد چهلمین سال پیروزی‌اش می‌شــود و این فقط یک عدد نیست. اگر در نظر داشته 
باشیم این چهل سال با چه شرایطی بر این کشور گذشتته اســت، درمی‌یابیم بزرگی همت ایرانیان را که 
انقلاب خود را چگونه از مسیر پرتلاطم حوادث بی‌شــمار گذر داده‌اند و چه رادمردانی که با ایثار جان و مال 
خود بر اســتواری این بنا افزوده‌اند. مردمان ایران البته به وعده الهی باور داشــتند که اگر دین خدا را یاری 
کنید، خداوند یاریتان خواهد کــرد. »ان تنصروالله ینصرکم و یثبت اقدامکــم.« بی‌تردید مهم‌ترین هدف 
انقلاب مردم ایران، غلبه اراده خداوند بر شیطان بوده اســت، جایگزین کردن شریعت و احکام دین خدا بر 
خواست طاغوت بوده است. نخستین ســند گویای اهداف و مسیر انقلاب، قانون اساسی جمهوری اسلامی 
اســت. در مقدمه این قانون به اختصار چگونگی و جهت قیام مردم تبیین شده است. »ویژگی بنیادی این 
انقلاب نسبت به دیگر نهضت‌های ایران در سده اخیر مکتبی و اسلامی بودن آن است. ملت مسلمان ایران 
پس از گذر از نهضت ضد استبدادی مشروطه و نهضت استعماری ملی‌شدن نفت، به این تجربه گرانبار دست 

یافت که علت اساسی و مشخص عدم موفقیت این نهضت‌ها، مکتبی نبودن مبارزات بوده است.« 
این جملات به‌درســتی باطن و ماهیت مبارزات مــردم را بازمی‌نمایاند. اگرچه در ایــن مبارزات گروه‌ها و 
جریانات مختلف حضور داشتند، لکن شکی نیست که قاطبه ملت ایران چنین مقصودی در دل داشته‌اند. 
رأی قاطع به جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن نیز شاهدی دیگر بر این مدعاست. جمهوری اسلامی اما 
برای تحقق این خواست با مشکلات و موانع بسیاری روبه‌رو شد. غائله‌های ماه‌های نخست پس از پیروزی 
در گوشه و کنار کشور و پس از آن هجوم رژیم بعثی و آغاز جنگ فرساینده تحمیلی بخشی از این مشکلات 
بودند. این همه اما در برابر اراده قاطع ملت در قیام برای برپایی حکومــت دینی ناتوان بود. ملت راه خود را 

یافته بود.
حکومت دینی اما واقعاً در پی چه بود؟ مهم‌ترین خواست مردم در برپایی حکومت دینی چه بود؟ اصلًا چه 
فرقی اســت بین حکومت دینی و حکومت غیر دینی. جمهوری اســامی مردم را بر امور خود مسلط کرد. 
اختیار تصمیم‌گیری درباره سرنوشت به خود مردم سپرده شد. اما این ویژگی در برخی نظام‌های حکومتی 
دیگر نیز وجود دارد. اگرچه برای کشور وابسته‌ای که قلدرترین شاه آن به اشاره آمریکا و انگلیس به جزیره 
موریس تبعید می‌شود، این دســتاورد بزرگی اســت. اگر چه انتقال روح مجاهدت به همه مردم باعث شد 
کشور هشت سال در برابر تجاوز خارجی تاب بیاورد و ذره‌ای از این خاک را به دشمن ندهد. فراموش نکنیم 
که ارتش بزرگ شاهنشاهی با همه تبلیغاتی که درباره‌اش می‌شــد، کمتر از چهار روز دربرابر متجاوزان از 
شمال و جنوب کشور دوام آورد و درهم شکست و امُرایش پا به فرار گذاشــتند. اما همه این دستاوردهای 
بزرگ و نیز پیشــرفت کشــور در زمینه‌های مختلف ـ در پرونده‌ای به‌طور مفصل درباره‌اش نوشــته‌ایم ـ 
مقدمه‌ای اســت برای هدف نهایی که عدالت است. در قرآن کریم هدف از فرســتادن پیامبران را گرویدن 
و قیام مردم برای قســط)عدالت( می‌داند. پس اتفاقی نیست که نخســتین جمله قانون اساسی جمهوری 
نَاتِ وَأنَزَْلنَْا مَعَهُمُ الكِْتَابَ وَالمِْيزَانَ ليَِقُومَ النَّاسُ باِلقِْسْطِ« این  اسلامی این آیه است: »لقََدْ أرَْسَلنَْا رُسُلنََا باِلبَْيِّ

آیه مهم‌ترین هدف انقلاب اسلامی را در خود دارد. 
دست یافتن به عدالت البته دشــوار است؛ بسیار دشوارتر از دســت‌‌یافتن به پیشرفت در زمینه‌های علمی 
و ایجاد رفاه. جمهوری اسلامی برای دستیابي به عدالت و گســترش این مفهوم، نیاز به تلاش و مجاهدتی 
هم‌ســنگ مجاهدت مردان غیور در مبارزات پیروزی انقلاب و نیز هشت سال پایداری دارد، و بلکه بالاتر از 
آن. در راه گسترش عدالت، فتنه‌ها و شبهه‌ها بسیار است و گذر از آن‌ها استواری در عقیده و راسخ بودن در 

ایمان می‌خواهد. هنوز تا دستیابی به جامعة مبتنی بر عدل فاصله بسیاری داریم. 
 .

سردبیر



راهبرد

نســبت مــردم و حکومت 
مهمتریــن شــاخصه برای 
بررسی و دسته‌بندی نوع یک 
جایگاه  است.  سیاسی  نظام 
مردم در هر ساختاری و ارزش 
جامعه  اراده  طریقی  یا  ذاتی 
یا آحاد افراد جامعه می‌تواند 
تصویری روشن از ویژگی‌های 
آن ساختار ارایه دهد. در این 
نوشتار حقوق اصلی مردم در 
نگاه رهبر انقلاب بررسی شده 
اســت. اصولی چون کرامت، 
حقوق شهروندی، آزادی و.... 
و تحلیل این حقوق از منظر 
ایشان اهمیت و جایگاه مهم 
مردم در اندیشــه حکومت 
بــاز می‌نمایاند. را  دینــی 

مردم و حکومت
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     اصل شهروندی    
شــهروند به معنای شهرنشــین، بومی، تابع و رعیت اســت. تــا پیش از 
مشروطیت، در ایران به جای این واژه از اصطلاح »رعیت« استفاده می‌شد. 
شهروند تبعه‌ای بود که حق و حقوقی در جامعه نداشت و در سلسله مراتب 
نظام اجتماعی، مردم کشــور، رعیت پادشــاه و پیرو و فرمانبردار او تلقی 
می‌شدند. امروزه شهروند عضو یک اجتماع سیاســی است که از یک سو 
از حقوق سیاسی و مدنی برخوردار است، و از ســوی دیگر، در برابر دولت 
تکلیف‌هایی به عهده دارد. یا تعبیر شده است که دارای حقوق و وظایفی در 
ارتباط با این عضویت است. بنابراین شهروندی منزلتی برای فرد در ارتباط 
با یک اجتماع یا دولت است و غالباً این منزلت بر کسی اطلاق می‌شود که 
از حقوق فطری و طبیعی نیز برخوردار باشد و دولت این حقوق را رعایت و 

از آن حمایت کند و منزلت شهروندی را قوانین هر دولتی تعیین می‌کند.
در اندیشه سیاسی اسلامی هنوز جای این سؤال باقی است که شهروند تابع 
یک شهر است یا یک کشور و یا این‌که باید تابع یک امت و دارالاسلام باشد؟ 
قدر متقین این است که اصطلاح مردم، شــهروند و رعیت در متن جامعه 
معنی می‌یابد خواه جامعه در محدوده دولت شهر و ملی باشد و یا در حد یک 
امت گسترده در محدوده دولت منطقه‌ای و یا در سطح دولت جهانی باشد، 
به اعتبار تابعیت و اطاعتش از یک دولت و حاکمیت به او شهروند و رعیت 
اطلاق می‌شــود و به اعتبار این‌که نقطه مقابل دولت است با عنوان مردم 
شناخته می‌شود. بنابراین شهروند از مفاهیم سیاسی و اجتماعی و ناظر بر 
ساختار و حقوق اجتماعی و سیاســی و توزیع قدرت در دولت- شهرهای 

جدید است. حقوق شــهروندی مجموعه‌ای از حقوق خصوصی و عمومی 
است که بر روابط اجتماعی حاکم است. حقوق شــهروندی در واقع بیان 
کننده حقوقی است که هر فرد در قالب تابعیت یک کشور از آن برخوردار 
اســت. همانند حق آزادی فکر، عقیده، بیان و اندیشــه، مساوات و برابری 
همه شهروندان در بهره‌مندی از حقوق و تکالیف و مشارکت همه آن‌ها در 
ساختن زندگی اجتماعی. انواع حقوق مانند، حق آزادی، حق نظارت، حق 
انتقاد، حق مساوات، حق قانون‌گرایی، حق عدالت، حق امنیت، حق رفاه و 
توسعه، حق انتخاب سرنوشت سیاسی، حق مسکن و سکونت و سایر حقوق 

مادی و معنوی.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با تأکید بر این‌که انقلاب اسلامی، منشأ به وجود 
آمدن واقعیت شــهروندی در ایران اســت، معتقدند در گذشته واقعیت 
شهروندی در ایران وجود نداشت و مناســبات بین حاکم و مردم، در قالب 
رابطه سلطان و رعیت، رابطه غالب و مغلوب، رابطه مالک و مملوک و ارباب 
و رعیت مطرح بوده اســت.1 این مناسبات به صورت فرهنگ سیاسی رایج 
درآمده بود. شاهان با این فرهنگ، حکومت می‌کردند که مملکت را متعلق 
به خودشان می‌دانستند؛ یعنی مثل یک اربابی که یک مزرعه‌ای دارد، یک 
دهی دارد، یک ملکی دارد، یک عده هم در آن ملک مشــغول کار و زندگی 
هستند. مسئله  او، مسئله  آن مردم نیست؛ مسئله  او مسئله  خودش است.

ملک مملکت اوست، درآمدهایی دارد، رابطه حکومت با مردم یک چنین 
رابطه‌ای بود. مردم به عنوان صاحبان اصلی کشور، مطلقاً مطرح نبودند. در 
این ملک بزرگ، یک ناصرالدین شــاهی حکومت می‌کرد که او همه آحاد 

راهبرد

اصول راهبردی نظام سیاسی 
اسلام در منظومه فکری

حضرت آیت‎الله العظمی خامنه‎ای

حقوق مردم در حـکومت اسلامی
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این مردم را نوکران خودش می‌دانســت؛ اعم از نوکران رســمی‌اش که از 
صدراعظمش گرفته تا وزرا و این‌ها که خودشــان هم می‌گفتند.2 در نظام 
اسلامی، شهروند کسی اســت که علاوه بر حق، دارای تکلیف هم هست. 
از دیدگاه حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای تمام کســانی که در جامعه 
اسلامی زندگی می‌کنند، شهروند جامعه اسلامی محسوب می‌شوند و نوع 
اعتقاد مذهبی و دینی در احراز شهروندی تفاوتی ایجاد نمی‌کند. همه حق 
دارند؛ حق امنیت، حق زندگی، حق کار، حق تلاش، حق تحصیل و فرهنگ 
دارد.3 بنابراین، حتی کســانی که دشمن نظام اسلامی هستند، می‌توانند 
در این نظام زندگی کنند، مخالفان اسلام و کسانی که اسلام را اصلًا قبول 
ندارند، می‌توانند در ایــن نظام زندگی کنند و از همه حقوق شــهروندی 
برخوردار باشند.4 در احقاق حقوق شهروندی، مذهب و دین مطرح نیست.5 
حقوق شهروندی با مفهوم حقوق بشر رابطه تنگاتنگی دارد. به یک لحاظ 
حقوق شهروندی بر پایه حقوق بشر است. از طرفی هم انسان‌هایی که در 
چارچوب یک کشور واقع می‌شوند، به اعتبار بشر بودن‌شان از همان حقوق 
برخوردار هستند. بر مبنای رویکرد فلســفی و حقوقی، بخشی از حقوق 
شهروندی در طبیعت و فطرت انســانی دارد و ادیان هم ارشاد به حقیقت 
آن‌ها دارد و آن حقوق را به رسمیت شناخته است.6 برمبنای رویکرد کلامی 
و دین شناختی، بخشی از حقوق شهروندی ریشــه در تکالیف الهی دارد 
که خداوند برای انســان‌ها معین کرده است.7 بین حقوق طبیعی و فطری 
با حقوق الهی هیچ‌گونه تضاد و تعارضی وجود ندارد. بر مبنای دو نوع حقوق 
طبیعی و الهی، انســان‌ها در حیات اجتماعی خود و برای سامان دادن به 
مناسبات اجتماعی یک سری حقوقی را وضع می‌کنند که با عنوان حقوق 
وضعی و قراردادی نامیده می‌شوند.8 حجیت حقوق موضوعه از دین است. 
بنابراین با حقوق الهی که خداوند در فطرت انسان‌ها به ودیعت گذاشته و 
حقوقی که به واســطه وحی ابلاغ کرده، نباید در تعارض باشد. از این روی، 

حق‌الله هیچ‌گاه رقیب حق‌الناس نیست؛ نقطه مقابل حق‌الناس نیست.9

عرصه‌ها و گونه‌های حقوق شهروندی
حقوق شهروندی به بخش خاصی از زندگی شهروندی منحصر نمی‌شود 
بلکه تمام عرصه‌های زندگی اجتماعی بشر را به اعتبار این‌که عضو جامعه 
است، در برمی‌گیرد. حقوق انسانی در همه این عرصه‌ها وجود دارد. با نگاهی 
به سامانه زندگی شهروندی با این واقعیت مواجه می‌شویم که بخشی از این 
حقوق، حقوقی است که برای انسان به اعتبار این‌که فردی از جامعه است 
تعلق می‌گیرد و نمی‌تواند از آن بی‌نیاز باشــد و برای حراست از جان، مال 
و آزادی انسان وضع شده اســت که اصطلاحاً به آن حقوق عمومی گفته 
می‌شود. این حقوق در عرصه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی، اقتصادی و 
فرهنگی وجود دارد و رنگ همان عرصه‌ها را به خود گرفته است و با همان 
عرصه شناخته می‌شــود. در برخی از تقسیمات، حقوق شهروندی، به سه 

نوع؛ حقوق مدنی، حقوق سیاسی، حقوق اجتماعی تقسیم شده است.

مبانی حقوق شهروندی
در اندیشــه اســامی، بر خلاف دنیای غرب به‌ویژه مکاتب اومانیســم و 
لیبرالیسم، که نفی رعیت را برابر با نفی عبودیت الهی و ارتباط انسان با خدا 
پنداشتند، انسان یک فرد رها شده نیست؛ موجودی است برگزیده از جانب 

خداوند، خلیفه و جانشــین او در زمین، نیمه ملکوتی و نیمه مادی، دارای 
فطرتی خدا آشنا، آزاد، مستقل، امانت‌دار خدا و مسئول خویشتن و جهان، 
مسلط بر طبیعت و زمین و آسمان، ملهم به خیر و شر، وجودش از ضعف و 
ناتوانی آغاز می‌شود و به ســوی قوت و کمال سیر می‌کند و بالا می‌رود، اما 
جز در بارگاه الهی و جز با یــاد او آرام نمی‌گیرد. ظرفیت علمی و عملی‌اش 
نامحدود است، از شرافت و کرامتی ذاتی برخوردار است، احیاناً انگیزه‌هایش 
هیچ‌گونه رنگ مادی و طبیعی ندارد، حق بهره‌گیری مشروع از نعمت‌های 

خدا به او داده شده است ولی در برابر خدای خویش وظیفه‌دار است.
در فلسفه سیاســی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، تمام عظمت‌های متعالی 
انسان ناشی از تعلق او به آستان ربوبی است. شــکوفا شدن استعدادهای 
عالی و برتر او صرفاً از طریق برقــراری این رابطه و توجــه به اصل و مبدأ 
خویش، در نظام تربیتی خاص الهی امکان‌پذیر اســت. انسان بریده از خدا 
فاقد این اوصاف و حقوق است. فطرت حقیقتی یکسان و همگانی در میان 
انسان‌هاست که آن‌ها را به ســمت کمال و حقیقت سوق می‌دهد و جامع 
حقیقت انسانی است. براساس این فطرت، انسان دارای ادراکات و گرایش 
فطری اســت. این فطرت دارای دو ویژگی؛ همگانی و غیراکتسابی بودن 

است وجودش نیازی به احراز شرایط و مقدمات خاصی نیست.
بنابراین، حــق آزادی، تعالــی و کمالی همگانی اســت. حضرت آیت‌الله 
خامنه‌ای با عنایت به مبانی دینی بر این باورند که تأمین حقوق شهروندی 
در مسائل اجتماعی، ریشه‌دار و دارای مبنای دینی است01 و حقوق بشر در 
سایه اسلام و حکومت اسلامی تأمین می‌شود؛ اسلام است که می‌گوید: »ان 
الحکم الا الله امر الا تعبدوا الا ایــاه«11 این حکم، هر حاکمیت ظالمانه‌ای را 
نفی می‌کند.21 ایشان بر این باورند که حقوق واقعی بشر تنها در سایه اسلام و 
حکومت اسلامی تأمین می‌شود و جمهوری اسلامی ایران به عنوان مصداق 
بارز حکومت اسلامی، حقوق شهروندی بسیار پیشرفته و قابل دفاعی را در 
دنیای امروز، عرضه کرده اســت.31 این نظام برای مردم، حق قائل است.41 
ایشان با اشاره به معیارهای الهی، حقوق شهروندی را منحصر در مسلمانان 

نمی‌داند. غیرمسلمان‌ها هم از این حقوق برخوردارند.51

     اصل کرامت  
کرامت از مفاهیمی است که هم برای خداوند به کار رفته است و هم برای 
انسان؛ هرگاه خداوند با وصف کریم یاد شود، مقصود احسان و انعامی است 
که از او صادر می‌شــود؛ ولی هنگامی‌که کرامت برای توصیف انسان به کار 

حقوق شهروندی با 
مفهوم حقوق بشر 
رابطه تنگاتنگی 

دارد. به یک لحاظ 
حقوق شهروندی 
بر پایه حقوق بشر 

است. از طرفی 
هم انسان‌هایی 

که در چارچوب 
یک کشور واقع 

می‌شوند، به اعتبار 
بشر بودن‌شان 
از همان حقوق 

برخوردار هستند. 
بر مبنای رویکرد 
فلسفی و حقوقی، 
بخشی از حقوق 

شهروندی در 
طبیعت و فطرت 

انسانی دارد و 
ادیان هم ارشاد به 
حقیقت آن‌ها دارد 

و آن حقوق را به 
رسمیت شناخته 

است
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می‌رود، اشاره به اخلاق و اعمال پسندیده‌ای است که از ایشان صادر می‌شود 
و یا در شأن اوست. در قرآن، کرامت انسان ابتدا به خداوند نسبت داده شده 
اســت »لقد کرمنا بنی آدم«61 یعنی ما آدمیزاد را گرامی داشتیم. این پیام 
الهی بیانگر آن است که نوع انسان از این احسان و تکریم الهی برخوردارشده 

است. از آموزه‌های قرآنی دو نوع کرامت انسانی قابل استفاده است:

یکم: کرامت ذاتی
مقصود آن چیزی اســت که در ذات آدمیان و در طبیعت و سرشت‌شان 
به طور تکوینی و طبیعی وجود دارد و تا زمانی که به مقام اثبات و تحقق 
خارجی نرسیده است به صورت بالقوه همه انســان‌ها از آن بهره‌مندند. 
همانند مقام؛ »خلیفــة الله«،71 » روح الله«،81 »امین الله«،91 »مســجود 
ملائک«،02 »تســخیر کننده آســمان و زمین«.12 توجه به کرامت ذاتی 

انسان‌ها از وظایف نظام اسلامی است.22

دوم: کرامت اکتسابی
مقصود از این نوع کرامت آن است که انسان‌ها با اسباب خاص و با راهبرد 
عقل و دین، زمینه‌های بالقوه کرامت و اســتعداد ذاتی خــود را بالفعل 
می‌کنند در صــورت غفلت و گناه و اهمال به مرحله ســقوط و اســفل 
السافلین تنزل می‌کنند. تحصیل این کرامت، در جامعه منوط به اجرای 
عدالت است، چون مهم‌ترین حرف نظام اســامی عدالت است. بنابراین 
اگر عدالت تأمین شد، حقوق انسان و کرامت بشری هم تأمین می‌شود و 

انسان‌ها به حقوق و آزادی خود هم می‌رسند.32
کرامت ذاتی که در مقام ثبوت و نفس الامراســت، تنها »انســان بودن« 

انسان و است و رفتار و کردار آدمی هیچ نقشــی در احراز این مقام ندارد. 
در حالی که در مقام اثبات و اکتساب کرامت، اسباب و شرایط زیادی لازم 
است. از جمله عقل نقش اساسی در کرامت انسان دارد. اما به دلیل این‌که 
انسان خودبنیاد نیســت و همه جهت‌گیری‌ها و اهداف را عقل نمی‌تواند 
تشــخیص دهد، نیاز به راهنما و بعثت انبیاء دارد42 تا انســان‌ها را نجات 

بدهد و به سوی نور هدایت کند و به اخلاق انسانی و کرامت برساند.52
شروط دستیابی به کرامت

در اندیشه سیاسی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای برای دستیابی به کرامت به 
مثابه حق شهروندی دو شرط اساسی وجود دارد:

1. وجود دولت کریمه
اولین شــرط تأمین حق کرامت وجود دولت کریمه است. معنای »اللهم 
انا نرغب الیک فی دوله کریمه« این اســت که پــروردگارا! ما از تو دولت 
کریمه می‌خواهیم. خود دولت کریمه هم شــرایطی دارد. دولت کریمه، 
دولتی است که عزیز و معتقد راسخ به آن، نفوذناپذیر است. دولت کریمه 
دارای پیام اســت و برای دنیا حرف نو دارد. ما این حرف نو را داریم. امروز 
مردم‌سالاری دینی‌ای که ما در کشور خود مطرح می‌کنیم، یک حرف نو 
است.62 ایشان الگوی دولت کریمه را دوره ده ساله حکومت پیامبر)ص( 

می‌دانند که دارای شاخصه‌های ذیل است:
ایمان و معنویت؛ انگیزه و موتور پیش‌برنده حقیقی در نظام نبوی، ایمانی 
است که از سرچشمه دل و فکر مردم می‌جوشد و دست و بازو و پا و وجود 
آن‌ها را در جهت صحیح به حرکت در می‌آورد. با این شاخص، دمیدن و 
تقویت روح ایمان و معنویت و دادن اعتقاد و اندیشه درست به افراد انجام 

می‌شود.
قسط و عدل؛ اساس کار بر عدالت و قسط و رساندن هر حقی به حق‌دار- 

بدون هیچ ملاحظه- است.
علم و معرفت؛ در نظام نبوی؛ پایه همه چیز، دانستن و شناختن و آگاهی 
و بیداری است. کسی را کورکورانه به سمتی حرکت نمی‌دهند؛ مردم را 
با آگاهی و معرفت و قدرت تشخیص، به نیروی فعال- نه نیروی منفعل- 

بدل می‌کنند.
صفا و اخوت؛ در نظام نبوی، درگیری‌های برخاسته از انگیزه‌های خرافی، 
شخصی، سودطلبی و منفعت‌طلبی مبغوض است و با آن مبارزه می‌شود. 

فضا، فضای صمیمیت و اخوت و برادری و همدلی است.
صلاح اخلاقی و ررفتاری؛ انســان‌ها را تزکیه و از مفاسد و رذائل اخلاقی، 
پیراسته و پاک می‌کند؛ انســان با اخلاق و مزکی می‌سازد؛ »و یزکیهم و 
یعلمهم الکتاب و الحکمة«.72 تزکیه، یکی از پایه‌های اصلی است؛ یعنی 

پیغمبر روی یکایک افراد، کار تربیتی و انسان‌سازی می‌کرد.
اقتدار و عزت؛ جامعه و نظام نبوی، وابســته، دنباله‌رو و دست حاجت به 
سوی این و آن درازکن نیســت؛ عزیز و مقتدر و تصمیم‌گیر است؛ صلاح 
خود را که شــناخت، برای تأمین آن تلاش می‌کنــد و کار خود را پیش 

‌می‌برد.
کار، حرکت و پیشــرفت دائمی؛ توقف در نظام نبوی وجود ندارد. به طور 
مرتب، حرکت، کار و پیشرفت اســت. البته این کار، کار لذت‌آور و شادی 
بخشی است؛ کار خستگی‌آور و کسل‌کننده و ملول‌کننده و تعب‌آورنده‌ای 

راهبرد
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نیست؛ کاری است که به انسان نشاط و نیرو و شوق می‌دهد.82
حضرت آیــت‌الله خامنه‌ای با شــاخصه‌هایی که برای نظــام نبوی ذکر 
می‌کنند، در دوره معاصر، جمهوری اســامی را نظامــی می‌دانند که به 

دنبال تحقق دولت کریمه است.92

2. وجود شهروندان کرامت طلب
یکی از ویژگی‌های ایشان این است که مسائل نظری را در کنار مسائل عملی 
و قضایای ذهنی را با قضایای عینی تکمیل می‌کنند. انســان کامل معظم 
له صرفا ذهنی و انتزاعی نیســت بلکه آن را در خارج هم نشان می‌دهند و 
مصادیق آن را معرفی می‌کنند. آنچه در انسان اصالت دارد، همان ارزش‌های 
متعالی وجود اوست که با اراده خویش می‌تواند آن‌ها را بالفعل نماید.03 در 
اندیشه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای همه انسان‌ها از ویژگی ذاتی برخوردارند 
و می‌توانند کرامت اکتسابی را تحصیل نمایند. چنانچه تابع و شهروند یک 
دولتی شوند، کرامت آن‌ها باید تأمین و حفظ شود، زیرا پذیرش شهروندی 
و تن دادن به مقررات اجتماعی برای این است که انسان راحت‌تر به حقوق 
و تکالیف خود برســد و ارزش‌های متعالی را در وجود خویش ایجاد نماید. 
ایشان بر اساس آموزه‌های دینی، معتقدند چنانچه پذيرش شهروندي كي 
جامعه‌اي مانع دسترسي انسان به كرامت و كمال و سعادت شود، بايد علقه 
شهروندي قطع و براي به دست آوردن كرامت به مكان ديگري هجرت كند 
و خود را به شــهروندي دولت فاضله13 و كريمه‌اي برساند. حضرت آيت‌الله 

خامنه‌اي هجرت را به سه نوع تقسيم ميك‌ند:
ـ هجرت معنوي الي الله يعني نچسبيدن به كي مكان.
ـ هجرت براي به دست آوردن زندگي مدني و شهري.

ـ هجرت براي مدنيت و شهروندي جديد.
ايشان، هجرت پيامبر اكرم)ص( از مكه به مدينه را مصداق نوع دوم هجرت 
معرفي ميك‌نند و معتقدند پيامبر اسلام)ص( با اين هجرت كي مدنيت به 
وجود آوردند. زيرا تا وقتي كه مردم تابع مدنيت و تجمع و اجتماع به اصطلاح 
شهري نشوند، نمي‌شود نسخه‌هاي الهي و اسلامي را روي آن‌ها اجرا كرد و 

آن‌ها را به جايي رساند.23

     اصل آزادي 
مقوله آزادي در فلســفه سياســي حضرت آيت‌الله خامنه‌اي، از مفاهیم 
اساسي و پيچيده است. بر خلاف بسياري از متفكران، آزادي تنها پديده 
اجتماعي يا سياســي يا صرفاً كي امتياز حقوقي نيست تا در قبال دولت 
حاكم و نظام سياســي موجود تعريف شــود. آزادي با دو رويكرد ايجابي 
)برخورداري از حقوق انســاني و شهروندي( و ســلبي )رهايي از قيود و 
موانع( قابل طرح است و در انديشه ايشــان به هر دو معنا وارد شده است. 
در معناي نخســت اعتقاد به آزادي و تأمين حقوق شهروندي در مسائل 
اجتماعي را ريشــه‌دار و داراي مبناي ديني معرفــي ميك‌نند33 و به اين 
واقعيت ايجابي تصريح دارند كه هر كسي كه معتقد به وحدانيت خداست 
و توحيد را قبول دارد، بايد انســان را آزاد بداند.43 اما با رويكرد ســلبي، 
آزادي را در مقابل دو نوع موانع دروني وبيروني قــرار مي‌دهند و آن را به 
معناي رها شدن از قيد و بند شهوات و طاغوت‌ها و امكان حركت و پرواز به 
سوي اهداف متعالي معنوي و الهي در سايه كي نظام عادلانه اجتماعي و 

اقتصادي معرفي ميك‌نند.53 از نظر ايشان دو نوع سلطه ضد آزادي وجود 
دارد. يكي ســلطه قواي سياسي اجتماعي و دوم ســلطه قواي غضبيه و 
شــهويه؛ و آزادي يعني رهايي از اين دو نوع سلطه و در مقابل، انساني كه 
بر اثر ضعف، ترس، طمع، حرص و بر اثر شــهوات نفساني مجبور مي‌شود 
تحميلاتي را و محدوديت‌هايي را قبول كند، آن انســان در حقيقت آزاد 
نيست.63 ايشان با اشاره به مبناي اعتقادي خويش در مورد آزادي، منشأ 
آن را در نصوص ديني و رسالت انبيا مي‌داند و بعثت را به معناي رهاننده 
انسان و آزاد كننده انســان معنا ميك‌نند.73 به تبع اين بعثت، معتقدند 
اسلام از همان آغاز همه بشــريت و پيوان اديان قبلي را به آزادي دعوت 
نمود و به صراحــت اعلام كرد: »قل يا اهل الكتاب تعالوا الي كلمه ســواء 
بيننا و بينكم الا نعبدوا الا الله و لا نتخذ بعضنا بعض ارباباً من دون الله.«83 
بياييد هيچك‌دام از ما، ديگري را ارباب و سرور خودمان قرار ندهيم. فقط 
خداي متعال سرور همه با باشد. اين شــعار اسلام و منشور جهاني اسلام 
است. آزادي اســامي، يعني آزادي از غير خدا و اسلام، كه انسان را بنده 
خدا مي‌داند.93 بر اساس مبناي فوق، حركت عليه آزادي یك حركت عليه 
كي پديده الهي است و مبارزه براي آزادي كي تكليف است. چون مبارزه 
براي كي امر الهي است.04 پس آزادي از منظر ايشان، هم آزادي در محيط 
زندگي و برخوردار از همه مواهب زندگي و حقوق شــهروندي است و هم 
آزادي از قدرت‌هــاي ديكتاتور و مســتبد، آزادي از خرافات و جهالت‌ها، 
آزادي از تعصب‌هاي جاهلانه و كج‌فكري‌هــا، و هم آزادي از كمند قدرت 

استكبار، كمند اقتصادي قدرت‌ها و فشار سياسي قدرت‌هاست.14

   اصول و مباني آزادي
آزادي در فلسفه سياسي حضرت آيت‌الله خامنه‌اي، هم به مثابه حق انساني 
است و هم ناشي از مباني و باورهاي ديني است24 و از هر دو منظر انسان‌ها 
از مادر آزاد متولد مي‌شــوند و كســي حق ندارد آن‌ها را برده و اسير وبنده 

خودش كند و حق آزادي آن‌ها را سلب كند.34
بر مبناي مباني انسان‌شناختي و هستي‌شناختي معظم‌له، انسان با آزادي 
تعريف نمي‌شود؛ بلكه آزادي با انسان معنا ميي‌ابد. اگرچه ممكن است در 
مقطعي، آزادي، هدف كوتاه‌مدت قرار گيرد، اما حق آن است كه آزادي، 
غايت زندگي نيســت، بلكه زندگي آزاد به دنبال ســعادت و كمال است. 
بشر مجموعه انگيزه‌ها و غرائض متضادي دارد و مكلف است در خلال اين 
انگيزه‌هاي گوناگون راه كمال را بپيمايد. آزادي به او داده شــده به خاطر 
پيمودن راه كمال است. همين آزادي با اين ارزش براي تكامل است؛ كما 
اينك‌ه خود حيات انسان براي تكامل است.44 ايشــان با استناد به آيه »و 
ما خلقت الجن و الانس الا ليعبدون«؛54 خدا جــن و انس را آفريده براي 
رسيدن به مرتبه عبوديت الهي كه بســيار مرتبه والايي است. آزادي هم 
مثل حق حيات اســت، مقدمه‌اي اســت براي عبوديت. اسلام، آزادي را 
همراه با تكليف براي انسان دانسته كه انسان بتواند با اين آزادي تكاليف، 
كارهاي بزرگ و انتخاب‌هــاي بزرگ انجام دهد و به تكامل برســد.64 بر 
مبناي اين باور ديني است كه ايشــان معتقدند هيچك‌س غلام و كنيز به 
دنيا نيامده است. همه انسان‌ها آزادند74 و آزادي از ره‌آوردهاي دنياي غرب 
نيست، بلكه ريشــه الهي دارد.84 آزادي ملازم با اسلام است، به طوري كه 
هيچك‌دام بدون ديگري قابل تصور نيست؛ اســام منهاي آزادي، اسلام 

چنانچه پذیرش شهروندی یك جامعه‌ای مانع دسترسی انسان به كرامت و كمال و سعادت 
شود، باید علقه شهروندی قطع و برای به دست آوردن كرامت به مكان دیگری هجرت كند و 

خود را به شهروندی دولت فاضله38 و كریمه‌ای برساند

 انگیزه و موتور 
پیش‌برنده حقیقی 

در نظام نبوی، 
ایمانی است که 

از سرچشمه 
دل و فکر مردم 

می‌جوشد و دست 
و بازو و پا و وجود 
آن‌ها را در جهت 
صحیح به حرکت 
در می‌آورد. با این 
شاخص، دمیدن و 
تقویت روح ایمان 
و معنویت و دادن 

اعتقاد و اندیشه 
درست به افراد 

انجام می‌شود
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واقعي نيست و آزادي در غير اسلام هم توهمي بيش نيست.94
‌كيســري اصول و قواعد مســلم و ثابتي در فلســفه سياسي حضرت 
آيت‌الله العظمــي خامنه‌اي وجــود دارد كه حركت به ســمت آن‌ها، 
ارزش و ارزش‌آفرين و تكامل محســوب مي‌شــود. اين اصول و قواعد 
ميزان ارزشيابي ســاير مفاهيم و ارزش‌هاي سياسي هستند. آزادي از 
جمله مفاهيم سياسي است كه در چارچوب اين اصول تبيين، تعيين 
و تحديد مي‌شود. اگر آزادي نردبان رشد و ترقي براي رسيدن به كمال 
و سعادت و حيات طيبه باشد بسيار ارزشمند است؛ اما اگر در خدمت 
ضايعك‌ردن فرآورده‌هاي ارزشــمند معنوي يا مــادي كي ملت به كار 
گرفته شود، همين آزادي مضر است05 و سبب فساد و گمراهي انسان 
مي‌شــود. در اين‌جا به برخي از اصول و مباني آزادي در انديشه ايشان 

اشاره مي‌شود:
آزادي، ريشه در اراده الهي دارد. بنابراين براي انسان »اصالت آزادي« وجود 

دارد و قيد و بندهاي خارجي و اسارت‌هاي اجتماعي عارضي هستند.15
آزادي به دليل اصالت الهي ريشه در فطرت25 و طبيعت انساني دارد و جزو 

حقوق اساسي همه انسان‌هاست و قابل سلب نيست.35
جايگاه فطري، الهي و طبيعي آزادي آن را به مثابه كي حق ضروري و عقلي 

قرار داده است. 
خداوند تأمين اين حق فطري را بر انسان‌ها به صورت تشريعي واجب كرده 
است، به طوري كه هم بر انسان‌ها واجب است حق آزادي خود را مطالبه و 
محافظت كنند و هم بر ديگران حرام است كه اين حق را از سايرين سلب 

كند.45
با همه اهميت و اصالت آزادي، اين عطيه الهي براي انسان‌ها، نقش ابزاري و 
مقدمه‌اي دارد تا انسان‌ها بتوانند كارهاي بزرگ و انتخاب‌هاي بزرگ بكنند 

و بتوانند به تكامل برسند.55
تأمين و تحقق آزادي واقعي انسان تنها در سايه دين امكان‌پذير است.65

آزادي از اساسي‌ترين مباني انتخاب انسان است؛ به طوري كه بدون آزادي، 
انتخابي براي انسان در زندگي فردي و اجتماعي باقي نمي‌ماند.75

آنچــه در دنيــاي معاصر به نــام آزادي مطرح شــده، بخــش كوچك و 
تحريف‌شده‌اي از آزادي است.85

مهم‌ترين ركن آزادي انسان، رهايي دروني انســان از اسارت هوا و هوس، 
شــهوات، تمنيات و خواهش‌هاي نفســاني و رذايل و اوصاف ضد اخلاقي 

است.95
آزادي از نظر ايشان از پديده‌هاي مهم، پيچيده و چند ضلعي است كه بايد 
به صورت واحد ارزش‌گذاري بشــود، با اين تفاوت كه ابعاد دروني آزادي،06 
بيشــتر مورد توجه قرار دارند و بالطبع موانع آزادي دروني از موانع بيروني 
تأثيرگذارتر است.16 از مصاديق اين نوع آزادي، به آزادي فكري و فرهنگي، 
آزادي از خرافات و جهالت‌ها، آزادي از تعصب‌هاي جاهلان و كج‌فكري‌ها26 
اشاره شده است و آزادي از شــر نظام‌ها و ســنت‌ها و رويه‌هاي جاهلي و 
طاغوتي و تشــريفات، تجملات، مواضع طبقاتي نادرســت و ضد انساني، 
رنگ سياه و سفيد، اين نژاد و آن نژاد و شــرايط اقليمي است.36 مهم‌ترين 
آزادي‌هاي خارجي را هم در قالب آزادي سياسي، يعني رها شدن از قيد و 
بند طاغوت‌ها46 و قدرت‌هاي ديكتاتور و مستبد و فشارهاي سياسي آن‌ها 

معرفي كرده‌اند.56

     اصل مشاركت  
فلسفه سياســي حضرت آيت‌الله خامنه‌اي، از دو نوع مشاركت مطلوب، 
متناســب با نظام مردم‌ســالاري ديني و مشــاركت غربي متناسب با 
نظامات غير ديني غرب نام برده و با معيارهايي بيان شده است. مشاركت 
سياســي ديني را مي‌توان چنين تعريف كرد: مشــاركت سياسي نوعي 
فعاليت ارادي و داوطلبانه با اهداف و انگيزه‌هاي الهي اســت كه از طريق 
آن شــهروندان كي جامعه در امور سياســي ـ اجتماعي خود بر اساس 
وظيفه با همدلي و همراهي شــركت ميك‌نند و به صورت مســتقيم يا 
غير مستقيم،66 حمايت‌جويانه76 يا رقابت‌آميز86 در شكل دادن به حياب 
سياسي و اجتماعي خويش سهيم مي‌شوند. در واقع مشاركت سياسي به 
معناي احساس تعلق به جامعه،96 درگير شدن، سهيم شدن و همكاري 
در فراگردهاي سياسي اســت كه به گزينش نوع حكومت، ساختارها و 
رهبران سياسي مي‌انجامد و سياســت عمومي را تعيين ميك‌ند يا بر آن 
اثر مي‌گذارد؛ به گونه‌اي كه در فرآيند اداره جامعــه اعم از برنامه‌ريزي، 
ســامان‌دهي، هماهنگي و نظارت در راســتاي دســتيابي به اهداف آن 
جامعه، اثر دارد. از اين نظر، مشــاركت سياســي، فرآيندي اســت كه 
شــهروندان در آن به فعاليتي ارادي و داوطلبانه دست مي‌زنند. در حالي 
كه مشاركت غربي از نظر ايشــان رفتاري است بر پايه انگيزه‌هاي دنيوي 
و قدرت‌طلبانه07 كه در آن شــهروندان موافق يا مخالف، سازماني‌افته يا 
بدون سازمان، به طور داوطلبانه با روش‌هاي مشروع و يا نامشروع، براي 
تأثير و انتخاب سياست‌هاي عمومي، اداره امور عمومي، انتخاب رهبران 
سياسي اقدام ميك‌نند. اين نوع مشاركت كه از روح معنوي و وظيفه ديني 
تهي است، تحت تأثير عوامل مادي زيادي قرار دارد كه در نهايت از آن به 

مشاركت صوري، ظاهري و نمايشي و تصنعي مي‌توان تعبير كرد.17

     اصل مردم‌سالاري ديني  
مردم‌سالاري ديني، ســاختاري از نظم سياسي اســت كه در چارچوب 
نظام سياسي اســام مطرح شده اســت. اگر چه اين ســاختار در دوره 
مدرن پيشنهاد شده است، اما ماهيتي مدرن ندارد و بر همه سطوح نظم 
سياسي؛ »نظم سياسي نبوي«، »نظم سياســي علوي«، »نظم سياسي 
مهدوي« و »نظم سياسي نيابي« فقيه‌محور دوره غيبت، منطبق مي‌شود. 
همان‌طور كه حضرت آيــت‌الله خامنه‌اي در توصيــف حكومت مدينه 

پيامبر)ص( آن را مردم‌سالاري مي‌نامند.27
مردم‌ســالاري ديني، مفهومي مركــب از دو جزو »مردم‌ســالاري« و 
»ديني« نيست، بلكه حقيقت واحد درون‌ديني و جاري در جوهره نظام 
اسلامي است كه فقط در چارچوب مسائل ديني قابل تعريف است.37 اين 
حقيقت واحد درون‌ديني در تعين خارجي خود، داراي اجزائي است كه 
در نسبت‌ســنجي ممكن اســت برخي داراي اولويت و اهميت بيشتري 
باشد. كي جزو »دين« و احكام ديني است و جزو ديگر»مردم« و خواست 
عمومي آن‌هاســت و جزو ســوم »حكومت« و نظم سياسي است كه در 
درون آن، سلسله مراتبي از نقش‌ها و جايگاه‌هاي تصميم‌گيري، تقنيني 
و اجرايي به سامان رسيده است و جزو چهارم عنصر معنوي »حاكميت« 
است كه اين نظم سياسي را به مثابه كي واحد مستقل تحت آموزه‌هاي 

دين متمايز ساخته است.

راهبرد

آزادی در فلسفه 
سیاسی حضرت 
آیت‌الله خامنه‌ای، 
هم به مثابه حق 
انسانی است و 
هم ناشی از مبانی 
و باورهای دینی 
است و از هر دو 
منظر انسان‌ها از 
مادر آزاد متولد 
می‌شوند و كسی 
حق ندارد آن‌ها را 
برده و اسیر وبنده 
خودش كند و حق 
آزادی آن‌ها را 
سلب كند
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مردم‌ســالاري ديني كي نظام آرمانی47 قابل تحقق در جامعه اســامي 
است كه هم‌ ريشه در باطن مردم و هم در مقررات دارد و الگوي عملي آن 
در زمان حضور معصومان، رفتار سياســي اميرالمؤمنين)ع(57 و در زمان 
غيبت، نظام ولايت فقيه، در ايران است.67 بنابراين مفهوم مردم‌سالاري 
ديني، ناظر به مدلي از حكومت اســت كه بر مشروعيت الهي و مقبوليت 
مردمي گفته مي‌شود و در چارچوب مقررات الهي قرار دارد و در راستاي 
حق‌مداري، خدمت‌محوري و ايجاد بســتري براي رشد و تعالي مادي و 

معنوي، ايفاي نقش ميك‌ند.77
مردم‌سالاري ديني، خاســتگاه نويني پيدا كرده اســت و در موارد ذيل با 

مردم‌سالاري غربي مشابهت دارد، به طوري كه در هر دو نظام معتقدند به:
- ذي‌حق دانستن مردم و حرمت‌نهادن به ملت.

- زمينه‌سازي براي مشاركت مردمي در تمام مراحل تصميم‌گيري سياسي 
و اجتماعي.

- تعيين انتخابات، به عنوان طريق قانوني اعمال مردم‌سالاري.
- الزام به رأي اكثريت در امور اجرايي.

- احترام به آزادي‌هاي فردي و جمعي.
- توســعه همه‌جانبه و رشد و شــكوفايي خلاقيت‌ها در پرتو تضارت آرا و 

تعامل افكار.
مع‌الوصف تفاوت‌هاي اساســي بين ايــن دو رويكرد وجــود دارد. همين 
تفاوت‌هاســت كه تا حدودي چيستي مردم‌ســالاري ديني و تمايزات و 
شاخصه‌هاي آن را تبيين ميك‌ند. در زير به مواردي از اين تفاوت‌ها اشاره 

مي‌شود:
در مردم‌سالاري غربي، حاكميت ملي به طور مطلق پذيرفته مي‌شود؛ ولي 
در مردم‌سالاري ديني با پذيرش حاكميت مطلق خداوند، حاكميت ملي به 

صورت نسبي و در طول حاكميت الهي خواهد بود.
مردم‌ســالاري غربي، رأي اكثريت را به صورت مطلق مــكا عمل قرار 
مي‌دهد، اما در مردم‌ســالاري ديني در بعد قانون‌گذاري، رأي اكثريت در 

چارچوب شريعت مورد قبول همان اكثريت پذيرفته مي‌شود.
در مردم‌ســالاري غربي، حاكميت اولاً و بالذات از آن مردم اســت، ولي در 
مردم‌سالاري ديني، حاكميت اولاً و بالذات از آنِ خداست و حاكميت مردم 

در طول حاكميت خداوند است و نه در عرض آن.
در مردم‌ســالاري غربي، دين صرفاً امري شخصي و مربوط به حوزه فردي 
است؛ اما در مردم‌ســالاري ديني، دين، حوزه فردي و اجتماعي مردم را در 

بر مي‌گيرد.
مردم‌سالاري غربي با مردم‌سالاري ديني در ارائه تعريف از بشر و حقوق آن 

در پاره‌اي از موارد ديگر با هم اختلاف دارند.
نظام مردم‌سالاري ديني، با اين پيش‌فرض بنا شده است كه هيچك‌س حق 
اعمال حاكميت ندارد. حاكميت تنها متعلق به خداوند است، زيرا خداوند به 

عنوان آفريننده هستي مالك حقيقي و مطلق آن است.
حق امر كردن و فرمانروايي ناشــي از مالكيت حقيقي است و خداوند نيز 
به دليل مالكيت حقيقي و مطلق بر هستي و انسان، تنها كسي است كه 
حق حكمراني بر انسان را دارد. تنها خداوند مي‌تواند اين حق را به افرادي 
خاص واگذاري كرده و چنين اشخاصي به موجب نصب از جانب خداوند 
حق فرمانروايي بر انســان‌ را دارند.87 خداوند چنيــن حقي را به پيامبر و 

امامان معصوم واگذار كرده است و از اين رو آنان مصاديق قطعي حاكمان 
مشروع هستند.97 پيامبر و امامان نيز مي‌توانند اين حق را به برخي به طور 
خاص و يا به طور عام واگذار كنند و چنين اشخاصي نيز حق صدور فرمان 
و حكمراني را دارند.08 امامان معصوم در عصــر غيبت، فقيهان را به طور 
عام جانشــين خود قرار داده‌اند و آنان به موجب نصب از جانب ائمه حق 
صدور فرمان را دارند.18 در اين نظام، خداوند خالق انسان، جهان و منشأ 
و مصدر همه امور عالم است و به توانايي‌ها و نيازهاي انسان واقف است و 
بر اساس آن، برنامه زندگي انســان را تنظيم و تدوين ميك‌ند. در انديشه 
سياسي حضرت آيت‌الله خامنه‌اي، حق حكومت از ناحيه خداوند هيچ‌گاه 
قابل تفويض نيست، حتي به پيامبر)ص( و امامان معصوم)ع( نيز تفويض 
نشده است؛ حقي است الهي كه از مجاري خاصي با شرايط ويژه‌اي اعمال 
مي‌شــود و در همان حال كه انســان‌هايي متولي اداره و اجراي قدرت 

سياسي هستند، حكومت متعلق به خداوند است.28

مردم‌سالاري ديني كي نظام آرمانی قابل تحقق در جامعه اسلامي است كه هم‌ ريشه در 
باطن مردم و هم در مقررات دارد و الگوي عملي آن در زمان حضور معصومان، رفتار سياسي 

اميرالمؤمنين)ع( و در زمان غيبت، نظام ولايت فقيه، در ايران است
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     جمع‌بندی  
نظام سیاســی، جایگاه مهمی در منظومه فکری مقــام معظم رهبری 
دارد. شــرح مفاهیم اساســی و دانش‌واژه‌های این نظــام، خواننده را به 
درون شــبکه مفهومــی آن وارد می‌کند و تبیین بنیان‌هــای معرفتی، 
هستی‌شناختی، انسان‌شناختی و فرجام‌شــناختی، این زمینه را فراهم 
ساخت تا روشن شود که روبناهای نظام سیاســی و عناصر و اجزای این 
نظام مبتنی بر زیرساخت‌های اندیشــه و پیش‌فرض‌های قطعی است. 
مبانی توحیدی و الهی در ســاخت اجتماعی و سیاســی جامعه انسانی 
نقش‌آفرین هستند. با بازســازی مبادی معرفتی، بحث غایت که نقش 
جهت دهندگی عناصر اندیشه را دارد، مطرح شد و نشان داده شد که بر 
خلاف اندیشمندان رفتارگرا، دستگاه معرفتی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، 
نشان می‌دهد که ایشان غایت‌مدار هســتند و همه اجزا و عناصر اندیشه 
ایشــان جهت‌گیری غایی دارد. در ورای همه رفتارها و افکار سیاســی 

ایشان، تحصیل سعادت، نیل به کمال و دستیابی به حیات طیبه، وجود 
دارد. بعد از تبیین مبدأ و معاد این دستگاه اندیشه، به عناصر قوام‌بخش 
در قالب دو گفتار اساسی اصول ارزشی و اصول راهبردی نظام سیاسی از 
منظر حضرت آیت‌الله خامنه‌ای پرداخته شــد. از تبییه سه اصل ارزشی 
دین و سیاست، مشروعیت نظام سیاسی و ضرورت آن، این نتیجه قطعی 
به دست آمد که در منظومه فکری ایشان، ماجرای سیاست و ارتباط آن 
با دین، ضرورتی غیرقابل انکار است و مشروعیت نظام سیاسی ریشه در 
دین دارد. اصل اساسی شهروندی در کنار شهریاری در این منظومه نیز 
تبیین شــد و حقوق فطری، طبیعی، وضعی و شرعی شهروندان جامعه 
مطلوب بررســی شــد و مقوله‌های متعالی‌ای چون اصل کرامت، اصل 

 .آزادی، اصل مشارکت و اصل مردم‌سالاری دینی بیان گردید
*برگرفته از کتاب »منظومه فکری آیت الله العظمی خامنه‌ای«
 عبدالحسین خسروپناه و جمعی از پژوهشگران

پاورقی‌ها:
1 . بیانات در دیدار با روحانیون دفتر نمایندگی ولی فقیه در امور اهل 

سنت سیستان‌وبلوچستان، 1370/8/27.
2 . همان

3 . بیانات در دیدار با روحانیون دقتر نمایندگی ولی‌فقیه در امور اهل 
سنت سیستان و بلوچستان، 1370/8/27.

4 . بیانات در دیدار با اعضای مجلس خبرگان، 1380/6/15.
5 . بیانات در دیدار با روحانیون دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در امور اهل 

سنت سیستان و بلوچستان، 1370/8/27.
6 . بیانات در خجسته سالروز ولادت امام زمان)عج(، 1368/12/22.

7 . بیانات در دیدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری، 1380/12/23.
8 . بیانات در دیدار با مسئولان نظام، 1382/5/15.

9 . سوره بقره: آیه 279
10 . بیانات در دیدار مســئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی 

ایران، 1382/5/15.
11 . سوره یوسف: آیه 40.

12 . بیانــات در دیــدار مســئولان و کارگزاران نظــام جمهوری 
اسلامی و میهمانان خارجی شــرکت کننده در مراسم دهه فجر، 

.1370/11/13
13 . خطبه‌های نماز جمعه تهران، 1366/3/22.

14 . بیانــات در دیــدار بــا اعضای مجلــس خبــرگان رهبری، 
.1380/12/23

15 . بیانات در دیدار با کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، 
.1379/11/29

16 . سوره اسراء، آیه 70.
17 . سوره بقره، آیه 30.

18 . سوره حجر، آیه 29.
19 . سوره احزاب، آیه 72.

20 . سوره بقره، آیه 34.
21 . سوره نحل، آیه 12.

22 . بیانات در دیدار با اســاتید و دانشــجویان دانشگاه‌های استان 
زنجان، 1382/7/22.

23 . بیانات در خطبه‌های نماز جمعه تهران، 1382/8/23.
24 . بیانات در دیدار با مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی و 

میهمانان خارجی شرکت‌کننده در مراسم دهه فجر، 1370/11/13.
25 . بیانات، 1379/9/15.

26 . بیانات، 1380/6/5.
27 . سوره جمعه، آیه 2.

28 . نماز جمعه، 1380/2/28.
29 . بیانات، 1374/9/16.

30 . بیانات در دیدار با اســاتید و دانشــجویان دانشگاه‌های استان 
زنجان، 1382/7/22.

31 . ابونصر فارابي، المله، ص 56.
32 . بيانات در شروع درس »خارج فقه«، 1373/6/20.

33 . بيانات در ديدار با مسئولان نظام، 1382/5/15.
34 . بيانات در خطبه‌هاي نماز جمعه تهران، 1365/10/19.
35 . بيانات در خطبه‌هاي نماز جمعه تهران، 1361/9/12.
36 . بيانات در خطبه‌هاي نماز جمعه تهران، 1365/10/5.
37 . بيانات در خطبه‌هاي نماز جمعه تهران، 1364/1/30.

38 . سوره آل عمران: آيه 64
39 . بيانات در خطبه‌هاي نماز جمعه تهران، 1365/10/19.

40 . بيانات در ديــدار با دانش‌آموختگان دانشــگاه تربيت مدرس، 
.1377/6/12

41 . بيانات در ديدار با ميهمانان داخلي و خارجي مراســم سالگرد 
حضرت امام)ره(، 1378/3/12.

42 . بيانات در ديدار با مسئولان نظام، 1382/5/15.
43 . بيانات در خطبه‌هاي نماز جمعه تهران، 1365/9/14.

44 . بيانات در ديــدار با دانش‌آموختگان دانشــگاه تربيت مدرس، 
.1377/6/12

45 . سوره ذاريات: آيه 56.
46 . بيانــات در ديار بــا دانش‌آموختگان دانشــگاه تربيت مدرس، 

.1377/6/12
47 . بيانات در خطبه‌هاي نماز جمعه تهران، 1365/10/5.
48 . بيانات در خطبه‌هاي نماز جمعه تهران، 1365/9/14.

49 . بيانات در ديدار با مدرســان معارف اسلامي آموزش و پرورش، 
.1361/6/1

50 . بيانات در ديــدار با دانش‌آموختگان دانشــگاه تربيت مدرس، 
.1377/6/12

51 . بيانات در خطبه‌هاي نماز جمعه تهران، 1364/1/30.
52 . بيانات در ديــدار با دانش‌آموختگان دانشــگاه تربيت مدرس، 

.1377/6/12
53 . بيانات در ديدار مسئولان نظام، 1382/5/15.

54 . بيانات در خطبه‌هاي نماز جمعه تهران، 1365/9/14.
55 . بيانــات در ديار بــا دانش‌آموختگان دانشــگاه تربيت مدرس، 

.1377/6/12
56 . بيانات در ديدار با مبلغين به مناسبت ايام محرم، 1378/1/23.

57  بيانات در ديدار بــا دانش‌آموختگان دانشــگاه تربيت مدرس، 
.1377/6/12

58 . بيانات در خطبه‌هاي نماز جمعه تهران، 1365/9/14.
59 . همان.

60 . بيانات در خطبه‌هاي نماز جمعه تهران، 1365/10/5.
61 . همان.

62 . بيانات در ديدار با ميهمانان داخلي و خارجي مراســم سالگرد 
حضرت امام)ره(، 1378/3/12.

63 . بيانات در خطبه‌هاي نماز جمعه، 1359/9/7.
64 . بيانات در خطبه‌هاي نماز جمعه تهران، 1361/9/12.

65 . بيانات در ديدار با ميهمانان داخلي و خارجي مراســم سالگرد 
حضرت امام)ره(، 1378/3/12.

66 . خطبه‌هاي نماز جمعه تهران، 1368/11/20.
67 . پيام به ملت شريف ايران، در پايان چهلمين روز ارتحال حضرت 

امام خميني)ره(، 1368/4/23.
68 . پيام به مجمع بزرگ فرماندهان سپاه و بسيج، 1368/6/26.

69 . پيام به نمايندگان مجلس شــوراي اســامي و مــردم ايران، 
.1368/10/18

70 . بيانات در ديدار اعضاي مجلس خبرگان، 1381/12/13.
71 . بيانــات در خطبه‌هــاي نماز جمعــه )19 رمضــان 1316(، 

.1374/11/20
72 . بيانات در ديدار جوانان اصفهان، 1380/8/12.

73 . بيانات، 1380/5/22.
74 . بيانات، 1379/11/11.
75 . بيانات، 1380/3/13.
76 . بيانات، 1379/9/26.

77 . بيانات، 1379/10/14.
78 . بيانات، 1369/4/20.

79 . همان.
80 . همان.
81 . همان.
82 . همان.

راهبرد



اندیشه     فاطمی

مقامات فاطمی
بانوی بانوان

ندای رسای ستم‎ستیزی
نسخه  انسانیت
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یادداشت

مقامات فاطمـــیݡݡݡ
جایگاه و منزلت 
حضرت زهرا )علیها السلام(
مجتبی گودرزی

فاطمه)س( در جهــان آفرينش و در دنياى 
اســام نقش محورى دارد. روايات بسيارى 
متذكر شــده‏اند كه اگر فاطمــه)س( نبود 
آفرينــش جهان نبــود. در دنياى اســام 
او محور اســام، محــور رســالت، محور 
امامت و خلافت منصوص اســت. او محور 
اهل‌بيت)ع( اســت و محور اصحاب كســا، 
تداوم بخش نسل پيامبر اســت در جريان 
مباهله او مصداق نســاء و الگوى همه نكي 
زنانى است كه تا قيام قيامت بر تارك تاريخ 
بشريت م‌ىدرخشند. مهدى امت كه چشم 
جهانیان منتظر اوست از نسل فاطمه)س( 
اســت پس فاطمه )س( مادر اسلام است و 
مادر قرآن، ام ابيها و ام‌الاســام است.اگر به 
حديث »لولاك لما خلقــت الا فلاك«1 كه 
در شــأن پيامبر اسلام اســت توجه شود، 
بايد فاطمه را محور آفرينش دانســت از آن 
بابت كه بدون وجود او نسل پيامبر منقطع 
بود وتداوم بخشــى اســام تا قيام قيامت 
كه توســط نسل فاطمه)س( اســت بى ‏اثر 
م‏‌ىماند. فاطمه)س( همچنین محور تداوم 
عصمت است. فاطمه زهرا)علیها السلام( در 
نزد شــیعیان اگر چه امام نیست، اما مقام و 
منزلت او در نزد خداوند و در بین مسلمانان 
به خصوص شیعیان، کمتر از سایر ائمه)ع( 
نیست.مواردی که تا اندازه‌ای گویای مقام و 

جایگاه آن حضرت است عبارتند از: 

1. خطبه فدکیه؛ عبارات متقن و پرمغز این 
خطبه در باب توحید ذات اقدس ربوبی و نیز 
معرفت و بینش نسبت به رسول اکرم)ص( 
و تبیین امامت و همچنیــن احتجاجات به 
قرآن کریم و بیان علت تشریع احکام، خود 
حکایت از دریای بی‌کران علم اوســت که 

متصل به منبع وحی است. 

2. مرجعیت علمی آن حضرت به گونه‌ای 
که زنان و یا حتی مردان مدینه در مســائل 
دینــی و اعتقادی بــه آن بزرگــوار رجوع 
می‌کردند و با اســتدلال و منطق قوی وی 
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که حاکی از تســلط بر قرآن کریم و شرایع 
اسلامی بود قانع می‌شدند.

3.مقام عصمت
فاطمــه  حضــرت  عصمــت  بیــان  در 
)علیهاسلام( همانند عصمت سایر ائمه)ع( 
و پیامبر)ص( اســت یعنــی مصونیت او نه 
تنها از گنــاه و لغزش بلکه از ســهو و خطا، 
نیز هست. او معصومه است، يعنى محصوره 
از گناه، يعنى ممنــوع و محفوظ از لغزش و 
انحراف لــذا م‏ىتواند الگو باشــد. عصمت 
كي سبب شعورى اســت كه به هيچ وجه 
مغلوب نم‏‌ىشــود و از انواع شعور و ادراىك 
نيست كه ما با آن آشنائيم و از سنخ علوم و 
ادراكات متعارضى نيست كه قابل اكتساب 
و تعلم باشد. که در این قسم استدلال به آیه 

تطهیر ما را از دیگر ادله بی‌نیاز می‌کند. 

4.تکریم پیامبر
رســول اکرم)صلی الله علیه و آله و ســلم( 
بارها فاطمه او را ستود و تجلیل نمود. نقل 

شده است که می‌فرمود: » فداها ابوها«2
»پدرش به فدایش باد« و گاه خم می‌شــد 
و دســت او را می‌بوســید. به هنگام سفر از 
آخرین کســی که خداحافظــی می‌کرد، 
فاطمــه )علیها الســام( بود و بــه هنگام 
بازگشــت به اولین محلی که وارد می‌شد، 
خانه او بــود. و نیز بارها ‌فرمــود: » فاطمه 
بضعه منی من آذاهــا آذانی«3»فاطمه پاره 
تن من است هر کس او را بیازارد مرا آزرده 
اســت.« و یا می‌فرمود: »من بوی بهشــت 
را از او استشــمام می‌کنــم.« او مظهر رضا 
و غضب الهی اســت ان الله يرضــى لرضاء 
فاطمة و يغضب لغضبها.4 چــرا که رضای 
فاطمه)علیها الســام(، تنها در مسیر حق 
بدســت می‌آید و غضب او فقط در انحراف 
از حق و عدول از اوامر الهی حاصل می‌شود 
و در این امر حتی ذره‌ای تمایلات نفســانی 
وجود ندارد. رســول خدا در جای دیگری 
فرمود:  » فأمّــا ابنتى فاطمه فانها ســيدة 

نســاء العالمين من الاولين و الاخرين« 5او 
برترين بانوى اسلام و سيده زنان عالم است. 
او همسر شهيد اســت و تربيت كننده نسل 
شــهيد و خود زن شــهيده، واجد كمالات 
انسانى است و نمونه تربيت محمد)صلی الله 
عليه و آلــه( او تنها زنى اســت كه از همان 
آغاز حيات و تشكّل، براساس اصول متعالى 
اسلام و ارزش‌هاى اسلامى رشد و پرورش 
يافته و به درجه‏اى رسيده است كه او را در 
عالم زنان همتائــى و در عالم مردان كفوی 
جز على)ع( نبوده اســت. تعبيرات رسول 
خدا)ص( درباره او تعبير فرشــته‌‏اى است 
در صورت انســان  » فاطمة خلقت حورية 
فى صورة انسية يا فاطمه، ان الله اصطفاك 
و طهرك و اصطفاك على نساء العالمين.«6 
اى فاطمه)س( خداى ترا برگزيد و مطهرت 
گردانيد و ترا بر زنان جهــان برترى داده و 
انتخاب كرده اســت  او نه فرشته بلکه فوق 
فرشته است و حتى فرشتگان در خدمت او 
بودند. حضرت مهدی عج از فرزندان اوست 
و این بشــارت را پیامبر به او داده بود.  »يا 
فاطمة منا خير الانبياء و هو ابوك و منا خير 
الاوصياء و هو بعلك و منا خير الشــهداء و 
هو حمزة عم ابكي و منهــا من له جناحان 
يطير بهما فى الجنة حيث شــاء و هو جعفر 
ابن عم ابكي و منا ســبطا هذه الامة و سيد 
شــباب اهل الجنة الحسن و الحسين و هما 
ابناك و اللذى نفســى بيده منا مهدى هذه 
الامه و هــو من ولــدك «7 اى فاطمه)س( 
بهترين پيامبران از ماســت و آن پدر تست 
و بهتريــن اوصياء از ماســت و آن شــوهر 
تست و بهترين شــهيدان از ماست كه آن 
حمزه سيدالشــهداء عموى پدر تست و از 
ما شهيدى اســت كه او را در بهشت دو بال 
است كه به وســيله آن در بهشت هر كجاى 
كه بخواهد پرواز مك‏‌ىند و آن جعفر پســر 
عموى پيامبر تســت و از ما دو سبط پيامبر 
اين امتند كه ســيد جوانان اهل بهشتند و 
آن حســن و حسين دو پســر تو هستند و 
قســم به آنك‌س كه جانم در دست اوست 

مهدى ايــن امت از ماســت و او از فرزند تو 
می باشد.  امام صادق)ع( در تفسير و معنى 
آيه» انا انزلنا فى ليلة القدر،« فاطمه)س( را 
معنى آن دانســته و مصداق كسى م‏ىداند 
كه در شــب قدر نــازل شــده. 8او مصداق 
»آيه انا اعطيناك الكوثر« اســت و شماتت 
كننــدگان پيامبر مصــداق ابترند، فاطمه 
خير كثيــر اســت و.......در روایت دیگری 
پيامبر اکــرم ص دربــاره ‏اش فرمود: جعل 
الله مهر فاطمة الزهراء شفاعة المذنبين من 
امة ابيها 9خداوند مهــر فاطمه زهرا)س( را 
شفاعت گنهكاران امت پدرش قرار داد، امام 
باقر)ع( فرمود: در قيامت كنار آتش دوزخ، 
براى مادر مــا فاطمــه )ع( جايگاهى بلند 
است كه به منظور شفاعت و نجات دوستان 
م‏ى ايستد و گنهكاران به دختر پيامبر پناه 
مى ‏برند و امام صــادق)ع( هم در تأييد اين 
سخن فرمود: معنى خير كثير همين است.  
او محور اهل كسا است. هم فاطمة و ابوها، و 

بعلها و بنوها.
در روایتی در ذیل آیه شــریفه» ولســوف 
یعطیک ربک فترضی« آمده اســت به اذن 
خداوند حضرت زهرا)س( می‌تواند آن‌قدر 
شــفاعت کند تــا راضی شود.10انشــاء‌الله 
شفاعت شــفیعه روز جزا شــامل همه‌ ما 
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الگو

و  نبوت  وصل  حلقة  که  بانویی  از  سخن 
امامت، دختر خاتم انبیا، همسر سید اوصیا 
و مادر دو سرور جوانان اهل بهشت است 
گفته‌اند:  چنان‌که  اما  نیست،  آسانی  کار 
قدر  به  هم  کشید،  نتوان  اگر  را  دریا  آب 
ازاین‌رو به جرعه‌ای  باید چشید،  تشنگی 
از این بیکران کوثر بسنده می‌کنیم و در 
این نوشتار به برداشتی از سبک زندگی آن 

بزرگوار می‌پردازیم.

خانه‌داری امری است که امروزه بسیاری از 
زنان، با بی‌مهری از کنار آن می‌گذرند و آن 
را سبب نقصان و خســران زن می‌شمارند، 
و کار در بیرون از منزل را مایة ســرافرازی، 
پیشــرفت و کمــال او می‌داننــد، ازاین‌رو 

پیوسته از خانه گریزان‌اند.
از ســوی دیگر می‌دانیم که سبک زندگی 
بانوی بانوان، فاطمة زهــرا)س( مبتنی بر 
خانه‌داری بود و ایشان، چه آن‌هنگام که در 

خانة پدر به سر می‌برد و تاج »ام ابیها« را بر 
سر داشت و چه آن‌گاه که در منزل علی)ع( 
به سر می‌برد و تاج کفویت علی)ع( را بر سر 

داشت، خانه‌داری می‌کرد.
شــگفتا که پیــش از فاطمه نیــز مادرش 
خدیجه، همســر پیامبر)ص(، که او نیز در 
زمرة چهــار زن برگزیده در نزد خداســت، 
خانــه‌داری را برگزید و در بیــرون از منزل 
به دنبال شــغل و منصبی نگشت و پس از 

بانوی بانوان
گذری کوتاه بر سبک زندگی فاطمی

حجت‌الاسلام کاظم دلیری
مدیر پروژه سبک زندگی مرکز اخلاق و تربیت اسلامی
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فاطمه نیــز دخترش زینــب، قهرمان 
کربلا، بســان مادر و مادربزرگ خود، 
خانه‌داری را اختیــار کرد و در بیرون از 
منزل در جستجوی شــغل و منصبی 

نبود.
اما ســرّ این‌که بانــوان برگزیــده، با 
آن‌کــه همــه در خانــة بزرگ‌تریــن 
شــخصیت‌های اجتماعــی عصر خود 
بودنــد و می‎توانســتند پله‌های ترقی 
را بــه آســانی و در انــدک زمانی طی 
کنند، امــا خانه‌نشــینی را برگزیدند و 
در بیــرون از خانه در تکاپوی شــغل و 
مقامی برنیامدند چه بود؟ آیا این سبک 
زندگی آنان از ســر غفلت و بی‌توجهی 
بود یا از روی عمد و دانایی؟! آیا فضیلت 
و کمالی برای بانوان هست که حضرت 
فاطمه)س( و مــادر و دختــر او آن را 
فروگذاشتند و زنان امروز در جستجوی 
آنند؟! آیا آن ســبک زندگی، ویژة آن 
دوران بود و به سبب تغییر زمانه، عصر 
ما دیگر خانه‌داری بانوان را برنمی‌تابد؟

این‌ها پرســش‌هایی اســت که هر زن 
شیعه باید پاسخ مناســبی برای آن‌ها 
داشته باشد تا در انتخاب سبک زندگی 

خود موفق باشد.
در این نوشــتار در صدد پاسخ تفصیلی 
به این پرسش‌ها نیستیم، اما با اشاراتی 
گذرا می‌کوشیم خوانندگان محترم را 
به تفکر و مطالعة بیشتر در این موضوع 

مهم واداریم.
1. بدون‌شــک دوســت و دشــمن به 
فضائــل حضــرت فاطمة زهــرا)س(، 
حضــرت خدیجــه)س( و حضــرت 
زینب)س( همچون ایمان و یقین، علم 
و فرزانگی، عبادت و خداپرســتی، زهد 
و ساده‌زیســتی، صبر و بردباری، عفاف 
و پاکدامنی، سخاوت و ازخودگذشتگی 

ایشــان اعتراف و اذعان دارند، اما باید 
پرســید که آن بزرگــواران این فضائل 
را در کجا به دســت آوردند؛ در خانه یا 
بیرون از آن؟ پاســخ به این پرسش هم 
روشن است چون بدون‌ شک آنان این 
فضائل را در خانه به دست آوردند نه در 

بیرون خانه.
پس خانه‌داری با کســب فضائل انسانی 
منافاتی ندارد و زنان را از کسب فضائل 
حقیقی انسانی بازنمی‌دارد. برای مثال 
خطبة فدکیــة حضرت زهــرا)س( در 
مســجد النبی)ص( ـ کــه آن را بداهه 
انشــا کردند ـ ســندی محکم بر مقام 
شامخ علمی ایشان است و خطابة غرای 
حضرت زینب)س( در جمــع کوفیان 
بی‌وفا و محاجة او بــا فرعون زمان خود، 
یزید، در دوران اسارت و در کاخ یزید، بر 
مقام منیع علمی آن حضرت و عقیله و 
عالمه‌بودن وی شهادت می‌دهد. از سوی 
دیگر این حرکت‌های بزرگ سیاســی، 
ماهیت ســتمکارانة حکومت‌های وقت 
را افشــا کرد، اما جالب توجه اســت که 
آن بزرگواران بــا این ظرفیت‌های بالای 
سیاسی و شــجاعت و شهامت، هیچ‌گاه 
بــه دنبــال به‌دســت‌گرفتن مناصب 
رسمی سیاسی و اجتماعی نبودند و این 
حرکت‌های خود را در ضمن خانه‌داری 

و پرده‌نشینی خود انجام دادند.
حضرت زینــب)س( در قیــام خونین 
کربــا بــه خواســت بــرادرش امام 
حســین)ع( او را همراهــی کرد و پس 
از شــهادت او نیز تا کوفه و شــام سفر 
پرمحنت اســارت را به جــان خرید و 
مظلومیت و غربت امام حســین)ع( را 
در کوفه بی‌وفا و شام بلا فریاد کرد، اما 
این حرکت سیاسی تنها در قالب انجام 
تکلیف شرعی و با رعایت همة اصول و 

ضوابط عفاف بود و بس و پیش و پس از 
آن و حتی در طول سفر نیز آن حضرت 

پرده‌نشین بود.
2. بنا بر ضبــط تاریخ و حدیث حضرت 
خدیجه)س(، پیش از ازدواج با پیامبر 
اکرم)ص( تجارت می‌کرد و بنا بر برخی 
نقل‌ها از ثروتمندان بــزرگ مکه بود، 
اما نه به این صورت که خود به ســیر و 
ســیاحت بپردازد، یا در بیرون از خانه 
دکان و دکه‌ای باز کنــد، بلکه افرادی 
را می‌گماشــت تا با سرمایه‌اش تجارت 
کنند و خود در خانه به سر می‌برد، پس 
فعالیت اقتصادی زن نیز با خانه‌داری او 
قابل جمع است. همو زمانی که پیامبر 
اکــرم)ص( در محاصــرة اقتصادی و 
سیاسی قرار گرفت، با فداکاری تمام از 
همة مال خود گذشت و مالش را فدای 

دین نوپای اسلام کرد.
3. هر زنی باید پیش از اشتغال در بیرون 
از خانه پاســخی مناسب به این پرسش 
داشــته باشــد که هدف وی از کار در 
بیرون از منزل چیســت؛ آیــا به‌انگیزة 
کســب کمال واقعی یا حداقل رفع نیاز 
واقعی اســت یا به انگیزة حرص بر دنیا، 
مال‌اندوزی، تفاخر و تکاثــر در اموال و 
القاب است؛ چنان‌که در برخی از روایات 
آمده اســت که در دورة آخرالزمان زنان 
به خاطر حرص بر دنیا با همسرانشــان 
در تجارت مشــارکت می‌کننــد. و به‌ 
همین‌سان می‌توان گفت: زنان به خاطر 
حرص بر دنیا بــا مردان در سیاســت 
مشــارکت می‌کنند و بــرای حرص بر 
دنیا در خیابان‌ها بــه تبرج و خودنمایی 

و بی‌عفتی می‌پردازند.
امید که هر روز بیش از پیــش با ابعاد 
گوناگون زندگی معصومان)ع( آشــنا 

 .شویم
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دوست و دشمن 
به فضائل حضرت 
فاطمة زهرا)س(، 

حضرت 
خدیجه)س( 

و حضرت 
زینب)س( 

همچون ایمان 
و یقین، علم و 

فرزانگی، عبادت 
و خداپرستی، زهد 

و ساده‌زیستی، 
صبر و بردباری، 

عفاف و پاکدامنی، 
سخاوت و 

ازخودگذشتگی 
ایشان اعتراف و 
اذعان دارند، اما 
باید پرسید که 

آن بزرگواران این 
فضائل را در کجا 
به دست آوردند؛ 
در خانه یا بیرون 

از آن؟

خانه‌داری با کسب فضائل انسانی منافاتی ندارد و زنان را از کسب فضائل حقیقی انسانی بازنمی‌دارد. برای 
مثال خطبة فدکیة حضرت زهرا)س( در مسجد النبی)ص( ـ که آن را بداهه انشا کردند ـ سندی محکم بر مقام 

شامخ علمی ایشان است
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حضرت فاطمه زهرا)س( به مقام والایی دست یافته بود که بر اساس 
دیدگاه شیعه ـ که برگرفته از آیه تطهیر است ـ دارای مقام عصمت 
بود. پیامبر اکرم)ص( پس از نزول آیه تطهیر به مدت شش ماه هر 
روز هنگام رفتن به مسجد برای نماز صبح، در برابر خانه فاطمه)س( 
می‌ایستاد و آیه تطهیر را تلاوت می‌کرد و با خطاب اهل بیت، به 

اعضای آن خانواده سلام می‌داد و آنان را به نماز فرا می‌خواند.

از نگاه امام خمینی حضرت زهراء)س( افتخار خاندان وحی است 
و چون خورشید بر تارک اسلام می‌درخشد و تاکنون هیچ‌کس از 
عهده شناخت و معرفی ایشان برنیامده اســت. امام خمینی خود 
را از شناخت و معرفی ایشان قاصر دانســته و سخن گفتن درباره 
فاطمه)س( را تنها یادی از ایشان می‌داند، و معتقد است احادیثی 
که درباره شــأن و مقام فاطمه)س( آمده، به مقدار فهم مستمعان 
بوده اســت. و دیگران نیز از عهده ســتایش او بــر نیامده و هرچه 
درباره او گفته‏اند به مقدار فهم خودشــان بوده اســت، نه به اندازه 

مرتبت ایشان.
امام خمینی با تفکیــک حکومت و قضــاوت از مقامات معنوی و 
ولایت و خلافت تكوینى ـ كه به موجــب آن جمیع ذرات در برابر 
»ولىّ امر« خاضعند ـ می‌گوید این جزء اصول مذهب ماســت كه 

حضرت فاطمه
تمام حقیقت انسان بود
جایگاه معنوی و فضایل فاطمه زهرا)س(
از نگاه امام خمینی)ره(

سید علی هاشمی
محقق مرکز فرهنگ و معارف قرآن کریم

منظر
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ائمه)ع( ولایت تکوینی دارند، و از ضروریات مذهب ماست که کسی 
به مقامات معنوی ائمه نمی‌رسد. طبق روایات، این مقامات‏ معنوى 
و ولایت تکوینی براى فاطمه)س( نیز هســت )امام خمینی، ولایت 

فقیه، 53 ـ 54(. 
انســان کامل به جهــت آن‌که مظهر همه اســماء و صفــات الهی 
اســت، تجلیگاه همه کمالاتی است که برای انســان متصور است. 
فاطمــه)س( از مصادیق بارز انســان کامل اســت. از ایــن‌رو، امام 
خمینی)ره( درباره مقامات معنوی فاطمه)س( معتقد اســت، تمام 
ابعادی که برای انســان و زن متصور اســت در آن بانــوی بزرگوار 
جلوه کرده بود و ایشــان تمام حقیقت انســان بود و همه معنویات، 
جلوه‏هاى ملكوتى، جلوه‏هاى الهــى، جلوه‏هاى جبروتى، جلوه‏هاى 
مُلكى و ناسوتى در ایشان وجود داشــت. امام خمینی فاطمه)س( 
را موجودی روحانی، ملکوتی و الهی جبروتی می‌داند که در صورت 
یک زن ظاهر شــده و تمام هویت انســانی در او جلوه‌گر بود و همه 
ویژگی‌های پیامبران را دارا بود و اگر مرد بود به جای رسول الله قرار 
می‌گرفت. وی همچنین براســاس روایتی از امام هفتم، موسی بن 
جعفر)ع(، شــب قدر را به فاطمه)س( تفسیر می‌کند )امام خمینی، 
آداب الصلاة، 329 ـ 330(. امــام خمینی فاطمه)س( را از معجزات 
تاریخ و مایه افتخار هســتی و افتخار خاندان وحی می‌شــمارد که 
چون خورشــیدی بر تارک اسلام می‌درخشــد و فضایل او هم‌طراز 
فضایل ب‏ىنهایت پیغمبراكرم)ص( و خاندان عصمت و طهارت است؛ 
از این‌رو، همانند رســول اکرم و ائمه، قبل از این عالم، نوری در ظل 

عرش بوده است.
مقام علمی فاطمه)س( به گونه‌ای بود که در زمان پیامبر اکرم)ص( 
مرجع زنان مدینــه در احکام دینی بود. از عمار یاســر نقل شــده 
است که فاطمه)س( از آن‌چه بوده و هســت و آن‌چه تا روز قیامت 
خواهد بود، آگاه اســت. امام خمینی در معرفی فاطمه)س( روایتی 
را که کلینی نقل کرده بازگو می‌کند و می‌گویــد طبق این روایت، 
که ســند آن نیز در نگاه وی معتبر اســت، در مــدت 75 روزی که 
فاطمه)س( پس از رحلــت پیامبر)ص( زنده بود و حزن شــدیدی 
داشت، جبرئیل امین خدمت ایشان می‌آمد، با ایشان مراوده داشت 
و ضمن تعزیت به ایشــان، مســائلی را که در آینده رخ خواهد داد، 
به ایشــان خبر می‌داد و ایشــان آن‌ها را برای علی)ع( بازگو کرده، 
او می‌نوشــت؛ بنابراین، همان‌گونه که علــی)ع( کاتب وحی پیامبر 
بود، کاتب فاطمــه)س( هم بود )صحیفه امــام، 5/20(. به نظر امام 
خمینی مراوده و نــزول جبریل بر فاطمه)س( بالاترین شــرافت و 
فضیلت ایشان است؛ زیرا جبرئیل، روح اعظم، بر غیر از طبقه اول از 
انبیاى عظام، مانند رسول خدا، موسى، عیسى و ابراهیم، بر دیگری 
نازل نمی‌شود. اســتدلال دیگر امام خمینی این است که باید میان 
جبرئیل و کسی که بر او نازل می‌شود تناسب باشد، و فرقی نمی‌کند 
که تنزل جبرئیل به واســطه روح اعظم ولیّ خدا باشد و یا خداوند 
او را مأمور به نزول کنــد. به نظر امام خمینی نــزول جبرئیل امین 
بر فاطمه)س( شرافت و فضیلتی اســت که از همه فضایلى كه براى 

ایشان ذكر كرده‏اند ـ با اینك‌ه آن‌ها هم فضایل بزرگى است ـ بالاتر 
می‌باشد.

از فضایل فاطمه)س(، تسبیح ایشان است که روایات در فضیلت آن 
بسیار است. طبق گزارش برخی روایات، کار سخت و طاقت‌فرسای 
خانه، موجب زحمت و مشقت فراوان فاطمه)س( شده، از شدت آن، 
بسیار رنجور شده بود. با پیشنهاد علی)ع( و موافقت فاطمه)س( بنا 
شد از پیامبر)ص( خدمتگزاری درخواست کنند. پیامبر اکرم)ص( 

در برابر این خواسته، پیشنهاد نمود تا چیزی به ایشان بیاموزد که 
بهتر از خدمتکار است و سپس تسبیحی به ایشان آموخت که 

به تسبیح فاطمه معروف اســت. امام خمینی تسبیحات 
فاطمــه)س( را در تعقیبــات نماز برتــر از دیگر 

تعقیبات می‌داند. این تســبیحات عبارت است 
از 34 بار الله اکبر 33 بــار الحمد لله و 33 بار 

سبحان الله.
از سوی دیگر، فتوای فقهی‌ امام خمینی 
این است که بنابر احتیاط، کسی که وضو 
ندارد حرام است اســم مبارك پیغمبر و 

ائمه و فاطمــه)س( را مس کند )امام 
خمینی، رســاله توضیح المسائل، 
48(. اگــر روزه‏دار بــه گفتن یا به 
نوشتن یا به اشاره و مانند اینها به 
خدا و پیغمبر و جانشینان ایشان 
به عمد نســبت دروغ بدهد اگرچه 
فــوراً بگویــد دروغ گفتم یــا توبه 

كند، روزه او باطل اســت و احتیاط 
واجب آن است كه فاطمه)س( و سایر 

پیغمبران و جانشــینان آنــان هم در 
این حكم فرقى ندارنــد )همان، 244(. 
امام در فتوای فقهی‌شــان، سبّ کننده 

به فاطمه)س( را همانند ســبّ کننده به 
پیامبر اکرم و ائمه می‌داند که حکم آن قتل 

است )امام خمینی، تحریر الوسیله، 502/2(؛ 
بر همین اساس، در واکنش به مصاحبه‌ پخش شده 

در صدای جمهوری اســامی که الگو بودن فاطمه)س( 
را زیر ســؤال می‌برد، اظهار داشــت فردى كه این مطلب را 

پخش كرده تعزیر و اخــراج م‏ىگردد، و دســت‏اندركاران آن 
تعزیر خواهند شــد. در صورتى كه ثابت شــود قصد توهین در كار 
بوده، بلاشك فرد توهینك‏ننده محكوم به اعدام است. تکرار چنین 
کاری تنبیه، توبیخ و مجازات شــدید و جدى مسئولین بالاى صدا و 
سیما را در پی خواهد داشت. البته ایشــان اقدام در این زمینه را به 
قوه قضاییه محول نمود. امام در عــزاداری برای فاطمه)س( اهتمام 
می‌ورزید و در مدت اقامت در نجف اشــرف، به مناســبت شهادت 

 .فاطمه)س( سه شب در منزلشان ذکر مصیبت برقرار بود

امام خمینی)ره( درباره مقامات معنوی فاطمه)س( معتقد است، تمام ابعادی که برای انسان و زن متصور 
است در آن بانوی بزرگوار جلوه کرده بود و ایشان تمام حقیقت انسان بود و همه معنویات، جلوه‏هاى ملكوتى، 

جلوه‏هاى الهى، جلوه‏هاى جبروتى، جلوه‏هاى مُلكى و ناسوتى در ایشان وجود داشت
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دیدگاه

ماندگاري و تداوم هر پديده‌، رابطه تنگاتنگي با مباني و روكيردها‌ي آن 
دارد. هر اندازه پايه‌هاي اين مباني استوارتر باشد، مانايي و تأثيرگذاري 
آن بيشتر خواهد بود. ديدگاه‌ها و روكيرد‌هاي سياسي افراد هم از 
همين زاويه قابل ارزيابي است. هر چند افق و زاويه نگاه افراد در 

مسائل سياسي، جامع‌تر باشد، جاودانگي آن بيشتر خواهد بود.

بي‌ترديد بشر امروزي به اين تجربه گرانبها رسيده است كه رفتار‌هاي 
سياسي هم مانند ســاير مقوله‌هاي حيات فردي و اجتماعي، اگر تنها 
از دريچه دنيايي و با نگاهي مادي‌نگر ديده شــوند، كاربرد آن موقت و 
متزلزل و تنها در محدوده دنيا خواهد بود. اما اگر ماوراي ماده و زندگي 
روزمره دنيوي ديده شود، چشم‌انداز و نقطه هدف آن بلند‌تر و محدوده 
آن وسيع‌تر خواهد بود و اين مهم تنها زماني محقق خواهد شد كه كي 
فرد سياسي، پديده‌هاي اجتماعي و مسائل سياسي را از دريچه وحياني 
و ديني بنگرد و به وراي زندگي مادي توجه داشــته باشد. و اين همان 
نگاه ژرف و الهي اســت كه زهراي اطهر)س( به سياست داشت؛ همان 
سياستي كه عين ديانت ماست. اگر اين جامع‎نگري به عنوان كي متد 
و الگوي سياسي، در رفتار سياســي زهرا)س( وجود نداشت، اكنون و 
بعد از هزار و چهارصد و اندي سال، ما نمي‌توانســتيم با الهام از آن، از 

حقانيت اميرالمؤمنين علي)ع( دفاع كنيم. 

زمان‎شناسی و شکست سکوت
حضرت زهرا فضاي سياسي عصر خود را به‌درستي شناخت و متناسب 
با آن واکنش و عكس‌العمل نشــان داد. او نه‌تنها در مواجهه با فضاي 
سياسي حاكم بر آن جامعه جزو ساكتين و محافظهك‌اران نبود، بلكه به 
موقع و بجا سكوت مرگباري كه با رعب و سركوب بر اجتماع مسلمانان 
سايه افكنده بود را شكست و زبان به ســخن و دفاع همه‌جانبه از امام 
و ولي زمانش گشــود و خطبه‌اي خواند تا در طول تاريخ، ســندي بر 
رسوايي كساني باشد كه سفارشات روشــن پيامبر اكرم)ص( درباره 
خلافت بلافصل امام علي)ع( را به فراموشي سپرده و خود قرائتي ديگر 

ندای رسای 
ستم‎ستیزی

سید کرم‎حسین حسینی
مدرس حوزه

مشی و سيره سياسي حضرت زهرا 
الهی و وحیانی است
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از خلافت و وصايت به مردم ارائه كردند. او نه‌تنها ســكوت را شكست، 
بلكه در رفتاري شــجاعانه، عليه دشمن دســت به اقدامي عملي زد و 
تا پاي جان از ولايت دفاع كرد تا اولين شــهيده راه ولايت لقب گيرد. 
از اين‌رو مشي سياسي فاطمه)س( مشــي‌اي آگاهانه، همراه با بينش 
و بصيرت، انديشيده و حساب شــده، گزينش‌شده و مبتني برايمان و 

عقيده بود.
زهراي اطهر بــراي احقاق حقي پا بــه ميدان مبارزه سياســي الهي 
گذاشــت که در اثر بي‌بصيرتي جامعه ديني آن زمان، از بين رفته بود. 
در كي كلام مي‌توان گفت: زهــراي اطهر، الگو و نمونه‌اي اســت، از 
سياستمداري كه همواره منش سياســي وي با نگاه تيزبين بصيرتش 

توأم و عجين شده بود.

روشنگری و موضع‎گیری
او در اين روش سياسي و الهي خود، با استقامت به پيش رفت و در اين 
مســير، باکي از کتک خوردن، آتش گرفتن خانه و فدا كردن جنينش 
نداشت. براي او هدف الهي مهم است و اينك‌ه به هر قيمتي، در دفاع از 
هدف بايد ايستاد: »فَاسْتَقِمْ كَمَا أمُِرْتَ وَمَن تاَبَ مَعَكَ؛ پس همان‏گونه 
که فرمان يافته‏اى، استقامت کن و همچنين کسانى که با تو به سوى 

خدا آمده‏اند )بايد استقامت کنند(!«
فاطمه)س( نمونه زن سياســتمداري اســت که نه‌تنها زندگي خود 
را فداي ولي زمانش ميك‌نــد، بلكه از بدن بي‌جــان و جنازه‌اش هم 
ســپري براي دفاع از حريم امامت و ولايت مي‌ســازد. وصيت‌نامه‌اي 
الهي سياسي از خود به يادگار مي‌گذارد تا در طول تاريخ با ندايي رسا 
ستم‌هاي زمانه را به گوش آيندگان برســاند و زبان گوياي حق‌طلبي 
و حقيقت‌جويي باشــد. خطاب به امامش عرض ميك‌ند: »مرا شــب 
غسل بده، شب کفن و دفن کن، شب بر جنازه‏ام نماز بگذار و اجازه نده 
اشــخاصى كه حقم را غصب كردند و اذيت و آزارم نمودند، بر من نماز 
بخوانند يا در تشييع جنازه‌ام حاضر شوند.« على)ع( هم بر طبق وصيت 
زهرا شبانه دفنش كرد و قبرش را با زمين هموار ساخت و صورت چهل 

قبر تازه درست كرد مبادا قبرش شناخته شود. 
او كه زماني در اين مدينه عزيزكرده رسول‌ خدا بود، مورد احترام مردم 
بود و پيامبر درباره‌اش ســفارش‌ها به مردم كرد. آن‌جايي كه فرمود: 
»فاطمه)س( پــاره تن من اســت، هركس او را اذيت كنــد مرا اذيت 
كرده اســت.« و فرمود: »فاطمه)س( يكى از زن‌هاىي است كه بهشت 
مشتاق ديدار آن‌هاست.« و فرمود: »اگر فاطمه غضب كند خدا غضب 
مك‌ىند.« اكنون بايد قبرش مخفي بماند تا سندي بر مظلوميت ابدي 

خود در تاريخ باقي بگذارند.
بنابراين، ســيره سياســي زهراي اطهــر)س( داراي دو شــاخص و 
عنصر اساسي اســت؛ يكي عنصر بصيرت و بينش سياسي در عرصه 
جريان‌هاي اجتماعــي و ديگري، اقدام عملي اعم از روشــنگري‌هاي 
زباني و موضع‌گيري‌هــاي رفتاري در مقاطع حســاس سياســي و 
دوري‌گزيني از احتياطك‌اري‌هاي بي‌جا، گوشه‌گيري و سكوت مخرب 

 .و شكننده

ظلم‎ستیزی و پرورش فرزندان

توجه به فرزندان و اســتفاده از نكات تربيتى ـ اخلاقى در ســنين مختلف 
كودكان، شــيوه فاطمه)س( است. گاه حسن و ‏حســين عليهماالسلام را 
به پدر م‏ىســپرد تا محبت و علاقه پدرى در عمق جان كودكان راه يابد و 
خود به كارهاى خانه ‏م‏ىپرداخت، گاهى به الگوپذيرى كودكان و نوجوانان 
توجه م‏ىنمود و فرزندان خود را به شباهت داشتن به پدر و جدّشان ‏دعوت 
مك‏ىرد و زمانى به شكوفاىي اســتعدادهاى درونى فرزندان و ايجاد رقابت 
براى كسب موفقيت و برترى در ‏مســابقاتى مانند خوشنويسى و خطاطى 

م‏ىپرداخت. اما هیچگاه از 
آن بانوى حكيم و دانشــمند در تمامى اين مراحــل جرعه‏هاى معرفت، 
محبت الهى، عشــق و اشــتياق بندگــى را در وجود ك‏ــودكان به جريان 
مي‌انداخت تا در آينده زندگى هيچ‌گاه از دشوارى مراحل اطاعت و سختى 
حوادث هراسان نشده، ‏رضايت خداوند را سرلوحه زندگى خود قرار دهند و 

تنها به او فكر كنند و از او مدد بجويند.‏
حضرت فاطمه)س( از همان دوران كودىك با فرزندانش همبازى م‌ىشد و 
به اين نكته نيز توجه داشت كه در ‏بازى، نوع الفاظ و حركات مادر، سرمشق 
كودك قرار م‌ىگيرد، بنابراين بايد از الفاظ و جملات مناسبى استفاده كرد. 

یکی از موضوعات مهمی که در ســیره عملی آن حضرت مشــهود است 
ظلم‎ستیزی اســت. ایشــان همواره در تربیت فرزندان گرامی‎شان نیز بر 
تقویت روحیه ظلم‎ســتیزی و حق‏طلبی تاکید داشــتند. در ‏احوالات آن 
حضرت نقل شده است كه با فرزندش امام حسن مجتبى)ع( بازى مك‏ىرد 

و او را بالا م‏ىانداخت و م‏ىفرمود:‏
اشبه اباك يا حسن‏

‏واخلع عن الحق الرسن‏
‏و اعبد الها ذامنن‏
‏و لاتوال ذا الاحن‏

‏پسرم حسن، مانند پدرت باش. ريسمان ظلم را از گردن حق بر كن. خداىي 
را بپرســت كه صاحب نعمت‌هاى متعدد ‏است و هيچ‌گاه با صاحبان ظلم و 

تعدى، دوستى مكن.‏
به خاطر هميــن نقش خطير امــام خمينى)قده( در مــورد مقام مادرى 

م‏ىفرمود:‏
»هيچ شغلى به شرافت مادرى نيســت. خدمت مادر به جامعه از خدمت 
معلم بالاتر اســت و از خدمت همهك‌س بالاتر ‏است. دامن مادر بزرگ‌ترين 

مدرسه‏اى است كه بچه در آن‌جا تربيت م‏ىشود.« 

فرج الله میرعرب
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

فاطمه)س( نمونه زن سياستمداري است که نه‌تنها زندگي خود را فداي ولي زمانش مي‌كند، بلكه از بدن 
بي‌جان و جنازه‌اش هم سپري براي دفاع از حريم امامت و ولايت مي‌سازد. وصيت‌نامه‌اي الهي سياسي از خود 
به يادگار مي‌گذارد تا در طول تاريخ با ندايي رسا ستم‌هاي زمانه را به گوش آيندگان برساند و زبان گوياي 

حق‌طلبي و حقيقت‌جويي باشد
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مقاله

1. ســبک چیســت و چه ضرورتی در زندگی دارد؟ سبك، متدي 
اســت كه هر فردی در عمل و در روش براى مقاصــد خود به كار 

م‏ىبــرد. بنابرایــن می‌توان گفت که ســبک با 
واژه‌هایی همچون شیوه، سیره، اسلوب، متد 

و روش، مترادف است و انواعی دارد:
الف( ســبك دراندیشــه و تفکر 

)مثلًا ســبک متكلمين، سبك 
حكما و فلاسفه( 

2. ســبک در عمــل و رفتار؛ 
رفتارها نيز سب‌كهاى مختلفی 

دارنــد. معمولاً کســانی که در 
زندگی صاحب ســبک هســتند، 

انســان‌های موفقی هستند یا حداقل 
می‌توانند زندگی‌شــان را بــر مبنای 

سبکشان به نقد بگذارند.
حال که با معنا و جایگاه ســبک آشنا شــدیم، آیا می‌شود اظهار 
داشــت که حضرت فاطمه)س( دارای سبك و اسلوب بوده است؟ 
و آیا آن ســبک مخصوص به خود اوســت‏ یا این‌کــه دیگران نیز 

می‌توانند آن را داشته باشند؟
3. آیا برای سبک‌گزینی می‌توان جا پای سبکِ فاطمه زهرا)س(، 
انسانی که تمام نسخه انسانيت‏ است گذاشت؟ چون تمام ابعادى 
كه براى زن و براى كي انسان متصور است، در فاطمه زهرا)س( 
جلوه كرده اســت. )او( يــك زن معمولى نبوده اســت؛ كي زن 
روحانى، كي زن ملكوتى، كي انســان به تمام معنا انسان، تمام 
نسخه انسانيت، تمام حقيقت زن، تمام حقيقت انسان‏، او موجود 
ملكوتى اســت كه در عالم به صورت انســان ظاهر شده است؛ او 
که یک موجود الهــى جبروتى و به صورت كي زن ظاهر شــده 
اســت‏، معنويات، جلوه‏هاى ملكوتى، جلوه‏هاى الهى، جلوه‏هاى 
جبروتــى، جلوه‏هاى مُلكى و ناســوتى ـ همــه ـ در اين موجود 
مجتمع اســت.1‏ آیا می‌توان بر اساس سیره و ســبک او زندگی 
کرد؟ می‌شــود گفت »آری و نه«، اما نه، بدین جهت که صديقه 
طاهره از مرتبه طبيعت شــروع كرده است، 
حركت كرده اســت؛ حركــت معنوى، با 
قدرت الهى، با 
غيبى،  دست 
تربيــت  بــا 
)ص(  اللَّ رسول 
مراحــل را طــى 

نسخه
 انسانیت
عینیت بخشیدن زندگی با عبادت در

 سبک زندگی فاطمه

رضا عیسی‎نیا
عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی

 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
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كرده تا رســيده به مرتبه‏اى كه دســت همه از او 
كوتاه است. او ‏زنى است كه فضايل او همطراز فضايل 
ب‏ىنهايت پيغمبر اكرم و خانــدان عصمت و طهارت 

بود.2 
به خاطر برخی از فضایل خاص آن بانوی یکتای عالم اســت که امام 

خمینی این‌گونه مي‌گويد:
»او کســی اســت که جبرئیل بر او نازل شده اســت. مسئله آمدن 
جبرئيل براى كســى كي مسئله ســاده نيســت. خيال نشود كه 
جبرئيل براى هر كســى م‏ىآيد و امكان دارد بيايد، اين كي تناسب 
لازم اســت بين روح آن كســى كه جبرئيل م‏ىخواهد بيايد و مقام 
جبرئيل كه روح اعظم اســت‏. حتى درباره ائمه هم من نديده‏ام كه 
وارد شده باشــد، اين‌طور كه جبرئيل بر آن‌ها نازل شده باشد، فقط 
اين اســت كه براى حضرت زهرا)س( اســت و علی)ع( كاتب وحى 

حضرت صديقه در اين 75 روز بوده است«3 
اما در پاسخ به ســؤال فوق، از سویی نیز می‌شــود گفت بله، چون 
فاطمه نیز برای زندگی کردن اهــداف و مقاصدی را دنبال می‌کند، 
او مثل همــه مردم ديگــر زندگــى خانوادگى داشــت، فرزندانی 
داشت، شــوهر داشــت، فلذا برای تحقق آن اهداف نیازمند اتخاذ 
سبک است؛ ســبک فاطمه يعنی ســبکی كه فاطمه در عمل و در 
روش بــراى مقاصد خود بــه كار م‏ىبرد. بنابراین باید دید ســبك 
فاطمه در شــوهردارى چگونه بود؟ او در فرزنــدداری، صاحب چه 
سبکی اســت؟ ســبک زندگی‌اش چگونه بود؟ براي نمونه می‌توان 
به سبک زندگی‌شان اشاره داشــت. درباره سبک زندگی و سادگي 
زندگي‌شان گفته‌اند: به حســب نقل ـ كي پوست داشتند كه شب 
حضرت علی)ع( و حضرت فاطمه)س( رويــش م‏ىخوابيدند، و روز 
روى همين پوست علوفه شــتر را م‏ىريختند. البته هيچك‌س قدرت 
ندارد مثل او باشــد، اما ما م‏ىخواهيم كمي به ايشان نزدكي شويم. 
براساس این منطق و ســبک زندگی اســت که امام خمینی بعد از 
این‌که اعلام می‌کند، دسترسی به ســبک زندگی آنان در قدرت ما 
نیست، ولی نباید ناامید شــد و برای نزدیک شدن باید تلاش كرد، 
فلذا در ادامه سخنانش می‌‌گویند »آنى كه ما م‏ىخواهيم اين است 
که براساس سبک آن‌ها كي بوىي از اســام بيايد در ايران.«4 حال 
که تلاش داریم به ســبک زندگی بزرگ بانوی اسلام نزدیک و وارد 

شویم، سؤال سوم را مطرح میك‌نيم. 
4. سبک زندگی فردی و اجتماعی حضرت زهرا)س( چه بود؟ 

ســبک زندگی او برآمده از اعتقاد به اصول پنج‌گانه و تســری‌دادن 
آن در زندگی فردی و اجتماعی ‌بود؛ یعنی اصــل توحید را فقط در 
اندیشه نمی‌گذراندند، ايشــان اصل توحید را نه فقط به عنوان یک 
شــعار، بلکه به مثابه زندگی فردی و اجتماعــی پذیرفته بود؛ چرا 
که می‌فرماید: »هركــس عبادات و كارهاى خــود را خالصانه براى 
خدا انجام دهد، خداوند بهترین مصلحت‌هــا و بركات خود را براى 

او تقدیــر م‌ىنماید.«5 ایشــان 
براســاس این اعتقاد رفتــار می‌کردند 
و اصل امامت نيز زندگی‌شــان بود؛ همچنان 
که در راه امامت تحقیر شدند، سیلی خوردند، 
صدمــه دیدنــد و در نهایــت شــهادت را در 

راه حفظ امامــت پذیرفتند. این فاطمه بود کــه در روز دهم، 
خطبه‌اش را درباره سقيفه بیان داشت، او گفت در جریان سقیفه 

وقتی ابوبکر ســاعتى كه از ســقيفه بيرون آمد و»عمر پيشاپيش او 
به هروله م‌ىرفت، و چنان فرياد مك‌ىشــيد كه بر گوشــه‌هاى لب 
او، كف برآمده بــود.« و يارانش »به لباس اهل صنعــان بودند، و بر 
كسى نم‌ىگذشتند مگر اينك‌ه او را م‌ىزدند، و پيش م‌ىانداختند، و 
دستش را مك‌ىشيدند و به دست ابوبكر م‌ىرساندند، و خواه ناخواه 
از او بيعت م‌ىگرفتند.«6 در مقابل چنین جریانی که آمده بود امامت 
را به حاشــیه و نابودی بکشــاند او قیام کرد. زهرا)س( اولين كسى 
است كه وجود تشــكيلات و زد و بندهاى حزبى گروه حاكم را برملا 
ســاخت، و آن‌ها را به توطئه‌اى سياسى متهم كرد. سبک فاطمه در 
حمایت از شوهر و امامش، سبک خداترســی و حقانیت بود، چون 
خطبه‌اى كه زهرا)ع( در مســجد نبى)ص( رويــاروى خليفه، و در 
حضور جمعيّت انبوهى از مهاجر و انصار ايراد فرمود، بيشــتر سخن 
در مدح على، ستايش موضع‌گير‌ىهاى اسلامى و جاودانه اوست، و 

اثبات حق اهل بيت رسول)ص(، آن‌جا كه م‌ىفرمايد: 
»آن‌ها وسيله رسيدن انســان‌ها به خداوند، و خاصان و پاكان اويند، 

و گواهان غيب الهى، و ميراث‌بران خلافت و حكومت پيامبرانند.« 
چون فاطمه درباره علی)ع( بر این باور اســت که »او پیشواىي الهى 
و رباّنى اســت، تجسّم نور و روشــناىي اســت، مركز توجّه تمامى 
موجودات و عارفان اســت، فرزندى پاك از خانواده پاكان اســت، 
گوینده‌اى حق‌گــو و هدایت‌گر اســت، او مركز و محــور امامت و 

رهبریتّ است.«7 
در ادامه باید اعلام داشــت که ویژگی سبک دادخواهی او هيچ‌گونه 
به مطالبه زميــن و خانــه ارتباطى نــدارد، بلكه از ديــد زهرا)ع( 
مسئله، مسئله اســام، كفر، ايمان و نفاق اســت، فلذا م‌ىفرمايد: 
»چگونه رهبرى امت را از پايگاه رســالت و قواعد اســتوار نبوت، و 
مهبط روح‌الامين دور ســاختند، و آن را از دست آگاهان دنيا و دين 
باز گرفتند؟ بايد بدانند كه اين كار زيانى آشــكار اســت، اما چرا با 
ابوالحسن به دشــمنى برخاستند؟ به خدا ســوگند، تنها علتى كه 
باعث اين دشمنى شد، قدرت شمشــير او در جهاد، سخت‌گيرى و 
شــدت عمل او در برابر حق، يورش عبرت‌آموز او به جاى دشمنان و 
گســتاخى و ب‌ىپرواىي او در راه خدا بود. به خدا اگر مانع نم‌ىشدند 
تا زمامى را كه رســول خدا)ص( به پيش دست على)ع( انداخته بود 
بردارد، آن را در دســت امامت م‌ىگرفــت، و كاروان امت را چنان 
عادلانه و بزرگوارانه پيش م‌ىبرد كه در اين كاروان، نه مركب رنجى 

زهرا)س( اولين 
كسى است كه 

وجود تشيكلات 
و زد و بندهاى 

حزبى گروه حاكم 
را برملا ساخت، 

و آن‌ها را به 
توطئه‌اى سياسى 
متهم كرد. سبک 
فاطمه در حمایت 
از شوهر و امامش، 
سبک خداترسی و 

حقانیت بود
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ببيند و نه راكب اضطرابى يابد. و آنان را به آبشــخورى م‌ىرســاند 
كه چشمه زلال و نوشين آن، پيوســته به گواراىي بجوشد و چنان 
سيراب بازشان م‌ىگرداند كه عقل به حيرت ماند.«8 برای مبارزه در 
مقابل جریان سقیفه، فاطمه‏ زهرا)ع( به خانه‌هاى انصار رفته از آنان 
يارى م‌ىطلبيد و آنان را به يــارى اميرالمؤمنين)ع( فرا م‌ىخواند، 
ليكن آنان در جواب م‌ىگفتند: اى دختر رســول خدا! كار بيعت با 
اين مردم اتمام يافته است، چنانچه پســرعمويت زودتر از ابوبكر از 
ما بيعت م‌ىخواســت، به يقين كســى را با او برابر نمك‌ىرديم و جز 
او را نم‌ىپذيرفتيم. على)ع( پاســخ م‌ىداد: شــگفتا انتظار داشتيد 
جنازه رسول خدا)ص( را بدون انجام كفن و دفن ميان خانه بگذارم 
و براى به دست آوردن حكومتى كه از پيامبر)ص( به جا مانده بود، 
به نزاع و كشمكش بپردازم؟ فاطمه‏)ع( نيز م‌ىگفت: ابوالحسن آنچه 
سزاوار بود عمل كرد و وظيفه خود را انجام داد. آنان نيز كارى كردند 
كه خدا از آنان بازخواســت خواهد كرد.9 هدف دخت نبی اکرم در 
دفاع از علی)ع( نه به عنوان امری شــخصی، بلکه فقط برای احياى 
ارزش‏هاى فراموش‌شده اســام و آرمان‏هاى بلند رسالت و قرآن و 

اهداف نورانى ولايت و ايمان بود.
مســئله ديگر در ســبك زندگی حضرت فاطمه)س(، گره‌گشاییِ 
وضعیت پارادوکســیکالی )وضعیت ناسازگونه( ذلت و تواضع است، 
چون سبک زندگی ایشان بر مبنای تواضع و فروتنى است؛ در عین 
حال که تواضــع دارد، تن به خوارى نمی‌دهد‏‏. او ســبک فکری‌اش 
این نیســت که من از دیگری برترم، فلذا وقتی غذای خود را، لباس 
عروس خود را و يا مال خــود را به دیگران هدیــه می‌کند، زیبایی 
ســبک فاطمه)س( دو چندان و ممتاز مي‌شــود، چراکه ســبک 
فاطمه)س(، عینیت بخشیدن زندگی با عبادت است، سبک زندگی  
حضرت فاطمه)س(، جدا ســاختن عبادت از زندگــى و گرايش به 
انحصار زندگى در چار چــوب تنگ عبادات نيســت. چون عده‌ای 
می‌خواهند با جدا ســاختن عبادت از زندگى، عبادت را به جاهاى 
معين محدود كنند، به مكان‌هايي كه فقط در آن‌جاها عبادت انجام 
دهند و خدا را در حصر دير و كليســا و مسجد عبادت كنند، و چون 
از آن‌جاها بيرون رفتنــد، به ديگر زمينه‏هاى زندگــى پرداخته، از 

عبادت دست بردارند و به امور دنيا بپردازند. 
اما در ســبک فاطمه)س( دوگانگــى و جداانگاری بيــن عبادت و 
فعاليت‏هاى مختلف زندگى وجود ندارد، فلذا عبادتش مانع حركت 
متعالى در زندگى عملی‌اش نمی‌شود. در سبک او، انسان عبادات را 
فقط به خاطر تشــريفاتش انجام نمی‌دهد، بلكه مقصود از عبادات، 
ســاختن انســان صالح و كاملى اســت كه بتواند از خودگذشتگى 
كند و با گذشــت از خود، نقش بزرگ‌ترى در راه تكاملش ايفا كند 
و اين مقصود حاصل نم‏ىشــود مگر زمانى كه روح عبادت تدريجاً 
به همه شئون زندگى دميده شود. از سوی دیگر نیز عده‌ای زندگى 
را در چارچوب تنگ عبادت محدود می‌سازند. اين بينش م‏ىخواهد 
انسان را در مســجد حبس كند. اين بينش معتقد است بين روح و 

بدن انسان كي نوع تناقض درونى وجود دارد؛ هيچ‌گاه ممكن نيست 
ي‏كى از اين دو طرف به تكامل خود برسد، مگر وقتى كه طرف ديگر 
كوبيده شود. بنابراين براى اينك‌ه انسان به رشد و تربيت لازم خود 
دســت ي‏ابد، بايد بدن از طيبات و تنعم زندگــى محروم گردد، و در 
ميدان زندگى بايد خود را از آن‌ها به كلــى برحذر دارد تا در نبردى 
دائم در مقابل اميال جسمى، تمايلات و علائق مادي، در زمينه‏هاى 
مختلف زندگى پيروز شود. بايد بتواند از راه خويشتن‌دارى مستمر 
در مقابل اميــال و تحمل محروميــت پايدار از شــهوات، و تكرار 
عبادت‏هاى محدود، روان خود را در اين نبرد بر دشــمن تن چيره 

سازد. 
اما سبک فاطمه این را نيز مردود مي‌شــمارد زيرا اسلام عبادت را 
براى زندگى م‏ىخواهــد و نبايد زندگى به خاطــر عبادت محدود 
شــود. در عين حال اســام مك‏ىوشــد تــا در تمــام فعاليت‏ها و 
حركت‏هاى انسان صالح، روح عبادت را زنده كند، ولى نه به معناى 
بازداشتن از فعاليت‏هاى مختلف نشاط‌بخش زندگى و محدودكردن 
عبادت بين ديوارهاى معبد، بلكه به اين معنى كه همه نشــاط‌هاى 
حياتى را به عبادت برگرداند. مســجد، پايگاهى براى انسان صالح 
اســت تا رفتار روزانه‏اش را از آن‌جا تنظيم و كنترل كند، نه اينك‌ه 

حركت و بسيج او را محدود سازد10 
خلاصــه کلام این‌که ســبک حضــرت فاطمــه)س( در زندگی، 
عینی‌سازی ســه مرحله بود؛ یعنی فهم دینِ اســام یا فهم احکام 
اسلامی، سپس ترویج آن یا مهیاســازی و بسترسازی آن و نهایت 
اجرایی‌کردن و پیاده‌سازی اســام و احکام الهی بر اساس کتاب و 

سنت در همه لایه‌های زندگی فردی و اجتماعی.
انشــاءالله ما هم بتوانیم گام‌هايی را بر مدار و محور سبک آن بانوی 

 .بزرگ و بزرگوار برداریم
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1. امام خمینی، صحیفه امام، ج7 ، ص 337
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3. برداشت از سخنان امام خمینی، صحيفه امام، ج‏20، ص: 6
4. برداشت از کلام امام خمینی، صحيفه امام، ج‏8، ص: 430

وَجَلَّ لهَُ افْضَلَ  5. قالتَْ علیها الســام :مَنْ اصْعَدَ إ لىَ الّل خالصَِ عِبادَتهِِ، اهْبَطَ الّل عَزَّ
مَصْلحََتِهِ. ر.ک.بحار الانوار: ج 67، ص 249، ح 25

6. سید محمد باقر صدر،  فدک در تاریخ، انتشارات روزبه با همکاری کتابخانه  بزر گ 
اسلامی، تهران، 1360ص 131 به نقل از شرح نهج البلاغه، ج 1 ص 74.

7. قالتَْ علیها السلام : وَ هُوَ الا مامُ الرَباّنى، وَ الهَْیْكَلُ النُّورانى ، قُطْبُ الا قْطابِ، وَسُلالةَُ 
وابِ، نقُْطَةُ دائرَِةِ الا مامَةِ. ر.ک. ریاحین الشّریعة: ج 1، ص 93. الاْ طْیابِ، النّاطِقُ باِلصَّ

8. سید محمد باقر صدر، فدک در تاریخ، انتشارات روزبه با همکاری کتابخانه بزر گ 
اسلامی، تهران، 1360، ص61-57

9 - علامه مجلسى، بحارالانوار، 364/ 44؛ ابن‏طاووس، اللهوف، 28.
10 - برداشت از،  ســیدمحمد باقر صدر،  كلياتى پيرامون عبادات اسلامى،  تهران ، 

روزبه  با همکاری کتابخانه  بزرگ  اسلامی 1359 ،ص 31-33  

سبک زندگی  
حضرت فاطمه)س(، 
جدا ساختن عبادت 
از زندگى و گرايش 
به انحصار زندگى 
در چار چوب تنگ 
عبادات نيست. چون 
عده‌ای می‌خواهند با 
جدا ساختن عبادت 
از زندگى، عبادت 
را به جاهاى معين 
محدود كنند، به 
مكان‌هايي كه فقط 
در آن‌جاها عبادت 
انجام دهند و خدا را 
در حصر دير و كليسا 
و مسجد عبادت كنند، 
و چون از آن‌جاها 
بيرون رفتند، به ديگر 
زمينه‏هاى زندگى 
پرداخته، از عبادت 
دست بردارند و به 
امور دنيا بپردازند

اسلام عبادت را براى زندگى مى‏خواهد و نبايد زندگى به خاطر عبادت محدود شود. در عين حال اسلام 
مى‏كوشد تا در تمام فعاليت‏ها و حركت‏هاى انسان صالح، روح عبادت را زنده كند، ولى نه به معناى بازداشتن از 
فعاليت‏هاى مختلف نشاط‌بخش زندگى و محدودكردن عبادت بين ديوارهاى معبد، بلكه به اين معنى كه همه 

نشاط‌هاى حياتى را به عبادت برگرداند مقاله



دستاورد

اشرافی‌گری و بی‌توجهی به 
مستضعفان، ارتجاع و حرکات 

ضدانقلابی است
خدمت؛ میوه شیرین انقلاب
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دیدار

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب 
اسلامی، صبح روز یکشنبه 29 بهمن، در دیدار 
پرشور هزاران نفر از مردم متدین و انقلابی 
تبریز، درک عمیق و انقلابی ملت در تفکیک 
میان »انقلاب و نظام« با »عملکرد تشکیلات 
و دستگاه‌های مختلف« را از علل اصلی حضور 
متفاوت و تحسین‌برانگیز مردم در راهپیمایی 
سراسری ۲۲ بهمن امسال خواندند و سخنان 
مهمی در چهار محور »انقلاب و کارکرد اصلی 
آن«، »آسیب‌شناسی انقلاب«، »اولویت‌های 

مقطع کنونی« و »آینده انقلاب« بیان کردند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در ابتدای این دیدار 
با اشــاره به تقارن این ایام با شهادت حضرت 
فاطمه‌زهرا)س(، مقام والای آن بانوی بزرگ 
را به عنــوان برترینِ زنان اهل‌بهشــت مورد 
توافق همه مســلمانان اعم از شــیعه و سنی 
دانستند و گفتند: درس آن بانوی دو عالم به 
همه مسلمانان، درس شــجاعت، فداکاری و 

معرفت‌آموزی است.

رهبــر انقــاب اســامی در ادامــه، قیام 
مــردم تبریــز در ۲۹ بهمن ســال ۱۳۵۶ را 
سرنوشت‌ســاز و تاریخ‌آفریــن خواندنــد و 
خاطرنشــان کردند: اگر این قیام پرعظمت 
نبود، بــه احتمال زیــاد حادثــه ۱۹ دیِ قم 
فراموش و مســیر تاریخ کشور عوض می‌شد، 
بنابراین تبریزی‌ها با قیام و فهم درست و اقدام 
به‌موقع توانستند حرکت عظیمی را به‌وجود 
آوردند کــه آن حرکت بــه ۲۲ بهمن ۵۷ و 

پیروزی انقلاب اسلامی منتهی شد.

رهبر معظم انقلاب اسلامی 
در دیدار هزاران نفر از مردم آذربایجان شرقی:

اشرافی‌گری و بی‌توجهی به مستضعفان
ارتجاع و حرکات ضدانقلابی است
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ایشان سپس به راهپیمایی پرشور و متفاوت 
مردم در ۲۲ بهمن امســال اشــاره کردند و 
گفتند: چنین حضــور مردمــی در دفاع از 
انقلاب اســامی آن‌هم در آستانه ۴۰ سالگی 
انقلاب، شبیه معجزه اســت و در هیچ‌یک از 

انقلاب‌های دنیا نظیر ندارد.
رهبــر انقــاب اســامی، علت حضــور با 
انگیزه‌تر مردم در راهپیمایی امســال را بروز 
دشــمنی‌های گوناگون از داخــل و خارج از 
جمله از جانب آمریکا و برخی همســایگان 
ناخلف و بدعهد خواندند و افزودند: البته مردم 
به برخی مسائل جاری کشور انتقاد دارند و ما 
کاملًا از انتقادها، گلایه‌ها و شــکوه‌های آن‌ها 
مطلع هستیم، اما وقتی پای انقلاب و نظام در 
میان است، مردم این‌گونه در دفاع از انقلاب 

به صحنه می‌آیند.
ایشــان، حضور خردمندانه مردم را ناشی از 
وجود »آگاهی انقلابی« و »کمال سیاسی« در 
ملت و توانایی آن‌ها در تفکیک »نظام انقلابیِ 
امت و امامت« با »تشــکیلات دیوانسالاری 
کشور« دانســتند و گفتند: نه فقط از دولت و 
قوه قضائیه و مجلس، بلکه ممکن است فردی 
از شــخص حقیر نیز انتقاد داشــته باشد، اما 
انتقاد هیچ منافاتی با ایســتادگی پای نظام 
اســامی و انقلابیِ برآمده از پایداری ملت و 
فداکاری صدها هزار شهید ندارد و به همین 
علت، مردم با همه وجــود از این انقلاب دفاع 

می‌کنند.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در ادامه با اشــاره 
به سوابق برجسته و انقلابی مردم تبریز، این 
دیدار را بهترین فرصت برای بیان چند مسئله 
اساســی در خصوص »کارکردهای انقلاب«، 
»آسیب‌شناســی انقلاب«، »اولویت‌ها« و در 

نهایت »آینده انقلاب اسلامی« خواندند.
ایشان با اشاره به عظمت و ابعاد خارج از درک 
انقلاب اسلامی و تلاش فراوان دشمنان برای 
انکار خدمات و کارکردهــای آن، مهم‌ترین 
کار انقلاب اســامی را »تبدیل نظام طاغوت 
به نظام مردم‌سالار« برشــمردند و افزودند: 
مردم‌سالاری یعنی در همه‌چیز »مردم« اصل 

هستند.
رهبر انقلاب اســامی، انتخابات و رأی مردم 

در تعیین مســتقیم یا غیرمستقیم رهبری، 
رئیس‌جمهــور و ســایر مســئولان را تنها 
بخشــی از مردم‌سالاری دانســتند و گفتند: 
مردم‌ســالاری یعنی »مــردم را در همه امور 
زندگــی صاحب رأی و تدبیــر و تصمیم قرار 
دادن« و این درست در نقطه مقابل هیچ‌کاره 
بودن مردم و اســتبداد مطلق ســاطین و 
طواغیت در قرن‌های متمادی قبل از انقلاب 

است.
ایشان با یادآوری اضافه‌شــدن سلطه و نفوذ 
خارجی به اســتبداد داخلی از اواسط دوران 
قاجار و همه‌کاره‌شــدن آمریکایی‌ها در دوره 
پهلوی، افزودند: مردم‌سالاری اجازه استبداد 
و سلطه خارجی را نمی‌دهد و علاوه بر تغییر 
اساســی در اداره سیاسی کشــور، اثر آن در 
خدمات شــهری و روســتایی و زنده کردن 
روحیه کارهای بزرگ همچون تشکیل سپاه 
پاسداران، جهاد ســازندگی و بسیج نمایان 

است.
حضرت آیــت‌الله خامنه‌ای با اشــاره به آثار 
شگرف مردم‌سالاری در پرورش استعدادهای 
مردمی به یک نمونه در بخش سلامت اشاره 
کردند و گفتنــد: در دوران طاغوت کشــور 
به‌حدی از لحاظ نیروی انسانی ناتوان بود که 
برای درمان، پزشــکان هندی و فیلیپینی به 
کشور می‌آمدند، اما امروز ایران قطب جذاب 
سلامت در منطقه و جزو چند کشور اول دنیا 
در برخی دانش‌های کمیاب و نوپدید اســت 
که این نتیجه مردم‌سالاری و اعتماد به مردم 

و زنده‌شدن حس اعتماد به‌نفس ملی است.
ایشــان ابهت، عزت و عظمت ملــت ایران را 
یکی دیگــر از کارکردهای انقلاب اســامی 
دانستند و گفتند: امروز یک کشور منطقه با 
وجود فروش روزانه ۱۰ میلیون بشــکه نفت 
و در اختیار داشتن خزانه پر از پول، کشوری 
عقب‌مانده است و هیچ حرف و خبری از ملت 
آن در دنیا نیســت، اما در اثر مردم‌ســالاری 
دینی، در نگاه عمومی به کشــور، مردم ایران 

برجسته‌ و پیش برنده انقلابند.
رهبر انقلاب اســامی افزودند: به‌علت وجود 
این واقعیت، دشمنیِ دشمنان با مردم ایران 
است و این‌گونه نیســت که آمریکایی‌ها فقط 

با شخص حقیر یا چند مسئول دولتی دشمن 
باشند، زیرا همه کارهایی که آنان را به خشم و 

غضب وامی‌دارد، کار ملت ایران است.
ایشان پیشرفت کشور را نتیجه مردم‌سالاری 
دینی خواندند و با اشــاره به نامگذاری دهه 
چهارم انقلاب به نام »دهه پیشرفت و عدالت« 
خاطرنشان کردند: پیشــرفت در عرصه‌های 
مختلف به معنای واقعی کلمــه رخ داده، اما 
در زمینه »عدالت« اقــرار می‌کنیم که عقب 

مانده‌ایم.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با تأکید بر ضرورت 
عذرخواهی از خداونــد و مردم به خاطر عقب 
افتادن در زمینه عدالت افزودند: ان‌شــاءالله 
با همت مســئولان و مردان و زنان کارآمد و 
مؤمــن در این زمینه نیز پیشــرفت خواهیم 

کرد.
رهبر انقلاب اسلامی افزودند: پیشرفت یعنی 
یک ملت با اتــکا به تصمیــم، اراده، دانش و 
ظرفیت خود، به صفوف مقدم برســد که این 

واقعیت در ایران محسوس است.
حضــرت آیــت‌الله خامنــه‌ای با اشــاره به 
تأثیرگذاری و صاحــب رأی بودن جمهوری 
اســامی در مســائل منطقه، پیشرفت‌های 
ایران در عرصه‌های پزشکی، هسته‌ای، نانو، 
زیست فناوری، دفاعی و راه‌های مواصلاتی 
را یادآور شدند و تأکید کردند: اگر به جوانان 
اهمیت بیشــتری دهیم، از شدت استعداد و 
ابتکار، آماده پرواز و اوج‌گیری هستند، ولی 
ما مســئولان قدری در این زمینه کوتاهی 
داریم و باید همت و تلاش بیشــتری صورت 

پذیرد.
رهبر انقلاب اسلامی افزودند: دشمنان ایران 
از پیشــرفت‌های چهار دهه اخیــر مطلعند، 
اما ملت‌هــا از این پیشــرفت‌ها به‌خوبی آگاه 
نیستند؛ چراکه ما در تبلیغات ضعیف، کم‌کار 

و کم‌ابتکار هستیم که باید جبران کنیم.
ایشــان در همین زمینه به مسئولان توصیه 
کردنــد: به‌صــورت عملــی و هنرمندانه، و 
نه با مبالغه و نــه صرفاً گزارش‌هــای زبانی، 
پیشرفت‌های مختلف کشــور را بازگو کنند 
تا برخی غافلان که نادانســته در این مسائل 

تشکیک می‌کنند، واقعیت‌ها را درک کنند.

رهبر انقلاب 
اسلامی، انتخابات 

و رأی مردم در 
تعیین مستقیم یا 

غیرمستقیم رهبری، 
رئیس‌جمهور و 
سایر مسئولان 

را تنها بخشی از 
مردم‌سالاری 

دانستند و گفتند: 
مردم‌سالاری 

یعنی »مردم را در 
همه امور زندگی 

صاحب رأی و 
تدبیر و تصمیم قرار 
دادن« و این درست 

در نقطه مقابل 
هیچ‌کاره بودن 
مردم و استبداد 
مطلق سلاطین 
و طواغیت در 

قرن‌های متمادی 
قبل از انقلاب است
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کلمه نخست

حضــرت آیــت‌الله خامنــه‌ای در نوعــی 
جمع‌بندی از این بخش سخنانشان افزودند: 
انقلاب، کشــور را از فلاکت و ملت را از حالت 
توسری‌خوری و ذلت خارج کرد و ملت امروز 
ســربلند و ســرافراز، به تأثیرگذاری در همه 
امور مشغول است و این بزرگ‌ترین دستاورد 

انقلاب است.
بخش دوم ســخنان مهم حضــرت آیت‌الله 
خامنــه‌ای بــه »آسیب‌شناســی انقلاب« 

اختصاص داشت.
ایشــان مهم‌ترین آفــت همــه انقلاب‌ها را 
»ارتجــاع« به معنای سست‌شــدن، توقف و 
بازگشت به اوضاع قبلی خواندند و خاطرنشان 
کردند: تقریباً همه انقلاب‌های شناخته‌شده 
جهان در همان سال‌های نزدیک به این بلیّه 

دچار شده‌اند.
رهبر انقلاب اسلامی، اســتحکام و استمرار 
شــعارهای اصلی انقلاب را در طــول چهار 
دهه اخیر بی‌نظیر خواندند، اما هشدار دادند: 
خطراتی انقــاب را در معرض آســیب قرار 

می‌دهد.
ایشــان »حرکت به سمت اشــرافی‌گری«، 
»دل ســپردن به طبقات مرفه به جای توجه 
به مستضعفان و قشرهای ضعیف« و »تکیه و 
اعتماد به خارجی‌ها به جای تکیه بر مردم« را 
نمونه‌‌های حرکت ارتجاعی خواندند و تأکید 
کردند: نخبگان جامعه حواسشان جمع باشد، 
مدیران کشور به‌شدت مراقب باشند و مردم 
هم با حساسیت، رفتار ما مسئولان و مدیران 
را تحت نظر داشته باشند تا این‌گونه حرکات 

ارتجاعی در کشور اتفاق نیفتد.
حضرت آیــت‌الله خامنــه‌ای روی کار بودن 
»آدم‌های سابقاً انقلابی« اما عوض‌شدن خط 
و راه انقلاب را به معنای ارتجاع دانســتند و 
خاطرنشــان کردند: انقلاب نشــده است که 
عده‌ای بروند و ما بیاییــم، بلکه انقلاب یعنی 
دگرگونی، تغییر مســیر و حرکت به سمت 
اهداف والا که اگر این اهداف فراموش شــود، 

انقلاب معنایی ندارد.
ایشــان، انقلاب اسلامی در ســال ۵۷ را آغاز 
تغییر و حرکت اصلاحی در جامعه برشمردند 
و افزودند: انقلاب در ســال ۵۷ تمام نشــد، 
بلکه آغاز شــد و این حرکت بایــد عمیق‌تر، 

گسترده‌تر و خردمندانه‌تر ادامه یابد.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با انتقاد از کســانی 
که از تعبیــر »انقلابــی« برداشــت منفی 
می‌کنند، افزودند: نظام اداره کشــور و اصول 
قانون اساســی باید محترم شــمرده شود و 
کسی نباید تصور کند که انقلاب بدون نظام 

امکان تحقق دارد.
ایشان تأکید کردند: این خطاست که برخی 
تصور کنند به اسم انقلاب باید به همه‌چیز و به 
همه حوادث و بخش‌های نظام اسلامی زبان 
انتقاد و اعتراض داشــت، زیــرا انقلاب یعنی 
باید نظام اسلامی، مردم‌سالاری دینی و نظام 
امت و امامت با هدف‌ها و جهت‌گیری انقلابی 

باشد.
رهبر انقلاب اســامی با ابراز خرســندی از 
رایج‌بودن سکه انقلاب و انقلابی‌گری در میان 
مردم و وجود پرشمار مدیران حقیقتاً انقلابی 
افزودنــد: به فضل الهی، جمهوری اســامی 
تاکنون از نگاه طاغوتی به مردم دور بوده است 
و بعد از این هم با حساسیت مردم و مسئولان 

دور خواهد بود.
حضــرت آیــت‌الله خامنــه‌ای ایــن بخش 
از سخنانشــان را بــا ایــن جمــات مهم و 
تعیین کننــده پایان دادند: »اشــرافی‌گری 
و امتیازطلبــی مســئولان«، »بی‌مبالاتــی 
بــه بیت‌المــال« و »بی‌توجهی بــه طبقه 
مســتضعف«، حرکاتی ضدانقلابی اســت و 
همه تشکیلات نظام باید با این نگاه به سمت 

اهداف انقلاب حرکت کنند.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در ســومین بخش 
سخنانشــان در تبیین »اولویت‌های کنونی 
کشور«، مســئله »اقتصاد« را بســیار مهم 

دانستند.
ایشان، تکیه بر ظرفیت‌های درونی و مردم را 
راه اساسی حل مشکلات اقتصادی خواندند و 
افزودند: اقتصاد مقاومتی همان‌گونه که بارها 
گفته‌ایم و همه مســئولان نیز سیاست‌های 
آن را تصدیق کردند، به معنای محصور شدن 
در داخل نیست، بلکه درون زا و برونگراست، 
بنابرایــن نگویند می‌خواهیم بــا دنیا ارتباط 
داشته باشــیم، زیرا ارتباط با دنیا در اقتصاد 
مقاومتی وجود دارد، اما اعتماد و تکیه باید بر 

مردم باشد نه به بیگانگان.

ایشان به‌کارگیری اســتعدادها، ظرفیت‌ها و 
سرمایه‌های درونی را نیازمند تدبیر خواندند 
و افزودنــد: رونــق اقتصاد داخلــی نیازمند 
صادرات خوب، واردات در حــد نیاز و جلب 
ســرمایه‌گذاری خارجی است، اما سررشته و 
تدبیر کار باید دســت مدیران داخلی باشد و 

کار به بیگانگان سپرده نشود.
ایشــان زلزله اقتصادی و ضربــه فوق‌العاده 
شــدید حدود یــک دهــه قبل بــه برخی 
کشورهای پیشــرفته شرق آســیا را عبرتی 
بزرگ خواندند و افزودنــد: این ضربه که یک 
شبه این کشــورها را به فقر و فلاکت کشاند 

نتیجه وابستگی به سرمایه خارجی بود.
رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به سود نبردن 
کشــور از اتکا و اعتماد به خارج در برجام و 
مذاکرات هسته‌ای افزودند: ما نتیجه اتکا به 
خارجی‌ها را در قضیه برجام مشاهده کردیم 
و در قضیه مذاکرات هسته‌ای به آن‌ها اعتماد 
کردیم، اما سودی نبردیم. البته خوشبختانه 
مسئولان برخورد خوبی با این مسئله دارند و 
وزیر امور خارجه که باید از او تشــکر کرد، با 
خباثت آمریکایی‌ها و بــه نعل و به میخ زدن 
اروپایی‌ها، برخورد خیلی خوب و قوی دارد 

که این راه باید ادامه یابد.
حضرت آیــت‌الله خامنه‌ای گفتنــد: باید از 
بیگانه بهره برد اما نباید بــه او اعتماد و تکیه 
کرد چرا که از راه‌های مختلف بر سرنوشــت 
کشور مسلط می‌شــود و همه مسئولان باید 
این مســئله بســیار مهم را در کانون توجه 

داشته باشند.
ایشان، چهل ســال زحمت ملت را در شرایط 
تحریم و فشــار، به حرکت بر روی سنگلاخ 
تشبیه کردند و افزودند: با این وجود، پیشرفت 
کرده‌ایم که این واقعیت نشانه توانایی ملت و 

کشور است.
رهبــر انقــاب اســامی در تبییــن دیگر 
اولویت‌های کنونی، »ترجیح مدیریت جهادی 
بر دیوانســالاری« را مورد تأکید قرار دادند و 
افزودند: قوای مجریه، قضائیه و همه بخش‌ها 
باید با مدیریت جهادی یعنی پرکاری همراه با 
تدبیر، کار را دنبال کنند و برای پیشبرد کارها 

اصطلاحاً شب را از روز نشناسند.
»ترجیح متــن مردم بــه اهــداف و منافع 
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جناحی و حزبی« و »اولویت خدمت‌رسانی به 
قشرهای ضعیف و مناطق محروم« دو توصیه 
مهم دیگر رهبر انقلاب اسلامی به مسئولان 

بود.
حضرت آیت‌الله خامنــه‌ای در زمینه دفاعی 
ادامه و نوســازی همــه شــیوه‌ها، ابزارها و 
تجهیزات مورد نیاز امروز و فردای کشــور را، 
دارای اولویت کامل دانستند و افزودند: بدون 
لحظه‌ای تردید، کشــور باید به ســمت هر 
چیزی که برای دفاع نیــاز دارد حرکت کند، 

ولو همه دنیا مخالف باشند.
رهبر انقلاب اســامی بــا انتقاد شــدید از 
دشمنانی که با جنگ‌افزارهای خود بشریت 
را تهدید می‌کنند، اما با توان موشــکی ایران 
مخالفت می‌کنند، افزودند: این مسئله به شما 
چه ربطی دارد؟ شــما می‌خواهید ملت ایران 
موشک و دیگر امکانات دفاع از خود را نداشته 

باشد، تا به او زور بگویید.
ایشــان افزودند: ما البته مســائلی همچون 
بمب هسته‌ای و سلاح کشتار جمعی را حرام 
می‌دانیم، اما هر چیز دیگری را که لازم داشته 

باشیم، با قدرت دنبال می‌کنیم.
رهبر انقلاب اســامی با اشــاره بــه ترجیح 
همکاری با همســایگان، کشورهای شرقی و 
کســانی که با ایران منافع مشترک دارند، در 
تبیین اولویت‌های اقتصادی نیز، »اشتغال و 
تولید« را مورد تأکید ویژه قرار دادند و با اشاره 
به نامگذاری امســال به »اقتصــاد مقاومتی؛ 
تولید ـ اشتغال« افزودند: در این زمینه البته 
کارهایی انجام و آمارهایی ارائه شده، اما برای 
تحقق آنچه مــورد نظر اســت، کار و تلاش 

بیشتری نیاز است.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای جوانان و نوجوانان 
عزیز کشــور را به آمادگی ایمانــی، علمی و 
انقلابی فراخواندند و افزودنــد: جوان، موتور 
پیشــرفت حال و آینده کشــور است و نسل 
جوان کنونی که عزم و همت و بصیرتی بیشتر 
از نســل اول انقلاب دارد، باید خــود را آماده 

شتاب بخشیدن به پیشرفت کشور کند.
ایشان در بخش پایانی سخنانشان، استمرار 
و استحکام نظام اسلامی با وجود چهل سال 
توطئه و اقدام دولت‌های مســتکبر و خبیث 
را بهتریــن دلیل  اقتدار جمهوری اســامی 

خواندند و تأکید کردنــد: تهدیدات، حرف‌ها 
و نقشــه‌های علنی و غیرعلنی دشــمنان را 
می‌دانیم، امــا بدون لحظــه‌ای تردید تأکید 
می‌کنیــم نظام اســامیِ متکی بــر مردم، 
روز‌به‌روز قوی‌تر خواهد شد و همان‌گونه که 
امام خمینی می‌گفــت »آمریکا هیچ غلطی 

نمی‌تواند بکند.« 
پیش از ســخنان رهبــر انقلاب اســامی، 
حجت‌الاسلام والمسلمین آل‌هاشم، نماینده 
ولی فقیه در اســتان آذربایجان شرقی و امام 
جمعه تبریز با اشاره به تقدیم ۱۰ هزار شهید 
در ایــن اســتان از جمله ۱۹ شــهید مدافع 

حرم، گفت: ســالروز قیام ۲۹ بهمن ۵۶ برای 
آذربایجانی‌هــا فقط یک مناســبت تقویمی 
نیســت، بلکه رجوع به ریشــه‌ای است که تا 
همیشه دســت بیعت آذربایجان شرقی را در 

دستان پرمهر انقلاب اسلامی نگاه می‌دارد.
حجت‌الاسلام والمسلمین آل‌هاشم خواستار 
توجه دلســوزانه دولتمردان به مشــکلات 
دریاچه ارومیه شــد و گفت: مردم آذربایجان 
در همه حوادث به‌درستی راه بر فرصت‌طلبان 
بســتند و مُهر غیرت و اعتبار خود را به‌خوبی 

 .حفظ کردند
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کارنامه

فلک را سقف بشکافیم و 
طرحی نو در اندازیم
مروری بر دستاوردهای انقلاب اسلامی

درک بهتر دستاوردهای انقلاب اسلامی مستلزم این است که از شرایط ایران پیش 
از پیروزی شــکوهمند انقلاب تصویری واقعی در دست داشته باشیم. شرایطی که 
می‌تواند بــرای ارائه قضاوت بهتر و دقیق‌تر در مورد عظمت دســتاوردهای انقلاب 
اســامی در مقایســه وضعیت فعلی کشــور با وضعیت قبل از انقلاب و نیز سایر 

کشورهای همسطح، مؤثر واقع شود. 
به عنوان مثال تا قبل از انقلاب اســامی، ایران در عرصه تولید و علم و دانش فاقد 
جایگاه جهانی بوده و تولیدات صنعتی و تکنولوژیکی آن نیز بسیار محدود و عمدتاً در 
حد مونتاژ خلاصه شده بود. ساختار حکومتی و سیاسی کشور نیز تا 200 سال قبل 
از انقلاب، در بدترین شرایط ممکن قرار داشته و به تعبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی 
)مدظله العالی( طی این مدت، ایران کشــوری بود که نه تنهــا در نظام بین‌الملل 
هیچ‌گونه نقشی بر عهده نداشــت، بلکه با دخالت علنی دول غربی و شرقی در امور 
مهمی مانند عزل و نصب شــاهان ایران )از جمله پهلــوی اول و دوم(، عملًا امکان 

تصمیم‌گیری در اداره امور داخلی نیز از حکام وقت سلب شده بود.
در این دوران بی‌کفایتی و ناکارآمدی حکومت‌ها به قدری آشکار بود که در جریان 
حوادثی مانند جنگ جهانی اول و دوم و جنگ‌های ایران و شوروی، علاوه بر تحمیل 
قراردادهای ننگین ترکمنچای و گلســتان، بخش‌های زیادی از شهرهای جنوبی، 
شمالی و غربی و حتی پایتخت کشور بدون کمترین مقاومت از طرف دولت وقت، 
تحت اشغال بیگانگان قرار گرفت. در همین ایام روسای جمهور سه کشور آمریکا، 
انگلیس و شوروی به خود اجازه می‌دهند بدون هماهنگی و اطلاع قبلی دولت ایران 
وارد تهران ‌شوند و بر سر تقسیم غنائم جنگ جلسه مشــترک برگزار ‌کنند، بدون 
این‌که کمترین ارزشی برای نظام حکومتی کشور قائل شوند و حتی پس از اطلاع 
شاه از حضور آن‌ها در پایتخت و درخواست ملاقات، با چنان تکبر و نخوتی با میزبان 
بی‌اطلاع خود برخورد می‌کنند که وی با ســرافکندگی تمام محل را ترک می‌کند. 
به این موارد باید سایر دخالت‌های حقارت‌آمیز نظام سلطه از جمله تحمیل قانون 
شرم‌آور کاپیتولاسیون و کودتای 28 مرداد و همچنین غارت و چپاول منابع طبیعی 
و سایر منابع ایران توسط بیگانگان و دست نشاندگان حکومت را نیز افزود، مواردی 
که بیانگر اوج ذلت و سرسپردگی حکام مرعوب حاکم بر کشور بوده است. با گذشت 
نزدیک به چهل سال از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، نگاهی به گذشته و آنچه 
بودیم و مقایسه آن با امروز نشان‌دهنده عمق تحولی اســت که ایران و ملت ایرانی 
آن را تجربه کرده است.  درآمد نفتی ایران از سه میلیارد دلار در سال ۱۳۳۲ به ۵۳ 
میلیارد دلار در سال ۱۳۵۶ رسید و درآمد سرانه نیز در این مدت به ۱۱ هزار و ۵۱۴ 
دلار افزایش پیدا کرد با این وجود در بخش‌های فقیر جامعه، فقر هر روز بیشــتر و 
شکاف طبقاتی عمیق‌تر می‌شد. با این وجود تنها 10 درصد از درآمد سرشار نفت و 
کمتر از ۱۵ درصد از کل واردات به امر توسعه اختصاص می‌یافت، شرکت ملی نفت 
به صورت محرمانه، ولی دائمی مبلغ کلانی به حساب شخصی شاه واریز می‌کرد. به 
گونه‌ای که سرمایه شخصی شاه به یک میلیارد دلار رســیده بود. با این سرمایه‌ها 
نهاد‌هایی اداره می‌شد که آن‌ها نیز هدفی جز سلطه بیشتر حکومت بر تمامی ابعاد 
زندگی مردم نداشتند. بر اســاس آمار بانک جهانی، ۴۶ درصد مردم ایران در سال 
۱۳۵۶ زیر خط فقر بودند و ضریب جینی در ایران قبــل از انقلاب بیش از ۴۵ بوده 

است. 

شرایط ایران 
قبل از پیروزی انقلاب اسلامی
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 مداخله گسترده کشور‌های غربی در امور ایران تا به جایی در دوره پهلوی گسترش یافته بود 
که دیگر کسی منکر آن نبود. پهلوی خود در جلسات خصوصی از مداخلات گسترده غربی‌ها 

در امور ایران گلایه می‌کرد، ولی در عیان دستورالعمل‌های رسیده از اربابان را جامه عمل 
می‌پوشاند، مروری بر خاطرات شخصیت‌ها و رجال عصر پهلوی خود مؤید این واقعیت است

خاطرات رجال 
پهلوی به عیان عمق 

وابستگی ایران به 
غرب در این دوره 

از تاریخ کشور 
را نشان می‌دهد، 
وابستگی در این 
دوره تا بدان حد 

طبیعی و عادی بود 
که روزنامه‌ها و 
مجلات نزدیک 
به حکومت در 

پاسخ به اعتراضات 
مردمی آن را توجیه 

می‌کردند

دستاوردهای سیاسی

»استقلال« یکی از اصلی‌ترین شــعار‌های انقلاب اسلامی ملت ایران 
بود، مداخله گسترده کشور‌های غربی در امور ایران تا به جایی در دوره 
پهلوی گسترش یافته بود که دیگر کســی منکر آن نبود. پهلوی خود 
در جلسات خصوصی از مداخلات گسترده غربی‌ها در امور ایران گلایه 
می‌کرد، ولی در عیان دستورالعمل‌های رسیده از اربابان را جامه عمل 
می‌پوشاند، مروری بر خاطرات شخصیت‌ها و رجال عصر پهلوی خود 

مؤید این واقعیت است.
اســدالله علم نخســت وزیر و وزیــر دربار کــه خاطــرات روزانه او 
 چهــره‌ای بــدون روتــوش از پهلــوی ارائــه می‌دهد می‌نویســد:
»از مدت‌هــا پیــش شــکایت داشــته‌ام عمــال بیگانــه در دولت، 
بانــک مرکــزی، ســازمان برنامــه و بســیاری از وزارتخانه‌ها نفوذ 
کرده‌اند. شــاه بــا این همــه گزارش‌هــای اطلاعاتی کــه دریافت 
می‌کند، ایــن حقیقــت را نادیــده می‌گیــرد. این ما هســتیم که 
تحت فشــار قــرار داریم نــه طــرف مقابل. وقتــی خزانــه خالی 
اقتصــادی شــویم؟«  اســت چگونــه می‌توانیــم وارد جنــگ 
این بخش از خاطرات اسدالله علم به عیان نشان می‌دهد که خود رژیم 
پهلوی معتقد و اطلاع داشته اســت که عمال بیگانه در تمامی شئون 
کشــور از دولت گرفته تا بانک مرکزی و ســازمان برنامه نفوذ کرده و 
استقلال کشــور در خطر جدی قرار گرفته است، ولی به اطلاعاتی که 
دســت او در این زمینه می‌رسید وقعی نمی‌گذاشــت و از کنار آن به 

سادگی عبور می‌کرد.
خاطرات رجال پهلوی به عیان عمق وابســتگی ایران به غرب در این 
دوره از تاریخ کشور را نشان می‌دهد، وابســتگی در این دوره تا بدان 
حد طبیعی و عادی بود که روزنامه‌ها و مجــات نزدیک به حکومت 
در پاسخ به اعتراضات مردمی آن را توجیه می‌کردند، به عنوان نمونه 
مجله »خواندنی‌ها« در شــماره ۱۳ تیر ۱۳۴۰ می‌نویسد: »می‌گویند 
آمریکایی‌ها در تمام شــئون سیاســی و اقتصادی و مالی ما مداخله 
می‌کنند، مــن کار ندارم به این‌کــه بیچاره آمریکایی‌هــا بعد از هزار 

میلیون دلار وام و کمک به تصدیق خودمــان، آیا باید حق 
این را داشته باشند که به اندازه یک دهم هم پیمان 

خشک و نم پس نده انگلیسی‌مان در کار‌ها و 
یا لااقل در طرز خرج نظارت و به قول 

]منتقدان[ مداخله داشته باشند یا نه؟«
مقامات رژیم پهلوی نیــز به این‌که آمریــکا در امور ایــران مداخله 
می‌کرده اســت معتقد بوده و هرگاه فرصتی به دست می‌آوردند از آن 
ســخن می‌گفتند و گلایه می‌کردند، به عنوان نمونه احمد آرامش که 
مدتی وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه ایران در دولت شریف امامی 
و پیش از روی کار آمدن علی امینی شــخصیت وابسته به آمریکا در 
تیرماه ۱۳۴۰ طی ســخنانی می‌گوید: »مخالفت من فقط با سیاست 
جانکاه ده ساله گذشته آمریکا است... ســال‌ها است که دولت آمریکا 
با تمام قوا، ولی با عناویــن به ظاهر فریبنده در تمام شــئون زندگی 
ما دخالت کرده و انگشــت دارد و هر زمان به طریقــی برای ما حادثه 
آفریده و تعیین سرنوشــت می‌کند، تمام وزارتخانه‌هــا و بنگاه‌های 
تجاری و اقتصادی و عمرانی وابســته به دولت ایران زیر نظر مأموران 
و نمایندگان مختلف آمریکایی قرار گرفته و آنان در غالب جا‌ها نه تنها 
به عنوان مشاور و مستشــار بلکه به صورت دستوردهنده و کارفرما در 

زندگی ما مداخله می‌کنند.
اقتصاد کشور به وسیله عوامل و ایادی داخلی و خارجی دولت آمریکا 
به کلی درهم ریخته و اکنون وضع به شــکلی درآمده که طبق اظهار 
آقای نخست‌وزیر هم دستگاه اقتصادی دولت در آستانه ورشکستگی 
است و هم ملت و ما هر روز ناگزیر هســتیم که دست تکدی به سوی 
آمریکا و آمریکائیان دراز کنیم و بــرای گرداندن چرخ زندگی خود از 

آنان قرضه و اعتبار بگیریم«.
امروز نزدیک به چهار دهه از ســقوط رژیمی که همــه مقدرات ایران 
اســامی را تحت حاکمیت و نظارت غرب و به ویــژه آمریکا قرار داده 
بود می‌گذرد، اســتقلال و عزت ایران در دوره پس از انقلاب اسلامی 
زبانزد خاص و عام است، در جنگ تحمیلی و در حالی که ابرقدرت‌های 
شرق و غرب از رژیم بعث صدام حمایت می‌کردند ایران اسلامی تنهای 
تنهای تنها و اســتقلال هر چه تمام در برابر تهاجم بیگانه ایســتاد، 
اقتصاد و سیاســت داخلی و خارجی خود را به خواست بیگانه گره نزد 
و امروز هر چه در کشــور می‌گذرد محصول خواست و تصمیم 
ملت ایران است و یکی از شعار‌های اساسی ملت ایران 
در دوره انقلاب یعنی »اســتقلال« تحقق پیدا 

کرده است.

الف( استقلال کشور و عزت مردم
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دوران 
نخست‌وزیری 
امیرعباس هویدا 
 )۱۳۴۳-۱۳۵۶(
سخت‌ترین 
برهه سانسور و 
کنترل سازمان 
یافته مطبوعات 
و روزنامه‌ها را 
تجربه کرد و 
ارباب مطبوعات و 
نویسندگان جرائد، 
تنها در چهارچوب 
تعیین شده از 
سوی ساواک و 
مجموعه حاکمیت 
قلــم‌فرسایی 
می‌کردنــد.

کارنامه

ب( آزادی 

ج( مردم‌سالاری دینی

در حالی که در دوره پهلوی حتی مقامات و مسئولین کشور جرأت 
این را نداشــتند که ســخنی بگویند مبادا »اعلیحضرت خوشــش 
نیاید« و در نتیجه همیشه مراقب ســخن گفتن خود بوده‌اند امروز 

روزنامه‌هــا و رســانه‌های دیگــر 
هر چــه می‌خواهنــد می‌گویند 
و می‌نویســند. کافــی اســت به 
کنتــرل رســانه‌های مکتوب اعم 
از روزنامه‌هــا و کتاب‌ها توســط 
ســاواک بپردازیــم تا مشــخص 
شــود که در ایــن برهــه زبان‌ها 
برای گفتن و قلم‌ها برای نوشــتن 
 تا چــه انــدازه محــدود بوده‌اند.
با آغاز ریاســت نصیری بر ساواک، 
سانســور مطبوعــات گســترش 
یافت، در دهه‌هــای ۱۳۴۰-۵۰، 
مطبوعــات و روزنامه‌ها از محتوی 

عاری شدند؛ در همان حال روزنامه‌نگاران و ارباب مطبوعات، تحت 
مراقبت‌های دائمی ســاواک قــرار گرفتند. دوران نخســت‌وزیری 
امیرعبــاس هویدا )۱۳۵۶-۱۳۴۳( ســخت‌ترین برهه سانســور و 

کنترل ســازمان یافته مطبوعات و روزنامه‌ها را تجربه کرد و ارباب 
مطبوعات و نویســندگان جرائد، تنها در چهارچوب تعیین شده از 
سوی ســاواک و مجموعه حاکمیت قلــــم‌فرسایی می‌کردنــــد. 
مطبوعات همواره سایه سنگین 
ســاواک را بر فعالیت‌های خود 
احســاس می‌کردند. آنچه در 
می‌شــد،  منعکس  نشــریات 
در درجــه اول ارائــه تصویری 
و  تحســین‌آمیز  غیرواقعــی، 
ســتایش‌گرانه از شخص شاه 
و دربار بود. چنین القا می‌شــد 
که کشــور تحــت هدایت‌های 
شاه به سرعت در مسیر توسعه 
و تعالی قــرار گرفته و مخالفان 
حکومــت جــز جلوگیــری از 
این حرکت قصدی نداشــته و 
بنابراین محکوم به شکستند. به عبارت دیگر مطبوعات تنها مواردی 
را منعکس می‌کردند که خوشایند ســاواک، دربار، شاه و مجموعه 

حاکمیت بود.

در دوره پهلوی اصولاً و به معنای واقعی آن انتخاباتی برگزار نمی‌شد. 
اســدالله علم نخســت‌وزیر و وزیر دربار پهلوی در خاطــرات روز ۱۵ 
فروردین ۱۳۵۴ با صراحت به تقلــب در انتخابات دوره پهلوی اذعان 
کرده و می‌نویسد: »مطلبی نخست‌وزیر در کیش به من می‌گفت که 
خیلی جالب بود و فهمیدم عنوان رشــوه را دارد. آن این بود که گفت: 
هر کسی را از هر جا تو بخواهی من وکیل خواهم کرد. هر کس باشد، 

هیچ فکر نکن، به من بگو تمام می‌کنم.«
علاوه بر اسدالله علم هندرسن، سفیر آمریکا در ایران نیز در گزارشی 
به وزارت امور خارجه این کشــور پیرامون انتخابات مجلس هجدهم، 
به تعیین نمایندگان مجلس از بالا اشاره می‌کند، وی در این گزارش 
می‌نویسد: »علاء وزیر دربار اظهار داشــت چند هفته پیش، اسدالله 
علم، رئیس املاک سلطنتی، به او گفته اســت به دستور شاه صورت 
اســامی عده‌ای را برای نامزدی نمایندگی مجلس تهیه کرده، شــاه 
لیست مزبور را با اسامی نامزد‌های نمایندگی از سوی زاهدی تطبیق 
داده و پس از یک‌دست کردن اســامی نامزدها، چند تن از نامزد‌ها را 

جابه‌جا کرده است.«
حسین فردوست از نزدیک‌ترین دوســتان شاه نیز در کتاب خاطرات 
خود بر این نکته اذعان دارد. وی می‌گوید »یک کمیســیون سه‌نفره 
برای انتخابات مجلس در منزل اســدالله علم تشکیل می‌شد. منصور 
اســامی نامزد‌ها را می‌آورد و با نظر علم مهــر نمایندگی آن‌ها تأیید 
می‌شد. پس از بررسی صلاحیت امنیتی و مطالعاتی این افراد، ترتیب 
انتخاب این اســامی داده می‌شــد و به صورتی ظاهری، نام آن‌ها از 

صندوق آرا بیرون می‌آمد.«
در جزوه‌ای که تحت عنوان »نخبگان و تقســیم قــدرت در ایران« 
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ملت ایران در چهار دهه گذشته همواره برای تعیین سرنوشت کشور پای صندوق‌های رأی 
رفته‌اند و همه مسئولین جمهوری اسلامی مستقیم و یا غیرمستقیم منتخب همین ملت هستند و 

کسی در این شک و شبهه‌ای ندارد

در دوره پهلوی 
رژیم عامدانه فساد 

را در بین جوانان 
و نسلی که آینده 
ایران به دستان 

آنان چشم دوخته 
بود رواج می‌داد، 

کافی است به 
سخنان رجال عصر 

پهلوی نگاهی 
بیندازیم تا واقعیت 
برای همگان عیان 

شود

توســط ســیا و برای آشــنایی 
مقدماتــی افرادی کــه به منظور 
مأموریت‌های مختلف سیاســی 
و جاسوســی از طــرف آمریــکا 
به ایــران می‌آمدند تهیه شــده 
اســت و در واقع یــک مجموعه 
فشرده و نســبتاً جامع از ساخت 
جامعه ایران و نیرو‌های سیاســی 
و اجتماعــی موجــود در آن از 
دیــدگاه مأموران و جاسوســان 
درجــه اول بــه شــمار می‌آید، 
آمده اســت‌: »در طول ۱۲ سال 

گذشــته مجلس آلت دســت شــاه بوده اســت و مقاصد شــاه را 
بــرآورده می‌کرده اســت و تمام نماینــدگان که با دقت به وســیله 
 شــاه انتخــاب می‌شــوند حامــی برنامه‌های شــاه می‌باشــند.«
امروز و با گذشت نزدیک به چهل ســال از پیروزی انقلاب شکوهمند 
اسلامی سالی نبوده است که در ایران انتخابات برگزار نشود، در اولین 
ماه‌های پیروزی انقلاب اســامی نوع نظام سیاســی کشور به رأی 
عمومی گذاشته شد، پس از رای مردم به »جمهوری اسلامی«، مردم 
بار دیگر پای صندوق‌های رأی رفته »نماینــدگان مجلس خبرگان 
قانون اساســی« را انتخاب کردند، پس از تدوین قانون اساســی در 
یک رفراندوم دیگر بــه آن رأی آری دادند و در ادامــه و در حالی که 

هنوز بهــار ۱۳۵۹ نرســیده بود 
در دو انتخابات دیگر نخســتین 
نماینــدگان  و  رئیس‌جمهــور 
مجلس اول را نیز انتخاب کردند. 
ملت ایران در چهار دهه گذشته 
همواره برای تعیین سرنوشــت 
کشــور پای صندوق‌هــای رأی 
مســئولین  همــه  و  رفته‌انــد 
جمهوری اســامی مستقیم و یا 
غیرمستقیم منتخب همین ملت 
هســتند و کســی در این شک و 
شبهه‌ای ندارد. برگزاری انتخابات 
در جوامع انقلابی، آن هم در اولیــن ماه‌های بعد از انقلاب امری دور از 
انتظار است چرا که با وجود توطئه های جهانی ممکن است انتخابات 
آزاد، باعــث روی کار آمدن ضد انقلاب یا  بهانــه‌ای برای کوبیدن این 
جوامع از طرف مجامع استعماری شود. امام خمینی )ره( با آگاهی‌های 
فراوانی که به مــردم می‌دادند و بــا اعتمادی که به مردم داشــتند، 
حاکمیت بر سرنوشــت مردم را به خودشان ســپردند. از جمله آن‌ها 
انتخابات نظام جمهوری اســامی، انتخابات قانون اساسی، انتخابات 
خبرگان، انتخابات ریاست جمهوری و نمایندگان مجلس است که در 
همان سال اول انقلاب برگزار شــد.  این کار غیر مترقبه فقط و فقط به 

جهت حضور آگاهانه مردم در صحنه‌های متعدد انقلاب بوده است.

دستاوردهای فرهنگی و معنوی

الف( رشد دینی 

در دوره پهلوی رژیم عامدانه فساد را در بین جوانان و نسلی که آینده 
ایران به دســتان آنان چشــم دوخته بود رواج می‌داد، کافی است به 
ســخنان رجال عصر پهلوی نگاهی بیندازیم تا واقعیت برای همگان 
عیان شــود. علی امینی، نخست‌وزیر وقت، ۸ شــهریور ۱۳۴۰ طی 
ســخنانی گفته بود: »با نهایت تأســف باید گفت که ایمان و اعتقاد 
ما سســت شــده، اگر در ملتی ایمان مذهبی یا ملی قوی باشد، هیچ 
بیگانه‌ای نمی‌تواند به آن ملت راه یابــد.« امینی در جمع مردم گفته 
بود: »متأسفانه باید گفت که فساد محیط ما از همان خانواده‌ها شروع 
می‌شــود و رکود اخلاقی و اختلاط تمدن‌های داخلی و خارجی تمام 
اصول زندگی ما را به هم زده اســت. فیلم‌های فاسد و خراب و مناظر 
مستهجن پاک اخلاق اطفال و جوانان ما را فاســد کرده باید با فساد 
اخلاق که از مجلات خراب نیز ناشــی می‌شــود مبــارزه کرد.« وی 
همچنین گفته بود: »مایه ننگ است که در مملکت اسلامی دولت‌ها 
برای افزایش درآمد خود مصرف تریاک و یــا الکل را تجویز کنند. در 

حال حاضر اکثر جوان‌های ما مشــروب‌خوار شده‌اند و این قسمتی از 
مشکلات جامعه ماست.«
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از دستاوردهای 
فرهنگی انقلاب، 
مشخص شدن 
جایگاه واقعی 
زن مسلمان در 
خانه و اجتماع 
بود. براساس 
خودباختگی 
فرهنگی و رواج 
ارزش‌های غربی در 
عصر پهلوی، هویت  
زن مسلمان ایرانی 
مورد تهدید واقع 
شده بود به تدریج 
در جامعه  فرهنگ 
برهنگی و بی‌عفتی 
رواج می‌یافت 
و از فعالیت‌های 
اجتماعی و مفید 
زنان کاسته می‌شد

کارنامه

شــهریور ۱۳۴۰ علــی امینــی 
نخســت‌وزیر وقــت، از انتشــار 
فیلم‌ها و مجلات مستهجن انتقاد 
کرده و می‌گویــد این روند باعث 
فساد اخلاقی جوانان این کشور 
شده است، کافی اســت بدانیم 
که از این ســال‌ها روند انتشــار 
فیلم‌هــا و مجلات مســتهجن 
به صــورت عمومی گســترش 
بی‌ســابقه‌ای یافت. در حالی که 
نشریات از انتشــار خبر‌های روز 
کشــور خودداری می‌کردند و یا 
ســاواک مانع آنان می‌شد روزی 

نبود که نشــریاتی مانند »خواندنی‌ها«، »تهران مصور«، »ســپید و 
سیاه« و ده‌ها نشــریه دیگر با صفحات روی جلد مبتذل و مستهجن 

منتشر نشوند و جوانان را به فساد 
ســوق ندهند. امروز چهل ســال 
از آن روز‌ها می‌گذرد، پیشــرفت 
معنوی امروز قابل مقایسه با دوره 
پهلوی که فســاد ســازمان یافته 
از ســوی رژیم بر مــردم تحمیل 
می‌شد نیســت، جوانان این مرز و 
بوم در دهه شصت غسل شهادت 
می‌کردند و بــرای دفاع از وطن به 
جبهه‌ها می‌رفتند، زمانی که این 
جوانان با امام دیــدار می‌کردند از 
ایشان تقاضا می‌نمودند دعا کند تا 
به شهادت برسند، امروز و در دهه 
نود شمســی همین مردم آرزو می‌کنند که به آنان اجازه داده شود به 

سوریه رفته و از حرم اهل بیت دفاع کنند.

ب( پیوند دین و سیاست 

ج( مقابله با تهاجم فرهنگی

هدف اصلی و اساســی ادیان الهی‌، رشــد و تکامل بشــر بر مبنای 
توحید، از طریق دعوت به مبارزه با کفر و شــرک و الحاد بوده است. 
قدرت‌های استکباری جهان برای چپاول دسترنج توده‌های محروم، 
نغمه »جدایــی دین از سیاســت‌« را مطرح کردند و بــا این توطئه 
توانستند بر جنبه‌های فکری، فرهنگی، دینی و ملی جوامع اسلامی 
استیلا یافته‌، منابع مادی و ذخایر زیر زمینی آن‌ها را به غارت ببرند 
و عجز و یأس را بر جوامع اســامی حاکم گردانند. پیروزی انقلاب 
اســامی در ایران بر چنین عقیده و نغمه‌ای خط بطلان کشــید و 
نهضت اســام را تبدیل به پدیده‌ای منســجم و جهانــی کرد. امام 
خمینی )ره( در ادامه قیام خود تنها به مبارزه با حکومت‌های غاصب 
و ضد اسلامی اکتفا نکرد بلکه به منظور ایجاد حاکمیت الهی بر اساس 
موازین اسلام )در عمل‌( اصل مقدس ولایت فقیه را مطرح و زمام امور 
جامعه اسلامی را خود در دست گرفت و رهبری سیاسی - مذهبی را 
عینیت بخشید و توانست چهره مخدوش جهان اسلام را اصلاح کرده، 

تأثیر فوق العاده‌ای بر جهان اسلام و کشورهای جهان سوم بگذارد.

استعمار نو، شگردهای خود را برای غارت اموال و منابع کشورهای 
جهان سوم بر پایه ســلطه فرهنگی استوار ســاخته است؛ بیگانه 
ساختن مسلمانان از فرهنگ اصیل اسلامی، از بارزترین توطئه‌های 
اســتعمارگران در تثبیت سلطه بر کشــورهای اسلامی بوده است. 
پس از انقلاب اســامی، احیای فرهنگ اســامی و ارزش‌های آن 

مورد توجه قرار گرفت و علاوه بر مراکز آموزشی کشور، رسانه‌های 
گروهی اعم از صدا و سیما، روزنامه‌ها، مجلات و حتی سینما، تئاتر 
و سایر وســایل هنری و فرهنگی در جهت رشــد فرهنگی جامعه 

اسلامی به کار گرفته شدند.
یکی از مظاهر بارز مقابله بــا تهاجم فرهنگی غرب‌، تلاش در جهت 
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ایران در بسیاری از فناوری‌ها نه تنها خودکفا شده، بلکه به کشور صادر کننده خدمات فنی 
مهندسی در حوزه‌های صنعت نفت، کشاورزی، بهداشت، سدسازی، تراکتورسازی، هسته‌ای، 

خودروسازی، سلول‌های بنیادین و ... تبدیل شده است

در دوره پهلوی 
اکثریت ملت 
ایران بی‌سواد 

بوده‌اند و رژیم 
جز مبارزه شعاری 

با بی‌سوادی که 
نتیجه اندکی داشته 

و قابل ملاحظه 
نبود کاری از پیش 
نمی‌برد، امروز و با 
گذشت نزدیک 
به چهار دهه از 
پیروزی انقلاب 

شکوهمند اسلامی 
ملت ایران مرز‌های 

علم و دانش را 
درنوردیده و به 

پیشرفت‌های 
عظیمی نائل 

شده‌اند

د( ارتقای سطح علمی جامعه

تحقق عدالت اجتماعی در ایران 
بود‌. شــرکت‌های چنــد ملیتی، 
با غارت منابع داخلــی ما  - اعم 
از نیروی کار ، مواد اولیه ارزان و 
...- فقر و تنگ دستی را بر سراسر 
کشور ما گسترده بودند‌. در داخل 
کشــور نیــز مرفهین بــی‌درد و 
وابسته به نظام طاغوت‌، سرمایه 
کشــور را در دست داشــتند. در 
این کشــور حاکمیت سرمایه و 
سرمایه‌داری برقرار بود. دستاورد 
انقلاب در این زمینــه دگرگون 

ســاختن ملاک‌های برتری اجتماعی، از بعد اقتصادی به تقوا بود. 
حضرت امام خمینی )ره( بارها و بارها با ذکر رنج‌های بی شــماری 
که بر اقشــار محروم اجتماع رفته، اصرار داشــتند که بزرگ‌ترین 
افتخار در نظام اســامی خدمت به محرومین است.  یکی دیگر از 

انقلاب،  فرهنگی  دستاوردهای 
مشخص شدن جایگاه واقعی زن 
مسلمان در خانه و اجتماع بود. 
فرهنگی  خودباختگی  براساس 
و رواج ارزش‌های غربی در عصر 
پهلــوی، هویت  زن مســلمان 
ایرانــی مــورد تهدیــد واقــع 
شــده بود به تدریج در جامعه  
فرهنــگ برهنگــی و بی‌عفتی 
رواج می‌یافــت و از فعالیت‌های 
اجتماعی و مفید زنان کاســته 
می‌شــد. پس از انقلاب اسلامی 
جایگاه زن در جامعه ی اسلامی تبیین شــد و همان‌گونه که زنان 
در جریان انقلاب فعالیت داشتند پس از انقلاب نیز به جایگاه واقعی 
که مســئولیت در برابر مصالح اجتماعی و سیاسی جامعه و حضور 

فعال در صحنه‌های مختلف بود دست یافتند.

پیش از پیروزی انقلاب اســامی ایران به رغم هیاهوی زیادی که در 
تبلیغ رشد فرهنگی کشور و مبارزه با بی سوادی می‌شد، درصد بسیار 
زیادی از مردم ایران، حتی در شهرها بی‌سواد بودند. در نظام جمهوری 
اسلامی به خصوص پس از پایان جنگ نهضت مدرسه‌سازی و افزودن 
فضای آموزشی به وسیله دولت رشد شــتابنده‌ای یافت به طوری که 
هر ســال بیش از صد هزار متر مربع به فضای آموزشــی کشور اضافه 

می‌گردد.
نهضت ســوادآموزی در باســواد کردن میلیون‌ها نفر از کسانی که از 
نعمت خواندن و نوشــتن محروم بودند. موفقیت چشم‌گیری داشته 
است. تعداد دانشجویان، قبل از انقلاب اســامی ‌160هزار نفر بود و 
اکنون به بالای یک میلیون نفر رسیده است که این آمار نشان از رشد 
فرهنگی مردم و آموزش نیروهای متخصص و مورد نیاز کشــور دارد‌. 
در راستای همین رشد فرهنگی‌، قدرت ابتکار و خلاقیت اقشار ملت 
به ثمر نشسته است به طوری که جهان هر ساله شاهد پیروزی های 

نخبگان ایرانی در رشته‌های مختلف در سطوح جهانی است‌.
در دوره پهلوی اکثریت ملت ایران بی‌سواد بوده‌اند و رژیم جز مبارزه 
شعاری با بی‌ســوادی که نتیجه اندکی داشــته و قابل ملاحظه نبود 
کاری از پیــش نمی‌برد، امروز و با گذشــت نزدیک بــه چهار دهه از 
پیروزی انقلاب شکوهمند اســامی ملت ایران مرز‌های علم و دانش 
را درنوردیده و به پیشــرفت‌های عظیمی نائل شــده‌اند. بی‌سوادی 
اکثریت ملت ایران در دوره پهلوی بــه آن حدی بود که امام خمینی 

)ره( در ۷ دی ۱۳۵۸ طی پیامی جهت »مبارزه عمومی با بی‌سوادی« 
تأکید کردنــد: »از جمله حوایــج اولیه برای هر ملت کــه در ردیف 
بهداشت و مســکن بلکه مهمتر از آن‌هاســت آموزش برای همگان 
است. مع‌الأسف کشور ما وارث ملتی است که از این نعمت بزرگ در 
رژیم سابق محروم و اکثر افراد کشور ما از نوشتن و خواندن برخوردار 
نیستند، چه رســد به آموزش عالی. مایه بســی خجلت است که در 
کشوری که مهد علم و ادب بوده و در سایه اسلام زندگی می‌کند که 
طلب علم را فریضه دانسته است، از نوشتن و خواندن محروم باشد.« 

)صحیفه امام، جلد ۱۱، صفحه ۴۴۶(
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نیرو‌های نظامی 
ایران پس از 
پیروزی انقلاب 
اسلامی حافظ 
استقلال و تمامیت 
ارضی کشور 
بوده‌اند تا جایی 
که امروز قدرت 
موشکی ایران 
آمریکا را به هراس 
انداخته و نگران 
ساخته است

کارنامه

در حالی که نرخ باسوادی در سال ۱۳۵۵، ۲/۴۷ درصد بوده است این 
میزان در ســال ۱۳۹۰، به ۲/۹۳ درصد رسیده است، در سال ۱۳۵۵، 
۴۷ هزار و ۴۷ مدرســه دانش‌آموز می‌پذیرفت و در سال ۱۳۹۰، ۹۱ 
هزار و ۸۳۰ مدرسه مشــغول فعالیت بودند. در سال ۵۵، ۷۰۰ مرکز 
آموزشی فنی و حرفه‌ای در کشور فعالیت می‌کرد و این میزان در سال 

۱۳۹۰ به ۶ هزار و ۹۸۳ واحد رسیده است.
پیش از انقــاب و در ســال ۱۳۵۰ دو مرکز آموزش اســتعداد‌های 
درخشــان در کشــور فعالیت می‌کرد و این تعداد در سال ۱۳۹۰ به 
۶۷۰ مرکز رسیده است. در حالی که سال ۱۳۵۵، ۱۷۰ هزار دانشجو، 
در ۲۲۳ واحد دانشــگاهی تحصیــل می‌کردند این میزان در ســال 
۱۳۹۰، به ۴ میلیون دانشجو و ۲۵۴۰ واحد دانشگاهی رسیده است. 
تعداد رشته‌های کارشناسی ارشــد در دانشگاه‌های موجود کشور در 
سال ۱۳۵۵، ۱۸۲ رشته و در ســال ۱۳۹۰، ۱۰۳۳ رشته بوده است. 
بر اســاس گزارش مؤسســه بین‌المللی اطلاعات علمی )ISI(، تعداد 
مقالات علمی چاپ شــده از محققان ایرانی در مجــات معتبر بین 
المللی در ســال ۱۳۵۷، ۴۵۰ مقاله و در سال ۲۰۱۲، ۱۵۵/۳۴ مقاله 

بوده است که نشان‌دهنده رشد ۳ برابری متوسط جهانی در این حوزه 
است.

هم اکنون ما شــاهد این هستیم که ایران در بســیاری از فناوری‌ها 
نه تنها خودکفا شــده، بلکه به کشــور صادر کننــده خدمات فنی 
مهندســی در حوزه‌های صنعــت نفت، کشــاورزی، بهداشــت، 
سدســازی، تراکتورسازی، هســته‌ای، خودروســازی، سلول‌های 
بنیادین و ... تبدیل شــده اســت. در عرصه علوم نوین، دانشمندان 
ایرانی توانســته‌اند تا مرز‌های جدید دانش بشــری پیش روند و در 
مواردی از این مرز‌ها نیز عبور کنند. موفقیت‌های دانشمندان ایرانی 
در زمینه‌های سلول‌های بنیادین، نانو تکنولوژی، مهندسی ژنتیک، 
علوم هســته‌ای، علوم فضایــی و ... از این موارد اســت. این آمار در 
بسیاری از حوزه‌های دیگر نیز قابل استخراج و بر اساس آن مقایسه 
پیش و پس از انقلاب اســت و آنچه ذکر شد نشان می‌دهد که ایران 
اسلامی با اکثریت شهروندان بی‌ســواد در سالی که انقلاب اسلامی 
به پیروزی رســید امروز به اکثریت قریب به اتفاق با ســواد رسیده 

است.

دستاوردهای دفاعی

الف( دفاع قهرمانانه در مقابل حملات رژیم بعث

پس از پیروزی انقلاب اسلامی اســتکبار جهانی و ایادی داخلی آن، 
برای ساقط نمودن جمهوری اســامی توطئه‌های فراوانی را به اجرا 
درآوردند که همه این توطئه‌ها به شکســت انجامیــد. از جمله این 
توطئه‌ها می‌توان از هجوم گســترده نظامی رژیــم »بعث عراق« نام 
برد که با دفاع قهرمانانه نیروهای مســلح و مردم، نقش بر آب شــد و 
متجاوزان با خفــت و خواری بیرون رانده شــدند‌. به رغم برتری فوق 
العاده ی نیروهای مســلح ما اعم از ارتش، ‌ســپاه و بســیج از لحاظ 
فرماندهی،‌ معنویت، روحیه و... نسبت به دشمن متجاوز، ما توانستیم 

به اهداف کامل خود دست یابیم.

در حالی که ارتش ایران که رضاشاه بدان می‌بالید و به اتکای آن یک 
دیکتاتوری تمام‌عیار در کشــور حاکم کرده بود شهریور ۱۳۲۰ و به 
دنبال حمله متفقین بدون هیچ‌گونه مقاومتی سلاح بر زمین گذاشت 
و عقب نشست، نیرو‌های نظامی ایران امروز حافظ استقلال و تمامیت 
ارضی ایران هســتند. در دوره پهلوی رژیم که به قدرت نظامی خود 
اطمینان نداشت در برابر زیاده‌خواهی‌های غرب استقلال و تمامیت 
ارضی کشــور را وجه‌المصالحه قــرار می‌داد، از جایی عقب‌نشــینی 
می‌کرد تا جای دیگری را به دســت آورد یا بیشتر از آن از کف ندهد، 
ولی امروز نیرو‌هــای نظامی ایران آمریــکا را در خاورمیانه زمین‌گیر 

کرده است.
در حالی که آمریکا با فتنه به وجود آمده در سوریه گمان می‌کرد این 
کشور را از محور مقاومت جدا کرده بود حضور مدافعان حرم این اجازه 
را به او نداد و امروز »ایرانی‌ها« هزاران کیلومتر آن ســوتر از مرز‌های 
ایران مقابل تروریست‌ها که سربازی آمریکا را بر عهده دارند ایستاده 
و آنان را متواری ســاخته‌اند. نیرو‌های نظامی ایــران پس از پیروزی 
انقلاب اسلامی حافظ اســتقلال و تمامیت ارضی کشــور بوده‌اند تا 
جایی که امروز قدرت موشــکی ایران آمریکا را به هــراس انداخته و 

نگران ساخته است.
ارتش ایران در دوره پهلوی و با دستور مســتقیم شاه و به درخواست 
پادشــاه عمان در ظفار برای مقابله با چریک‌های جدایی‌طلب چپگرا 
در این منطقه مداخله نظامــی کرد. حضور نظامی ایــران در تغییر 
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 در دوران قاجار و پهلوی بخش‌های مختلف و مهمی از ایران جدا شد؛ گرجستان، ارمنستان، 
هرات و افغانستان، بخش‌هایی از ترکمنستان و بحرین بخشی از این سرزمین‌ها هستند. حال 
آن‌که در جنگ تحمیلی و نابرابر ۸ ساله، یک وجب از خاک ایران هم به چنگ دشمن نیامد

وضعیت به سود پادشاهی عمان و سرکوب شورش ظفار نقش داشت. 
نظامیان ایرانی به اســتعداد زیر وارد عمان شــدند: ۳۲ فروند بالگرد 
بل ۲۰۵ و ۲۰۶، ۱۴۷۰۰ تفنگــدار دریایی ایــران، ۱۰ فروند اف ۴، 
۳ فروند ســی ۱۳۰، تعداد نامعلومی بالگــرد آ. اچ ۱ کبری. نیرو‌های 
ایرانی در درگیری مستقیم با شورشیان حضور داشتند و در سرکوب 
آن‌ها نقش بســزائی ایفا کردند، اما آن روی سکه این جنگ فاجعه‌ای 

تکان‌دهنده برای ایران بود:
- تعداد تلفات ارتش عمان در جنگ: ۱۸۷ کشته و ۵۶۰ زخمی

- تعداد تلفات انگلستان: ۲۴ کشته و ۵۵ زخمی
- تعداد تلفات ایران‌: ۷۲۰ کشته و ۱۴۰۴ زخمی

تلفات ایران نســبت به نیرو‌های انگلیس و حتی خــود ارتش عمان 
تامل‌برانگیز است. در زمان شــاه پرداختن به تلفات نیرو‌های ایرانی 
در روزنامه‌ها ممنوع بود و در یک مورد هم که نویسنده‌ای در روزنامه 
کیهان به تلفات بالای نظامیان ایرانی اشاره کرد بازداشت و به زندان 
محکوم شد! با گذشت زمان ناگفته‌ها و خیانت‌های این جنگ بیشتر 
آشکار شد و مشخص شــد که انگلیس نقش اساسی در کشیدن پای 

ایران به میدان نبرد عمان را داشته است.

طبق گزارش یک خبرنگار که به ظفار رفته بــود نیرو‌های ایرانی که 
جلوتر از ارتش‌های انگلیس و عمان در نبرد‌ها حضور داشتند با نبرد 
سخت در کوهســتان‌ها و دره منطقه را پاکســازی می‌کردند و آنگاه 
ارتش عمان و انگلیس منطقه پاکسازی شــده را تحویل می‌گرفتند 
و در آن اردوگاه ایجاد می‌کردند! این خود نشــان می‌دهد که ارتش و 
نیرو‌های نظامی ایران در دوره پهلوی نه حافظ امنیت ملی و تمامیت 
ارضی کشور که پیشمرگ سلاطین منطقه و نیرو‌های انگلیسی بوده 
اســت!  نکته دیگر آن‌که جمهوری اســامی تنها حکومتی است که 
در دوران معاصر در حفظ تمامیت ارضی ایران موفق بوده اســت. در 
دوران قاجار و پهلوی بخش‌های مختلف و مهمی از ایران جدا شــد؛ 
گرجستان، ارمنستان، هرات و افغانستان، بخش‌هایی از ترکمنستان 
و بحرین بخشــی از این ســرزمین‌ها هســتند. حال آن‌که در جنگ 
تحمیلی و نابرابر ۸ ساله، یک وجب از خاک ایران هم به چنگ دشمن 

نیامد.
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منابــع قــدرت را بــه دو دســته ملموس)مــادی( و 
ناملموس)معنوی( تقســیم مــی کننــد و از جمله منابع 
محســوس قدرت، توان نظامی، تعداد نظامیان و... است. 
اهمیت قدرت نظامی نیــز به دو دلیل عمده اســت؛ اول 
این‌که دولت‌ها در تحلیل نهایی ممکن اســت برای تأمین 
مقاصد خود به کاربرد نیــروی نظامی نیاز پیدا کنند و دوم 
این‌که با تهاجم نظامی بیگانگان به مرزهای یک کشور، در 
صورت ضعف قدرت نظامی آن کشــور، هر چند به لحاظ 
سایر مؤلفه‌های قدرت از اســتحکام لازم برخوردار باشد، 
موجودیت آن در معرض تهدید جدی قرار می‌گیرد. از این 
روست که همه کشورها نسبت به تقویت بنیه نظامی خود 

اهتمام لازم را دارند. 
در ارتباط با جمهوری اســامی ایران، این مســئله از دو 
جهت اهمیت مضاعف می‌یابد: قــرار گرفتن ایران در یک 
منطقه حســاس و تضادهایی که قدرت‌های بزرگ با نظام 
جمهوری اســامی دارند. بنابراین، جمهوری اسلامی باید 

پیوســته بر توانایی‌های نظامی و راهبــردی خود بیفزاید. 
خوشبختانه پیشرفت‌های نظامی جمهوری اسلامی ایران 
در ســال‌های اخیر قابل توجه بوده اســت. به گونه‌ای که 
اکنون در زمره‌ قدرت‌های برتر موشکی جهان با دارا بودن 
موشک‌های بالستیک اســت. ضمن این‌که اکنون ایران در 
صنعت دفاعی نیز از معدود کشورهای دنیا است که به طور 

کامل خوداتکاست.
قبل از انقــاب، تقریباً تمام تســلیحات نظامــی از خارج 
وارد می‌شــد، اما اکنون ایران در زمره یکی از کشــورهای 
تولیدکننده تسلیحات پیشرفته نظامی در جهان قرار گرفته 
و در کنار کشورهایی چون هند و برزیل مطرح شده است و 
تولیدات خود را به بیش از 30 کشــور جهان صادر می‌کند. 
تولید محصولات الکترونیکــی و راداری، ادوات و تجهیزات 
خــاص از این جمله اســت. اکنون ایــران در زمینه صنایع 
زرهی و ساخت انواع نفربر در بین ده کشــور برتر دنیا قرار 

گرفته است.

قبل از انقلاب، 
تقریباً تمام 
تسلیحات نظامی 
از خارج وارد 
می‌شد، اما اکنون 
ایران در زمره 
یکی از کشورهای 
تولیدکننده 
تسلیحات پیشرفته 
نظامی در جهان 
قرار گرفته و در 
کنار کشورهایی 
چون هند و برزیل 
مطرح شده است 
و تولیدات خود 
را به بیش از 30 
کشور جهان صادر 
می‌کند

کارنامه

ب( تشکیل سپاه و بسیج 

ج( خودکفایی نظامی

یکی از افتخارات انقلاب اسلامی تشــکیل سپاه و بسیج به فرمان امام 
خمینی )ره( بود. این دو نهاد مقدس از بدو تشکیل، درگیر جنگ های 

ناخواسته و تحمیلی از ســوی ابرقدرت ها و مزدوران داخلی آن‌ها در 
کردستان، خوزستان، سیستان و بلوچستان ... و در نهایت متجاوزان 
رژیم بعــث عراق بودند و توانســتند با اهدای خون پاکشــان درخت 
انقلاب را آبیاری کنند و آن را از گزند ضــد انقلاب محفوظ بدارند.در 
سایه این فداکاری‌ها بود که سپاه و بسیج در قلب امت مسلمان بیش از 

پیش جای گرفت و مظهری از اخلاص و تعهد و ایثار شد‌.
به طوری که امام خمینی )ره( در دیدارهای مختلف از آن ها این چنین 
یاد می‌کردند: »من از سپاه راضی هســتم و به هیچ وجه نظرم از شما 
برنمی‌گردد اگر سپاه نبود کشور هم نبود... ای کاش من هم یک پاسدار 
بودم. بسیج لشــکر مخلص خداســت من همواره به خلوص و صفای 
بســیجیان غبطه می‌خورم و از خدا  می‌خواهم تا با بسیجیانم محشور 
گرداند، چرا که در این دنیا افتخار این است که خود بسیجی‌ام... بسیج 
میقات پا برهنگان و معراج اندیشــه، پاک اســامی است که تربیت 

یافتگان آن، نام و نشان در گم نامی و بی‌نشانی گرفته‌اند.«
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مقام معظم رهبری، 
یکی از مهم‌ترین 

دستاوردهای 
انقلاب اسلامی را 

تجدید حیات اسلام 
در جهان خوانده و 

فرمودند: »علی‌رغم 
گذشت بیش از 
یک صد و پنجاه 

سال از برنامه‌ریزی 
مدرن و همه 

جانبه علیه‌ اسلام، 
امروز در سراسر 
دنیا یک حرکت 
عظیم اسلامی به 

وجود آمده  است 
که به موجب آن 
اسلام در آفریقا، 

آسیا و حتی در 
قلب اروپا حیات 

جدیدی را باز 
یافته و مسلمانان به 
شخصیت و هویت 

واقعی خود پی 
برده‌اند.«

 گرایش شدید به دین یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی در خارج ایران است. پس از انقلاب 
اسلامی صدها کتاب در مورد نقش مذهب در اجتماع و سیاست به بازارهای جهان آمده و 

بسیاری از دانشگاه‌های جهان به تحقیق درباره مذهب پرداخته در حالی که قبل از آن دین را 
افیون توده‌ها می‌دانستند

ب( ترویج روحیه خودباوری و اعتماد به نفس در میان دین باوران

ج( الهام بخشی برای جنبش‌های اسلامی و نهضت‌های آزادی بخش

دستاوردهای بین‌المللی

الف( تجدید حیات اسلام در جهان

مقام معظم رهبری، یکی از مهم‌ترین دستاوردهای انقلاب اسلامی را 
تجدید حیات اســام در جهان خوانده و فرمودند: »علی‌رغم گذشت 
بیش از یک صد و پنجاه سال از برنامه‌ریزی مدرن و همه جانبه علیه‌ 
اسلام، امروز در سراسر دنیا یک حرکت عظیم اسلامی به وجود آمده  
است که به موجب آن اســام در آفریقا، آســیا و حتی در قلب اروپا 

حیات جدیــدی را بــاز یافته و 
مسلمانان به شخصیت و هویت 

واقعی خود پی برده‌اند.«
ابعاد مختلف این تجدید حیات 
را در ظهور جنبش‌های اسلامی، 
از شــرقی‌ترین نقاط آســیا تا 
آمریکا  می‌توان مشــاهده کرد 
اگر صدها هزار نفر در کنار کاخ 
ســفید شــعار »الله اکبر« سر 
می‌دهند و مرکز شــرک و ظلم 
جهانی را به لرزه در می‌آورند، به 
اعتراف دشمنان انقلاب اسلامی 
ایــن خودبــاوری از تأثیــرات 
انقلاب اســامی ایران است. از 

میان جنبش‌های اسلامی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی شکل 
گرفتند می‌توان از انتفاضه فلســطین، حزب‌الله لبنان، جبهه نجات 
اســامی الجزایر، نهضت مســلمانان مصر، جبهه‌های اسلامی در 
سودان، کشمیر، عراق، ترکیه، آذربایجان و... نام برد که با شعار الله 

اکبر علیه استکبار جهانی به پا خواسته‌اند‌. 
پیام‌های امام خمینی‌)ره( به مســلمانان به خصوص در موسم حج 
که خواستار وحدت مسلمانان در برابر اســتکبار جهانی بود، باعث 
می‌شد که روح تازه‌ای در کالبد مســلمانان جهان دمیده شود. در 
یکی از این پیام‌ها امــام  می‌فرماید: »هان ای مســلمانان جهان و 
مستضعفان تحت ســلطه ستم 
گران به پاخیزید و دســت اتحاد 
به هم دهید و از اسلام و مقدرات 
خود دفــاع کنیــد و از هیاهوی 
قدرتمندان نهراسید که این قرن 
به خواســت خداوند قادر، قرن 
غلبه مســتضعفان بر مستکبران 

و حق بر باطل است«.
به دنبال ایــن پیام‌های وحدت 
بخش بود که بازگشــت به تفکر 
دینی به خصوص دین اسلام آغاز 
شد. گرایش شدید به دین یکی از 
دستاوردهای انقلاب اسلامی در 
خارج ایران است. پس از انقلاب 
اســامی صدها کتاب در مورد نقش مذهب در اجتماع و سیاســت 
به بازارهای جهان آمده و بســیاری از دانشگاه‌های جهان به تحقیق 
درباره مذهب پرداخته در حالی کــه قبل از آن دین را افیون توده‌ها 

می‌دانستند.

تا پیش از وقوع انقلاب اسلامی، هیچ نقشی برای دین در تحول‌آفرینی 
اجتماعی و اداره‌ حیات سیاسی - اجتماعی قائل نبودند و اساساً دین 
گمشــده‌ نظریه‌های علوم اجتماعی بود. از وقتی که انقلاب اسلامی 

توانســت با تکیه بر آموزه‌های دینی تحول‌آفرینی کند و در استقرار 
الگوی دینی حکومت موفق شــود، دین‌باوران و بویژه مســلمانان به 

اعتماد به نفس و خودباوری روزافزونی رسیدند.

موشه دایان، وزیر خارجه وقت رژیم صهیونیستی در دولت بگین، در 
خصوص انقلاب اسلامی می‌گوید: »زلزله‌ای درمنطقه رخ داده است و 
من بگین را نصیحت کردم که مســئله‌ای مهم‌تر از کمپ دیوید اتفاق 
افتاده که باید به آن بپردازیم.« دکتر فتحی شقاقی، رهبر وقت سازمان 

جهاد اسلامی فلسطین نیز می‌گوید: »برماســت که در مبارزه برای 
رهایی از تسلط و اشغالگری صهیونیست‌ها از تمام راه حل های دیگر 
پرهیز کرده و با توجه به اصولی که امام خمینی در مبارزه با اســرائیل 

ارائه کرده‌اند با دشمنان اسلام و مسلمانان مبارزه کنیم.«
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آنگاه که انقلاب 
اسلامی در 
چارچوبی غیر از 
چارچوب‌های 
فکری و ارزشی 
غرب شکل گرفت 
و پیروز شد، در 
برتری ارزشی 
غرب تردید ایجاد 
کرد و آن را زیر 
سؤال برد. از سوی 
دیگر، این انقلاب 
با ایستادگی در 
مقابل تمامی زیاده 
خواهی‌های غرب 
نشان داده است 
که حتی می‌توان با 
ایستادگی در مقابل 
زیاده‌خواهی‌ها و 
تسلیم حرف زور 
دیگران نشدن نیز 
پیشرفت کرد

کارنامه

د(  ایجاد و تقویت محور مقاومت اسلامی در منطقه

ه( بی اعتبارسازی نظام دو قطبی حاکم بر روابط بین‌الملل

و(  تحول در هندسه قدرت نظام جهانی

حاصل این دســتاورد علاوه بر شکســت رژیم صهیونیســتی در 
جنگ‌های 33 روزه، 22 روزه، 8 روزه و 51 روزه، خاموشــی فتنه 
صهیونیســتی – تکفیری در منطقه و نجات مردمــان منطقه از 
آتش وحشــی‌گری گروهک‌های تروریســتی بوده است. اهمیت 

این موضوع بدان سبب اســت که تمامی اعراب در جنگ 1967 
و 1973 مقابل رژیم صهیونیســتی شکســت خوردند اما همین 
رژیم در مقابل یک گروه شــیعی در جنوب لبنان تن به شکست 

می‌دهد. 

تا قبل از انقلاب اســامی هیچ تحولی در دنیا رخ نمــی‌داد مگر این‌که 
وابسته به یکی از دو ابرقدرت آمریکا و شــوروی می‌بود. پیروزی انقلاب 
اسلامی، بدون وابستگی به هیچ‌یک از این دو ابر قدرت، نه تنها این قاعده 
متعارف در آن زمان را زیر ســؤال برد، بلکه با آغاز جنگ تحمیلی هشت 
ساله و حمایت هر دو ابر قدرت از عراق متجاوز، نشان داد که تضاد حاکم 

بر روابط دو ابرقدرت صوری بوده و از ریشه‌های عمیق برخوردار نیست. 
فراتر از این، انقلاب اسلامی ابرقدرت ها را نیز تحقیر کرد؛ کارتر، رئیس 
جمهوری وقت آمریکا در جریان تسخیر لانه جاسوسی آمریکا گفت که 
ایران ما را تحقیر کرد. امام)ره( در جواب کارتر گفتند: »این اول راه است، 

ایران تا آخر شما را تحقیر خواهد کرد«.

دو پایه‌ اساسى هندســه حاکم بر نظام جهانی پایه‌ فکرى و ارزشى و 
پایه‌ عملى. بــه تعبیر مقام معظم رهبــری، »آن پایه‌ اخلاقى و فکرى 
عبارت بــود از ادعاى برترىِ فکرى و ارزشــى غــرب.« »پایه عملى، 
مسئله‌ توانای‌ىهاى سیاســى و نظامى بود که اگر ملت‌ها یا دولت‌ها یا 
جریان هاى گوناگونى تحت تأثیر آن نظام ارزشى و آن جنبه‌ اول قرار 
نمی‌گرفتند و تسلیم نمی‌شدند و ایســتادگى می‌کردند، اینها با فشار 
سیاسى و با فشــار نظامى با آن‌ها مواجه می‌شدند و کارهاى زیادى را 
انجام می‌دادند که کسانى که زیر بار آن عامل اول نمی‌رفتند، با فشار 
عامل دوم، یعنى فشار سیاسى و فشار نظامى و امنیتى، مجبور بشوند 

با آن‌ها همراهى کنند و همکارى کنند«
امروزه هر دوی این پایه ها دچار چالش شــده‌اند و انقلاب اســامی 
در ایجاد چالــش برای این پایه‌هــای نظم جهانی بســیار تأثیرگذار 
بوده اســت. در حقیقت آنگاه که انقلاب اســامی در چارچوبی غیر 
از چارچوب‌های فکری و ارزشــی غرب شــکل گرفت و پیروز شد، در 

برتری ارزشــی غرب تردید ایجاد کرد و آن را زیر ســؤال برد. از سوی 
دیگر، این انقلاب با ایســتادگی در مقابل تمامــی زیاده خواهی‌های 
غرب نشــان داده اســت که حتی می‌تــوان با ایســتادگی در مقابل 
زیاده‌خواهی‌ها و تســلیم حرف زور دیگران نشدن نیز پیشرفت کرد. 
از این رو انقلاب اســامی در بی اعتبارسازی پایه‌های هندسه کنونی 

نظام جهانی موفق بوده است. 
به عبارت دیگر، آن زمان که انقلاب اســامی توانست تحول سیاسی 
اجتماعی ایجاد کند و حتی الهام بخش ســایر ملت‌ها شود، بیشترین 
ضربه به پایه‌های فکری نظام موجود جهانــی وارد آورد و در مراحل 
بعدی که نظام جمهوری اسلامی شکل گرفت و ساختارهای سیاسی 
اجتماعی بر مبنای ایده‌های اصلی و اساسی بنیانگذار نظام جمهوری 
اسلامی ایران تشکیل شــد، این نظام با ایســتادگی در مقابل زیاده 
خواهی‌های ابرقدرت‌ها و زیر بار حرف زور آن‌ها نرفتن، نشــان داد که 
 .پایه دوم این نظم جهانی نیز از اعتبار چندانی برخوردار نیست
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در آموزه‌های دینی و اخلاقی، مردم جایگاهی والا و ارزشــی بی‌شمار 
دارند. از منظر اخلاق اســامی، مردم به مثابه خانواده خداوند هستند 
و نباید به فراموشــی ســپرده شــوند و از منظر سیاســی و اجتماعی 
پایه‌های اصلی حکومت به دوش آن‌ها نهاده شــده است و به هر میزان 
که در حکومت نقش آفرین باشند، آن حکومت از استواری و استحکام 

بیشتری برخوردار است. 
هرگز نباید از نظر دور داشت که هر تلاشــی بی‌آنکه به سعادت مردم 
بیانجامــد نمی‌توانــد از مقبولیت اجتماعــی برخوردار باشــد. امام 
خمینی)ره( در نهایــت محبوبیت خویش، هرگز در محاســبات خود 
فارغ از مردم عمل نکرد مخلوق را در رتبــه طولی پس از خالق می‌دید 
و هرگونه خدمت به مخلوقات را عین اطاعت از خالق می‌انگاشت. امام 
خمینی)ره( در اندیشه سیاسی خود اساس تشکیل حکومت اسلامی 
را مقدمه برای واجبات دیگری برمی‌شــمارد و در استدلال‌های ایشان 
در کتاب ارزشــمند »ولایت فقیه«، این استدلال که تشکیل حکومت 

مقدمه انجام واجبات خداوند است، جایگاه ویژه‌ای دارد. 
این انــگاره از حکومت، هرگــز تحلیل‌های تئوری قدرت در اندیشــه 
سیاســتمداران را برنمی‌تابد، به ویژه آنکه از نگاه یک رهبر مذهبی به 
این معنی است که فضای خدمت به جامعه گسترده‌تر شود و از مجرای 

تشکیل حکومت بتوان در گســتره جامعه، زمینه خدمات رسانی را به 
عموم و به ویژه آسیب پذیرترین اقشــار، فراهم آورد. امام خمینی)ره( 
اندیشه خدمت به آنان را جزو وظیفه خویش تلقی می‌کرد و بسیاری از 

نامه‌های خصوصی ایشان به دیگران متضمن همین معنا هستند. 
بارها تعبیر این‌که »خدمتگزار مردم هستم« در کلام ایشان جاری شد 
و این نبود جز آنکه ایشان به این جمله باور داشت و مردم نیز این را باور 
داشتند. برخی از تعابیر ایشان را در ذیل می‌آوریم تا این باور را از درون 
کلمات ایشان بکاویم. »امیدوارم دعا کنید که کوتاهی نکنم«، »من هر 
جا باشم خدمتگزار همه هستم«،  »من به حق، خدمتگزار شما هستم«، 
»امید است که این آخر عمر در خدمت شما باشم«، »تا نفس می‌کشم، 
خدمت به شــما می‌کنم«، »من تا آن‌قدر که هستم خدمت می‌کنم به 

شما« از این نمونه‌ها در کلام ایشان فراوان یافت می‌شود. 
چنین نگرشــی، به جهان بینی امام خمینی)ره( بر می‌گــردد، رمز و 
راز چنین نگاهی را در شــرح ایشــان بر چهل حدیث می‌توان یافت: 
»ای مدعی معرفت و جذب ســلوک و محبت و فنا، خداوند از لســان 
پیامبرش فرموده اولیائی تحت قبائی لایعرفهم غیری. تو اگر از اولیای 
حق و محبین و مجذوبینی، خداوند می‌داند به مردم این قدر اظهار مقام 
و مرتبت مکن و این قدر قلوب ضعیف بندگان خــدا را از خالق خود به 

خدمت
میوه شیرین انقلاب
 مروری بر مفهوم خدمت در
 اندیشه بنیانگذران انقلاب
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شاخص

مخلوق متوجه مکن و خانه خدا را غضبناک مکن.« در اندیشــه امام 
خمینی)ره( حکومت، مرکب راهواری اســت که راکب را به خدمت بر 
خلق خدا می‌رساند. مقام معظم رهبری نیز بارها در خلال سخنانشان 
بر این موضــوع تاکید کرده‌انــد و تا آن‌جا که ســالی را با نام ســال 
خدمت‌رسانی نامیده‌اند و این نشان از آن دارد که ایشان نیز بر همین 
باور و رأی هستند. خدمت در اندیشه بنیانگذاران انقلاب اسلامی یعنی 
تحقق یافتن عدالت، امنیت، رفاه و تربیت و آموزش در جامعه. در ادامه 
به برخی از مصادیق خدمت رسانی پس از پیروزی انقلاب اسلامی برای 
تبیین بهتر اندیشه بنیانگذاران انقلاب که در رفتار کارگزاران حکومت 

تبلور یافته است، اشاره می‌شود.

  زمینه‌سازی برای پیشرفت
بسترســازی و ســرمایه‌گذاری‌های عظیمی در حوزه‌های مختلف در 
4 دهه گذشته در جهت بسترســازی برای جهش در پیشرفت صورت 

پذیرفته است از جمله:
 زیرســاخت‌های اقتصادی در حوزه‌هایی چون تأمین انرژی، حمل و 

نقل، ارتباطات، بهداشت و درمان، آموزش.
 باز شدن پنجره جمعیتی بیش از 55درصد از جمعیت کشور در سن 

فعالیت 15 تا 65 سال قرار دارند
 تربیت نیروی انسانی متخصص کارآمد، متعهد و عمدتاً جوان و دارای 

عزم پیشرفت
  شکل‌گیری مراکز آموزش عالی، تحقیقاتی، پارک‌های علم و فناوری، 

شرکت‌های دانش بنیان
 تجربیات موفق در حوزه‌های مختلف علمی و فناوری چون هسته‌ای، 
نانو، بیوتکنولوژی، موشــکی، ســلول‌های بنیادین، هوافضا، داروهای 
نوترکیب و پزشکی که ثابت نمود درصورت اتکا به ظرفیت‌های داخلی 
و مدیریت مناسب آن‌ها، دسترسی به قله‌های علم و فناوری امکان پذیر 

است.
 حضور مقتدرانه ج.ا.ا در منطقه و تبدیل ایران به قطب تأمین ثبات و 

امنیت در منطقه
 ثبات و امنیت داخلی و خارجی قابل تحسین در منطقه و جهان

  تولید ملی
 57 برابر شدن صادرات غیرنفتی، افزایش صادرات غیر نفتی از 543 

میلیون دلار در سال 1357به بیش از 31 میلیارد دلار 
 5/6 برابر شدن تولید و مونتاژ خودرو، افزایش تولید و مونتاژ 150هزار 
دســتگاه خودرو در ســال 1357 به تولید و مونتاژ بیش از 977هزار 

دستگاه خودرو 
 30 برابر شدن تولید محصولات پتروشیمی، افزایش تولید محصولات 
پتروشیمی از 1/6 میلیون تن در ســال 1357 به بیش از 48/1 میلیون 

تن 
  24 برابر شدن تولید فولاد خام، افزایش میزان تولید فولاد خام 680 

هزار تن در سال 1357 به بیش از 16/7 میلیون تن 
  15برابر شــدن تولید محصولات فــولادی، و تولیــد 1 میلیون تن 

محصولات فولادی در سال 1357 به بیش از 7/ 15 میلیون تن 
  در سال 1356 میزان تولید ناخالص داخلی 119 هزار میلیارد تومان 
بود که این رقم با 1/7 درصد رشــد به بیش از 203 هزار میلیارد تومان 

رسیده است.
  نرخ رشد اقتصادی در سال 1356، حدود 7/ 3- درصد بوده است که 
این نرخ به 4/5درصد رسیده است و بیانگر آن است که سرعت پیشرفت 
اقتصادی در سال‌های بعد از انقلاب  به مراتب بیشتر از سال 1356 بوده 

است. 

  شاخص فقر و دسترسی به خدمات اساسی
براساس شاخص‌های اقتصادی، فقر در مقایسه با سال‌های آخر پیش از 
انقلاب به طرز قابل توجهی کاهش یافته است به طوری که میزان فقر 
)به معنای نســبت افراد کمتر از دو دلار در آمد در روز( تک رقمی بوده، 
که با توجه به استاندارد کشورهای درحال توســعه کاملًا پایین و یک 

هشتم در پیش از انقلاب است.
طی سال‌های بعد از انقلاب شاخص دسترسی به خدمات اساسی و لوازم 
خانگی افزایش داشته است به طوری که باوجود گسترش شهرنشینی، 
مالکیت مسکن و مساحت ســرانه خانه‌ها افزایش یافته است و شکاف 
شهری - روستایی در دسترســی به خدمات اساسی کمتر شده است و 

شکاف نهایی میان مناطق روستایی و شهری کمتر شده است.
پیش از انقلاب تنها 1/ 3 میلیون مشترک برق اعم از خانگی و عمومی 
و صنعتی و کشاورزی وجود داشــت و این درحالی است که این رقم به 

بیش از 30 میلیون مشترک رسیده است.
وضعیت آبرســانی در ســال 1357 میزان تولید آب 1/5 میلیون متر 
مکعب آب و تعداد انشــعابات 7/ 2 میلیون بوده است، اما اکنون در کل 
کشور 450هزار کیلومتر شبکه آبرسانی شهری و روستایی وجود دارد 
و نرخ دسترسی به آب لوله‌کشی سالم در مناطق روستایی نیز افزایش 
یافته که با توجه به پراکندگی وســیع خانواده‌های روستایی در کشور، 

دستاورد عظیمی محسوب می‌شود.
در بخش شاخص‌های مهم بخش گاز و گازرســانی پس از انقلاب تنها 
پنج شهر و در حدود 50 هزار انشعاب برخوردار بودند که اکنون بیشتر 
مناطق شــهری و روســتایی کشــور از این نعمت بهره‌مندند و تعداد 
انشعابات به حدود 5/ 13 میلیون انشعاب رسیده و برای اولین بار بیش از 

10 هزار روستا گازدار شده‌اند.

 در اندیشه امام 
خمینی)ره( 
حکومت، مرکب 
راهواری است 
که راکب را به 
خدمت بر خلق 
خدا می‌رساند. 
مقام معظم رهبری 
نیز بارها در خلال 
سخنانشان بر این 
موضوع تاکید 
کرده‌اند و تا آن‌جا 
که سالی را با نام 
سال خدمت‌رسانی 
نامیده‌اند و این 
نشان از آن دارد 
که ایشان نیز بر 
همین باور و رأی 
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  زیرساخت‌های اقتصادی
  6 برابر شدن راه‌های کشور، افزایش راه‌های اصلی و فرعی کشور از 

36 هزار کیلومتر به بیش از 210 هزار کیلومتر 
  2 برابر شدن میزان راه آهن کشور، افزایش میزان راه آهن کشور از 

4‌/‌6 هزار کیلومتر به نزدیک 10هزارکیلومتر
  20 برابر شــدن ظرفیت بنادر کشــور، ارتقای ظرفیــت بنادر از 

10میلیون تن به بیش از 200میلیون تن 
  30برابر شدن سدهای مخزنی کشور، تعداد سدهای مخزنی کشور 

از 13سد به حدود400 سد بزرگ
  14برابر شدن تولید برق کشــور، افزایش تولید برق کشور از20 به 280 
میلیارد کیلووات ساعت و برق‌دار شدن 9/ 99درصد روستاها و 100درصد 

روستاهای بالای 20خانوار و 3/ 99درصد روستاهای زیر 20خانوار
  افزایش دسترســی به آب تصیفه شــده به بیــش از 2/ 96درصد 

رسیده است.
  توســعه صنعت گاز، افزایش سهم گاز در ســبد انرژی کشور از 1 

درصد در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی به 72درصد
  211 برابر انشعاب گاز در کشــور )97درصد شهرها و 80درصد از 
روســتاها(، انشــعاب گاز در اوایل انقلاب از 50هزار انشعاب )تنها 9 
شهر و یک روستا( به 10 میلیون و 570 هزار انشعاب در سال 1395 

)یک‌هزار و 83 شهر و 23 هزار روستا(
35 برابر شــدن تعداد مشــترکین تلفن ثابت، از 850 هزار اشتراک 
در قبل از انقلاب به حدود 30میلیون اشــتراک تعداد دفاتر خدمات 
ارتباطات و فناوری اطلاعات روســتایی به بیش از 8هزار و 443 دفتر 

رسیده است. 

  توسعه اقتصادی و اجتماعی
  نمره ایران به لحاظ شــاخص توسعه انســانی از 567/ 0 در سال 
1990به 766/ 0 در ســال 2014 بهبود یافته اســت. )بهبود رتبه از 

92 به 69(
  ایران از حیث میزان افزایش شــاخص توسعه انســانی طی دوره 
2014-1990 پس از کشــورهای رواندا و چین در رتبه سوم جهان 

قرار گرفته است.
  امید به زندگی ایران از 1/ 54 ســال در 1980 به 4/ 75 ســال در 

2014 افزایش یافته است. )بهبود رتبه از 142 به 63(

  ایران از حیث میزان افزایش شــاخص امید بــه زندگی طی دوره 
2014-1980 دررتبه هفتم جهان قرار گرفته است.

  میانگین ســال‌های تحصیل ایران از 3/ 2 ســال در 1980به 2/ 8 
سال در 2014 افزایش یافته است. )بهبود رتبه از 109 به 100(

  ایران از حیث میزان افزایش میانگین سال‌های تحصیل طی دوره 
2014- 1980 در رتبه پنجم جهان قرار گرفته است.

  سال‌های مورد انتظار تحصیل در ایران از 2/ 9 سال در 1990به 1/ 
15 در 2014 افزایش یافته است. )بهبود رتبه از 114 به 45(

  ایران از حیث میزان افزایش ســال‌های مورد انتظار تحصیل طی 
دوره 2014-1990 در رتبه ششم جهان قرار گرفته است.

  نرخ مرگ و میر کودکان )در هر 1000تولــد( در ایران از1/ 44 در 
سال 1990 به 4/14 در ســال 2013 بهبود یافته است. )بهبود رتبه 

از 109 به 92(
  بهبود توزیع درآمــد، کاهش ضریب جینی از 4360/ 0 در ســال 

1357 به 3988/ 0 

  صنعت نفت 
پس از انقلاب تولیدات پنج فرآورده اصلی پالایشی، نسبت به قبل از 
انقلاب با رشدی بالغ بر 5/ 135 درصدی حدود 4/ 2برابر شده است. 
در این مدت مجموع تولید پنــج فرآورده اصلــی )گاز مایع، بنزین، 
نفت ســفید، نفت گاز و نفت کوره( از 74/ 99میلیون لیتر در روز به 
بیش از ۲۳۵/۷۳ میلیون لیتر در روز افزایش یافته اســت. همچنین 
افزایش ذخایر هیدرو کربوری مایــع و گاز طبیعی به گونه‌ای بوده که 
طی چهار دهه اخیر 4 / 36میلیارد بشــکه نفت خام و ۲۱۹۴ میلیارد 
مترمکعب گاز طبیعی استخراج شــده است. افزایش تعداد شهرهای 
گازرسانی شــده از ۵ شهر به ۷۴۴ شــهر و افزایش تعداد روستاهای 
گازرسانی شــده از یک روستا به ۷۳۶۴ روستاســت که نشان‌دهنده 

حجم عظیم سرمایه‌گذاری‌ها در این بخش است.

  علم و فناوری
  24 برابر شــدن تعداد دانشــجویان، افزایش تعداد دانشــجویان از 

176هزار نفر در سال 1357 به بیش از 4/3 میلیون 
  13برابر شدن تعداد دانشجویان به ازای هر 100هزار نفر، از 248نفر 

به 5486 نفر افزایش یافته
  5/16 برابر شدن سهم ایران از تولید مقالات ISI؛ سهم ایران از تولید 
مقالات خارجــی ISI از 1/ 0درصد ) 669 مقاله( در ســال 1357 به 

بیش از 65 / 1درصد )23هزار مقاله( 
  ساخت هواپیما و بالگرد سبک و نیمه سنگین 

  پرتاب ماهواره، ساخت کشتی و تولید انواع قایق که برای اولین بار در 
تاریخ کشور رخ داده است.

  رتبه جهانی تولید علم ایران طی ســال‌های 1996 تا 2015 از 53 
ام به 16 ام در جهان ارتقا یافته اســت. رتبه جهانی تولید علم ایران 
در رشــته انرژی اتمی از 83 به 11 ام ارتقا یافته است. )افزایش تعداد 

مقالات از 1 به 418(

در بخش 
شاخص‌های 

مهم بخش گاز و 
گازرسانی پس از 

انقلاب تنها پنج 
شهر و در حدود 

50 هزار انشعاب 
برخوردار بودند که 
اکنون بیشتر مناطق 
شهری و روستایی 

کشور از این نعمت 
بهره‌مندند و تعداد 
انشعابات به حدود 

5/ 13 میلیون 
انشعاب رسیده و 

برای اولین بار بیش 
از 10 هزار روستا 

گازدار شده‌اند
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ساخت انواع رادار 
با برُد بیش از یک 
هزار کیلومتر و 
پرتاب چندین 
ماهواره با سرنشین 
و بدون سرنشین 
به فضا از جمله 
مواردی هستند که 
کسب رتبه هفتم 
جهان در سامانه 
کامل پرتاب 
ماهواره و رتبه 
دوازدهم جهان در 
طراحی و ساخت 
ماهواره را برای 
یازدهمین عضو 
باشگاه فضایی 
جهان یعنی ایران 
به ارمغان آورده 
است

  رتبه جهانی تولید علم ایران در رشته نانو و نانو تکنولوژی از 57 ام 
جهان به 16ام ارتقا یافته است. )افزایش تعداد مقالات از 1 به 687(

  رتبه جهانی تولید علم ایران در رشته بیوتکنولوژی از 56 به 14 ام 
جهان ارتقا یافته است. )افزایش تعداد مقالات از 11 به 618(

  رتبه جهانی تولید علم ایران در رشــته مهندسی هواوفضا از 43 به 
11 ام جهان ارتقا یافته است. )افزایش تعداد مقالات از 4 به 341(

  رتبه جهانــی تولید علم ایران در رشــته پزشــکی از 54 به 19 ام 
جهان ارتقا یافته است. )افزایش تعداد مقالات از 64 به 3هزار(

  رتبه جهانی تولید علم ایران در رشته شیمی از 48 به 11 ام جهان 
ارتقا یافته است. )افزایش تعداد مقالات از 79 به 3هزار(

  رتبه جهانی تولید علم ایران در رشــته فیزیک و نجوم از 64 به 19 
ام جهان ارتقا یافته است. )افزایش تعداد مقالات از 21 به 1هزار(

  رشد روزافزون و حضور فعال کشور در عرصه‌های علمی به طوری 
که تا سال ۱۳۹۱ بیش از ۲۶۱۹۶ اختراع در کشور ثبت شده است.

  پژوهشگران ایرانی از نظر پژوهشی با ثبت ۸۵۱۳ مقاله علمی، در 
ردیف شانزدهم تولید علم و در زمره دانشمندان و پژوهشگران ممتاز 

جهان قرار گرفته اند.
  بر اساس گزارش ســازمان بین‌المللی آیسسکو، جمهوری اسلامی 
ایران در میان ۵۷ کشــور اســامی از لحاظ علمی و پژوهشی و ثبت 

اختراع در رتبه اول کشورهای اسلامی قرار دارد.
  دســتیابی به فناوری و دانش کامل چرخه سوخت هسته‌ای و قرار 

گرفتن در ردیف پنج کشور برتر جهان
  ورود موفقیت آمیز و همزمان با سایر کشورهای پیشرفته به عرصه 
علوم جدید مانند نانو تکنولــوژی که رتبه هفتــم جهانی را به خود 
اختصاص داده و ســایر علوم جدید از جمله لیزر، میکرو الکترونیک، 
ورود به علم ساخت روبات و کسب موفقیت‌های جهانی در مسابقات 
روبوتیک، توسعه سخت افزاری و ساخت ابر رایانه، توسعه نرم افزاری 
و بهره‌برداری گسترده از علوم رایانه‌ای در کشور و کسب ۳۶۲ مدال 

در المپیادهای مختلف علمی جهان
  افزایش تعداد پزشــکان از ۱۵ هزار نفر پیش از انقلاب به بیش از 

۱۱۱۰۰۰ نفر و رفع کامل نیاز کشور به جذب پزشک خارجی
  تغییر و تبدیل کشور به قطب منطقه‌ای توریسم سلامت و پذیرش 

و درمان بیماران خارجی در انواع بیماری ها
  دستیابی به دانش کشت سلول‌های بنیادین، قرار گرفتن در ردیف 

کشورهای برتر پیوند کلیه و درمان بیماری‌های چشمی
  کسب تجارب ارزشــمند برای مقابله با انواع عوارض و بیماری‌های 

ناشی از عوامل شیمیائی

  پیشرفت‌های صنعت نظامی و دفاعی
پس از پیروزی انقلاب اســامی، گســترش روزافــزون تحریم‌های 
مختلف از سوی دشمنان انقلاب اسلامی متخصصان دلسوز و جوان 
این کشور را واداشــت تا کمر همت در بی نیازی کشور از قدرت‌های 

جهانی ببندند و در این راه دســتاوردهای گوناگونی را در حوزه‌های 
مختلف از جمله صنعت دفاعی و نظامی کشــور رقم بزنند. پیشرفت 
ایران در زمینه ساخت و تولید انواع ســاح‌ها و تجهیزات نظامی به 
قدری شگفت انگیز بوده که مؤسســه گلوبال فایرپاور اعلام کرد که 
ارتش ایران در رتبه 23 جهان قرار گرفته اســت و این در حالی است 
که این آمار پیشرفت ایران را در زمینه نظامی ثابت می‌کند. نمونه‌های 
زیر تنها بخشی کوچک از پیشرفت‌های خیره کننده ایران در صنعت 
نظامی و دفاعی کشور پس از انقلاب اسلامی است و این پیشرفت‌ها 
در حالی به دست آمده که تا پیش از انقلاب اسلامی نیروهای مسلح 

ایران در بعد تجهیزات و آموزش کاملًا وابسته به غرب بودند.
  ســاخت انواع ســاح‌ها و تجهیزات نظامی از جمله: ساخت انواع 
هواپیما و جت‌های جنگنده مافوق صــوت رادارگریز )مانند صاعقه و 

آذرخش(، آموزشی )مانند پرستو، درنا، سیمرغ، شفق، تندر(
  خودکفایی در تولید و ســاخت انواع هواپیماهای بدون سرنشین 

مدرن
  ســاخت انواع بالگرد)مانند، بالگردهای شــاهد، شــباویز ۲۰۷۵ 
و۲۰۶۱ و بالگرد ضد تانک ۲۰۹۱( و تعمیر انــواع هواپیما و بالگرد با 
کسب رتبه پنجم جهانی بخشی از دستاوردهای صنعت هوایی است.

  پیشــرفت ایــران در زمینه ســاخت و تولید انواع موشــک‌های 
بالســتیک، دوربرد زمین به زمین، زمین به هوا و انواع موشــک‌های 
دریایی )مانند موشــک ماهواره بر سفیر، شــهاب، سجیل، موشک 
کروز( ایران را در ردیف معدود کشــورهای دارنده تکنولوژی ساخت 

موشک‌های فوق دقیق سطح به سطح قرار داده است.
  ساخت انواع رادار با برُد بیش از یک هزار کیلومتر و پرتاب چندین 
ماهواره با سرنشین و بدون سرنشین به فضا از جمله مواردی هستند 
که کســب رتبه هفتم جهان در ســامانه کامل پرتاب ماهواره و رتبه 
دوازدهم جهان در طراحی و ساخت ماهواره را برای یازدهمین عضو 

باشگاه فضایی جهان یعنی ایران به ارمغان آورده است.
  ســاخت زیر دریایی، ســاخت و تعمیر انواع ناو و ناوچه ســاخت 
هاورکرافت )قایق‌های دوزیســت( ســاخت انواع قایق‌های تندرو و 

قایق پرنده
  ساخت و تعمیر انواع زره پوش و تانک

  خودکفایی در ســاخت انواع تجهیزات و ســاح‌های سبک، نیمه 
سنگین و ســنگین مانند: انواع خمپاره انداز و توپ‌های مدرن، انواع 

سامانه‌ها و سلاح‌های پدافند ضد هوایی و مهمات سبک و سنگین
  توسعه صنایع مخابراتی و ســاخت انواع بی‌سیم و تقویت و توسعه 
صنایع اپتیک و ســاخت انواع دوربین‌های معمولی و دید در شب و 

صدور برخی از این محصولات به ۳۲ کشور جهان
این موارد از دســتاوردهای صنایع نظامی محســوب می‌شــوند که 
قبل از انقلاب اســامی، تولید آن‌ها در کشور سابقه نداشته و مهم‌تر 
این‌که بخش قابل توجهی از آن‌ها، صرفاً در انحصار تعداد معدودی از 

 .کشورها پیشرفته جهان قرار داشته است

شاخص



در پرتو معنا

سپیدرویانِ با آبرو
بی‌تفاوت نباشیم  

میانـه‎رو  بـاش
عزت و عزت‎مندی
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مقاله

به  بالایی دارد؛  ارزش و جایگاه  آبروی مؤمن، در آموزه‌های دینی 
گونه‌ای که هم‌ردیف مال و جان وی ذكر شده و گاهی از جان و مال 
او نیز مهم‌تر است. ابن عباس می‌گوید: »رسول خدا)ص( خطاب به 
کعبه گفت: خوشا به حال تو ای خانه! چه باعظمتی و چقدر حرمت تو 
بزرگ است! به خدا سوگند که حرمت مؤمن نزد خداوند، از حرمت و 
عظمت تو بیشتر است؛ زیرا خدای تعالی از تو یک چیز را حرام کرده 
است، اما از مؤمن سه چیز را: خونش، مالش و سوء ظن به او.« در 
بعضی روایات به جای عنوان »سوء ظن«، عنوان »عِرض مؤمن )آبروی 
مؤمن(« آمده است؛ چنانک‌ه رسول اکرم)ص( فرموده: »خون )جان(، 

آبرو و مال مسلمان، بر مسلمان دیگر حرام است.«
متأسفانه، امروزه حرمت و آبروی مسلمانان حفظ نمی‌گردد و با کمترین 
بهانه، آبروی افراد در جامعه ریخته می‌شود. از این رو، بایسته است که 

این موضوع، از نظر آموزه‌های دینی بررسی شود.

حفظ آبرو، امری فطری
قرآن کریم، انســان را موجودى برخوردار از کرامت ذاتى می‌داند که 
خداوند وی را بــر دیگر آفریدگانش برتری داده اســت: »و ما فرزندان 
آدم را کرامت بخشــیدیم‏.« از برجســته‌ترین مظاهر کرامت انسان، 
برخوردارى از عقل و حیاســت؛ از این رو، انســان همــواره و به طور 
طبیعى، در مقابل آنچــه حرمت او را تهدید م‌ىکند، واکنش ‌نشــان 
می‌دهد. قرآن کریم مطالبی را نقل می‌کند که از تمایل فطری انسان 

به حفظ آبرو حکایت دارد. 

ضرورت حفظ آبرو
بر اســاس آموزه‌های دینی و حکم فطرت و عقل، هر مسلمانی وظیفه 
دارد در حفظ آبروی خویش و دیگر مســلمانان کوشا باشد. هر گونه 
تلاشی برای هتک حرمت مسلمانان، پیامدهای بسیار زیان‌بار دنیوی و 
اخروی را در پی‌دارد؛ چنان‌که حفظ آبروی مسلمانان، پاداشی فراوان 
در دنیا و آخرت به ارمغان مــی‌آورد و موجب توفیقات مادی و معنوی 

می‌شود.
قبل از این‌که دیگران در اندیشه حفظ آبروی ما باشند، خودمان باید در 
حفظ آبرو‌یمان تلاش کنیم. پیامبر اکرم)ص( می‌فرماید: »خون‌ها، 
مال‌ها و آبروهایتان بر شــما حرمت دارد؛ همان‌گونه که عید قربان در 
ماه ذى‌الحجه و در سرزمین مکه حرمت دارد«؛ یعنی مؤمن همان‌گونه 
که حرمت روز عید قربان و ماه ذ‌یالحجه و شهر مکه را پاس می‌دارد، 

باید در حفظ آبرو و حرمت خود نیز بکوشد.
امام على)ع( می‌فرماید: »آبروى خود را هدف تیرهاى ســخنان مردم 
قرار مده«؛ یعنی مؤمن نباید بی‌جهت کاری کند که مردم از او بدگویی 

کرده و آبرویش را در جامعه بشکنند.
حفظ آبرو آن‌‌قدر مهم است که انسان باید مال خود را در راه آن هزینه 
کند. امیر مؤمنان)ع( می‌فرماید: »بهترین عمل، آن است که انسان با 

مالش آبروی خود را حفظ کند.«

سپیدرویانِ با آبرو
آبروی مؤمن با ارزش است

حجت‌الاسلام دکتر سیدمحمود طیب حسینی
عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
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در آموزه‌های دینی، بیش از ســفارش درباره حفظ آبروی خویش، به 
حفظ آبروی دیگران سفارش شده اســت، زیرا معمولاً انسان‌ها برای 
حفظ آبروی خود انگیزه دارند، اما برای حفــظ آبروی دیگران، نه‌تنها 
انگیزه کافی ندارنــد، بلکه گاه به دلیل حســادت‌ها و رقابت‌ها در امور 
مادی و کم‌ارزش دنیا، برای ریختن آبروی دیگران از انگیزه بســیاری 
برخوردارند. در روایتی رســول خدا)ص( فرموده: »کســی که در راه 
غیبت برادرش و کشف سرّ و عیوب مخفی او قدم بردارد، اوّل‌گامی که 
برمی‌دارد، در جهنم می‌گذارد و خدای تعالی عیوب او را در بین خلایق 

آشکار ساخته، آبرویش را ببرد.«

عوامل و زمینه‌های هتک آبرو و حرمت
قرآن ضمن معرفی ملاک‌هایى براى آبرومندى و محبوبیت، ‌بر این نکته 
تأکید م‌ىکند که انســان پیش و بیش از هر چیز، باید در پى کســب 
منزلت نزد خداوند باشــد کــه در این صورت، خدا طبق یک ســنّت 
تغییرناپذیر، به او محبوبیت و منزلت والاى اجتماعى می‌بخشد؛ »آنان 
‌که ایمان آورند و کارهاى شایســته انجام دهند، خداى مهر‌گســتر، 

محبت آنان را در دل مردم قرار خواهد داد.«
در تفســیر این آیه، از پیامبر اکرم)ص( روایت شده که فرمود: »وقتى 
خدا بنده‌اى را دوســت بدارد، به جبرئیل خطاب م‌ىکند که تو نیز او 
را دوست بدار. سپس جبرئیل در بین اهل آسمان ندا م‌ىدهد که خدا 
آن بنده را دوســت م‌ىدارد. پس شما نیز او را دوســت بدارید. آن‌گاه 
خداوند همان محبت اهل آســمان به آن بنده را در بین اهل‌ زمین نیز 
قرار م‌ىدهد.« بنابراین، هر عملی که محبّت خداوند را در پى داشــته 
باشد، موجب جلب آبرو م‌ىشود و هر عملی که از محبوبیت انسان نزد 

خداوند بکاهد، سبب کم‌شدن آبروی او نزد خدا م‌ىشود.
نمونه آن، بنی‌اسرائیل است که به دلیل مخالفت با برخى دستورهاى 
دین‌ىشان، شایسته خوارى و رســوایى در دنیا شدند. نمونه دیگر، قوم 
صالح اســت که به دلیل تکذیب حضرت صالح)ع( و معجزه‌هاى وى، 

گرفتار عذاب خوارکننده الهى شدند.
از دیدگاه قرآن کریم و روایات، عوامــل و زمینه‌های متعددی موجب 

هتک حرمت و آبروریزی می‌شود که گذرا به آن‌ها اشاره می‌کنیم.

اظهار نیازمندی نزد دیگران
مهم‌ترین چیزی کــه با آبــروی انســان در ارتباط اســت و موجب 
شرمساری، سرشکســتگی و ســرافکندگی انسان می‌شــود، اظهار 
نیازمندى نزد دیگران است. هر مســلمانی وظیفه دارد از دراز کردن 
دست نیاز به سوی دیگران بپرهیزد و آبروی خود را حفظ کند، اما اگر 
دیگران به او نیاز داشتند، قبل از درخواست و اظهار نیاز آن‌ها، نیاز آنان 
را برآورده ساخته و آبرویشــان را حفظ كند. قرآن با ستایش از فقیرانِ 
عفیف، نیازمندان جامعه را به حفظ آبروى خود و درخواست‌نکردن از 

ثروت‌مندان تشویق کرده است:
»صدقات، براى آن تهی‌دستانى اســت که در راه خدا محصور شده‏اند 
و نم‏ىتوانند براى کسب درآمد در زمین سیر و سفر کنند. از آن‏جا که 

خویشــتن‏دارند و فقر خود را آشکار نم‏ىکنند، کســى که از حالشان 
ب‏ىخبر اســت، آنان را توانگر م‏ىپندارد و تو از نشانشان، بینوایى آنان 
را درم‏ىیابى. آنان با وجود نیازمندى شــدید، به اصرار از مردم چیزى 

نم‏ىخواهند.«
خداوند در دارای‌ىهاى توانگران، براى نیازمندان حقى قرار داده است. 
قراردادن چنین حقی، موجب جلوگیرى از تحقیر نیازمندان از سوى 

توانگران می‌شود.
آیاتى که به صدقه پنهانى و منت‌نگذاشتن در صدقه تشویق م‌ىکند نیز 

در جهت حفظ آبروى نیازمندان، قابل تفسیر است.
امام علی)ع( می‌فرماید: »آبروی تو، یخی است که درخواست و اظهار 
نیاز نزد دیگران، آن را قطره‌قطره آب می‌کنــد. پس بنگر که آن را نزد 

چه کسی فرومی‌ریزی؟«
انسان خردمند، باید بداند درخواست کمک از فردی که آبروی دیگران 
برای او بی‌ارزش اســت و از این‌که حرمت نیازمندان را بشــکند، باکی 
ندارد، کاری بس اشــتباه است. ســعدی گوید: اگر آبروی فردی را در 
یک محله‌ای بریزی، ممکن است ســنّت حاکم بر روزگار، آبروی تو را 

در شهری ببرد.
در روایتی آمده است: »مردی از مسلمانان مدینه، به شخصی بدهکار 
شد و نتوانســت قرض خود را ادا کند. طلبکار، طلب خود را از آن مرد 
مطالبه می‌کرد. آن مرد بــرای چاره‌جویی نزد امام حســین)ع( آمد. 
همین ‌که خواست نیاز خود را بیان کند و آثار درخواست در چهره‌اش 
ظاهر شد، امام حسین)ع( دریافت که او برای حاجتی آمده است. برای 
این‌که آثار ذلت و خواری ســؤال بر چهره‌اش ننشــیند، خجل نشود و 
آبرویش حفظ شود، به او فرمود: آبروی خود را از درخواست رویاروی و 
مستقیم نگهدار، نیاز خود را بنویس و به من ده که به خواست خدا آنچه 
تو را شاد کند، به تو خواهم داد. او برای امام نوشت: ای اباعبدالله! فلانی 
پانصد دینار از من طلب دارد و با اصرار از من مطالبه کرده اســت. از او 
برای من مهلت بخواهید تا زمانی که گشایشی برایم ایجاد شود و بتوانم 

طلبش را بپردازم.
امام حســین)ع( پس از خواندن نامه او، به منزل خود رفت و کیسه‌ای 
محتوای هــزار دینــار آورد و بــه او داد و فرمود: با پانصــد دینار این 
پول، بدهکاری خــود را بپرداز و با پانصد دینار دیگــر، به زندگی خود 
سروســامان بده و جز به نزد ســه نفر به هیچ‌‌کس حاجت خود را مگو: 
اول، مؤمن و دین‌دار که دین، نگهبان اوســت و باعث می‌شود حاجت 
تو را بدهــد و آبروی تــو را جایی نریــزد. دوم، جوانمرد کــه به دلیل 
جوانمرد‌یاش، حیا می‌کند درخواســت تو را رد کند. ســوم، صاحب 
اصالت خانوادگی که می‌داند تو به جهت نیازت، دوســت نداری آبروی 
خود را از دست بدهی. او شخصیت تو را حفظ می‌کند و حاجتت را روا 

می‌سازد.«

نسبت دادن فحشا به دیگران
از آن‌جا کــه هتک حرمــت دیگران بــا متهم‌کردن آنان به فحشــا، 
پیامدهاى ناگوارى در زندگى خانوادگــى و اجتماعى دارد، حفظ آبرو 

در آموزه‌های دینی، 
بیش از سفارش 

درباره حفظ آبروی 
خویش، به حفظ 
آبروی دیگران 

سفارش شده است، 
زیرا معمولاً انسان‌ها 

برای حفظ آبروی 
خود انگیزه دارند، 

اما برای حفظ 
آبروی دیگران، 

نه‌تنها انگیزه کافی 
ندارند، بلکه گاه به 
دلیل حسادت‌ها و 
رقابت‌ها در امور 

مادی و کم‌ارزش 
دنیا، برای ریختن 

آبروی دیگران 
از انگیزه بسیاری 

برخوردارند

قرآن ضمن معرفی ملاک‌هایى براى آبرومندى و محبوبیت، ‌بر این نکته تأکید م‌ىکند که انسان 
پیش و بیش از هر چیز، باید در پى کسب منزلت نزد خداوند باشد که در این صورت، خدا طبق یک 

سنتّ تغییرناپذیر، به او محبوبیت و منزلت والاى اجتماعى می‌بخشد
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مقاله

از حد تشویق فراتر رفته و شــکل قانون به خود گرفته است. از این رو، 
براى متهمك‌ردن دیگران، مجازات )حدّ قذف( پیش‌بینى شــده است، 
و کسان‌ى که به زنان شوهردار نســبت زنا م‌ىدهند، سپس چهار گواه 
نم‌ىآورند، هشــتاد تازیانه به آنــان بزنید و هیچ‌گاه شــهادتى از آنان 

نپذیرید و اینان خود فاسق‌اند.
عمل کســانى ‌که زنان پاک‌دامن را به عمل ناروا متهم کرده، آبروى 
آنــان را م‌ىریزند نیــز گناهى بس بزرگ شــمرده شــده که افزون 
بر تازیانه، مــورد لعن الهى قرار گرفته، در دنیــا و آخرت از رحمت او 
محروم شده و مستحق عذاب عظیم خداوند خواهند بود؛ »ب‏ىگمان، 
کسانى که به زنان پاکدامنِ ب‏ىخبر ]از همه جا[ و با ایمان، نسبت زنا 
م‏ىدهند، در دنیا و آخرت لعنت شــده‏اند و براى آن‌ها عذابى سخت 

خواهد بود.«
این‌که برای اثبات زنا، لواط و مساحقه، چهار شاهد لازم است ـ با این‌که 
در مسائلى مهم‌تر چون قتل، دو شاهد کافى است ـ براى حفظ آبروى 

افراد در جامعه است.

تمسخر و تحقیر دیگران
خداوند مؤمنان را از تمسخر و نسبت دادن القاب زشت به یکدیگر نهى 
کرده اســت تا حرمت‌ها حفظ شود؛ »اى کســانى که ایمان آورده‏اید، 
هرگز گروهى ]از مردان شما[ گروه دیگر را مسخره نکند. شاید آن گروه 
)مسخره‏شدگان(، بهتر از آنان باشند؛ و نه زنانى زنان دیگر را. شاید آن 
گروه، بهتر از آنان باشند و از یکدیگر عیب‏جویى نکنید و همدیگر را به 
لقب‏هاى زشت مخوانید. بد نامگذارى است ]یاد کردن مؤمن به[ فسق، 

پس از ایمان. آنان که توبه نکنند، آن‌هایند که ستمکارند.«

غیبت، تجسس و سوء ظن
خداوند از غیبت که عاملى براى ریختن آبروى افراد جامعه اســت، و از 
تجسس از اسرار مردم که م‌ىتواند زمینه‌اى براى غیبت و کشف اسرار 

آنان باشد و نیز از سوء‌ظن که آن نیز م‌ىتواند مقدمه‌اى براى تجسس و 
غیبت باشد، نهى کرده است؛ »اى مؤمنان! از بسیارى از گمان‏ها دورى 
کنید که برخى از گمان‏ها، گناه است و ]در کار مردم[ کاوش ننمایید و 

از یکدیگر غیبت نکنید.«
البته هر عملی که غرض از آن، مشورت‌دادن به کسی که از انسان درباره 
فردی مشورت خواسته، آن هم به میزان ضرورت برای مشورت‌دهی، یا 

منظور از آن دادخواهی باشد، غیبت شمرده نمی‌شود.

تهمت
نســبت‌دادن خطا و گناه خود به دیگران که موجب خدشــه‌دارکردن 
آبروى آنان است، از نظر قرآن، بهتان و گناهى آشکار است؛ »و کس‌ى که 
خطا یا گناهى مرتکب شود، سپس ب‌ىگناهى را متهم سازد، بارِ بهتان و 

گناه آشکارى را بر دوش گرفته است.«

جدال با دیگران
امیر مؤمنان)ع( می فرماید: »هرکس نسبت به آبروی خود بخیل است 
و نمی‌خواهد آبرویش نزد کسی ریخته شــود، باید از جدال با دیگران 

بپرهیزد.«
این نکته شایان توجه اســت که برخى از ملاک‌های آبرو یا بی‌آبرویی، 
امور اعتبارى برخاسته از سنّت‌هاى نادرست اجتماعى است که قرآن 
در صــدد تغییر این باورهای نادرســت، و معرفى معیارهاى درســت 
اســت؛ مانند این‌که در جاهلیت، طایفه و قبیله را معیــار آبرو و ارزش 
می‌دانستند و داشــتن فرزند دختر را معیار ننگ و بی‌آبرویی به شمار 
می‌آوردند؛ در حالی که قرآن، طایفه‌ها و قبیله‌ها را معیار شناســایی 

یکدیگر معرفی می‌کند و ارزش و آبرو را به تقوا می‌داند.
در نظر مردم ظاهربین، برخوردارى از امور مادى، عاملى براى کســب 
منزلت اجتماعى و آبرو به شــمار م‌ىرود؛ چنان‌که یکی از آموزه‌های 
داستان قارون که در قرآن ‌کریم آمده، کشیدن خط بطلان بر این پندار 

مردم ظاهربین است.

سیره اهل‌ بیت علیهم السلام در حفظ آبروی دیگران
اهل بیــت پیامبــر)ص( در زمینه حفظ آبــروی دیگــران، الگویی 
بی‌بدیل‌اند. در روایت است که امیر مؤمنان)ع( مقدار پنج وسق )حدود 
پنج بار( خرما برای مردی که آبرومند بود و از کسی تقاضایی نمی‌کرد، 
فرســتاد. شــخصی که در آن‌جا بود، به آن حضرت گفت: آن مرد که 
تقاضای کمک نکرد. چرا برای او خرما فرستادی؟ به علاوه، یک وسق 
برای او کافی بود. امام خطاب به او فرمود: خداوند امثال تو را در جامعه 
ما زیاد نکند. من می‌بخشم و تو بخل می‌ورزی. اگر من آنچه را که مورد 
حاجت اوست، پس از درخواستش به او بدهم، در این صورت، چیزی به 
او نبخشیده‌ام، بلکه بهای آبرویی را که به من داده، به او پرداخته‌‌ام؛ زیرا 
اگر صبر کنم تا او سؤال کند، در حقیقت، او را وادار کرده‌ام که آبرویش 
را به من بدهد؛ آن رویی را که در هنگام عبادت و پرستش خدای خود و 

خدای من، به خاک می‌ساید.«
همچنین، نقل شده اســت که مردی خدمت امام حسن)ع( رسید و با 

در جاهلیت، طایفه 
و قبیله را معیار آبرو 
و ارزش می‌دانستند 
و داشتن فرزند 
دختر را معیار ننگ 
و بی‌آبرویی به 
شمار می‌آوردند؛ 
در حالی که قرآن، 
طایفه‌ها و قبیله‌ها 
را معیار شناسایی 
یکدیگر معرفی 
می‌کند و ارزش 
و آبرو را به تقوا 
می‌داند



مهروماه | ماهنامه فرهنگی، اجتماعی | شــماره 29 | بهمن 1396    49

گفتن دو بیت شعر، اظهار فقر و پریشانی کرد: هرچه داشته‌ام، فروخته 
و خرج کــرده‌ام و دیگر هیچ متاعی برایم باقی نمانده اســت تا آن را به 
درهمی بفروشم و برای زندگی‌ام هزینه کنم. چهره‌ام به‌روشنی گویای 
این حال پریشانم اســت. تنها چیزی را که برای خود نگه‌داشته‌ام و آن 
را نفروخته‌ام، اندکی آبروســت که تصمیم گرفتم آن را نفروشــم، اما 
احساس کردم شــما خریدار آبرو هســتید. آمده‌ام آن اندک آبرو را به 

شما بفروشم.
حضرت امام حسن)ع( خازن خود را طلبید و فرمود: چه مقدار مال نزد 
توســت؟ عرض کرد: دوازده هزار درهم. فرمود: آن را به این مرد فقیر 
ده که من خجالت می‌کشــم. خازن عرض کرد: دیگر چیزی برای نفقه 
باقی نماند. امام فرمود: تو آن را به این مرد فقیر ده و حسن ظن به خدا 
داشته باش. خداوند تدارک می‌کند. سپس حضرت آن مرد را طلبید و 
عذرخواهی کرد و فرمود: ما حق تو را ندادیم، اما به قدر آنچه بود، دادیم 

و این دو بیت را در جواب دو بیت وی فرمود:
ای مرد عرب! ما را به عجله انداختی. از این رو، به جای کَرم‌های درشت 
ما، نرمه‌هــای آن بر تو بارید. اگــر به ما مهلت مــی‌دادی، از ابر کرم ما 
این‌گونه بر تو نمی‌بارید. حال، این مقدار کــم را بگیر و آبرویت نیز مال 
خودت. چنان فرض کن که آن آبروی خود را که نگه داشــته بودی، به 
ما نفروخته‌ای و ما نیز انِگار چیزی نخریده‌ایم؛ چرا که این مال )12هزار 

درهم(، بهای آبروی تو نیست.
امام مجتبی)ع( اینچنین برای آبروی یک مســلمان، ارزش و حرمت 
قایل بود. مشابه این روایت، از امیر مؤمنان و امام حسین علیهما السلام 

نیز نقل شده است.
نکته بسیار مهم در خصوص حفظ آبروی مسلمان که در بعضی روایات 
آمده این است که حتی اگر مسلمانی آبروی برادر مسلمان خود را برُد، 
برای این‌که باب انتقام‌گیری باز نشــود و مردم جامعه در ریختن آبرو با 
یکدیگر مسابقه نگذارند، بایسته است کسی که آبرویش ریخته شده، 
خویشتن‌داری و گذشــت کرده، آن را به حساب خدا بگذارد تا خداوند 

آبرویش را بازخَرد و از اجر اخروی نیز برخوردار شود.

آثار ب‌ىآبرویی در آخرت
بر اساس آموزه‌های اسلامی، زندگى انســان در حیات اخروی، بازتاب 
اعمال وى در این جهان است که با آبرومندى یا ب‌ىآبرویى همراه است. 
قرآن کریم از وجود دو گروه »روســفید« و »روسیاه« در روز بازپسین 
خبر م‌ىدهد؛ روســفیدان در این آیه، به مؤمنان تفســیر شده است؛ 
همان‌گونه در آیه دیگر آمده است که در قیامت، خدا پیامبر و کسانى را 

که به او ایمان آورده‏اند، خوار نسازد.
در آیه دیگر، کســانى که بر خداوند دروغ ببندند، روســیاه شناسانده 
شــده‌اند و در مقابل آنان، از پرواپیشــگان یاد شــده که از روسیاهى 
مبرا هستند؛ »در روزى که رو‌یهایى ســپید گردد و رو‌یهایى سیاه؛ 
اما آنان که رو‌یهاشان سیاه گردد، ]به ایشــان گفته شود:[ آیا پس از 
ایمان آوردنتان کافر شدید؟ پس بچشید عذاب را به سزاى آن‌که کفر 
م‏ىورزیدید. اما آنان که رو‌یهاشان سپید شــود، در مهر و بخشایش 

خدایند ]و[ در آن جاویدان‌اند.«

قرآن کریم با تعبیر »ناکِســوا رُئوسِــهم«، از خوارى و ســرافکندگى 
مجرمان در آخرت، در پیشــگاه خداوند خبر می‌دهــد؛ »و اگر ببینى 
آن‌گاه که این بزهکاران ســرهاى خود را نزد خداوندشان ]به خوارى و 

شرم‏[ در پیش افکنده باشند.«
همچنین، قرآن کریم از زبان اولوا الألباب نقل می‌کند که هر کسی به 
جهنم برود، خداوند او را خوار و رسوا کرده است؛ »پروردگارا! هر که را تو 

به آتش درآورى، به‌راستى خوار و رسوایش کرده‏اى.«
بدین جهت اســت که اولوا الألبــاب از خدواند می‌خواهنــد که آنان 
را در آخرت خوار و رســوا نگرداند؛ »پــروردگارا! و آنچــه را بر ]زبان‏[ 
فرســتادگانت به ما وعده دادى، به ما ارزانى دار و ما را در روز رستاخیز 

خوار و رسوا مگردان که تو خلاف وعده نم‏ىکن‏ى.«
با همه ارزشــی که اســام و قرآن برای آبرو و حرمت انسان قائل است 
و حرمت و وجاهت انســان مؤمن را از کعبه نیز بالاتر می‌شمرد، اما در 
جایی که انسان بر ســر دو راهی قرار گیرد که آبروی خود را نزد سایر 
مردم، اعم از مسلمان و مؤمن یا عموم انســان‌ها، حفظ کند و یا آبروی 
خود را نزد خدای تعالی حفظ کرده و بر خلاف دستورات خدای تعالی 
عمل نکند و عذاب خدا در دنیا و آخــرت را برای خویش نخرد، بدیهی 
اســت که راهکار دوم، ترجیح دارد. از این رو، بنده مؤمن نباید عملی را 
مرتکب شود که مستوجب عذاب الهی گردد. افزون بر قرآن کریم، این 
مطلب را از بعضی احادیث معصومان علیهم السلام نیز می‌توان برداشت 
کرد؛ برای نمونه، یکی از شــعارها و رجزهای امام حســین)ع( در روز 

عاشورا این جمله بلند و شریف است:
»مرگ و کشته‌شدن، بهتر و شایسته‌تر از آن است که انسان برای خود 
لکه عار و ننگ بخرد و حرمتش شکســته شــود و آبرویش بر باد رود و 
شرفش زیر پا گذاشته شــود. اما عار و ننگ و بر باد رفتن شرف و عزت 
و حرمت نیز بهتر و شایسته‌تر از داخل‌شــدن در آتش جهنم و گرفتار 

 ».عذاب الهی شدن است

نکته بسیار مهم 
در خصوص حفظ 

آبروی مسلمان 
که در بعضی 

روایات آمده این 
است که حتی اگر 

مسلمانی آبروی 
برادر مسلمان خود 
را برُد، برای این‌که 

باب انتقام‌گیری 
باز نشود و مردم 

جامعه در ریختن 
آبرو با یکدیگر 

مسابقه نگذارند، 
بایسته است 

کسی که آبرویش 
ریخته شده، 

خویشتن‌داری و 
گذشت کرده، آن 
را به حساب خدا 

بگذارد تا خداوند 
آبرویش را بازخَرد 
و از اجر اخروی نیز 

برخوردار شود

در نظر مردم ظاهربین، برخوردارى از امور مادى، عاملى براى کسب منزلت اجتماعى و آبرو به 
شمار م‌ىرود؛ چنان‌که یکی از آموزه‌های داستان قارون که در قرآن ‌کریم آمده، کشیدن خط 

بطلان بر این پندار مردم ظاهربین است
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تذکر

از  نهی  و  معروف  به  امر  اهمیت  به  توجه  با 
آن،  ارزنده  و  مفید  و  مثبت  آثار  و  منکر 
می‌توان فهمید که ترک این دو فریضه بزرگ 
چه وضعیت اسفباری را به وجود خواهد آورد.

زیان‌هایی که ترک این دو رکن عظیم اسلام 
به بار می‌آورند، شاید هیچ عامل دیگری به بار 
نیاورد، و یکی از عواملی که منجر به سستی 
افراد و به دنبال آن جامعه شده است و آنان را 
به زوال رهنمود می‌كند، ترک امر به معروف 
و نهی از منکر است. بنابراین میزان اهمیت 
امر به معروف و نهی از منکر تنها در بعُد آثار 
بلکه  سازنده و مثبت آن خلاصه نمی‌شود، 
آیات و روایات به تبیین آثار منفی ترک آن 

نیز پرداخته است.
و  تبعات  اسلامی  مهم  اصل  دو  این  ترک 
پیامدهای منفی فراوانی را به بار می‌آورد که 

ما بعضی از آن‌ها را بررسی میک‌نیم:

تبعات و پیامدهای منفی اجتماعی
جامعه، یک اجتماع به هم پیوســته اســت و 
تفکیک افراد در آن میســر نیست. مجموعه 
رفتارهای اجتماعی افــراد هر جامعه، اخلاق 
عمومی آن جامعه را بــه وجود می‌آورد. رفتار 

اجتماعی هیچ انسانی را نمی‌توان بی‌تأثیر در 
جامعه دانست. لذا رفتارهای اجتماعی خوب 
و نیک، اثرات مثبــت و رفتارهای اجتماعی 
زشت و بد، جو مســموم را در جامعه به‌وجود 
می‌آورد؛ به طــوری که انســان را از خدا دور 
می‌کند. چنان‌که قرآن کریم مکرراً سرنوشت 

شوم اقوام گذشــته را برای امت اسلامی 
یادآوری می‌کند و علــت دورافتادن 
کافران بنی‌اسرائیل از رحمت خدا را، 

باز نداشتن یکدیگر از منکرات؛ یعنی ترک امر 
به معروف و نهی از منکر دانسته است. 1

اینک چند مورد از مهم‌ترین پیامدهای منفی 
اجتماعی امر به معروف و نهی از منکر را مورد 

بررسی قرار می‌دهیم:

1. سلب برکات الهی
یکی از تبعات و پیامدهای اجتماعی اهمیت 
ندادن و ترک امر به معروف و نهی از منکر این 
اســت که برکت، خیر و رحمت پروردگار از 

مردم گرفته می‌شود.
امام باقر)ع( فرمود: »حضرت رسول خدا)ص( 
فرمودند: ... هیچ‌گاه در مردمی فاحشــه )زنا( 
پیدا نشود که آن را آشکار کنند، مگر این‌که در 

میانشان طاعون و دردهایی که 
در گذشتگان آنان سابقه نداشته 
اســت، پدید می‌آید و از پیمانه‌ و 
ترازو کم نگذارند، مگــر این‌که به 
قحطی و ســختی در تأمین مخارج 
زندگی و ستم ســلطان دچار شوند و 
از دادن زکات منــع ننمایند، مگر این‌که 

آمدن باران آسمان بر آن‌ها ممنوع گردد...« 
همچنین پیامبر اکــرم)ص( می‌فرماید: »تا 
زمانی که مردم امر به معــروف و نهی از منکر 
نمــوده و یکدیگــر را بر نیکی یــاری کنند، 
همواره در خیر و سعادت به سر خواهند برد و 
در غیر این صورت، برکت‌ها و خیر الهی از آنان 
گرفته خواهد شد و برخی )اشرار( بر دیگران 
مسلط خواهند گردید و یاوری، نه در زمین و 

نه در آسمان نخواهند داشت.«

2. شیوع و رواج مفاســد اجتماعی و 
اخلاقی 

مفاســد اجتماعــی و اخلاقــی عبارتند از: 
حــرکات و اعمال خلاف شــرع و اخلاقی که 
مانع بهره‌مندی شهرواندان از حقوق شرعی و 
قانونی خود می‌گردد. همیشه عده‌ای هستند 

بی‌تفاوت نباشیم 
تبعات و پیامدهای منفی اجتماعی 
ترک امر به معروف و نهی از منکر

حجت‌الاسلام والمسلمین جلال عراقی
 محقق و پژوهشگر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
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که منافع شخصی خود را در بی‌قانونی و هرج 
و مرج اخلاقی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی 

جستجو می‌کنند.
از آن‌جا کــه این گروه در تمام اقشــار جامعه 
یافت می‌شوند، برای رســیدن به اهداف خود 
باید بازاری آشــفته بیابند که برای رســیده 
به چنیــن کاری در صدد ترویــح منکرات و 
الگوهای منکــر بر می‌آیند تــا از آب گل‌آلود 
ماهی بگیرند. عوامل و ریشــه‌های مختلفی 
را می‌توان برای افزایش و گســترش مفاسد 
اجتماعی و اخلاقــی ذکر كرد. با بررســی و 
مطالعــه علــل و عوامل مفاســد اجتماعی و 
اخلاقی، انسان به این نتیجه می‌رسد که رواج 
روزافزون مفاسد اجتماعی در جامعه معلول دو 

علت است: 
الف( عامل برون‌مرزی
ب( عامل درون‌مرزی

عامل برون‌مرزی نخستین نوع از انواع عوامل 
رواج ناهنجار‌یهای اجتماعــی و رفتارهای 
غیراخلاقی در جامعه اســت. زیــرا در جهان 
امروز که ارتباطات همچنان از بقیه امور پیشی 
گرفته و حــرف اول را می‌زند، فرهنگ و آداب 
و رســوم ملت‌های مختلف، به‌ویژه ملت‌های 
پیشــرفته غربــی و صهیونیــزم در ویترین 
رسانه‌ها قرار گرفته و مردم ملت‌های مختلف، 
به‌ویژه جوانــان و نوجوانان آن‌هــا را تحریک 
می‌کنند، تا با تقلید از آنان از اصالت‌های بومی 
و آداب و رسوم ملی و یا مذهبی و عقاید خود 
دست بردارند و جذب فرهنگ صادراتی آنان 
شوند تا از این طریق در آن کشورها نفوذ کرده 

و آنان را به صورت برده‌ای نوین درآورند.
این پدیده شوم دشمنان بشریت، حساسیت 
شخصیت‌های سیاســی و علمی کشورهای 
جهان، به‌خصــوص جهان اســام و در رأس 
آن‌ها ام‌القرای اســامی، جمهوری اسلامی 
ایران را برانگیخته اســت و آنــان را به مبارزه 
با این نوع تهاجم فرهنگی واداشــته اســت. 
چنان‌که امام راحــل و رهبــر فرزانه انقلاب 
اسلامی بارها این خطر را به مسلمانان گوشزد 
کــرده و آنان را بــه مبارزه با این شــبیخون 

فرهنگی دعوت كرده‌اند. 
اما عامل دیگــر ناهنجار‌یهــای اجتماعی و 
مفاســد اخلاقی، درون‌مرزی است و ریشه در 
داخل دارد. عوامل درون‌مرزی متنوع‌تر است 

و اهمیت مبارزه با آن‌ها اگر بیشــتر از عوامل 
برون‌مرزی نباشد، کمتر نیســت و در این‌جا 
ما یکی از علل رواج این پدیــده نامیمون در 

جامعه را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
این علت و عامل عبارت اســت از ترک امر به 
معروف و نهی از منکر و نظــارت عمومی که 
از مهم‌ترین عوامل رواج مفاســد اجتماعی و 

ناهنجار‌یهای رفتاری در جامعه است.
ترک امر به معــروف و نهی از منکــر به مرور 
زمان زمینه را برای ترک کارهای نیک و انجام 
کارهای زشت و ناروا در جامعه پدید می‌آورد، 
چون وقتی عده‌ای در جامعه مرتکب کارهای 
زشت و فسادانگیز می‌شوند و کسی متعرض 
آن‌ها نمی‌شود،‌ افراد دیگر جسارت پیدا کرده 
به این اعمال فســادانگیز مبادرت میك‌نند و 
بدین ترتیب فســاد اخلاقی اجتماعی سراسر 
جامعه اســامی را فرا خواهدگرفت، چنان‌که 
پیامبر گرامی اســام می‌فرماید: »به‌درستی 
که وقتی کسی گناهی را مخفیانه انجام دهد 
جز به خودش ضرر نمی‌رساند، اما هنگامی که 
آشکارا معصیتی را مرتکب شود و کسی هم به 
او اعتراض نکند، به عمــوم مردم ضرر خواهد 

رساند.« 
پس هرچند تخلف وگنــاه، کم‌وبیش در هر 
جامعه‌ای از ســوی افراد مفسد و شرور وجود 
دارد و نمی‌توان توقع داشــت که در اجتماع 
هیچ‌گونــه معصیتی وجود نداشــته باشــد، 
ولی در یک اجتماع ایده‌ال اســامی و سالم 
نباید اجازه داد که منکرات شــیوع پیدا کند، 
تا حدی که هرکس به‌راحتــی بتواند از قانون 
الهی تخلف کند، زیرا در این صورت، انجام کار 
نیک مثل ‌راست‌گویی و صداقت، امانتداری، 
کســب روزی حلال و... در جامعــه از انجام 
کارهای زشت و ناروا مثل ‌غیبت، دروغگویی، 
پرده‌دری، خیانت،‌ حرام خوردن، عیب‌جویی 
و... سخت‌تر می‌شود،‌ و گناه در برخی از افراد 
محدود نمی‌شــود، بلکه آلودگی مفاســد و 
گناهان عموم مردم را فرا می‌گیــرد و به این 

صورت زمینه سقوط جامعه فراهم می‌شود.
لذا یکی از تبعات و پیامدهای منفی ا جتماعی 
ترک این فریضه الهی، شــیوع و گســترش 
مفاسد اجتماعی است، چون زمانی که امر به 
معروف که عامل گســترش نیکی‌ها، و نهی از 
منکر که عامل جلوگیری از عمومی شــدن و 

گسترش منکرات است، از جامعه گرفته شد،‌ 
دیگر خوبی‌ها و نیکی‌هــا در آن جامعه باقی 
نمی‌ماند و منکرات و زشــتی‌ها جای آن‌ها را 

خواهد گرفت.

3. تسلط اشرار 
جامعه مســلمانی که نســبت بــه معروف 
)‌ارزش‌ها(‌ و منکرات )ضــد ارزش‌ها( از خود 
حالت دلسوزی و دفاع نشــان ندهد، اهمیت 
و حد و حدود آن را نشــناخته و عمل نکند،‌ با 
آنان که ارزش‌ها را پایمال می‌کنند به مقابله 
بر نخاسته، دفاع از اســام و ارزش‌های والای 
آن را ســرلوحه زندگی و حرکت خویش قرار 
ندهد، از قــوه حاکمه چه انتظــاری می‌تواند 
داشته باشد؟ هر چند حکومت در دست یاران 

علی)ع( ‌باشد.
قطعاً چنین جامعه‌ای آینده خطرناکی دارد که 
از آن جمله سلطه اشرار است که بی‌تفاوتی‌ها 
و ترک امر به معروف و نهــی از منکر زمینه را 

برای حکومت اشرار آماده می‌کند.
اشرار و مفسدین با شــعارهای اصلاح‌طلبانه،‌ 
همچون حقوق بشر، آزادی و...، قدم به میدان 
گذاشــته و با تحریف این مفاهیم،‌ به ‌دســت 
گرفتن قدرت در جوامع اقــدام میك‌نند و در 
بسیاری از موارد توفیق یافته‌اند به اهداف خود 

برسند.
امام رضا)ع( در این زمینــه می‌فرماید: »امر 
به معروف ونهی از منکــر کنید که در غیر این 
صورت اشرار شما، شما را به کار خواهند کشید 
و بر شما حاکم خواهند شد. آن‌گاه که خوبان 
شــما برای رهایی از ظلم و جور اشــرار دعا 

می‌کنند، ولی دعایشان مستجاب نمی‌شود.«
حضرت رسول اکرم)ص( فرمودند: »هنگامی 
که امیران و فرمانروایان شــما از خوبان شما 
باشند، و ثروتمندان شما بخشنده، و در اداره 
امور )با صاحب‌نظران مؤمن و دلسوز( مشورت 
کنید، روی زمین برای شــما بهتر از درون آن 
خواهد بود )و زندگــی ارزش دارد( ولی زمانی 
که حاکمان شما اشرار باشند و پولداران شما 
بخیل )و دست تنگ( و کارهای دنیا و آخرتتان 
به دست زنانتان سپرده شده باشد )اموری که 
آنان صلاحیت انجام یا نظر در آن را ندارند به 
آنان ســپرده شــود( در این هنگام دل زمین 
برای شــما بهتر از روی آن اســت و زندگی 

ترک امر به 
معروف و نهی از 

منکر به مرور زمان 
زمینه را برای ترک 

کارهای نیک و 
انجام کارهای 

زشت و ناروا 
در جامعه پدید 
می‌آورد، چون 

وقتی عده‌ای در 
جامعه مرتکب 
کارهای زشت 

و فسادانگیز 
می‌شوند و کسی 

متعرض آن‌ها 
نمی‌شود،‌ افراد 

دیگر جسارت پیدا 
کرده به این اعمال 
فسادانگیز مبادرت 

میك‌نند

هرچند تخلف وگناه، کم‌وبیش در هر جامعه‌ای از سوی افراد مفسد و شرور وجود دارد و 
نمی‌توان توقع داشت که در اجتماع هیچ‌گونه معصیتی وجود نداشته باشد، ولی در یک اجتماع 

ایده‌ال اسلامی و سالم نباید اجازه داد که منکرات شیوع پیدا کند
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مفهوم انسانی، اسلامی نداشته و در حقیقت 
از ارزش تهی خواهد بود.« 

بنابراین یکی از آثار منفی اجتماعی که بر ترک 
امر به معروف و نهی از منکر مترتب می‌شود، 
سلطه اشرار بر مردم اســت و به عبارت دیگر 
هرکس در انجام این فریضــه بزرگ کوتاهی 
کند، ســهم و نقشــی در به قدرت رســیدن 

مفسدین خواهد داشت.

4. نازل‌شدن بلا، گرفتاری، عقوبت الهی 
و عذاب فراگیر

در جامعه‌ای که به فریضه‌ امر به معروف و نهی 
از منکر عمل شود، نه‌تنها خیلی از گرفتار‌یها 
و بلاها نازل نمی‌شود، بلکه از تأثیرات مثبتی 

که ذکر كردیم بهره‌مند خواهند شد.
گرفتار‌‌یها و عذاب‌های مختلفی که دامنگیر 
جوامع بشری اســت، عوامل و علل گوناگونی 
دارد که یکــی از آن‌ها ترک امــر به معروف و 
نهی از منکر و نظارت عمومی است و در قرآن 
مجید نیز به این مطلب اشــاره‌های بسیاری 
شــده اســت. اصولاً فلســفه یادآوری مکرر 
سرنوشــت اقوام گذشــته در قرآن برای آن 
است که امت اســامی در برابر شیوع گناهان 
در جامعه بی‌تفاوت نباشــند و با احســاس 

مسئولیت، در برابر گناهان بایستند.

»پــس چــرا از نســل‌هاى پیــش از شــما 
خردمندانى نبودند كه ]مردم را[ از فســاد در 
زمین باز دارند جز اندىك از كسانى كه از میان 
آنان نجاتشان دادیم و كسانى كه ستم كردند 
به دنبال ناز و نعمتى كــه در آن بودند رفتند 
و آنان بزهكار بودند* و پــروردگار تو ]هرگز[ 
بر آن نبوده است كه شهرهایى را كه مردمش 

اصلاح‌گرند به ستم هلاك كند.« 
پس قرآن مجید علت نابودی اقوام گذشــته 
را ترک اصلاح و امر بــه معروف و نهی از منکر 
دانسته است. چنان‌که سرگذشت عبرت‌انگیز 

قوم شعیب بهترین دلیل بر این مطلب است.
در قرآن کریم ســوره اعراف آمده اســت: »و 
به ســوى ]مردم[ مدین برادرشان شعیب را 
]فرستادیم[ گفت اى قوم من! خدا را بپرستید 
كه براى شــما هیچ معبودى جز او نیست در 
حقیقت ‏شما را از جانب پروردگارتان برهانى 
روشــن آمده اســت، پس پیمانه و تــرازو را 
تمام نهیــد و اموال مردم را كــم مدهید و در 
زمین پس از اصــاح آن فســاد مكنید این 
]رهنمودها[ اگــر مؤمنید براى شــما بهتر 

است.« 
اهل مدین زندگی خوبی داشتند، مشغول به 
تجارت بودند و از این طریــق خداوند متعال 
نعمت‌های فراوانی بــه آن‌ها داده بود که ناگاه 
به بت‌پرستی گرویدند و گناهان دیگری هم در 
میان آن‌ها شایع شد. خداوند متعال حضرت 
شعیب را برای اصلاح آن‌ها فرستاد که گروهی 
از مردم سکوت اختیار كردند و امر به معروف و 

نهی از منکر را ترک کردند.
امام باقر)ع( سرنوشــت این عده و گنهکاران 

قوم شعیب را این‌گونه بیان می‌فرماید:
»خداوند متعال به شعیب وحی فرمود: که ای 
شعیب صدهزار نفر را از قوم تو عذاب خواهم 
کرد! از این صدهــزار نفر، چهل هــزار نفر از 

بدکاران، و شصت هزار نفر از خوبان هستند.
حضرت شــعیب گفت: اشــرار که مستحق 
عذابند، اما چرا اخیار و خوبان عذاب می‌شوند؟ 
خداوند متعــال به او فرمــود: خوبان را عقاب 
می‌کنم به خاطر این‌کــه با اهل معصیت کنار 
آمده و بــرای رضای من بر آنان خشــمگین 
نشدند. )با ناراحتی و غضب من نسبت به اهل 

معاصی، آن‌ها خشمگین نشدند.(«

پس معلوم می‌شــود که عــذاب فراگیر تنها 
برای کسانی که با رضایت، در وقوع جرم مؤثر 
بوده‌اند نیست، بلکه همه کسانی که قدرت بر 
انکار، اعتراض، جلوگیری و یا جدایی از مجرم 
داشته‌اند ولی تحمل و سکوت کردند، مشمول 
عذاب الهی می‌شوند. چنان‌که در قرآن کریم 
آمده است: »و از فتنه‏اى كه تنها به ستمكاران 
شــما نم‏ىرســد بترســید و بدانید كه خدا 

سختك‏یفر است.«
مرحــوم طباطبایــی در تفســیر ایــن آیه 
می‌نویسد: »از این آیه اســتفاده می‌شود که 
هر چند ظلم ســتمگران باعث نــزول عذاب 
می‌شود، ولی عموم مردم باید جلوی آن ظلم 
را بگیرند و آتش ســتم را خاموش کنند. اگر 
در انجــام این وظیفه کوتاهــی کردند، آتش 
فراگیر خواهد بود و آثار نکبت‌بار گناه، ذلت و 
خواری و عقوبت‌های الهی همه را در بر خواهد 

گرفت.«2 
 روایات فراونی در این زمینه وارد شــده که ما 

به عنوان نمونه برخی از آن‌ها را ذکر می‌کنیم:
از پیامبر گرامی اسلام نقل شــده که فرمود: 
»چون ملایان یهود و دیرنشینان نصارا کار امر 
به معروف و نهی از منکر را رها کردند، خداوند 
متعال به زبان پیامبرشان آن‌ها را لعنت کرد و 

آن‌گاه بلا همگان را فرا گرفت.«
علــی)ع(  امیرالمؤمنیــن  از  حدیثــی  در 
می‌خوانیم که فرمود: »اقوام گذشــته به این 
جهت هلاک و نابود شــدند که مرتکب گناه 
می‌شدند و دانشمندانشان سکوت می‌کردند 
و نهی از منکــر نمی‌نمودنــد، در این هنگام 
بلاها و کیفرها بر آن‌ها فرود آمد. پس شما ای 
مردم امر به معــروف و نهی از منکر كنید تا به 

سرنوشت آن‌ها دچار نشوید.«
لذا از مجموع آیات و روایات استفاده می‌شود 
که یکی از پیامدهــا و تبعات منفی اجتماعی 
ترک امر به معروف و نهی از منکر، نازل‌شدن 
بلا و گرفتاری و عذاب عمومــی بر آن جامعه 

 .است

پی‌نوشت‌ها:
1. سوره‌ مائده، آیات 79-78 

2. سید محمدحسین، طباطبایی، ترجمه تفسیر المیزان، 
ترجمه سید محمدباقر موسوی همدانی، ج 9، ص 63

فلسفه یادآوری مکرر سرنوشت اقوام گذشته در قرآن برای آن است که امت اسلامی در برابر 
شیوع گناهان در جامعه بی‌تفاوت نباشند و با احساس مسئولیت، در برابر گناهان بایستند

عذاب فراگیر 
تنها برای کسانی 
که با رضایت، در 
وقوع جرم مؤثر 
بوده‌اند نیست، 
بلکه همه کسانی 
که قدرت بر انکار، 
اعتراض، جلوگیری 
و یا جدایی از مجرم 
داشته‌اند ولی 
تحمل و سکوت 
کردند، مشمول 
عذاب الهی 
می‌شوند
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اعتدال یا میانه‌روی، از موضوعاتی است که با تعابیر مختلف در 
قرآن و روایات مورد تأکید قرار گرفته ‌است. از این رو، در این مقاله 
با توجه به آیات و روایات، برخی از جلوه‌های اعتدال را در زندگی 

فردی و اجتماعی انسان بررسی کرده‌ایم.

الف( زندگی فردی
شرع مقدس برای ابعاد مختلف زندگی فردی انسان، احکام الزامی 
)واجب و حرام( بسیاری را وضع کرده است و در قلمرو گسترده‌ای 
نیــز، حکم الزامی نــدارد؛ یعنی قلمــرو مباحات، مســتحبات و 
مکروهات. بزرگان دین، همواره انســان‌ها را در ابعاد زندگی خود، 
حتی در قلمرو مباحات، به میانه‌روی ســفارش کــرده و از افراط 
و تفریط، برحذر داشــته‌اند. در این‌جا به نمونه‌هایی از اعتدال در 

زندگی فردی اشاره می‌کنیم.

اعتدال در لباس و پوشش
حضرت علی)ع( در خطبه هُمام، یکــی از صفات متقین را اعتدال 
در لباس و پوشش دانســته اســت: »وَ مَلبَْسُــهُم‏ُ الِقْتِصَادُ.« در 
کتاب کافی نیز همین مطلــب با عبارتی مشــابه از حضرت نقل 
شــده اســت: »وَ لَ یلَبَْسُ‏ إلَِّ الِقْتِصَادَ.« علــی)ع( در این کلام، 
میانه‌روی در لباس را از ویژگی‌های متقین برشــمرده اســت. به 
گفته ابن ابی‌الحدید، اقتصاد در لباس به این معناســت که لباس 
پرهیزکاران، نه بســیار گرانبها و عالی و نه بسیار حقیر و بی‌ارزش، 

بلکه در حدّ میانه است.
در فرهنگ اسلامی، پوشش فرد متقی باید در حدّ متعارف جامعه 
باشــد. البته معیار اعتدال 
در این امــر، عرف 
اســت  جامعه‌ای 
کــه فــرد در آن 
زندگی می‌کند، به 
همین دلیل، تغییر 
عــرف در طــول 
زمــان و نیز تفاوت 
عرف‌ها، در انتخاب نوع 
پوشــش تأثیرگذار اســت و هرکس باید با توجه به عرف 

زمان و مکان از افراط و تفریط بپرهیزد.
در روایات متعددی، از پوشیدن لباس شهرت منع 
شده اســت. منظور از لباس شــهرت، لباسی 
اســت که از نظر پارچه، رنــگ یا دوخت، 
برای شخص اســتفاده‌کننده متعارف 
نباشــد. لباس شــهرت را می‌توان 
نتیجه نوعی افراط یــا تفریط در 

میانــه‎رو
بــاش
مروری بر
 اعتدال و  میانه‌روی
 در زندگی فردی و اجتماعی

حجت‌الاسلام دکتر سعید شریعتی
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی نراق
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انتخاب نوع پوشش دانست. در واقع، یکی از حکمت‌های ممنوعیت 
لباس شهرت در اسلام، خارج شدن از حدّ میانه و اعتدال است.

اعتدال در خوراک
بدن انسان برای رشد، بقا و سلامتی خود، 
نیازمند خوراک اســت. انســان به دلیل 
برخورداری از قــدرت انتخاب، گاهی در 
انتخاب نوع، کیفیت و میزان خوراکش دچار 
زیاده‌روی یا کم‌روی می‌شود. از نظر اسلام، از یک 
سو پرخوری و شکمبارگی به‌شدت نکوهش شده و از 
سوی دیگر، کوتاهی و تفریط در این زمینه نیز پذیرفته 

نشده است.
امام صــادق)ع( می‌فرمایــد: »در نــزد خداونــد، چیزی 
مبغوض‌تر از شــکمِ آکنده و پـُـر وجود نــدارد.« همچنین 
می‌فرماید: »دورترین حالتِ انسان به خداوند، زمانی است که 
شکمش پرُ باشد.« در روایتی از پیامبر اسلام)ص(، قلب انسان 
به زراعتی تشبیه شده که پرخوری، باعث از بین رفتن آن 

می‌شود.

از این گذشــته، پرُ بودن شــکم، حتی از غذای 
حلال و پاک، باعث ســنگینی بدن، کسالت و 

مانع از انجام عبادت و لذت‌بردن از آن است. 
منظور از پرخوری در روایــات فوق، زیاده‌روی 
و تجــاوز از حدود اســت و هیچ‌گاه بــه معنای 
بی‌توجهی به نیازهای اساســی بــدن و کوتاهی در 
امر تغذیه نیست؛ زیرا این امر نیز، به سلامتی انسان 
لطمه می‌زند. به همین دلیــل، در برخی احادیث، تعبیر 
»قصد« به کار رفته اســت. علی)ع( در این‌باره می‌فرماید: »بر 
شما باد به میانه‌روی در خوراک؛ زیرا این امر، دورتر از اسراف برای 

سلامتی بدن، و بهتر و یار‌یکننده‌تر برای عبادت است.« 
سعدی شیرازی در گلســتان حکایت می‌کند: »یکی از حکما پسر 
را نهی همی‌کرد از بسیار خوردن؛ که ســیری، مردم را رنجور کند. 
گفت: ای پدر! گرســنگی، خلق را بکُشد؛ نشــنیده‌ای که ظریفان 
گفته‌اند: به ســیری مردن به، که گرســنگی بردن. گفــت: اندازه 

نگهدار.«

اعتدال در راه‌رفتن
راه‌رفتن، رفتاری ســاده، طبیعی و روزمره اســت که انســان از 
کودکی می‌آموزد. در آموزه‌های دینی، در مورد شــیوه راه رفتنِ 
مؤمنان، دســتورات جالبی دیده می‌شــود؛ چنان‌کــه در آیه 

نوزدهم سوره لقمان می‌خوانیم: »و در راه‌رفتن )و رفتارت(، میانه‏رو 
باش و از صدایت بکاه؛ زیرا ناخوش‏ترین صداها، آواز خران است.«

از جمله ســفارش‌های لقمان به فرزندش که در آیه فوق بیان شده، 
اعتدال در راه‌رفتن و سخن‌گفتن است. علامه طباطبایی)رحمةالله 
علیه( در ذیل این آیه می‌نویســد: »قصد«، بــه معنای میانه‌روی و 
اعتدال در یک چیز است و »غَض«، عبارت اســت از کوتاه‌کردن و 

کاستن از نگاه یا صوت.
میانه‌روی در راه‌رفتن، هم در شیوه راه‌رفتن و هم در سرعت مشی، 
پسندیده اســت. از این رو، راه‌رفتن با حالتی متکبرانه و متفاوت با 

شیوه متعارف، بر خلاف دستورات دینی است.

اعتدال در اعتقاد و رفتار دینی
اعتقاد بــه توحید، نبوت و امامــت، پایه‌های بنیادیــن دینداری و 
شالوده شخصیت هر شــیعه اســت. اما همین اعتقاد، ممکن است 
دچار آفت افراط یا تفریط شــود و نتیجه‌ای وارونه بر جای گذارد؛ 
چنان‌که گاهی خطر افکار غلوآمیز و انحرافی در جامعه اســامی و 
شیعی، کمتر از افکار الحادی نیســت. علاوه بر این، در مرحله عمل 

نیز خطر افراط و تفریط وجود دارد.

ب( زندگی اجتماعی
یکی از رســالت‌های دین اســام، آموزش و تربیت انسان‌ها برای 
داشــتن روابطی پایدار و هدفمند با دیگران اســت. در این راستا، 
آموزه اعتدال در روابــط اجتماعی، به صورتی پررنگ و برجســته 
در منابع دینی مطرح شــده که در این‌جا، به برخــی از مهم‌ترین 

جلوه‌های اعتدال در زندگی اجتماعی اشاره می‌شود.

اعتدال در دوست‌داشتن دیگران
از نظر قرآن و سنت، ملاک اصلی دوستی‌ها در جامعه اسلامی، دین 
و مناسبات مذهبی است؛ یعنی هدف افراد از ایجاد روابط دوستانه، 
انگیزه‌های صرفاً مادی یا ضدّ دینی نباشــد؛ بلکه بــرای خدا و در 
راستای آرمان‌ها و دستورات دینی باشــد. دوستی برای خدا، از هر 

جهت اثربخش‌تر و پایدارتر خواهد بود.
یکی از نشانه‌های دوست‌داشــتنِ دیگران برای خدا، این است که 
این دوســتی هیچ‌گاه پررنگ‌تر از دوســتی خدا و دستورات دین 
نمی‌شــود. خداوند در آیه 24 ســوره توبه به هشت سرمایه زندگی 
مادی انسان اشاره کرده و به مسلمانان صدر اسلام و نسل‌های بعد 
هشدار داده اســت که اگر زندگی مادی، در نظر انسان پرارزش‌تر و 
گرانبهاتر از خدا و پیامبر)ص( و جهاد و اطاعت فرمان او باشــد، تا 
آن‌جا که حاضر نباشــد آن‌ها را فدای دین کند، معلوم می‌شود که 

ایمان واقعی و کامل در وجودش تحقق نیافته است.

لباس شهرت، لباسی است که از نظر پارچه، رنگ یا دوخت، برای شخص استفاده‌کننده متعارف 
نباشد. لباس شهرت را می‌توان نتیجه نوعی افراط یا تفریط در انتخاب نوع پوشش دانست. در واقع، 

یکی از حکمت‌های ممنوعیت لباس شهرت در اسلام، خارج شدن از حدّ میانه و اعتدال است.
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اعتدال در تربیت دینی فرزندان
تربیت فرزندان صالــح، زمینه ایجــاد جامعه‌ای ســالم و صالح را 
فراهم می‌کند، از این رو، در اســام، بر این امر تأکید فراوان شــده 
اســت. از این گذشــته، تربیت دینی فرزند، از جمله حقوقی است 
که فرزند بــر پدر و مادر دارد. پیامبر اســام)ص( خطــاب به امام 
علی)ع( فرمود: »ای علی! حق فرزند بر پدرش، نام‌گذاری و تربیت 
نیکوی او و قرار دادنش در جایگاه و مســیری شایسته است.« ولی 
متأسفانه در جامعه ما، بســیاری از والدین به دلایل مختلف، در امر 
تربیت فرزندانشــان کوتاهی می‌کنند. این کوتاهی، بدون تردید، 
پیامدهای ناگواری دارد که برخی از نمونه‌ها و نشــانه‌های آن را در 
جامعه می‌بینیم. از ســوی دیگر، گاهی نیــز در تربیت دینی افراد، 
تندرو‌یهایی دیده می‌شود که آن هم به نوبه خود، ناپسند و دارای 

آثار مخرب و منفی است.
واکاوی روایــات و تعلیمات دینی، اصــول و معیارهای مهمی را در 
تربیت دینی افراد، به‌ویــژه کودکان و نوجوانــان در اختیار ما قرار 
می‌دهد؛ از جمله این‌که برنامه‌ریزی بــرای آموزش و تربیت دینی 
نباید به گونه‌ای باشــد که موجب دل‌زدگی و تنفر آنان شــود. این 
اصل، در انجام عبادت نیز مورد ســفارش قرار گرفته است. رسول 

خدا)ص( فرمود: »این دین، محکم و متین اســت. پس با ملایمت 
در آن درآیید و عبادت خدا را در نظر بندگان خدا مکروه و ناپســند 
نسازید، تا مبادا مانند سوار درمانده‌ای باشید که نه مسافت پیموده 
و نه مرکبی به جا گذاشته اســت )به سبب زیادی سرعت، مرکبش 
در میــان راه از رفتــن بازمانده و خــودش هم به مقصد نرســیده 

است(.«

اعتدال در انفاق
انفاق، یکی از برترین سجایای اخلاقی اســت که در آیات و روایات 
بدان سفارش شــده اســت. نکته جالب این‌که در زبان قرآن، انفاق 
با این‌که بسیار پسندیده و مطلوب اســت، اما ممکن است به آفت 
اسراف گرفتار شده و به ضدّ ارزش تبدیل شود. از همین‌جا، می‌توان 
فهمید که واژه »اســراف« در فرهنگ اسلامی، منحصر در ریخت و 
پاش و زیاده‌روی در مصرف نعمت‌های الهی نیســت؛ بلکه افراط و 
تجاوز از حد در انفاق نیز می‌تواند مصداقی از اســراف باشد. در آیه 
67 ســوره فرقان می‌خوانیم: »آن‌ها کسانی هســتند که به هنگام 
انفاق، نه اسراف می‏کنند و نه ســخت‏گیری، بلکه در میان این دو، 

حدّ اعتدال را رعایت می‏کنند.«
در یکی از روایات اسلامی، تشــبیه جالبی برای اسراف شده است 
و آن این‌که هنگامی کــه امام صادق)ع( این آیــه را تلاوت فرمود، 
مشــتی ســنگ‏ریزه از زمین برداشــت و محکم در دست گرفت و 

فرمود: »این همان »اقتار« یا ســخت‏گیری اســت.« سپس مشت 
دیگری برداشت و چنان دست خود را گشــود که همه آن به روی 
زمین ریخت و فرمود: »این، »اســراف« اســت.« بار ســوم، مشت 
دیگری برداشــت و کمی دســت خود را گشــود؛ بــه گونه‏ای که 
مقداری فروریخت و مقداری در دســتش بازمانــد و فرمود: »این، 
همان »قوام« است.« در آیه 141 سوره انعام نیز می‌خوانیم: »کُلُوا 
َّهُ لا یحُِبُّ  هُ یوَْمَ حَصادِهِ وَ لا تسُْــرِفُوا إنِ مِنْ ثمََرِهِ إذِا أثَمَْر وَ آتـُـوا حَقَّ
المُْسْــرِفیِنَ؛ از میوه آن‌ها به هنگامی که به ثمر نشســت، بخورید؛ 
ولی به هنگام چیدن، حق آن را باید ادا کنید و اســراف نکنید؛ زیرا 

خداوند مسرفان را دوست نمی‏دارد.«

آیه دیگری که به روشــنی بر اعتدال در انفــاق دلالت می‌کند، آیه 
29 سوره اسراء است: »هرگز دستت را بر گردنت زنجیر مکن )ترک 
انفاق و بخشــش منما( و بیش از حد ]نیز[ دست خود را مگشای تا 

مورد سرزنش قرار گیری و از کار فرومانی.«‏
در مورد شــأن نزول این آیه آمده اســت: روزی زنــی فرزندش را 
برای درخواست کمک به محضر رســول خدا)ص( فرستاد و به وی 
گفت: به نزد پیامبر بــرو، اگر به تو فرمود چیزی در نزد ما نیســت، 
به ایشــان بگو: پیراهنتان را به من بدهیــد! آن فرزند، طبق تعلیم 
مادرش به نزد پیامبر رفت و چون مالی در دســت رسول خدا نبود، 
پیراهن حضرت را مطالبه کرد و پیامبر نیز، درخواست او را رد نکرد 
و پیراهن مبارک را به او داد. این ماجرا سبب شد که خداوند متعال 
در آیه فوق، ادب انفاق را به رسول خدا گوشزد کند و او را به قصد و 

 .میانه‌روی دستور دهد

میانه‌روی در راه‌رفتن، هم در شیوه راه‌رفتن و هم در سرعت مشی، پسندیده است. از این رو، 
راه‌رفتن با حالتی متکبرانه و متفاوت با شیوه متعارف، بر خلاف دستورات دینی است.
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دیدگاه

شناخت مهم‌ترین نیاز انسان
در قدم اول، انسان باید بداند که عزت نفس، 
یکی از حیاتی‌ترین نیازهای نوع بشر است و 
اهمیتش از آب و غذا کمتر نیست. چنان‌که 
جسم انســان بدون آب و غذا می‌میرد، روح 
وی نیز بدون عــزت نفس پژمــرده خواهد 
شــد. به این جهت برای تربیت انســان، باید 
به این نیاز روانی پاســخ داد. رسالت تربیتی 
پیامبران الهی نیز در این جهت بوده اســت 
که عزت‌های مجازی و دروغین را به کناری 
زنند و مردمان را به عزت حقیقی برســانند؛ 
زیرا هیچ‌چیز در تربیت چون عزت، شخصیت 
آدمی را تحکیــم و تثبیــت نمی‌کند و هیچ 
دژی چون عزت، انسان را در برابر وسوسه‏ها 

حفظ نمی‌کند.

توجه به ارزش انسان
توجه به جایگاه ارزشــمند انســان در عالم 
هستی، او را به پاســداری از عزت نفس خود 
وامی‌دارد و انســان آگاه، تــاش می‌کند که 

هرگز خود را ارزان نفروشد.
امیــر مؤمنــان)ع(، عزیزتریــن عبــد خدا 
می‌فرمایــد: »جان‏هاى شــما را قیمتى جز 
بهشت نیست؛ پس به غیر آن نفروشــید؛ زیرا هر که از خدا به دنیا 

خشنود شود، ب‏ىگمان به چیزى پست خشنود شده است.«

ایمان، اولین پله عزت
انســان مؤمن هرگز ذلت نمی‌پذیرد و اساســاً عــزت از ایمان جدا 
نمی‌شود. عزت‌خواهی، ریشــه در فطرت و ایمان انسان دارد و اگر 
آدمی را از عزت نفســش تهی کنند، از انســانیت و ایمانش چیزی 
باقــی نخواهد مانــد؛ بنابراین ایمان راســتین، اولیــن پله عزت و 

عزت‌خواهی است.
امام صــادق)ع( فرمود: »خداونــد عزیز و شــکوهمند، تمام امور 
مؤمن را به خود او واگــذار کرده، ولی به او اجازه نداده اســت که 
ذلیل باشد. آیا سخن خدا را نشــنیده‌ای که می‌فرماید: »عزت از 
آن خدا و رسول او و مؤمنان است؛« پس مؤمن همیشه عزیز است 

و ذلیل نیست.«
امام حسین)ع( داشتن عزت نفس را یکی از صفات ضروری مؤمنین 
دانسته و می‌فرماید: از انجام کارهایی که نیاز به پوزش دارد ]و عزت 
نفس را خدشه‌دار می‌کند[ بپرهیز، زیرا مؤمن نه کار بد می‌کند و نه 
پوزش می‌طلبد؛ ولی منافق ]که برای خود ارزش قائل نیست[، هر 

روز کار بد انجام می‌دهد و پیوسته عذرخواهی می‌کند.«

عزت و عزت‎مندی
درنگی بر مراحل شکوفایی عزت و 

زمینه‌های تقویت آن

عزت  عزت‌مندی،  و  عزت  منشأ  بیت)ع(،  اهل  و  قرآن  منظر  از 
خداوند است و تمام کرامت‌ها و سرافرازی‌ها متعلق به اوست. مولای 
عزت‌مندان عالم، امام علی)ع( فرمود: »کسی که از طریق غیر خدا 
به عزت برسد، همان عزت ]غیرواقعی[ او را به هلاکت می‌رساند.«

در این‌جا، مراحل شکوفایی و ثباتِ عزت نفس و زمینه‌های تقویت 
آن را با توجه به آیات قرآن بررسی میک‌نیم، زیرا جامعۀ امروزمان 

ـ بیش از هر زمان ـ به شدت به آن نیازمند است.

حجت‌الاسلام عبدالکریم پاک‌نیا تبریزی
پژوهشگر و استاد حوزه علمیه قم
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تقوا و پرهیزگاری
بعد از ایمان راسخ، تقوا از عواملی است که به انسان اعتماد به نفس 
می‌دهد، شخص را به جایگاه عزت و کرامت رسانده و عزیز و گرامی 

می‌داند.
خودنگه‌دارى )تقوا(، ســرافرازى م‌ىآورد و پرده‌درى، سرافکندگى. 
تقوا راه م‌ىنماید و خودخواهى به گمراهى م‌ىکشاند و پرهیزگارى 

ارجمند م‌ىسازد.
چه نیکو فرموده است امیر مؤمنان على)ع(: »تقوا عزت م‌ىبخشد و 

تبهکارى ذلیل م‌ىسازد.«

عزت نفس حاج ملاهادی سبزواری
در احوال فیلسوف بزرگ، حاج ملاهادی ســبزواری نوشته‌اند: »از 
کثرت عزت نفســی که داشــت، از هیچ‌کس چیزی نمی‌خواست. 
تحف و هدایا را نیز اصلًا قبول نمی‌کــرد. همۀ عمر را، در کمال زهد 
و تقوا، صدق و صفا و بی‌آلایشــی و نهایت »عزت نفس« گذرانید. به 

هیچ‌یک از شاهان و ثروتمندان اعتنایی نداشت.
ناصرالدین شــاه، در ســبزوار به خانه‌اش رفت و روی حصیری که 

فرش اتاق تدریس بود نشســت و تألیــف کتابی را در 
اصول دین به زبان پارســی درخواســت کرد. 

پس از رفتن، پانصد تومان برای ملاهادی 
فرســتاد، ولی آن مــرد عزیزالنفس 

و منیع‌الطبــع نپذیرفت و نصف 
آن را به طــاب و نصف دیگر 
را به فقرا حواله داد و دســتور 

فرمود که به سادات، دوبرابر 
دیگران بدهند.«

افزون بر آن، خودســازی 
و تصفیۀ باطن از مواردی 
اســت کــه اوج گرفتن 
شــرافت، کرامت و عزت 
نفــس را در پــی دارد و 
خودساخته،  انســان‌های 

اشــخاص جامعۀ  عزیزترین 
به گونه‌ای  اسلامی هســتند؛ 

که تمــام حــرکات و ســکنات 
آنــان ـ نه‌تنها در عصــر خود، بلکه 

در زمان‌هــای آینده هم ـ بــه منزلۀ 
الگــوی انســان‌ها مطرح می‌شــود. به 

همین دلیل، کســانی که به سعادت خود 
علاقه‌مندنــد، تــاش می‌کنند بــا تقوا و 
پرهیزگاری، عــزت و کرامت خود را همواره 
شــکوفا نگه دارند و هــرگاه گرفتار آلودگی 

شدند، با امید به رحمت و فضل خدا، از درگاه 

حضرت حق طلب بخشــایش کرده و خود را از خواری گناه برهانند 
تا روح عزت، عظمت و کرامت انســانى را در وجــود خویش، دوباره 

زنده کنند.

ولایت‌مداری
امروز جامعۀ اســامی ما، از هر زمان دیگری بهتــر درک می‌کند 
که اطاعت از رهبر صالح و ولی امر، چقدر عــزت جامعه را به دنبال 
دارد و هر کســی دنبال عزت و سربلندی اســت، باید مطیع و پیرو 
اولیای الهی و پیشــوایان معصوم)ع( و جانشینان آن گرامیان باشد؛ 
چنان‌که امام ســجاد)ع( فرمود: »پیروی از اولیــای امر، تمام عزت 

است.«
تبعیت از ولی خدا و رهبر الهی، نه‌تنها شــوکت شکوه و عزت فردی 
همراه دارد، بلکه ســبب تعالی و عزت جامعه و نظام اســامی نیز 
می‌شود. دشمنان مکار و حیله‌گر جوامع اسلامی، خوب فهمیده‌اند 
که برای شکستن ابهت و عظمت مســلمانان، باید رهبران صالح را 
از آنان دور کنند؛ چنان‌که در صدر اســام چنین کردند. دشمنان 
ما بر این باورند که ســتون خیمۀ نظام اســامی، رهبریِ ولی امر 
است و باید در صدد تضعیف آن باشند. آنان تلاش 
می‌کننــد بین مــردم و رهبــری فاصله 
ایجاد کنند. ایشــان با تشکیک در 
معادل‌سازی،  رهبری،  سخنان 
برجســته‌کردن مخالفــان 
حرکــت رهبــری و بــه 
ســپردن  فراموشــی 
امر  ولی  رهنمودهای 
مســلمین، اهــداف 
خــود را در به ذلت 
اسلام  امت  کشیدن 

دنبال می‌کنند.
اســام  دشــمنان 
امام  شده‌اند،  متوجه 
بی امــت و رهبری که 
ســخنش در میان مردم 
خریداری ندارد، نمی‌تواند 

تأثیری داشته باشد. 
امت بــی امــام نیــز، قدرت 
مقاومــت در مقابــل توطئه‌هــا 
را نخواهد داشــت. به این ســبب، 
اســتکبار جهانــی همــواره در صدد 
جداکردن امت از امام و رهبر بیدار بوده 
است. آنچه جامعۀ اســامی را به عزت 
می‌رساند، امامی اســت که امت را پشت 
ســر دارد و عزت واقعی جامعۀ اســامی 

کسانی که به 
سعادت خود 

علاقه‌مندند، تلاش 
می‌کنند با تقوا و 

پرهیزگاری، عزت 
و کرامت خود را 

همواره شکوفا نگه 
دارند و هرگاه 

گرفتار آلودگی 
شدند، با امید به 
رحمت و فضل 
خدا، از درگاه 

حضرت حق طلب 
بخشایش کرده و 
خود را از خواری 

گناه برهانند تا روح 
عزت، عظمت و 

کرامت انسانى را 
در وجود خویش، 
دوباره زنده کنند

انسان مؤمن هرگز ذلت نمی‌پذیرد و اساساً عزت از ایمان جدا نمی‌شود. عزت‌خواهی، ریشه در 
فطرت و ایمان انسان دارد و اگر آدمی را از عزت نفسش تهی کنند، از انسانیت و ایمانش چیزی 

باقی نخواهد ماند؛ بنابراین ایمان راستین، اولین پله عزت و عزت‌خواهی است
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دیدگاه

مردمانی که 
روحیۀ جهاد و 
شهادت را در 
وجودشان تقویت 
کنند، در راه 
اهداف والایشان 
استقامت ورزند 
و برای تحقق 
آرمان‌های مقدس 
الهی با تمام وجود 
به استقبال شهادت 
بروند، ملتی 
عزیز، مورد توجه 
دیگران، مقتدر و 
مستقل خواهند بود

زمانی خواهد بود که ولی‌الله اعظم، حضرت صاحب امر)عج( ظهور 
کند و امت در پشت سر حضرتش قدم به قدم حرکت کند.

مقاومت و شهادت‌طلبی
اگر روحیۀ مقاومت، شــهادت‏طلبی و جهاد در راه خــدا در افراد 
جامعه‏ای نباشد و مردم به تن‌پروری و تعلقات مادّی مشغول شوند، 

سرنوشتی ذلت‌بار و آینده‏ای حقارت‏آمیز خواهند داشت.
امیر مؤمنان علی)ع( در خطبۀ معروف خود می‏فرماید: »جهاد در 
راه خدا، دری از درهای بهشت اســت که خداوند آن را بر دوستان 
خاص خود گشــوده اســت. جهاد، لباس تقوا، زره محکم و ســپر 
مطمئن خداوند است. کسی که جهاد را ناخوشایند دانسته و ترک 
کند، خداوند لباس ذلــت و خواری را بر او می‏پوشــاند، دچار بلا و 
مصیبت می‏شود، کوچک و ذلیل می‏گردد، دل او در پردۀ گمراهی 
می‌ماند، حق از او روی می‏گردانــد و به علت ترک جهاد، به خواری 

محکوم و از عدالت محروم است.«
بر اســاس این بینش الهی، مردمانی که روحیۀ جهاد و شهادت را 
در وجودشان تقویت کنند، در راه اهداف والایشان استقامت ورزند 
و برای تحقق آرمان‌هــای مقدس الهی با تمام وجود به اســتقبال 
شــهادت بروند، ملتی عزیز، مورد توجه دیگران، مقتدر و مستقل 

خواهند بود. برای همین رزمندگان و جهادگران راه خدا، همیشــه 
در صف مقدم پاسداری از عزت و شــرافت قرار دارند. آن‌ها تلاش 
می‌کنند با نثار جان خویش از مرز عزت و شرافت پاسداری کنند و 

خود نیز به عزت ابدی برسند.
شــهادت، در حقیقت پیروزی و فتح عزت‌مندانه اســت؛ پیروزی 
بر شــیطان و فتح قلّه‏های رفیــع کمالات و فضایــل. قرآن مجید 
می‌فرماید: »بگو، آیا دربارۀ ما جز یکــی از دو نیکی را انتظار دارید 

)پیروزی یا شهادت(؟«
برای مســلمانِ دین‏باور و خدامحور، هم شــهادت و هم کشــتن 
دشــمن، هر دو پیروزی اســت؛ چرا که هدف از جهاد مقدسش، 
احقاق و اعتلای پرچم حق، روشن کردن شــاهراه انسانیت و پرتو 
افشاندن در ظلمات استبدادها، ستم‏ها و فسادهاست؛ برای همین 
او در هر دو صورت به هدف والایش رســیده و موجب اســتحکام 

ارزش‌های الهی و انسانی شده است.
عبادت، اطاعت و حق‌جویی، کسب کمالات معنوی و علمی، انقطاع 
از غیر خدا، قناعت به داشته‌های خود و اقتصاد مقاومتی، اجتناب از 
دنیاپرستی و شناخت ریشه‌ها و زمینه‌های ذلت، از دیگر قدم‌هایی 
است که باید در این مسیر برداشت تا همیشه در دنیا و آخرت عزیز 

 .و سرافراز بود
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ادب

انقلاب اسلامی در 
دنیای تصویر 

اصالت‎های  ایمانی و ملی
مردم را در فیلم‌هایمان ببینیم 

ادامه منطقی شعر فارسی
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یادداشت

اصالت‎های
ایمانی و ملی

درنگی در مفاهیم و
 مؤلفه‌های ادبیات انقلاب

ادبیات انقلاب اســامی ـ در مفهوم عام آن‌ ـ محصول گفتمانی است که 
بر بازگشت به خویشتن و اصالت‌های ایمانی و ملی در برابر دست‌اندازی 
فرهنگ استعمارگر بیگانه تأکید می‌کند و آن دسته از جریان‌ها و آثار ادبی 
را دربر می‌گیرد که در نیم‌قرن اخیر با محوریت این نگاه به‌وجود آمده‌اند 
یا از این پس به‌وجود خواهند آمــد. این گفتمان بر پذیرش آگاهانه‌ ـ و نه 
تقلیدی ‌ــ مظاهر دنیای جدید، در عین حفظ اصالت‌ها و ارزش‌های واقعی 
و صحیح گذشته تأکید می‌کند و بر آن اســت که با احیای روح حماسی 
مذهب، می‌توان جامعه‌ای معنوی، آزاد، مستقل و براساس مبانی ایمانی و 
در عین حال بهره‌مند از مزایای دنیای جدید بنا نهاد. اما این اصطلاح اغلب 
در مفهوم خاص، به معنی آثاری به کار می‌رود که در سال‌های نخستین 
انقلاب و نزدیک به آن با التزام به واقعیت‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی 
آفریده شده‌ است. بســیاری از صاحب‌نظران، مفهوم ادبیات انقلاب را بر 
ادبیات سال‌های جنگ، یعنی آثاری که در زمینه فداکاری‌های رزمندگان 
و حوادث جنگ نوشته شده نیز گسترش می‌دهند و حق نیز همین است؛ 

زیرا ادبیات دفاع مقدس چیزی جز تداوم ادبیات انقلاب اسلامی، ولی در 
بستر مضامین مرتبط با دفاع هشت‌ساله ملت ایران نیست.

ادبیات انقلاب، چنان‌که گذشت، گستره‌ای وسیع دارد. به یک اعتبار، 
همه آثار پدید آمده در چند دهه اخیر در ایران را می‌توان ادبیات انقلاب 
یا به تعبیر دقیق‌تــر، ادبیات دوران انقلاب دانســت و همه جریان‌ها و 
طیف‌های مختلف ادبی را زیر چتر آن قــرار داد؛ چرا‌ که کمتر اثر ادبی 
را در این چند دهه می‌توان یافت که به‌نوعی از حادثه انقلاب اســامی 
تأثیر نپذیرفته باشد. بر این اساس، همه آثار پدید آمده در این دوران، 
حتی کار‌هایــی را که علیه آن یا از موضع بی‌طرفــی به مواضع انقلاب 
نوشته شده‌اند نیز می‌توان مرتبط با ادبیات دوران انقلاب به‌شمار آورد؛ 
ضمن این‌که می‌توان به اعتباری دیگر و از منظری محدودتر نگریست 
و تنها نوعی خاص از ادبیات این دوران را که به قلم افراد خاصی آفریده 

شده مصداق ادبیات انقلاب شمرد.
متأسفانه تاکنون تعریف دقیقی از مقوله ادبیات انقلاب صورت نگرفته و 
هر‌کس به‌گونه‌ای به تعریف و تحدید مرزهای آن پرداخته است. گاه نیز 
نامشخص بودن تعریف این پدیده باعث سوءتفاهم‌هایی شده و کسانی‌ 
بی‌آن‌که مشخص کنند دقیقاً از چه مقوله‌ای سخن می‌گویند، براساس 
ســلیقه و عمدتاً نگاه‌های ایدئولوژیک، به رد و قبــول آن پرداخته‌اند. 
بدیهی اســت تا زمانی که مقصود ما از ادبیات انقلاب اسلامی به‌دقت 
مشخص نشــود، هرگونه داوری درباره آن راه به جایی نخواهد برد و به 

پیشداوری‌های سلیقه‌ای و بی‌معیار نزدیک‌تر خواهد بود.
برای آشنایی با یک پدیده، تعریف دقیق و رفع سوءتفاهم‌های موجود 
درباره آن، بهترین راه این است که به مؤلفه‌های شکل‌دهندة هویت آن 
توجه کنیم. بدیهی اســت وقتی مؤلفه‌های اصلی یک پدیده شناخته 
شــود، به‌راحتی می‌توان در مورد ماهیت واقعی آن ســخن گفت و به 
داوری درباره آن پرداخت؛ اما برای کشــف مؤلفه‌هــای هر پدیده‌ای، 

راهی جز استقرا در مصادیق بارز آن نیست.

دکتـر محمدرضا ترکی
شاعر و دانشیار دانشگاه تهران
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مؤلفه‌های ادبیات انقلاب اسلامی
گســتره زمانی‌: این ادبیات همزمان بــا پیدایش نهضت اســامی 
ملت ایران، از اوایل دهه 40 به این سو شــکل گرفته و تاکنون، حدود 
نیم‌قرن از پیدایش آن می‌گذرد. طبعاً آثاری که در این محدوده زمانی 
آفریده شده باشد یا از این پس آفریده می‌شود، به شرط برخورداری از 
ویژگی‌هایی که در پی خواهد آمد، می‌تواند جزو ادبیات انقلاب اسلامی 

به‌شمار آید.
بازگشت به خویشتن: ادبیات انقلاب اسلامی براساس دفاع از هویت 
و بازگشت به خویشــتن در برابر هجوم سیاســی، فکری و فرهنگی 
استعمار شکل گرفته و هرگونه تسلیم‌ از ســر ذلت در برابر بیگانه را 
نفی می‌کند. بر این اســاس، همه آثاری که بــا محوریت اصالت‌های 
فرهنگ خودی آفریده شــده، حتی اگر به‌عنوان بخشــی از ادبیات 
انقلاب اسلامی شناخته نشــده باشــد، یکی از مؤلفه‌های مهم این 

ادبیات را دربردارد.
آرمان‌گرایی و عدالت‌‌خواهی‌: ادبیــات انقلاب آرمان‌گرا و عدالت‌خواه 
است و این ویژگی باعث می‌شود همواره به ناهنجاری‌ها، نابسامانی‌ها 
و بی‌عدالتی‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگــی در جامعه و جهان و 
هرگونه تبعیض و استبداد معترض بماند. بر این مبنا، ادبیاتِ سازشکار 
و توجیه‌گر، حتی اگر خود را مصداق ادبیات ناب انقلاب هم بداند، خارج 
از مقوله و محدوده ادبیات انقلاب اسلامی خواهد بود. بر پایه همین نگاه 
است که می‌بینیم شاعران و نویسندگان انقلاب، در طول این دوران و 
در موارد بســیار، به نقد ناهنجاری‌های اجتماعی و مشکلات مختلف 

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه و جهان پرداخته‌اند.
مردم‌گرایی‌: ادبیات انقلاب، مردمی است و به باورها و اعتقادات مردم 
و دیدگاه‌های دینی و ملی آنــان احترام می‌گذارد و خــود را در برابر 
مشــکلات، دغدغه‌ها و رنج‌های قشرهای فرودســت جامعه مسئول 
می‌بیند و به‌دلیــل همین ویژگــی، مخاطبان خــود را از میان مردم 
برمی‌گزیند و برای ارتباط با مردم از زبــان و بیانی نزدیک به آنان بهره 

می‌برد.
شــاعران و نویســندگان این گفتمان ادبی، همواره از دردهای مردم 
سخن گفته و در این زمینه با آنان همدلی کرده‌اند و برخی از آنان به 
همین دلیل در ســال‌های پیش از انقلاب شکنجه و به زندان و تبعید 
محکوم شــده‌اند. البته باید میان ادبیات مردمــی و ادبیات عوامانه و 
عامه‌پســند تفاوت قائل شــد. ادبیات مردمی، ادبیاتی است خلاقانه 
و مبتنی بر هنر که به صورت جدی مشــکلات اجتماعی را پیگیری 
می‌کند، اما ادبیات عامه‌پســند تنها به ســرگرم کردن گروه‌هایی از 

مردم می‌پردازد.
نمادها و تمثیل‌ها: نمادها و نشانه‌ها، با تداعی‌ و مفاهیم تو‌در‌تویشان، از 
مهم‌ترین درون‌مایه‌های متون ادبی هستند. نحوه شکل‌گیری و حضور 
نمادها در متــن ادبی، تا حدود زیادی می‌تواند هویت و ســمت‌گیری 
فکری و فرهنگــی آن را تعیین کند و نشــان بدهد یــک اثر می‌تواند 
زیرمجموعه ادبیات انقلاب اسلامی محسوب شــود یا نه. طبعاً حضور 
نمادهای مذهبی، عرفانی و ملی در چارچوب یک نگاه حماسی، خواه 

ناخواه، به یک اثر، صبغه ادبیات انقلاب اســامی می‌بخشد و نمادهای 
لائیک و غیرحماسی،  اثر را از این مقوله دور می‌کند.

استفاده از قالب‌های متنوع: براساس اســتقرای آثار موجود، ادبیات 
انقلاب، قالب ادبی خاصی را برنمی‌تابد و خود را در قالب و زبان و شیوه 
خاص، از ســنتی، نو، قدیم و جدید محصور نمی‌کند و از همه امکانات 
موجود، به‌وی‍ژه زبان نو و قالب‌های مختلف شعر و داستان و... برای بیان 
مفاهیم خویش کمک می‌گیرد. به همین دلیل است که هم قالب‌های 
کهن و ســنتی در عرصه ادبیات انقلاب حضور دارنــد و هم قالب‌های 
نو، و آثار موفقی در هر دو شــیوه و در اشــکال مختلــف آن‌ها به قلم 

سخن‌سالاران این ادبیات آفریده شده است.
مضامین اســامی، قرآنی و عرفانی: محتوای ادبیات انقلاب اسلامی 
موجب شده اســت مضامین اســامی، قرآنی و اشــارات عرفانی در 
آن بسامد بالایی داشته باشــد. در این میان، نگاه حماسی به مذهب، 
به‌خصوص حادثه بزرگ عاشورا، جایگاه ویژه‌ای در منظومه فکری این 
ادبیات احراز می‌کند. مضامینی چون انتظــار، موعودگرایی، وحدت 

اسلامی، شهادت و... نیز از درون‌مایه‌های رایج این ادبیات است.
تعهد در ادبیات: ادبیات انقلابی نوعی ادبیات متعهد اســت و خود را 
در برابر باورها، آرمان‌های انقلاب و سرنوشت جامعه مسئول می‌بیند. 
شاعر و نویســنده انقلابی، انسان مسئولی اســت که از رنج‌ همنوعان 

خویش در هر جای جهان رنج می‌برد.
براساس نگرش این شــاعران و نویســندگان، نظریه هنر برای هنر و 
ادبیات بــرای ادبیات، فروکاســتن از ارزش هنر و ادبیات اســت و هر 
هنرمند، شاعر و نویسنده‌ای‌، به‌دلیل انسانیتی که از آن بهره‌مند است، 
نمی‌تواند در برابر رنج‌های بشری بی‌اعتنا باشد. هنرمند، همان‌گونه که 
در برابر ذات هنر و هدف هنر که زیبایی‌آفرینی است، متعهد است، در 

برابر منش انسانی و وجدان اخلاقی خویش نیز مسئولیت دارد.
نگاه باورمندانه: ادبیات انقلاب، ادبیاتــی ایدئولوژیک، یعنی مکتبی 
اســت؛ به این معنی که به حقایقی در این جهان باور و اعتقاد دارد و در 

نگریستن به جهان، مبانی دینی و ارزش‌های الهی را در نظر می‌گیرد.
ادبیات اخلاق‌مدار، نــگاه‌ امیدوارانه و منظر انســانی و جهانی از دیگر 

مؤلفه‌ها و مشخصه‌های ادبیات انقلاب اسلامی است.
برخی از این مؤلفه‌ها از اهمیت بیشــتری برخوردارند و برخی شمول 
بیشــتری دارند و می‌توانند به‌نحوی با برخی دیگر همپوشانی داشته 
باشــند؛ اما این ویژگی به‌هیچ‌وجه از اهمیت و ارزش آن‌ها نمی‌کاهد، 
زیرا این مؤلفه‌ها شاخص‌هایی هســتند که می‌توانند محدوده و دامنه 
ادبیات انقلاب اسلامی را مشــخص کنند. به یقین می‌توان مؤلفه‌های 
دیگری را نیز بر این شــمار افزود. به نظر می‌رسد، بعد از گذشت چند 
دهه از انقلاب اسلامی و پدیدآمدن آثار مختلف اجتماعی، فرهنگی و 
ادبی آن، اینک زمان آن فرا رسیده باشد از منظری درست به توصیف، 
تحلیل و ارزیابی آنچه رخ داده است بپردازیم. بدون در نظر گرفتن این 
ضرورت، ممکن است در آینده‌ای نه‌چندان دور، بخش‌هایی از واقعیت 
در غباری از گذشــت زمان از یادها برود و احیانــاً دچار تحریف‌های 

 .خواسته یا ناخواسته بشود

 ادبیات 
انقلاب، ادبیاتی 

ایدئولوژیک، یعنی 
مکتبی است؛ به این 
معنی که به حقایقی 

در این جهان باور 
و اعتقاد دارد و 

در نگریستن به 
جهان، مبانی دینی و 
ارزش‌های الهی را 

در نظر می‌گیرد.
ادبیات اخلاق‌مدار، 

نگاه‌ امیدوارانه 
و منظر انسانی 

و جهانی از 
دیگر مؤلفه‌ها و 

مشخصه‌های 
ادبیات انقلاب 

اسلامی است

ادبیات انقلاب، مردمی است و به باورها و اعتقادات مردم و دیدگاه‌های دینی و ملی آنان احترام 
می‌گذارد و خود را در برابر مشکلات، دغدغه‌ها و رنج‌های قشرهای فرودست جامعه مسئول 

می‌بیند و به‌دلیل همین ویژگی، مخاطبان خود را از میان مردم برمی‌گزیند



مهرومــاه | ماهنامــه فرهنگی، اجتماعی | شــماره 29 | بهمن 1396    62

نکته

دچار خطایی  اسلامی،  انقلاب  ادب  حوزه 
این زمینه  است که در حوزه پژوهش در 
وجود دارد. این خطا به دانشگاه‌ها و علوم 
حوزوی نیز ورود کرده است. خطای مذکور 
این است که عموم دانشگاهیان و حوزویان 
معنای  به  پژوهش  که  می‌کنند  تصور 
گرد‌آوری مطالب از کتابخانه‌ها و به‌خصوص 
دنیای اینترنت است. در نهایت نیز همین 
مطالب را در قالب پایان‌نامه‌های دانشگاهی 
از  و  می‌کنند  ارائه  دانشگاهی  اساتید  به 
آن‌جا كه معمولاً در این امر سهل‌انگار شده 
است،  توجه دقیقی به پژوهش ندارند و آن 
را می‌پذیرند. این در حالی است که ماجرای 
پژوهش ویژه‌تر از آن است که دانشگاه‌ها 

»پژوهش« اولویت مهم ادبیات 
انقلاب  در عصر کنونی است

ادامه منطقی 
شعر فارسی

این‌گونه با آن برخورد می‌کنند. در بسیاری 
از موارد دیده شده که دانشجویی به دلیل 
مربوطه  استاد  درخواست  با  نمره،  کسری 
خود  درسی  نمره  افزایش  برای  را  مقاله‌ای 
ارائه می‌کند، اما اصلاً به این موضوع توجه 
نمی‌شود که این مقاله از اصول علمی پژوهش 
و محتوای لازم برخوردار است یا نه؟ اصلاً آن 
دانشجو اگر واقعاً در پی دانش بود که نمره‌اش 
را  اصلی خود  و  و دروس مهم  نمی‌شد  کم 

به‌درستی مطالعه می‌کرد.

در حوزه پژوهــش اگر پرســش و نظریه‌ای 
نداشــته باشیم، متوجه نمی‌شــویم که کجا 
بودیم و به کجا می‌رویم. بــدون توجه به این 
موضوع، اصلًا نمی‌توانیم تصمیم درستی برای 

پژوهش مورد نظر خود بگیریم و این مشکل 
پایه و اســاس ناصحیح بودن انسان‌سازی در 
جامعه و کشور ماســت، چرا که شاکله اصلی 
کاری و فکــری هر فــردی در جامعه را نظام 
آموزش و پرورش می‌ســازد. آیا در مدارس 
آموزش و پــرورش مــا و یــا در حوزه‌های 
علمیه جایگاهی به پژوهش می‌دهند؟ آیا به 
دانش‌آموز مجوز اظهار نظری غیر از آنچه در 
کتاب‌های درسی، چه درست و چه غلط، داده 
می‌شود؟ جواب این سؤال‌ها منفی است؛ چرا 
که اصلًا از دانش‌آموز چنین خواسته‌ای ندارند 
و حتی شــرایط را برای چنین فضایی فراهم 
نمیك‌نند. متأسفانه نظام آموزش ما مبتنی 
بر گفته‌های اشــخاص مختلف علمی است و 
حتی ارزیابی دانش‌آموزان نیز بر همان پایه و 

اسماعیل امینی
شاعر و مدرس دانشگاه 
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اساس است؛ یعنی اگر دانش‌آموزی بخواهد 
پاسخ سؤال‌های امتحانی را با ادبیاتی غیر از 
آنچه در کتاب درســی آمده بدهد، با جریمه 
و کم‌شدن نمره از سوی آموزگار خود مواجه 
می‌شــود. این‌گونه دانش‌آمــوز را مجبور به 
حفــظ عینی کلمــات و واژه‌هــا می‌کنند و 
جایی برای تراوش ذهــن کودک و یا نوجوان 
نمی‌گذارنــد. چرا کــه اصــاً دیدگاهی به 
پژوهش در نظام آموزشــی کشــور ما وجود 

ندارد.
وجود ادبیات انقلاب به این دلیل نیســت كه 
به آن دلبســتگی داریم یا این‌که به سفارش 
نظام حکومتــی پیگیر آن هســتیم. ادبیات 
انقلاب بسیار گسترده‌تر از آن است که قابل 
تصور باشد. دوران انقلاب و دفاع مقدس حتی 
اگر دوران درخشــانی برای ادبیات ایران هم 
نباشد، حداقل تکه جدا نشــدنی‌ای از تاریخ 
کشور ماســت. دوران انقلاب و دفاع مقدس 
برای تمامــی مردم ایران، حتــی آنان که در 
بطن شــکل‌گیری انقلاب نبودند و برایشان 
خیلی ملموس یا مهم نیســت، ارزشــمند و 
تأثیرگذار است. مگر می‌شود شاعری را یافت 
که نشانه‌ای از ارزش‌های مردمی در اشعارش 
دیده نشود؟ دوران انقلاب یکی از ارزش‌های 
مهم مردمی اســت که نمی‌توانیم آن را کنار 
بگذاریم، بلکــه باید روزبــه‌روز آن را تقویت 
کنیم. شخصی که خود را هنرمند می‌داند اما 
توجهی به ارزش‌های مردمی ندارد، هنرمند 
نیســت. بی‌توجهی به اعتقادات و ارزش‌های 
مردمی ستیز با آن‌هاســت. آدمی حتی اگر 
دین هم نداشته باشد به اعتقادات اجتماعی 

احترام می‌گذارد.
یکی دیگــر از موضوعاتی که بایــد در مورد 
شــعر و ادبیات انقلاب اســامی به آن توجه 
کرد این است که آیا ما اساســاً گونه شعری 
با عنوان »شــعر انقلاب اســامی« داریم، یا 
این‌که چنین گونه‌ای از شــعر تنها ســاخته 
خواسته‌های شخصی ماســت که دوست‌دار 
انقلاب هســتیم؟ اگر چنین ادبیاتی شــکل 
گرفته آیا به انتخاب مؤلفان ادبیات بوده یا به 
سفارش نظام حکومتی شکل‌گرفته است؟ آیا 
طی گذشت 40 سال از انقلاب اسلامی، شعر 
و ادبیات آن تغییر کرده و یا ثابت مانده است؟ 

یعنی آیا اندیشه‌های »ســلمان هراتی« در 
افکار دیگر شاعران هم بوده است؟ اگر چنین 
بوده، آیا در جهت رشــد حرکت داشــته و یا 
خلاف جهت رشد ادبیات انقلاب بوده است؟ 
آیا می‌توانیم آثار انقلاب را به دو دسته طبیعی 
به معنای بیان واقعیات انقلاب و دسته مدافع 
انقلاب تقسیم کنیم؟ وقتی می‌گوییم شعر و 
ادبیات انقلاب اسلامی آیا توقع داریم که همه 
مؤلفه‌ها به یک شیوه تحلیل شده باشند و یا 
این‌که طیف‌های مختلف سیاســی، زبانی و 
اجتماعی را در آن می‌پذیریــم؟ آیا به لحاظ 
ســاحت‌ها و قالب‌ها پیشــروی داشته‌ایم و 

گسترده‌تر یا محدود‌تر شده است؟
سؤال‌های مطرح‌شده برای پژوهش در شعر 
انقلاب اســامی اولویت دارد؛ چــرا که برای 
شناخت و ترســیم راه آینده ادبیات انقلاب 
لازم و ضروری اســت. پس از انقلاب عده‌ای 
از جوانان در حوزه هنری جمع شدند و شروع 
به کار در عرصه شــعر انقلاب کردند. در این 
شــرایط عده‌ای می‌گفتند که ایــن جوانان 
ســعی دارند با وارد كردن مطالب مذهبی در 
شعر، تغییر و تحولی ایجاد کنند، اما شکست 

می‌خورند، اما دیدیم که شد. همان موقع هم 
کدام شاعر را می‌توانســتیم بیابیم که متون 
دینی در اشعارش نماد نداشته باشد؟ اساساً 
شعر ایران پیش از اسلام نیز شعر دینی بوده 

است.
جریان شعر انقلاب اســامی، ادامه منطقی 
شعر فارسی اســت، با این تفاوت که شاعران 
کهن شعر فارسی، انســانی را می‌آفریدند که 
سراپا پاکی و شجاعت باشد و تا آخرین توان 
خود پای حمایت‌ از سرزمین خود می‌ایستد، 
اما در دوران انقــاب و دفاع مقــدس ما در 
واقعیت با چنین انسان‌هایی روبه‌رو شدیم. به 
عنوان مثال، مادری که هر سه فرزند خود را 
تقدیم انقلاب و دفاع مقدس کرده است قصه 
و داستان نیست، واقعیت محض است. شعر 
حماســی که کارش آفرینش اغراق است در 
بیان این واقعیات در بســیاری از موارد عقب 
می‌مانــد و از بیان دلاوری‌های انســان‌های 
قهرمان دفاع مقدس عاجر است. دوران دفاع 
مقدس با هیچ دوره‌ تاریخی ما قابل مقایسه 
نیست و همین موضوع ما را ملزم به پژوهش 

 .می‌کند

جریان شعر 
انقلاب اسلامی، 

ادامه منطقی شعر 
فارسی است، با 
این تفاوت که 

شاعران کهن شعر 
فارسی، انسانی 
را می‌آفریدند 
که سراپا پاکی 

و شجاعت باشد 
و تا آخرین توان 

خود پای حمایت‌ 
از سرزمین خود 
می‌ایستد، اما در 
دوران انقلاب و 

دفاع مقدس ما در 
واقعیت با چنین 

انسان‌هایی روبه‌رو 
شدیم

وجود ادبیات انقلاب به این دلیل نیست كه به آن دلبستگی داریم یا این‌که به سفارش نظام 
حکومتی پیگیر آن هستیم. ادبیات انقلاب بسیار گسترده‌تر از آن است که قابل تصور باشد
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گفتگو

و  نویسندگان  از  دری،  سیدضیاءالدین 
و  تلویزیون  شناخته‌شده  کارگردان‌های 
سینماست و سریال‌های موفقی چون »کیف 
انگلیسی« و »کلاه پهلوی« و فیلم‌هایی چون 
»لژیون« و »سینما سینماست« را در کارنامه 
دارد. با او درباره حال و هوای سینمای انقلاب، 
معضلات و دغدغه‌های امروز سینمای کشور 
و همچنین راه‌حل برون‌رفت از این مشکلات 

گفتگو کردیم. 

مردم کم ســینما می‌روند و بارها از این 
موضوع انتقاد شده است. شما دلیل این 

اتفاق را در چه می‌بینید؟
مردم ما به‌حــق فیلم‌هایــی می‌خواهند که 
خودشان را در آن ببینند. مردم ما فیلم‌هایی 
می‌خواهنــد کــه بازتاب‌دهنــده شــرایط 
اجتماعی‌شــان باشد. شــرایط اجتماعی ما 
چیست؛ بی‌پولی، فقر، بیکاری، رانت‌خواری، 
اختــاس و مــوارد دیگر. حالا فیلمســازان 
می‌خواهند چنیــن موضوعاتــی را به فیلم 
تبدیل کنند، آیا می‌توانند؟ ســینما باید به 
ســمت انتقاد از جامعه برود. اگر تماشاگر با 
دیدن این فیلم‌ها احساس عقده‌گشایی کند، 
برای او فیلم خوشــایند خواهد بود و احتمالاً 

فیلم را تشــویق می‌کند. البتــه برخی فکر 
می‌کنند با به کارگرفتــن چنین موضوعاتی 
در فیلم‌ها می‌توانند مخاطب را به سالن‌های 
سینما بیاورند، اما باز هم این اتفاق نمی‌افتد. 
با این‌که وزارت ارشاد هم به آن‌ها اجازه داده 
و هیچ بهانه‌ای هم ندارند، حرفشــان را هم به 
کرســی نشــانده‌اند، اما کماکان نمی‌توانند 
مخاطب را به سالن‌ها بکشانند. کف تماشاگر 
ما هــم به زور بــه صدهزار نفر می‌رســد، به 
طوری که با بلیت هفت هزار تومان و با 120 
هزار مخاطب، فــروش آن به ســختی یک 
میلیارد تومان می‌شود. در حالی که سینمای 
ما باید در شرایطی باشد که فیلم‌های نفروش 
آن به کف یک میلیــون مخاطب در پایتخت 
برســد، در آن صورت آن ســینما ســودده 
می‌شود. فیلمی خوب، موفق و پرفروش است 
که مخاطــب آن در پایتخت حداقل به ســه 
میلیون نفر برســد. در حالی که امروز داشتن 
120 هزار مخاطب برای یک فیلم، آن هم در 
گروه ســینمایی، در واقع یعنی یک شکست 
آشکار و رقم یک میلیارد تومان فروش نباید 
ما را خیلــی فریب دهد، چراکــه فقط 300 
میلیون تومان از اصل سرمایه بازگشته است. 
کف فروش برای یک شــهر 12میلیون نفری 

نمی‌تواند کمتر از یک‌میلیون نفر باشد. 

این رقم و تعداد تماشــاگری که شما 
می‌گویید معمولاً در سینمای ما رؤیایی 
اســت و کمتر فیلمی یــک میلیون 

تماشاگر دارد.
نه، رؤیایی نیســت و برای فیلم‌هــای آقای 
ده‌نمکی اتفاق افتاده است، به هر دلیل. وقتی 
فیلم ایشان با بلیت مثلًا 5000 تومان، هفت 
میلیارد تومان فروخت، یعنی در کشور حدود 
دو میلیون نفر فیلم او را دیدند. کف این رقم 
مساوی است با کف فروش فیلم‌های تجاری 

قبل از انقلاب.

بحثم همین اســت که فقــط درباره 
فیلم‌های او و سه چهار فیلم دیگر چنین 
اتفاقی افتاده است و تعداد تماشاگر به 

رقم یک میلیون نمی‌رسد.
بله، نمی‌رســد. عرضم همین اســت. یک‌بار 
دیگر حرفم را تکــرار می‌کنــم و آن این‌که 
پس از گذشــت ســه دهه از انقلاب، فقط دو 
ســه فیلم آقای ده‌نمکی تازه توانســتند به 
کف فروش فیلم‌های تجــاری و مبتذل قبل 
از انقلاب نزدیک شــوند. تازه همــان زمان 

حال و هوای سینمای انقلاب در 
گفتگو با سیدضیاءالدین دری
کارگردان تلویزیون و سینما:

مردم را در 
فیلم‌هایمان 
ببینیم
امید رستگاری 
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قبل از انقلاب بــه دلیل ریــزش مخاطبان، 
تولیدکننــدگان فیلم‌ها ناراحــت بودند. به 
تاریخ آن موقــع مراجعه کنیــد. بنابراین به 
این نتیجه می‌رســیم اگر فرض کنیم طبق 
نظر مدیران محترم، ســینمایی کــه دارد به 
سمت خصوصی‌شدن حرکت می‌کند حتی 
به سوددهی برســد، به همان اندازه در برابر 
منویات سازمان سینمایی و مدیریت فرهنگی 
ایســتادگی خواهد کرد. چــرا؟ چون مدعی 
خواهند شد سرمایه از ماست و این محصول 
یا کالای فرهنگی هم باید در جامعه خریدار 
داشته باشد. پس شــما چه کاره‌اید که به ما 
می‌خواهید بگویید چه فیلمی بســازید؟ در 
واقع تنها نقشــی که برای سازمان سینمایی 
باقی می‌ماند این اســت که بگوید چه فیلمی 
نســازید یا چه کارهایی نکنید که اســمش 
همان نقش نظارتی اســت. نقــش نظارتی 
هم نمی‌تواند از این اندازه بیشــتر جلو برود. 
حال باید نتیجه بگیریم که اساســاً در نگرش 
کلان در حوزه فرهنگــی، آیا چنین وضعی را 
می‌خواهیم یا نه؟ اگر می‌خواهیم که مسئله 
حل اســت و نباید هم انتظار داشــته باشیم 
منویات نظام یــا دولت یا هر دو دســتمایه 
تولید فیلم‌ها شــود و اگــر نمی‌خواهیم، به 
طور طبیعی اگر بخــش خصوصی هم راغب 
به سرمایه‌گذاری شده باشــد، عقب‌نشینی 
خواهد کرد. آن موقع اســت کــه می‌گویند 
شما پول بدهید و ما فیلمی را که می‌خواهید 

می‌سازیم.

با حرف‌هایی که زدید، آیا اصلًا امیدی به 
بهبود اوضاع هست؟

بله. وقتی انقلاب شــد، همه با شور و هیجان 
برای اصلاح امور آســتین بالا زدند و انقلاب 
ما بیش از آنچه اقتصادی باشد، بنا به فرموده 
حضرت امــام فرهنگی بــوده و در حقیقت 
همین مسئله، انقلاب ما را از همه انقلاب‌های 
قرن بیســتم و نیمه دوم قرن نوزدهم متمایز 
کرده اســت. بنابراین مــا از روز اول به دلیل 
آن‌که می‌خواســتیم مظاهر فرهنگ غرب را 
از جامعه خود پــاک کنیم، در حوزه فرهنگ، 
به‌ویژه ســینما، تئاتر و دیگــر هنرها به وجه 
ظاهری بیشــتر توجه نشــان دادیم و برای 

پایه‌گذاری این اندیشــه‌خردورزانه در حوزه 
فرهنگ، از تدوین یک استراتژی کوتاه‌مدت، 
میان‌مــدت و بلندمدت غفلــت کردیم. این 
غفلت با تغییر دولت‌هــا و به‌ویژه پس از امام، 
به دلیل رقابت‌های سیاسی‌ای که اتفاق افتاد 

و برداشــت‌های فرصت‌طلبانه سیاســی در 
مقاطع انتخابات، باعث شد وعده‌ها در سطح 
حرف و شــعار باقی بماند. از آن‌جا که تبعات 
هشــت ســال دفاع مقدس که هنوز جامعه 
ما را تحت تأثیر قــرار داده، پیچیدگی‌هایی 
که در سیاســت‌های منطقه‌ای وجود دارد و 
بحران‌های اقتصادی که هریک از دولت‌ها با 
آن مواجه بوده‌اند، اساساً از دولت سازندگی تا 
دولت فعلی هیچ‌کدام نه بودجه مناسب برای 
این عرصه تدوین کردند و نه آن اســتراتژی 
مدونی که مربوط به شــاکله نظام اســت و با 
جابه‌جایی دولت‌ها هم نباید تغییر کند، به آن 
نپرداختند و تا روزی كه این عمل اتفاق نیفتد 
و بابت آن فکری دقیق صــورت نگیرد، وضع 
موجود در حد همین یارگیری‌های دولت‌ها 
در طول مدت خدمتشــان باقی خواهد ماند. 
گاهی بــا افزایش درآمد نفت ممکن اســت 
دستشان بازتر باشد و کمی از نارضایتی‌های 
صنفی بکاهنــد و گاه هم ممکن اســت پول 
دولت آن‌قدر ناچیز باشــد ـ مثل دولت فعلی 
ـ که قادر نباشد رضایت نسبی، حداقل برای 

دســت‌اندرکاران ســینما به وجود آورند. به 
همین علت تا روزی که ما با یک نقشه جامع و 
برنامه‌ریزی شده حرکت نکنیم، فراتر از آنچه 
درحال حاضر شاهد آن هســتیم، نخواهیم 

داشت.

فکر می‌کنید مشکل ســینمای ما این 
روزها چگونه می‌تواند حل شود؟ 

معتقدم مشکل سینمای ما هم‌اکنون با ورود 
رهبری حل می‌شود و البته احساس می‌کنم 
ایشــان ورود خواهنــد کرد. ورود ایشــان 
می‌تواند ســینمای ایران را خیلی موزون‌تر 
و متعادل‌تر كند. ما باید در حوزه ســینما به 
وفاق دهه اول انقلاب برسیم. در آن سال‌ها 
به دلیــل حضور حضــرت امام و بــه دلیل 
شرایط کشــور و دفاع مقدس، همه تفکرها 
و ســلیقه‌ها در کنار هم فعالیت می‌کردند و 
سبد تولید سینمای ما حداقل متنوع بود و تا 
حدود زیادی ایجاد رضایت می‌کرد. به نظرم 
باید دوباره همان فضا حاکم شود. گروه‌های 
سیاسی، چه آن‌ها که در دولت‌اند و چه آن‌ها 
که خارج از دولت هســتند، نشان داده‌اند به 
ســهولت کنار یکدیگر قــرار نمی‌گیرند، به 
همین دلیل شاید ورود آقا به این صحنه، آن 
هم در موضوع حساس فرهنگی مثل سینما، 
در حقیقت ما را به آن وفاق موردنظر نزدیک 

 .کند

 ما از روز اول 
به دلیل آن‌که 

می‌خواستیم 
مظاهر فرهنگ 

غرب را از جامعه 
خود پاک کنیم، 

در حوزه فرهنگ، 
به‌ویژه سینما، 

تئاتر و دیگر هنرها 
به وجه ظاهری 

بیشتر توجه نشان 
دادیم و برای 

پایه‌گذاری این 
اندیشه‌خردورزانه 
در حوزه فرهنگ، 

از تدوین یک 
استراتژی 

کوتاه‌مدت، 
میان‌مدت و 

بلندمدت غفلت 
کردیم

 وقتی انقلاب شد، همه با شور و هیجان برای اصلاح امور آستین بالا زدند و انقلاب ما بیش از 
آنچه اقتصادی باشد، بنا به فرموده حضرت امام فرهنگی بوده و در حقیقت همین مسئله، انقلاب 

ما را از همه انقلاب‌های قرن بیستم و نیمه دوم قرن نوزدهم متمایز کرده است
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گزارش

شاید  و  باید  که  آن‌چنان  تصویر  دنیای 
به  مربوط  به سوژه‌های  را  دِینش  نتوانسته 
این حادثه تاریخی ادا کند. انقلاب با تمامی 
‌فراز و نشیب‌هایش بستر خوبی را در اختیار 
فیلمنامه‌نویسان و کارگردان‌ها قرار می‌دهد تا 
با ساخت آثار نمایشی در گونه‌های مختلف، 

این مقطع حساس را به تصویر بکشند.
دهه  اواخر  لوکیشن‌های  از  بسیاری  اکنون 
و  داده‌ایم  دست  از  را   60 دهه  اوایل  و   50
کارگردان‌ها و فیلمنامه‌نویسان، دشواری‌های 
انقلاب  به  مربوط  مقطع  تصویری  بازسازی 
را اصلی مانع بر سر ساخت آثار این‌چنینی 
حساسیت‌های  این‌که  ضمن  می‌دانند. 
را پیچیده‌تر کرده است؛  محتوایی هم کار 
چرا که خیلی از شخصیت‌های مبارز انقلابی 
به تصویر كشیدن آن‌ها  و  قید حیاتند  در 
ممکن است واکنش‌های این افراد را در پی 

داشته باشد.

در یــک نــگاه کلــی می‌تــوان فیلم‌ها و 
ســریال‌های مربوط به انقلاب را در دو گروه 
دســته‌بندی کرد. دسته اول ســریال‌هایی 
است که به شخصیت‌ها و ماجراهای تاریخی 
پرداخته‌اند. این شــخصیت‌ها مابه‌ازا دارند 
و بــا مراجعه بــه صفحات تاریــخ می‌توان 
زندگینامه‌شــان را مورد بررسی قرار داد. در 
آثار دسته دوم، کارگردان‌ها تلاش کرده‌اند 
با تکیــه بــر شــخصیت‌های غیرتاریخی و 
گمنام، به موقعیتی داســتانی دســت پیدا 

کنند.
در میان سریال‌های دســته اول می‌توان به 
کارهایی چون »فرار بزرگ« ساخته حسین 
لطیفی، »معمای شاه« ســاخته محمدرضا 
ورزی، »طبــل توخالــی« زنده‌یــاد احمد 
نجیب‌زاده و »فراموشــخانه« به کارگردانی 
عبدالرضــا نواب‌صفوی اشــاره کــرد. ناصر 
گیتی‌جاه اولین بازیگری اســت که با حضور 
در »طبل تو خالی« در نقش شاه ظاهر شده 
است. عبدالرضا نواب‌صفوی در فراموشخانه 
ســراغ گزینه دیگری رفت و نقش شاه را به 

رضا بنفشه‌خواه سپرد.
فرار بــزرگ، ســاخته حســین لطیفی از 

اهالی سینما و تلویزیون از دشواری‌های ساخت آثار انقلابی می‌گویند 

انقلاب اسلامی در دنیای تصویر 
علی سمیعی
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معــدود مجموعه‌های انقلابی بــا درونمایه 
کمدی اســت که روزهــای پایانی حکومت 
شاهنشاهی را با زبان طنز به تصویر کشیده 

است.
در دســته دوم ســریال‌هایی چون »رعنا« 
)داوود میرباقری(، »یک مشــت پرعقاب« 
)اصغر ‌هاشــمی(، »ارمغان تاریکی« )جلیل 
ســامان(، »لبــه آتــش« )جواد افشــار(، 
»چه کســی به ســرهنگ شــلیک کرد« 
)جــواد اردکانــی( و... قــرار می‌گیرند که 
قهرمان‌هایشــان را از متــن جامعه انتخاب 

کرده‌اند.
داوود میرباقری در ســریال »رعنا« با خلق 
یک شــخصیت زن مقتدر به عنــوان مؤلفه 
تکرارشونده همیشگی‌اش، این‌بار وقایع تلخ 

سیاسی را از نگاه یک زن روایت کرد.

ناآشنایی فیلمسازان با انقلاب
بهزاد عشــقی، منتقد ســینما و تلویزیون، 
در رابطه با آثار نمایشــی انقلابی تلویزیون 
از گذشــته تاکنون می‌گوید: از همان ابتدا 
فرقــی نمی‌کــرد فیلم‌هایــی که ســاخته 
می‌شود از زاویه رسمی‌ و حکومتی یا از زاویه 
گروه‌های دیگر است. واقعاً همواره سیاست 
بر واقعیت سیطره داشت. هر فردی که قصد 
داشت فیلم در گونه اتقلاب بسازد، حتی آن 
فردی که صرفاً مســتند می‌ساخت، اغلب با 
نگاه سیاســی وارد این عرصه می‌شد؛ یعنی 
واقعیت را از زاویه نگاه سیاســی خود عبور 
می‌داد و هر کــدام ســعی می‌کردند نکته 

خاص خود را به نگارش درآورند.
این منتقــد تصریح می‌کند: بــه طور مثال 
فیلم »رزمناو پوتمکین« ساخته آیزنشتاین، 
اثری سفارشــی و دربــاره انقــاب اکتبر 
شوروی سابق اســت، منتهی اگر نسخه‌ای 
خوب از فیلــم را ببینید، از لحــاظ تدوین، 
اســتفاده از دکوپاژ و اســتفاده از موسیقی 
آن‌قدر شکوهمند است که هنوز هم جوانانی 
که کوچک‌ترین آشــنایی ندارنــد، با دیدن 

فیلم تحت تأثیر قرار می‌گیرند.
شما مثلًا فیلم مستند »پیروزی اراده« لنی 
ریفنشتال را ببینید؛ اثر شکوهمندی است و 
به همین دلیل به اثر ماندگار تاریخ سینمای 

جهان تبدیل شده اســت، چون تصویر‌های 
تکان‌دهنده و خوبــی دارد. حتی افرادی که 
بخواهند علیه نازیسم و هیتلر فیلم بسازند، 

یکی از اسنادشان همین فیلم است.
او با بیــان این‌کــه در تصویــر انقلاب در 
سینما و تلویزیون‌مان حتی اگر نتوانستیم 
سیاســت را از خودمان دور کنیــم و نگاه 
بی‌طرفانه داشــته باشــیم، از نظر ساختار 
و اجــرا نیــز نتوانســتیم اثر قابــل قبولی 
بیافرینیم، تصریح می‌کند: نکاتی که اشاره 
کردم سبب جذابیت یک اثر می‌شود، حتی 
اگر تحریف تاریخی بوده یا واقعیت در آن‌ها 

مخدوش باشد.
عشــقی تصریح می‌کند: به‌دلیل از دســت 
دادن لوکیشــن‌های اوایــل انقــاب، اگر 
بخواهیم اثــری درباره زمان کــورش کبیر 
بازســازی کنیم، خیلی راحت‌تــر از زمان 
محمدرضا شاه اســت؛ یعنی همه‌چیز دچار 
تغییر شــده اســت. معتقدم نســلی درباره 
انقلاب می‌نویسد که درباره آن مقطع زمانی 
هیچ‌گونه اطلاعاتی ندارد. می‌خواهم بگویم 
مثلًا در اوایل دهــه 60 فیلم‌هــای زیادی 
ساخته شده که درباره خان‌بازی، رعیت‌ها و 
روستاییانی است که سر به شورش می‌زنند 
و یاغی می‌شوند و در آن مقطع فردی توجه 
نکرد کــه انقلاب در شــهر اتفــاق افتاد، نه 
روستا. به همین دلیل زمان که می‌گذرد این 
اشــتباهات ژرف‌تر می‌شود، چون نسل‌های 
جدیدتر اصولاً در مــورد واقعیت‌های دوران 

انقلاب اطلاعات لازم را ندارند.

مهم‌ترین ظرفیت برای شناخت
نسل جوان

محمدرضــا شــفیعی، تهیه‌کننــده آثاری 
همچون »وضعیــت ســفید«، »کیمیا« و 
»تنهایی لیلا« هم در ایــن باره می‌گوید: در 
همه ژانرها ضعف و قوت وجود دارد و در ژانر 
انقلاب اســامی هم آثاری تولید شــده که 
بعضی خوب بودند و دیده شدند و برخی هم 
خیر. ظرفیت دو واقعــه مهم تاریخ معاصر ما 
یعنی انقلاب اســامی‌ و دفاع مقدس خیلی 
زیاد اســت و این‌گونه نیســت که با ساخت 
چند فیلم و سریال بگوییم همه واقعیت‌های 

جنگ و انقلاب گفته شده است.
او در ادامه می‌افزاید: ســاخت فیلم و سریال 
مهم‌تریــن ظرفیت برای شــناخت نســل 
جوان از انقلاب است، اما باید ظرفیت و ابزار 
نمایشــی‌اش به‌درســتی رعایت شود. شما 
می‌توانید فیلمی‌ بســازید که محتوای مورد 
پسندی به لحاظ نظام داشته، اما به معکوس 
خود تبدیل می‌شود. کار هنری و فیلمسازی 
به‌شــدت به ظرایف مورد نیاز خود احتیاج 
دارد؛ یعنی شما اگر بخشــی از این ظرایف 
را در نظر نگیریــد، از لحاظ محتــوا نتیجه 
معکوس می‌گیرید. اتفاقاً باید در همین ژانر 
انقلاب و دفاع مقدس برای ســاخت فیلم‌ها 
سخت‌گیری بیشتری باشد و برای اثرگذاری 
درســت واقعاً از همة ابزار بهــره بگیریم و 

سپس سریال خود را تولید کنیم.
شــفیعی ادامه می‌دهد: در ده سال گذشته 
چند فیلم ســینمایی و ســریال با موضوع 

در همه ژانرها 
ضعف و قوت 
وجود دارد و 

در ژانر انقلاب 
اسلامی هم آثاری 

تولید شده که 
بعضی خوب بودند 

و دیده شدند و 
برخی هم خیر. 

ظرفیت دو واقعه 
مهم تاریخ معاصر 

ما یعنی انقلاب 
اسلامی‌ و دفاع 

مقدس خیلی زیاد 
است و این‌گونه 

نیست که با ساخت 
چند فیلم و سریال 

بگوییم همه 
واقعیت‌های جنگ 
و انقلاب گفته شده 

است

ساخت فیلم و سریال مهم‌ترین ظرفیت برای شناخت نسل جوان از انقلاب 
است، اما باید ظرفیت و ابزار نمایشی‌اش به‌درستی رعایت شود
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انقلاب و جنگ ســاخته شــده که مخاطب 
انبوه داشته و البته اثرگذار هم بوده. منظورم 
این اســت که در کنار اثرگــذاری، مخاطب 
هم داشته باشــد؛ یعنی هم باید اثرگذاری و 
محتوای خوبی داشته باشد و هم از ابزارهای 
درست ســینمایی، فیلمسازی و نمایشی در 

آن استفاده شود تا مخاطب را جذب كند. 
شــفیعی با بیان این‌که تعداد این‌گونه آثار 
خیلی محدود اســت، عنوان کــرد: وقتی 
شما قصد ســاخت اثری در این‌گونه دارید، 
ســختی کار چند برابر می‌شود و باید گروه 
فیلمســازی مراقبت‌های بیشــتری انجام 

دهند.
به گفته او، فردی که فضا را از نزدیک دیده 
و لمس کــرده، می‌تواند گزینه بهتری برای 
به تصویر کشــیدن انقلاب و نگارش وقایع 
جنگ باشد. البته برعکس این مسئله را هم 
داشتیم؛ افرادی که دوران انقلاب و جنگ را 
درک کرده و فیلم انقلابی خوب نساخته‌اند. 
به همیــن دلیــل بایــد در اصــل ماجرا، 
اثرگذاری و مخاطب را برای این‌گونه کارها 

در نظر گرفت.
تهیه‌کننــده ســریال »کیمیــا« تصریح 

می‌کند: لوکیشــن‌های اواخــر دهه 50 و 
اوایل دهه 60 خیلی تغییر کرده اســت و ما 
هم در نگهداری از آن خیلی ســهل‌انگاری 
کرده‌ایم و همین امر ســبب شــده بخش 
زیادی از ابزارهــا و المان‌هــا از بین برود. 
البته در کشــورهای دیگر همچنین اتفاقی 
می‌افتد، پیشــرفت می‌کننــد و این کاملًا 
محسوس است، اما سیســتمی ‌وجود دارد 
که از بخشــی از المان‌های تاریخی کشور 

خود مراقبت می‌کنند.

شاید حق مطلب ادا نشده باشد
ســیدجواد ‌هاشــمی، ‌بازیگر، نویسنده و 
کارگردان ســینما و تلویزیــون هم درباره 
ویژگی آثاری که با موضوع انقلاب ســاخته 
شــده می‌گوید: همکاران مــا خیلی تلاش 
کردند بتواننــد قطعه‌ای از شــکوه انقلاب 
اســامی‌ را در قالب ســریال‌ها به تصویر 
بکشند. این‌که بشــود همه حرف‌ها را زد، 
قطعاً کار غیــر ممكنی اســت، اما معتقدم 
به خصوص نســل اوایل انقلاب تا سال 70، 
فیلم‌های خوبی را درباره انقلاب ســاخته و 

آماده پخش و اکران کرده است.

او ادامه می‌دهد: در ســال‌های اخیر شاید 
حق مطلب ادا نشده باشــد، چون نسل نو 
خیلی با دوره ستمشاهی آشــنا نیستند و 
معرفی درستی از آن دوره نیز وجود ندارد، 
ولی فکر می‌کنم به هر حال تلاش شــده و 
تلاش هم کم نبوده، اما در مجموع اگر توقع 
اقشــار جامعه را برطرف نکند، بخشــی از 
تاریخ را عنوان می‌کنــد و این خیلی خوب 
است. اكنون در سینما ممکن است ساخت 
این فیلم‌ها با اقبال روبه‌رو نشــود. دغدغه 
مردم شــناخت دوره قبل از انقلاب نیست، 
ولی معتقدم می‌شود در تلویزیون کارهای 

خوبی انجام داد.
هاشــمی ‌می‌افزایــد: فیلمنامه‌نویس‌هــا 
مجبورند برای این‌کــه اتفاق‌های واقعی را 
دراماتیزه کنند، بین آنچــه حقیقت دارد و 
آنچه برای تماشــاگر جذاب و دیدنی است 
اندکــی تفاوت‌ها قائل شــوند کــه خیلی 
طبیعی است. احســاس می‌کنم خاطرات 
آدم‌های بزرگ دوره شاه می‌تواند دستاویز 
خوبی برای نوشــتن کارهای خوب باشد، 
منتها نویسنده‌های ما جاهای دیگر مشغول 
کار هســتند و مفاهیم انقلابی را سفارشی 
می‌نویســند و همین مشكل‌ســاز است. از 
این جهت می‌گویم کــه »آنچه از دل برآید 

لاجرم بر دل نشیند.«
او ادامه داد: نویســندگانی باید مبادرت به 
نوشــتن کارهای انقلابی کنند که دلشان 
با انقلاب باشــد و بتوانند زوایای انقلاب را 
ـ صد البته ـ بدون ســمت و سوی ناعادلانه 
با رویکرد جــذاب انقلابی، بــه صورتی که 
جوانان خوششــان بیاید، دوستش داشته 
باشــند و اقبال عمومی ‌پیدا کند، بنویسند 
و ما اکنون مشــکل اساســی‌مان نویسنده 
اســت؛ یعنــی نبود نوشــته خــوب برای 

پرداخت سینمایی و تلویزیونی. 
او درباره تغییر لوکیشــن‌های گذشته هم 
می‌گوید: ســاخت فیلمی برای انقلاب که 
ضعف‌های تاریخی نداشــته باشد، سخت 
است و کار ساده‌ای نیست، به همین دلیل 
این هنر نویســندگان و هنرمندان است که 
کاری انجام دهند تا اصل ماجرا را با واقعیت 

 .منطبق کنند

نویسندگانی باید مبادرت به نوشتن کارهای انقلابی کنند که دلشان با انقلاب باشد و بتوانند زوایای انقلاب 
را ـ صد البته ـ بدون سمت و سوی ناعادلانه با رویکرد جذاب انقلابی، به صورتی که جوانان خوششان بیاید، 

دوستش داشته باشند و اقبال عمومی ‌پیدا کند، بنویسند و ما اکنون مشکل اساسی‌مان نویسنده است
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یاد

 محمدرضا رحمانی  در خانواده‌ای که به شعر و ادبیات علاقه داشتند، 
در شهر بروجرد به دنیا آمد. پدربزرگ مادری او، شاعری خوش‌قریحه 

بود که در شعر، رعنا تخلص می‌کرد. 
وی که نام هنری »مهرداد اوســتا« را برای خــود برگزید، تحصیلات 
دانشگاهی خود را از ســال ۱۳۲۷ با ورود به دانشکده معقول و منقول 
)الهیات( دانشــگاه تهران آغاز کرد و با مدرک فوق لیسانس در رشته 

فلسفه از این دانشگاه فارغ‌التحصیل شد.
اوستا در کنار سرودن و نوشــتن و تحقیق و تألیف و تدریس از مسائل 
اجتماعی، سیاسی، دینی و مردمی غافل نبود، بلکه یکی از امتیازهای 
او توجه عمیق نســبت به مســائل انســانی و جریان‌های اجتماعی و 
سیاســی و آگاهی در این‌باره بود و به دلیل همین آگاهی و تعهدی که 
داشت به کسانی و جریان‌هایی پشت کرد و اصالت خویش را به شهرتی 

از آن‌گونه سودا نکرد.
یکی دیگر از امتیازهای او، مطالعات پردامنه او ـ به‌جز فرهنگ اسلامی 
ـ در فرهنگ‌ها و معارف مختلف بود، از شرقی و غربی، و حافظه‌ای که 
به او امکان می‌داد تا از این همه اندوخته سود جوید و آن‌ها را به موقع به 
کار برد و در شنونده سخن خود یا خواننده آثارش، زمینه آگاهی‌هایی 
لازم در آن موضوع را پدید آورد. اســتاد اوستا از عمق پاره‌ای از مسائل 
»سیاســی ـ فرهنگی« که به وسیله اســتعمار و ایادی آن ـ از داخل و 
خارج ـ در ایران رواج داده شــد، آگاه بود و به علل بســیاری از آن‌ها و 
دســت‌های خائنی که در کار بودند، پی برده بــود. همچنین از رفتار 
استعمارگران با ملت‌های مظلوم ـ اسلامی و غیراسلامی ـ خبر داشت 
و نسبت به آن‌ها به صورتی عمیق، دردمند و حســاس بود که در آثار 
منظوم و منثور وی نمایان اســت. او به‌حق، انســان زمانه خود و شاعر 
زمانه خود و هنرمند زمانه خود و به مناســبت‌ها، با بیان ویژه خویش، 
از حقایق سیاســی و تزویرهای فرهنگی، پرده برمی‌داشت، و چون از 
ارزش‌های پرصلابت اســامی، آگاه و به آن‌ها معتقــد و متکی بود، به 
بســیاری از دام‌ها درنیفتاد و به شــهرت‌ها دل نداد و دست در دست 
بیگانه‌ای نگذاشت و همواره از آن ارزش‌ها و اصالت آن‌ها دفاع کرد و با 
واقعیت مردم، هماهنگ بود، چیزی که بسیاری از مدعیان شعر و هنر، 

فاقد آنند و مدعی آن.
او در شــهریور ســال ۱۳۳۲، به جرم طرفداری از نهضت ملی ایران و 
مخالفت با شاه، به مدت هفت ماه زندانی شد. اوستا ـ بنا بر سائقه دینی 
و مردمی بودن ـ پس از انقلاب نیز در جهت‌گیری‌های جامعه، حضوری 
چشمگیر داشت و به‌خصوص نسل جوان را در کار شعر، ادب، جنگ و 
جهاد تشویق می‌کرد و به جز سرودن اشعار سیاسی دینی، اجتماعی، 
مردمی و متعهدانه به جبهه‌ها نیز رفت و آمد داشــت. مهرداد اوســتا 
انسانی مهربان، شــاعری مردمی و متعهد و هنرمندی آگاه و متواضع 
بود. همواره از درد دردمندان، دردمند بــود و در خروش‌های مردمی، 
خروش برمی‌داشت و به درستی سزاوار عنوان »شاعر زمانه« بود. او در 
روز ۱۷ شهریور ۱۳۷۰، در تهران، به هنگام اشتغال به تصحیح شعر و 
تعلیم، در تالار وحدت ـ شورای شــعر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 
ـ از دنیا رفت. این شــاعر در در بهشــت زهرای تهران مقبره مشاهیر 

فرهنگ، ادب و هنر در کنار مجتبی مینوی و مشــایخ فریدنی )حجره 
۹۵۳( به خاک سپرده شد.

اوستا بیش از 40 اثر تحقیقی و یا تألیفی در زمینه ادبیات و هنر از خود 
به یادگار گذاشته که بیش از 20 اثر آن در زمان حیات ایشان و بقیه بعداً 
منتشر شده اســت. یکی از زیباترین غزل‌هایش را با این مطلع سروده 

است: 
وفا نكردي و كردم، خطا نديدي و ديدم 
شكستي و نشكستم، برُيدي و نبريدم 
اگر ز خلق ملامت، و گر ز كرده ندامت 

 كشيدم از تو كشيدم، شنيدم از تو شنيدم

شاعر زمانه
مهرداد اوستا

شاعری که وفا کرد و جفا دید
میترا اعتصامی
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در شــمال ایران و منطقه‌ای متولد شده و زندگی کرده‌اید 
که طبیعت زیبایی دارد. فکــر می‌کنید این زیبایی‌ها تا چه 

اندازه در سوق دادن شما به سمت هنر مؤثر بوده است؟
این افتخار من اســت، جایی متولد شــده‌ام میــان رقص برگ‌ها 
و شــاخه درخت‌ها. زاده روســتایی هستم که شــاخه‌ها هر شب 
با ماه احوالپرســی دارند و دست‌هاشان به ســمت ماه دراز است. 
سرسبزی‌هایش بیکران اســت و هر پنجره‌ای را که باز کنی، در هر 
فصلی که باشی، زیباترین رنگ‌ها را مقابل چشمانت قرار می‌دهد. 
مخصوصاً در پاییز و زمســتان هم رنگ‌های خاکســتری شکسته 
خاص خودش را در آن‌جــا می‌بینی و حال و هــوای بی‌نظیرش را 
درک می‌کنی. زاده آن ســرزمین هســتم با آوا و نجوای مادرانه و 
پدرانه در دشــت‌ها و ریتم‌هایی که هنگام نشــا مردم از خودشان 

نشان می‌دهند.
5 یا 6 ســاله بودم که با لکنت زیاد وارد مکتبخانه شــدم. به همین 
دلیل، نمی‌توانستم عم جزء را خوب بخوانم یا قرآن را خوب تلاوت 
کنم. یکی دو سال را به ســختی گذراندم. وارد مدرسه شدم و دیدم 
لکنت باعث نیشخند همشــاگردی‌هایم می‌شود و همین باعث شد 
مداد دســت بگیرم و روی کاغذ نقش‌هایی را ترســیم و سعی کنم 
نیشــخندها را نادیده بگیرم. کم‌کم خطوط شکل گرفتند و صاحب 

شخصیت و تبدیل به نقاشی شدند.

نقاشــی را به صورت جدی ادامه دادید یا تنها در ســنین 
کودکی با آن مأنوس بودید؟

نقاشــی را ادامه دادم. در دوره راهنمایی هم وارد گروهی از نقاشان 
مازندران شــدم که شــیوه‌های مختلف باروک تا امپرسیونیسم را 

زینب مرتضایی‎فرد

با اسرافیل شیرچی، 
هنرمند خوشنویس

گذشته‌ات را 
بشناس

گفتگو

و  می‌زند  گره  نقاشی  به  را  می‌نویسد. خوشنویسی  بوم  روی  او 
رنگ‌ها را با دقت و حساسیت فوق‌العاده روی صفحه بوم می‌نشاند 
و آثار زیبایی خلق می‌کند. اسرافیل شیرچی، هنرمندی برجسته 
در عرصه خوشنویسی است. ساده و صمیمی از اتفاقات، دیدگاه‌ها، 
نظرها و حال و هوای کودکی تا امروزش حرف می‌‌زند و می‌رسد به 
حالا که هنرمند شناخته شده‌ای است. در این گفتگو از او بیشتر 

می‎خوانیم.
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کار می‌کردند. به مناظر می‌رفتند و من همراهشان می‌شدم. جمع 
بسیار خوبی بود. من هم سعی می‌کردم نقاشــی کنم. نقاشی‌هایم 
خوب بــود؛ از آفتابگردان‌های ونگــوگ تا آثار زیــاد دیگری را کار 
کردم، اما به دلیل لکنتی که داشــتم، دلم می‌خواست نجواهایی با 
قلم و مرکب داشــته باشم و اصالت هنر شــرقی را بیشتر در خودم 

داشته باشم.

در ادامه این مســیر، بین خط و نقاشی بیشتر دنبال خط را 
گرفته و ادامه داده‌اید. دلیل تصمیمتان چه بود؟

خط، پر از خلوت‌های ناب اســت و باید مثل یک بندباز بنشــینی و 
به آن بپردازی. ســال‌های 60 ـ 59 بود که علاوه بر نقاشی به تعلیم 
خط به دوستان هنرمندم در مازندران هم پرداختم و سال 62 وارد 
دانشکده هنرهای زیبای اســتان تهران شــدم و در کنار بزرگانی 
چون مرتضی ممیز، حلیمی، رویین پاکباز و دیگر اســتادان بزرگی 
که تدریس می‌کردند، شــاگردی کردم و همزمــان مدرس خط و 
خوشنویســی بودم. در انجمن خوشنویســان به‌عنوان جوان‌ترین 
اســتاد آن زمان حضور داشتم. اســتادان بزرگی چون غلامحسین 
امیرخانی، عباس اخوین، کیخســرو خروش، فولادی، یدالله کابلی 

و دیگر استادان عزیز نیز حضور داشتند.
از سال 62 به قول حافظ که می‌گوید که عشق آسان نمود اول ولی 
افتاد مشکل‌ها... افتادیم در حال و هوای کار جدی در پایتختی که 
آدم‌ها همه جدی هســتند و حرفه‌ای و کار می‌خواهند. دیپلماسی 
پایتخت را باید رعایت می‌کردم؛ هنرمند، شــاعر، خوشــنویس و 
موزیســین، همه و همه در یک فضا دور هم جمع هستند و بخواهی 
و نخواهــی در خیابان‌هایی رفت و آمد می‌کنی کــه این حال و هوا 
هســت و باید حال و هوای شهرســتانی‌ات را برای خودت محفوظ 
بگذاری و دیپلمات باشــی، هنرمند باشــی و کنار استادان بزرگ، 
کارت را به شکلی انجام دهی که مورد قبولشان واقع شود. من سعی 

کردم این موارد را انجام دهم.

اولین نمایشگاهتان را چه زمانی برگزار کردید؟
اولین نمایشگاه را ســال 1364 برگزار کردم که البته انفرادی نبود. 
در این دوره، در گالری دانشــگاه هنرهای زیبا در فــوق برنامه‌ای 
که بعدازظهرهــا آن‌جا برگزار می‌شــد، تدریس خــط می‌کردم. 
دانشــجویان دانشــگاه‌های مختلــف می‌آمدند و از مــن خط یاد 
می‌گرفتند و بعد مجموعه‌ای از آثار را به نمایش درآوردیم، اما اولین 
نمایشگاه انفرادی‌ام ســال 68 در گالری انجمن خوشنویسان ایجاد 
شد. این گالری با نمایشگاه آثار من افتتاح شد و دومین نمایشگاهم 
نیز ســال 70 بــا همیــاری معصومه ســیحون ـ خــدا رحمتش 
کند ـ برگزار شــد که از نظر هنری بانویی درجه یــک بود و هنر را 

می‌شناخت.
ایشان، خلوص را درون هنرمند به‌راحتی می‌دید و هرازگاه با حالتی 

مادرانه به من می‌گفت، پســرم مراقب خودت باش، هنرمند قابلی 
خواهی شــد. این نمایشــگاه با ســخنرانی فریدون مشیری، دکتر 
ندوشــن، نصرت کریمی، غلامحســین امیرخانی و... نمایشــگاه 

باشکوهی شد.
سال بعد در گالری برگ که به شهرداری تعلق داشت، اشعار فریدون 
مشیری را نوشــتم و به نمایش گذاشــتم. در یک روز سه هزار نفر 
آمدند و کارها را دیدند. آن روز زنده‌یاد مشیری حال و هوای خوبی 
داشت؛ گویی جشن شعرهای مشــیری و خط‌های من بود. محمد 
نوری، بهمن بوســتان و هنرمندان بزرگ و مطــرح نیز آمدند. هم 
نمایشگاه استقبال خوبی داشت و هم من و قلمم بال خوبی گرفتیم. 
بعد از این مرحله، کارهای حرفه‌ای من شــروع شد و در کنار تعلیم 
در انجمن خوشنویسان به کار تحقیق و پژوهش و تألیف ادامه دادم.

بیشتر درباره این توضیح دهید که چرا نقاش نشدید؟
ما از نظر نقاشی 200 سال عقب هستیم و من این را به‌خوبی حس 
کردم. از طرف دیگر احساس کردم تغزل وجودی که درون من بود، 

می‌توانست با شعر گره‌ خورده، هنری تغزلی بیافریند.
آدمی بودم که جوشش کار در من زیاد بود. با این‌که به نقاشی ارادت 
داشــته و دارم و هنوز گاهی نقاشــی کار می‌کنم، ترجیح دادم به 
کوچه‌های پرمنحنی خط بروم و نســتعلیق و شکسته نستعلیق را 

ادامه دهم و مدل خوبی برای خوشنویسان جوان معاصر باشم.
ما در نقاشــی بزرگانی را داریم که نمودهای بســیار خوبی در این 
عرصه دارند، افرادی بودند که کارهای بزرگی کردند یا شــجاعت و 
جسارت‌هایی داشــتند که در خط این اتفاق نیفتاده بود. احساس 

حیف می‌دانم 
رابطه نسل نو که 

کار مدرن می‌کند 
با هنر سنتی قطع 

شود. دوست دارم 
همان نستعلیق‌ها و 
همان شکسته‌های 

ناب که زاده 
نیاکان ماست 

وارد فضای مدرنی 
شود که پر از نور و 
چراغ و پر از خرد 

و روشنی است، 
نه این‌که دری 

باز شود به سمت 
مدرنیته که هیچ 
هویتی از گذشته 

در آن نباشد
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کردم اگر اســتاد حمیــدی، هانیبــال الخــاص و... کاری را انجام 
می‌دهند، من هم می‌توانم آن حال و هوا را در خط ایجاد کنم.

به نظر خودتان در این زمینه چقدر موفق بوده‌اید؟
به اعتقاد خودم، بخش اعظمی از این کار را موفق بودم تا این ســن 
که 52 ســاله هستم. ان‌شــاءالله، اگر عمری باشــد، بقیه‌‌اش را هم 

جبران می‌کنم.

همیشه در ذهنم این ســؤال وجود داشت که چرا خط‌های 
شما روی بوم نوشــته می‌شــود. با این توضیحات، حالا 
می‌توانم به خودم پاسخ دهم آقای شیرچی ابتدا نقاش بوده 
و بعد خوشنویس شده، اما دوســت دارم خودتان هم کمی 

درباره این موضوع توضیح دهید.
اگر من روی بوم کار کردم، برای این است که با نقاشی آشنا هستم. 
همان‌طور که نت‌ها برای رهبر ارکســتر آشناســت، من هم حروف 
را می‌شناســم و می‌توانم آن را روی هر چیزی ارکستراسیون کنم 
و از مواد نقاشــی روی بوم، حال و هوای یک هنر دیگر تجســمی را 
هم وارد دنیای خط بکنم و بدون این‌که خــط را بیازارم، بین آن‌ها 
رفاقت ایجاد کنم که ریتم دلنشــینی برای مردم ایجاد کند. به نظر 

من این از همه‌چیز مهم‌تر است.

با توجه به این‌کــه روی بوم کار می‌کنیــد، کار خودتان را 
نقاشی می‌دانید یا نقاشیخط؟

حیف می‌دانم رابطه نسل نو که کار مدرن می‌کند با هنر سنتی قطع 
شود. دوست دارم همان نســتعلیق‌ها و همان شکسته‌های ناب که 
زاده نیاکان ماست وارد فضای مدرنی شــود که پر از نور و چراغ و پر 
از خرد و روشنی است، نه این‌که دری باز شود به سمت مدرنیته که 

هیچ هویتی از گذشته در آن نباشد.
این را می‌دانم که اگر خط می‌نویســم و به نوگرایی دست می‌زنم، 
می‌خواهم ارتباط فرزندان دنیــای معاصر را که به جهان تکنولوژی 
وصل هستند، با هنر اصیل حفظ کنم و حال و هوای گذشته خط را 
از دوره صفویه به دوران مدرن انتقال دهم. هیچ اشــکالی ندارد که 
من خودم باشم و امضای خودم را داشته باشم، برند خودم را داشته 
باشــم و بفهمم کار هنری مدرن، پروازی بلندتــر و یک دگرگونی 
می‌خواهد کــه تو باید فرهنــگ و معانی و هنــر مملکت خودت را 

بشناسی، چون اگر نشناسی کار نو معنا ندارد.
اگر گذشــته‌ات را نشناســی، نمی‌توانی کار نو انجــام دهی. تمام 
هنرمندان و معمارانی کــه کار جدید و نو انجام داده‌اند، کســانی 
بودند که ســاعت‌ها زیر طاق مسجد شــیخ لطف‌الله نشستند و آن 
را تماشــا کردند. در بازار کاشــان و کنار آبگینه‌های یزد ساعت‌ها 
نشســتند و روزگار رفته را مرور کردند. اگر نگاهــی به دور و برمان 
بیندازیم، بدون این‌که هیچ تخصصی داشــته باشــیم، درمی‌یابیم 

معماری در جامعه ما بســیار بد حرکت کرده است، در صورتی که 
با توجه به پیشــینه این عرصه می‌توانســتیم خــوب پیش برویم. 
می‌ترسم بلایی که بر ســر معماری ما آمده، بر سر خط هم بیاید. به 

همین دلیل می‌خواهم اتصال به گذشته در من باقی باشد.

آقای شــیرچی! خیلی شــاعرانه صحبت می‌کنید. شعر 
نمی‌گویید؟

با خودم نجواهایی دارم. ما تخیل شرقی داریم که در همه‌مان وجود 
دارد. تغزل نســتعلیقی که با خودم دارم به من حال و هوای خوبی 
می‌دهد، خط‌های خوب می‌بینم و برای رقص قلم‌هایشــان شــعر 

می‌گویم.

قصد انتشار شعرهایتان را ندارید؟
ما در ایران زندگی می‌کنیم و شاعرانی مثل حافظ، سعدی و مولانا 
آن‌قدر بزرگ هســتند که اگــر می‌خواهی زمزمه هــم بکنی باید 
زمزمه‌ای ســهراب‌گونه داشته باشــی برای دل خودت. می‌خواهم 
همین که هستم باشــم، خطاطی که به نقاشیخط گرایش دارد، کار 
می‌کند و احــوال نوگرایانه دارد، ولی با رعایت احوال گذشــته‌اش. 
من فرزنــد روزگار مــدرن هســتم، پنجره‌های جهان مــدرن را 
می‌بینم، حال و هــوای دنیای تند و تیز تکنولــوژی را هم می‌بینم، 
ولی با روحیات نســتعلیقی‌ام می‌خواهم کار نو انجام دهم. هنوز هم 
پنجره‌ها را باز می‌کنم، نجوای مادرم پشــت گوشــم هست. هنوز 
برگ‌ها درکارهایم اثر می‌گذارند، تغزل شــکوفه‌ها و شاخه‌ها هنوز 
در دلم زنده اســت و دلــداده کوچه‌پس‌کوچه‌هــای کودکی‌ام که 
عطر اقاقی و یاس در آن‌ها می‌پیچید. مــن با دلدادگی‌هایم زندگی 

 .می‌کنم

گفتگو

اگر گذشته‌ات را 
نشناسی، نمی‌توانی 
کار نو انجام دهی. 
تمام هنرمندان و 
معمارانی که کار 
جدید و نو انجام 
داده‌اند، کسانی 
بودند که ساعت‌ها 
زیر طاق مسجد 
شیخ لطف‌الله 
نشستند و آن را 
تماشا کردند. در 
بازار کاشان و کنار 
آبگینه‌های یزد 
ساعت‌ها نشستند 
و روزگار رفته را 
مرور کردند



کتاب

او  شد  سفیر  ایران 
پیشخوان کتاب 

فرانسه  به زبان ساده
 فرهنگ مطالعه چگونه در خانواده

 زنده می‌شود؟
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معرفی

رحلت پیامبــر)ص(، یکی از بزرگ‌ترین وقایــع در تمام دوران حیات 
اسلام بود و به‌سرعت، حوادث بزرگ دیگری را به‌ دنبال داشت. قرآن، 
دوران بعد از پیامبر)ص( را در معرض یک خطر بزرگ می‌داند و چنین 
می‌گوید: »آیا اگر پیامبر بمیرد یا کشــته شود، شــما به گذشته‌‌تان 
رجوع می‌کنیــد؟« )آل عمران، 144( شــرح آیه این اســت که بعد 
از پیامبر)ص(، ممکن اســت جریاناتی در عالم اسلام اتفاق بیفتد که 
مســلمانان بار دیگر به گذشــته خویش، یعنی همان عصر جاهلیت 

بازگردند و دوباره اصول حاکم بر آن عصر را پذیرا شوند.
کتاب »دختر پیامبر«، تألیف آیت‌الله محمدعلی جاودان )از شاگردان 
برجسته مرحوم علامه عسکری، اســتاد بنام تاریخ اسلام( است. این 
کتاب، مراحل مختلف مقابله خاندان پیامبر)ص( با جاهلیت زنده‌‌شده 
بعد از رحلت پیامبر)ص( را تبیین و سپس به‌ تفصیل از خاکسپاری و 

مدفن دختر پیامبر)ص( سخن می‌گوید.
کتاب، دارای دو بخش اصلی اســت؛ بخش اول، شرح جریان سقیفه، 
تبیین و تحلیل آن و همچنین آثار و نتایج به بار آمده از حکومت زاییده‌ 
شده سقیفه، و بخش دوم، موضوع مبارزه، بیماری، وفات و خاکسپاری 

دختر پیامبر)ص( است.

دختر پیامبر
آیت‌الله محمدعلی جاودان

چاپ هشتم
انتشارات مطیع

143 صفحه
5 هزار و 500 تومان

پیشخوان کتاب

در مقدمه کتاب »عقلانیت دینــی در حوزه رفتار اخلاقــی از نگاه امام 
خمینی)ره(« به قلم معصومه صابری، آمده که یکی از مسائل و مباحث 
دینی ـ کلامی مهم، مسئله عقلانیت در حوزه تفکر دینی است، چراکه 
روشــنفکران غربی و غرب‌باور در تلاشــند در راســتای ترویج اندیشه 
سکولاریستی، اندیشــه جدایی عقل از دین )راسیونالیسم( را در جامعه 
دینی مطرح کرده و با ناکارآمد جلــوه‌دادن دین و مدیریت دینی از حل 
معضلات و پاســخگویی به نیازهای زندگی، مدیریت عقلانی و مدیریت 
علمی را به‌عنوان جایگزین دین ترویج کنند؛ از این‌رو عقلانیت دینی باید 
مورد بررسی همه‌جانبه قرار گیرد. در دین اسلام، عقلانیت دینی در پرتو 
هدایت و تربیت دینی، به چنان بینش بالنده‌ای رسیده که میدان دادن 
به نفس اماره، برآوردن همه خواسته‌ها و انتظارات کنترل نشده و تعدیل 
نشده را، نه‌تنها نشانه خردورزی، تمدن و ترقی نمی‌داند، بلکه بدترین نوع 

جهالت، اسارت دور شدن از شرافت و کرامت انسانی برمی‌شمارد. 
امام خمینــی)ره(، بنیانگذار انقلاب اســامی، عالم دین، فیلســوف، 
اندیشمند سیاسی و جامعه‌شناسی است که به بهترین وجه، عقلانیت 
دینی را در عرصه‌های فــردی و اجتماعی متبلور کــرده و جلوه‌های 
جدیدی از کارکردهای دیــن بر مبنای عقلانیــت و توانمندی آن در 
تاریخ اسلام و عرصه جهانی ترســیم کرد. در اندیشه امام خمینی)ره(، 
عقلانیت و رویکرد فلســفی به دین، اســاس و پایــه نظریه‌پردازی و 
رویکردی اساســی در حصول معرفت و شــناخت و بیانگر نوع نگاه به 
انسان اســت. از این‌رو پرداختن به موضوع عقلانیت دینی از نگاه امام 
خمینی)ره(، امری راهگشــا و کلیدی در تبیین نگاه اســام و مکتب 

تشیع به مسئله عقل و دین است.

عقلانیت دینی در حوزه رفتار 
اخلاقی از نگاه امام خمینی)ره(

معصومه صابری
مؤسسه چاپ و نشر عروج

256 صفحه
15 هزار تومان
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كتاب »جنگ جهاني اول« به قلم ديويد اوِِنز، روايتي موجز و خواندني 
از آغاز تا پايان نخستين جنگ جهاني است. نويسنده با روايتي دقيق 
و دلنشــين، مغز وقايع مهم جنگ جهاني اول را براي خواننده تشريح 

كرده است.
اين كتاب شايد براي كي استاد »تاريخ جهان« آورده‌ چنداني نداشته 
باشد، ولي براي كساني كه مقالاتي پراكنده يا حداكثر كيي، دو كتاب 
درباره جنگ جهاني اول خوانده‌اند، قطعاً كتاب مفيدي اســت. ديويد 
اونز با اينك‌ه جزئيات وقايع جنگ جهاني اول را براي خواننده تشريح 
ميك‌ند، اما در گرداب جزئيات چنان فرو نمي‌رود كه در نهايت نتواند 
تصويري كلي از روندهــا و فراز و فرودهاي جنگ بــراي خواننده‌اش 
ترســيم كند. در واقع اونز گاه خوانندة كتابش را به قلب ميدان جنگ 
مي‌برد و گاه او را بر فراز تپه‌اي مرتفع مي‌نشاند تا از بالا به سير رويدادها 
بنگرد. جزئي‌نگــري اونز در ميانه ميدان جنگ، بر دقت و دلنشــيني 

كتاب مي‌افزايد، كلي‌نگري‌اش نيز معرفت‌افزاست.
ديويد اونز در فصل پاياني كتابش به خســارات جانــي، مادي و مالي 
جنگ جهاني اول مي‌پردازد. مطابق گزارش اونز، كشورهاي درگير در 
جنگ بيش از ٦٨ ميليون نفر وارد صحنه مبارزه كردند كه از اين ميان 
١٠ ميليون نفر كشته و ٢١ ميليون نفر مجروح شدند. ميانگين تلفات 
جنگ، روزانه ٥٥٠٩ نفــر بود. ٥١ درصد تلفــات را متفقين متحمل 

شدند. 

جنگ جهاني اول
ديويد اونز

ترجمه بابک محقق 
انتشارات فرهنگ جاوید

1396
366 صفحه

25هزار تومان

این مجموعه در برگیرنده دوازده داستان كوتاه است كه هر یک وجهی 
از عاطل و باطل بودن زندگی و مرگ را به رُخ میك‌شند.

داســتان‌های این مجموعه دست به افشــاگری جنبه‌هایی از زندگی 
می‌زنند كه گاهی برای مخاطب‌ آزاردهنده می‌شــود و گاه لبخندی 
بر لبان او می‌نشاند و سرخوشش میك‌ند. داستان‌های چاك پالانیك 
كه هنوز در ایران نویســنده‌ای شناخته‌شــده نیســت، لذت داستان 
كوتاه‌خوانی را یادآوری و تأكید میك‌ند. برخی از داستان‌ها هم در عین 
خنده‌دار بودن، تلخ‌اند و چندان نمی‌توان آن را به یك شوخی خنده‌دار 

تشبیه كرد.
هنر داستان‌گویی چاك پولانیك در این است كه زندگی آمریكایی را 
به گونه‌ای روایت میك‌ند كه به این راحتی‌ها از یاد نمی‌رود و كابوس‌ها، 
خواب‌ها و بیداری‌های به تصویركشیده، مدام جلو چشم است. »اجساد 
متحرك« از داســتان‌های كوتاه این مجموعه اســت كه سرنوشتی 
تراژیك را در انتظار دانش‌آموزی باهوش قرار می‌دهد. این سرنوشــت 

تلخ از بابت مصرف ماده‌ای مخدر است.
در پشــت جلد کتاب آمده اســت: دوازده داســتان کوتاه فوق‌العاده 
از نویسنده پرآوازه باشــگاه مشــت‌زنی که نمی‌توانید از خواندنشان 
بگذرید. تماس سرد، مجموعه‌ای اســت توأمان با رنج و لذت که ذهن 

مخاطبان را درگیر روایت‌های شگفت‌انگیز خود می‌کند. 

تماس سرد 
چاک پالانیک

ترجمه محمود مؤمنی
نشر چترنگ 

1396
 156 صفحه

14هزار تومان
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گزارش

بی‎شــک شــما هم در این ســال‌ها 
شــنیده‌اید که می‌گویند شمارگان 
برخی کتاب‌هــا کاذب اســت. این 
عــده معتقدنــد برخــی کتاب‌ها با 
پروپاگاندای نهادهای رسمی به جای 
این‌که بــه فروش واقعی برســند به 
انحای مختلف شمارگان خود را بالا 
می‌برند. ممکن است در برخی موارد 
و در چند چاپ مکرر بشــود چنین 
شائبه‌ای را مورد بررسی قرار داد، اما 
انصاف نیســت زحمات نویسندگان 
این کتاب‌ها را یکســره پای تبلیغات 
و سوگیری‌های تبلیغاتی گذاشت. اما 
چرا این موضــوع را مطرح کرده‌ایم؟ 

اتفاق تازه‌ای افتاده است؟
در  گوناگــون  کتاب‌هــای  بیــن 
حوزه‌های مختلــف، کتاب‌هایی که 
با روایت اول‌شــخص یا سوم‌شخص 
به بیان خاطرات یــا برهه‌ای از تاریخ 
بــا همــه مابه‌ازاهــای بیرونی‌اش 
می‌پردازند، همواره پرمخاطب و دوســتداران کتاب، همیشه برای به 
عینیت‌رســاندن ذهنیات نویســنده‌ها، به این مابه‌ازاها نیاز دارند؛ هر 
چه کتاب به واقعیات و مصادیق بپردازد، مخاطب راحت‌تر با آن ارتباط 
برقرار می‌کند. بســیارند کتاب‌هایی از این نوع؛ کافی است به فهرست 
کتاب‌های پرفروش در ســال‌های اخیر نگاهی بیندازیــم. اغلب آنها 
سرگذشت شــهدا، مدافعان حرم، زنان و مردان سختکوش عرصه‌های 

مختلف و خاطرات سیاست‌مردان و اهالی فرهنگ بوده است.
حالا اتفاق تازه‌ای هم در این بــاره رخ داده و یکی دیگر از کتاب‌های 
خاطــرات آرام‌آرام جای خــودش را در فهرســت پرفروش‌ها پیدا 
می‌کنــد. کتاب »خاطرات ســفیر«، که شــامل خاطــرات نیلوفر 
شــادمهری از تحصیل در فرانســه و بیان چالش‌هایی است که یک 
بانوی مسلمان به عنوان دانشــجوی ممتاز ایرانی در این کشور با آن 

مواجه شده است.

مشخص اســت که این ایده، حتی اگر بر اســاس تخیل یک نویسنده 
شکل می‌گرفت، ایده‌ای بسیار جذاب برای پرداخت اثری داستانی بود. 
حالا فرض کنید هر چه می‌خوانید، از واقعیت نشأت گرفته باشد. طبعا 
بر تعداد مخاطبان کتاب افزوده می‌شود. به همه اینها اضافه کنید کتاب 
»خاطرات سفیر« به روایت نیلوفر شــادمهری که با نگارشی صمیمی 
و ســاده، خواننده را به خوابگاهی در پاریس می‌برد و او را با رویدادها، 

تجربه‌ها و خاطراتش شریک می‌کند.
»او شد ســفیر ایران، یا بهتر بگوییم سفیر اسلام در قلب‌کشور فرانسه. 
بانویی محجبه و شاید کمی متفاوت از همسالان و همکلاسی‌های خود 
که برای تکمیل تحصیلاتش در رشــته طراحی صنعتی، برای مدتی 
ایران را به مقصد فرانسه ترک می‌کند« و این‌گونه خاطرات سفیر آغاز 
می‌شود. خاطرات دختری مسلمان که در کشور فرانسه، هرچند برای 
ادامه تحصیل در مقطع دکتری حضور دارد اما سفیری شده است برای 
دفاع از حقیقت اسلام. مواجهه او با آدم‌های مختلف و اتفاقات متفاوت، 
این خاطرات را جذاب‌تر می‌کند، از قبول نشدنش در بهترین دانشگاه 
فرانسه تنها به دلیل حجابش و دست ندادن با سرشناس‌ترین استادان 
مرد تا برگزاری دعای عهد در اتاق خوابگاه و خواندن دعای کمیل برای 

»یک سلیم النفس.«
خاطرات منتشــر شــده در این کتاب، ابتدا در وبلاگی به نام »سفیر 
ایران« توســط نویسنده نوشته ســپس به مرور بر آن خاطرات افزوده 
شــده اســت. راوی در این کتاب، حدود 30 خاطره را به رشته تحریر 
درآورده و توضیح نیز داده‌ که این مجموعه در واقع بخش اندکی از تمام 
خاطرات اوست و ابراز امیدواری کرده‌است بتواند فصل‌های بعدی این 

کتاب را نیز بنویسد.
شادمهری همچنین در مصاحبه‌ای چنین گفته است: »زمانی‌که من 
شــروع به مکتوب کردن این خاطرات کردم تعدادی از دانشجویان را 
می‌دیدم همان اتفاقاتی که برای من پیش‌آمده برای بعضی از آنها نیز 
رخ داده بود. اینهــا در برخورد با این اتفاقــات واکنش‌های خوبی بروز 
نداده بودند؛ زیرا در آنجا با پوشــش و حجــاب خانم‌ها برخورد خوبی 
ندارند؛ ازاین‌رو تصمیم گرفتم خاطراتم را که بخشــی از آن مربوط به 
برخورد با این‌گونه رفتارها بود، مکتوب کنم تا از این طریق آموزشــی 
نیز داده باشم.« نیلوفر شادمهری هم اکنون عضو هیات علمی دانشگاه 

هنر است.
توصیه رهبر انقلاب

اگر در فهرست کتاب‌های پرفروش بچرخید، لابه‌لای آنها با کتاب‌هایی 
مواجه می‌شوید که مورد توصیه رهبر انقلاب بوده‌اند. کافی است ایشان 
بر کتابی صحه بگذارنــد تا موجی از هواداران ادبیات و خاطره‌نویســی، 
خودشان را به پیشخوان فروش این کتاب‌ها برسانند. دیدگاه‌های رهبر 
انقلاب درباره ادبیات و هنر، همیشه مورد وثوق اهالی ادبیات و دوستداران 
این حوزه بوده است. درباره »خاطرات سفیر« هم که حالا به چاپ ششم 
رسیده است، رهبر انقلاب چندی پیش در جریان یکی از دیدارها گفتند: 

 .کتاب خاطرات سفیر را توصیه کنید خانم‌هایتان بخوانند

او شد سفیر ایران 
»خاطرات سفیر« کتابی که رهبر انقلاب 

مطالعه‌اش را توصیه می‌کنند 
زهرا بختیاری
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نیلوفر شــادمهری چند ســال قبــل برای 
تحصیــل در مقطــع دکتــرای طراحــی 
صنعتی به فرانســه رفته و در بازگشــت از 
این کشــور خاطراتش را در قالب کتابی به 
نام »خاطرات سفیر« منتشــر کرده است. 
او در این کتاب با ذکــر خاطرات روزانه‌اش، 
این آزادی فرانســوی را به چالش کشیده و 
عنوان کرده که او به عنوان یک زن مسلمان 
و شــیعه با پوشــش چادر با چه مشکلاتی 
در فرانسه روبه‌رو بوده اســت. با شادمهری 
همصحبت شــدیم تــا برایمــان از تجربه 
زندگی یک زن محجبه در فرانســه بگوید. 
او در بخش‌هایــی از تازه‌ترین گفتگویش با 

رسانه‌ها چنین می‌گوید.
در ظاهر و از آنچه از عکس‌ها و فیلم‌هایی که 
از فرانسه در جاهای مختلف منتشر می‌شود، 
چنین برمی‌آید زنان محجبه برای زندگی در 
این کشور مشکلی ندارند، اما واقعیت با آنچه 
در عکس‌ها و فیلم‌ها منتشــر می‌شود کاملًا 
فرق دارد. بچه‌هایی که به مدرســه می‌روند 
اصلًا اجازه ندارند پوشــش اســامی داشته 
باشــند، به همین دلیل اعراب مسلمانی که 
در فرانســه زندگی می‌کننــد و تمایل دارند 

فرزندانشان محجبه باشند، کودکان خود را به 
مدارس مذهبی کاتولیک می‌فرستند، چون 
در این مــدارس بچه‌ها اجازه دارند پوشــش 
داشته باشند. در سطح دانشگاهی هم می‌توان 
نوعــی از حجــاب را رعایت کــرد که آن‌هم 
بی‌دردسر نیست! وقتی در جامعه‌ای زندگی 
می‌کنی که با پوشش اســامی مشکل دارد، 
تو مدام تحت فشار هستی، وقتی برای خرید 
می‌روی این فشار را احساس می‌کنی، وقتی 
برای انجام کارت بــه اداره‌ای می‌روی، گاهی 
مورد سؤال قرار می‌گیری در حالی که کارمند 
مثلًا فرمانداری حق پرســش از تو را به دلیل 

حجابت ندارد. 
او ادامــه می‌دهد: ایــن درحالی اســت که 
مدعی‌اند فرانسه کشــوری کاملًا آزاد است، 
پس من هم باید آزاد باشم با حجاب اسلامی 
در شــهر تردد کنم، اما حتی در دانشــگاه و 
مقطع دکتری برایم مشکل ایجاد می‌کردند. 
در فرانسه وهابی‌های زیادی زندگی می‌کنند 
که پوشش خاصی دارند؛ دامن و مقنعه بلند 
و معمولاً در رنگ‌های طوســی، سورمه‌ای و 
ســدری‌. البته زنان اعرابی که دانشجو باشند 
خیلی کم هستند. من اصرار داشتم پوششم 

از آن‌ها متفاوت باشد که نشان دهد مسلمان 
و شیعه هســتم. می‌خواســتم فرانسوی‌ها 
متوجــه شــوند مســلمانان در درون خود 

تقسیم‌بندی‌هایی دارند.
شادمهری درباره انتخاب چادر به‌نوان پوشش 
می‌گوید: پوشش، معرف شخصیت هر آدمی 
است! این پوشــش را انتخاب کردم تا هویتم 
را آن‌گونه که دوست دارم نشان دهم و برایم 
امنیــت و احترام بــه ارمغان بیــاورد. با نوع 
پوششم تصمیم نداشــتم چیزی را به کسی 
ثابت کنم، در وهله اول نیاز خودم بود که این 

پوشش را داشته باشم.
او همچنین درباره توجه رهبر معظم انقلاب 
به کتابش می‌گوید: حتمــاً لطف و بزرگواری 
ایشــان بوده که چنین توصیه‌ای فرموده‌اند. 
چنین اســتنباط می‌کنم که ایشان از کتاب 
هم خوششــان آمده اســت. من بخشــی از 
خاطرات و تجربیاتم را از جاهای مختلف که 
می‌رفتم و بــا آدم‌های گوناگونــی که درباره 
حجابم بحث و گفتگو می‌کردم، در این کتاب 
نوشته‌ام. این خاطرات را به زبان ساده نوشتم 
شاید به همین دلیل است که مورد توجه قرار 

 .گرفته است

نیلوفر شادمهری از واقعیت 
فرانسه و تفاوتش با 

عکس‌ها و فیلم‌ها می‎گوید

فرانسه 
به زبان ساده

در ظاهر و از 
آنچه از عکس‌ها 
و فیلم‌هایی که از 

فرانسه در جاهای 
مختلف منتشر 
می‌شود، چنین 
برمی‌آید زنان 
محجبه برای 

زندگی در این 
کشور مشکلی 

ندارند، اما واقعیت 
با آنچه در 

عکس‌ها و فیلم‌ها 
منتشر می‌شود 
کاملاً فرق دارد
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نظر

این روزها ماجرایی اتفاق افتاده اســت که در فضــای مجازی برخی 
آن‌ها را با بریده‌هایی که کتاب »خاطرات سفیر« پاسخ داده‌اند. ماجرا 
از این قرار اســت یک بازیگر زن ایرانی درباره برخی مسائل پیش‌آمده 
در کشور، شکایت به خارجی‌ها برده اســت. در کتاب خاطرات سفیر، 
نویسنده در بخشــی به ماجرای اعتصاب راننده اتوبوس‌ها در فرانسه 
می‌پردازد. نویسنده این‌طور می‌نویسد: »یه دفعه چشمم به یه اتوبوس 
افتاد که جلوی روی همه اومد و صاف وایســاد توی ایســتگاه. راننده 
اتوبوس رو خاموش کرد و ســوت‌زنان از اتوبوس پیاده شد. رفتم جلو، 
سلام کردم و گفتم: »عذر می‌خوام. امروز اتوبوس نیست؟« گفت: »نه، 
امروز اعتصابه.« دوست داشــتم بدونم اعتصاب برای چیه؛ به‌خصوص 
که داشتم متضرر می‌شدم و ناخواسته در زنجیره نتایج اعتصاب دخیل 
شده بودم. گفتم: »ببخشید ... می‌شه بدونم برای چی راننده‌ها اعتصاب 
کردند؟« راننده اتوبوس یــه نگاهی به من انداخــت و گفت: »این یه 

موضوع ملّیه. به خارجیا ارتباطی نداره.«
)آفریــن ورپریــده! از این حــس ملی‌گرایی‌ات خیلی خوشــم اومد 

بی‌تربیت!(
خب، دیگه چی باید می‌گفتم؟ هیچی! اما واقعاٌ این حس دوگانه‌ای که 
توی پرانتز نوشتم ســراغم اومد. اگرچه جواب بی‌ادبانه‌ای بود، آفرین 
به این شخص که علیه دولتش هم که تحصن می‌کنه، وقتی مقابل یه 
خارجی قرار می‌گیره، بهش حق نمی‌ده که بخواد حتی وارد دعواهای 
ملی بشه. واقعاً از این کارش خیلی خوشم اومد. من اگه جای رئیس‌اش 

بودم حتما تشویق‌اش می‌کردم.«

   کتابی پر از کشش و جذابیت 
محسن مؤمنی شریف، رئیس حوزه هنری 

یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های فرهنگی در کشور ما می‌تواند این باشد 
که کتاب خوب را به هم معرفی کنیم. کتاب‌های متعددی در کشــور 
ما منتشر می‌شوند که یافتن یک اثر تأثیرگذار و جذاب در میان آن‌ها، 
کار دشواری اســت؛ به همین دلیل باید در راستای این کار به یکدیگر 

کمک کنیم.
من از نخستین کســانی بودم که کتاب »خاطرات سفیر« را خواندم، 
با وجود تمام کشــش‌ها و جذابیت‌هایی که برای من داشــت، تصور 
نمی‌کردم انتشــار آن با چنین استقبالی از ســوی مخاطبان، به‌ویژه 
دختران جوان روبه‌رو شــود. این کتاب برای من، بــا دغدغه‌هایی این 
چنین بســیار خواندنی بود تا حدی که به وجود شــادمهری‌ها افتخار 

کردم.
دختری که از دانشگاه خوبی در فرانســه پذیرش می‌گیرد و تحصیل 
در آن را تنها به این دلیل که با اصــول و عقاید او و خانواده‌اش در تضاد 
است رها می‌کند و به دانشــگاهی با ســطح پایین‌تر می‌رود، انسانی 
افتخارکردنی است. گرچه خداوند نیز خیلی زود جواب این ایمان او را 
می‌دهد و دانشگاهی که در آن تحصیل می‌کند تنها چند ماه بعد همه 
آن ویژگی‌های دانشــگاهی که رها کرده بود را به دست می‌آورد و این 

وعده حق خداوند است.

   همرنگ جماعت نشدن 
حسین آشتیانی، کارشناس ادبیات 

»خاطرات ســفیر« به معنای واقعی کتاب خاطرات است. زمانی که 
آن را در دست می‌گیرید، گویا شخصی کنار شما نشسته است و این 
خاطرات را برایتان توصیف می‌کند. خاطرات دختری ایرانی که برای 
ادامه تحصیل در مقطع دکتری به فرانســه می‌رود. آن‌جا با مسائلی 
روبه‌رو می‌شــود که در تضاد با اعتقادات دینی، سیاسی و جهان‌بینی 
او در تضاد اســت و او پاســخ این تضادها را نــه در همرنگ جماعت 
شــدن، که در مناظره با آدم‌هایی می‌بيند کــه او را بابت اعتقاداتش 

شماتت می‌کنند.

   نویسنده کتاب، یک رسول است 
محمود صلاحی، مدیر فرهنگی 

انتشارات سوره مهر کتاب »خاطرات ســفیر«، شامل خاطرات نیلوفر 
شادمهری، عضو هیئت علمی دانشــگاه هنر را منتشر کرده که شامل 
خاطراتی از تحصیل یک دانشــجوی ممتاز ایرانی در فرانســه است. 
نویسنده این کتاب به نظر من سفیر نیست، رسول است؛ چرا که كار او 
در حفظ، صیانت و میانجی‌گری، بیش از یک سفیر است. رسول، نه به 
معنای پیغمبر، به معنای کسی که رسالتی بالاتر دارد. خانم شادمهری 
زبان فرهنگ کشور دیگری را آموخته و با همان زبان به بحث و مناظره، 
نه با انسان‌های معمولی، که با اندیشــمندان آن کشور پرداخته و این 

 .شأن او را در کشور ما بالا می‌برد

»خاطرات سفیر«
از نگاه اهالی فرهنگ
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ترجمه

درست است که مطالعه، دروازه‌های دنیای جدیدی را به روی کودکان 
می‌گشاید و توانایی‌های یادگیری آن‌ها را افزایش می‌دهد، اما این 
وظیفه والدین است تا کلید این دروازه باشکوه را به دست فرزندانشان 
بدهند. شیوه‌های گوناگونی وجود دارد تا پدر و مادر روش خود را تغییر 

داده و علاقه به مطالعه را در کودک شکوفا کنند. 

1. ابتدا خودتان کتاب بخوانید )پدر و مادر( 
کودکان از نگاه‌کردن می‌آموزند و همان کار را انجام می‌دهند. با دیدن 
کتاب در دســت پدر و مادر، کودک به مطالعه تشویق می‌شود و همان 
کار را انجام می‌دهد. این علاقه را بهتر اســت والدین در چهار سال اول 
زندگی کودک به وجود آورند؛ یعنی همان سال‌هایی که شخصیت وی 

را در بزرگسالی شکل می‌دهد.

2. برای کودکتان کتاب بخوانید
آوای صدا، کلمات و بیان شــما در حین کتاب‌خوانــدن برای کودک، 
ارتقای توانایــی برقــراری ارتبــاط را در نوجوانی به دنبــال دارد. با 
گوش‌کــردن به کتــاب، دامنه لغــات کــودک افزایــش می‌یابد. از 
کتاب‌خوانی نباید تنها زمانی یاد شود که پدر و مادر در كنار كودكشان 
هستند و فضا ساكت و آرام است. همچنین باید علاوه بر خواندن کتاب 

برای کودک، آن‌ها را با نویسندگان و انواع کتاب آشنا کرد. 

3. با فرزندانتان بخوانید
برای اینك‌ه فرزندتان را تشــویق كنید تا مطالعه با شما را تجربه كند، 
راه‌های زیادی وجــود دارد. زمان خواندن کتــاب از کودکتان درباره 
عکس‌های کتاب و اســتنباط او از این عکس‌ها بپرسید. از او بخواهید 
تا داستان را برای شما دوباره بازگو کند و به فرزندتان اجازه بدهید که 
بگوید به نظر او در پایان داســتان چه اتفاقی خواهد افتاد. عکس‌های 
کتاب‌های مصــور، جایگزین خوبی بــه جای کلمات اســت و اجازه 
می‌دهد تا فرزندان از کلمات خودشــان برای توضیح عکس‌های این 
داستان اســتفاده کنند. والدین می‌توانند درکتاب‌های مصور به جای 

هر شخصیتی با صداهای مختلف صحبت کنند. اگر والدین بیش از یک 
فرزند دارند،  هر یک از بچه‌ها می‌توانند اجرای یکی از نقش‌های کتاب 
را بر عهده بگیرند. این کار باعث می‌شــود تا داستان با تمام جنبه‌های 

مثبتش در ذهن کودک برای همیشه نقش ببندد. 

4. پس از من، تو برایم بخوان
پس از آن‌که کتاب را برای فرزندتان خواندید و درباره آن با او صحبت 
کردید، از پســر یا دخترتان بخواهید که او هم برای شما کتاب بخواند. 
این کار علاوه بر کمک به پویایی ذهنش، به او اعتماد به نفس می‌دهد. 
با این کار او را تشــویق می‌کنید تا بتواند در جمع به راحتی و با کلمات 

مختلف صحبت کند.

5. به سلیقه کودک احترام بگذارید 
عجیب نیســت که کتابی برای کودکی جالب نباشــد و او تمایلی به 
شنیدن داستان آن نداشته باشــد. در این‌گونه موارد او را توبیخ نکنید 
و اصرار نکنید که شنونده آن کتاب باشــد. والدین باید به کتاب از دید 
کودک نگاه کنند. برای کودکان برخی از کتاب‌ها جذاب نیست. شاید 
آن‌ها از نوع چاپ کلمــات، عکس‌های کتاب یا طراحــی جلد کتاب 
خوششــان نیاید و کتاب برایشان کسل‌کننده باشــد. باید به سلیقه 
کودک احترام گذاشــت، حتی اگر آن کتاب یکی از شاهکارهای ادبی 

باشد.
کتاب‌هایی که فرزندتان را مجــذوب خود می‌کند، باید با انتخاب خود 
آن‌ها باشد، نه با اصرار والدین. باید این را در نظر بگیریم که آن‌ها هم از 

خواندن و شنیدن لذت ببرند.
در پایان باید گفت این شما هســتید که تمایل کودکتان را به مطالعه 
تقویت یــا تضعیف می‌کنید. نــکات ظریف و کوچکی وجــود دارد تا 
والدین با رعایت آن‌ها دنیای کودک را شــکوفا کنند و عشق به کتاب 

 .بهترین آن‌هاست

نویسنده: ژاکوییلین کاندیل، منبع: اورنج ویل

جهانك ودكان 
چگونه باك تاب 
شكوفا می‌شود؟

ترجمه: مرجان آقبلاغی
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نقد و نگاه

نگاهی به رمان»جزیره سرگردانی«
 نوشته سیمین دانشور

شور عاطفی مادرانه 
در ساده‌انگاری 
تاریخ و داستان

»هستی« دختر جوانی است كه زندگانی‌اش محور اصلی رمان »جزیره 
سرگردانی« اســت‌ و گویا در ذهن، روح و عواطف خویش، انعكاسی نه 
چندان نزدیك و نه چندان دور از دوران جوانی خانم دانشور هم دارد. او 
با مادربزرگی تحصیلك‌رده و آگاه به مسائل اجتماعی و برادر كوچ‌كتر 

خود كه دانشجوی سال آخر علوم سیاسی است زندگی میك‌ند.
هستی، كارشــناس هنری اداره‌ای در وزارت فرهنگ و هنر است. پدر 
هســتی، به‌زعم مادربزرگ، در دفاع از دكتر مصدق، توســط سربازان 
شاه در تظاهرات خیابانی شهید شده و مادر هستی »عشرت«هم پس 
از درگذشــت شــوهر اولش، به عقد یكی از دلالان و كارچاقك‌ن‌های 
ثروتمند دربــار، یعنی آقای »گنجــور« درآمده و بــا آمریكایی‌های 

مستشار روابط نزدیك و صمیمانه دارد. 
»ای.ام.فورســتر« در وجوه رمان در باب شخصیت داستان می‌نویسد: 
»می‌توان اشخاص داستان را به »ساده= ســطحی« و »جامع= كامل 
عیار« تقسیم كرد. این‌ شخصیت‌ها در اشكال ناب خود، حول یك فكر 
یا كیفیت واحد ساخته می‌شوند و اشخاص ساده داستانی را می‌توان در 
یك جمله بیان كرد. یكی از مزایای اشــخاص ساده داستانی این است 
كه هرگاه ظاهر شوند به سهولت بازشناخته 
می‌شوند و این 

برای نویسنده موهبتی است كه بتواند ضربه را یك مرتبه و با تمام نیرو 
وارد كند و برای این منظور اشخاص ساده برایش به نهایت سودمندند، 
چون هیچ‌گاه نیاز به معرفی مجدد ندارند. هرگز نمی‌گریزند و به اینك‌ه 
نویسنده همیشه مراقب بسط و گسترششان باشد نیازی نیست، زیرا 

آن‌ها خود اتمسفر خود را فراهم میك‌نند.
این‌گونه شخصیت‌ها، آدم‌های روشــن و از پیش‌ساخته‌ای هستند كه 
چون »ژتون« بازی در بین ستارگان به این سو و آن سو رانده می‌شوند 
و مزیت دیگرشان این اســت كه خواننده بعدها ایشان را به سهولت به 

یاد می‌آورد.
»شــخصیت جامع= كامل عیار« نیز همواره در پی ‌منظــور و منافع 
خویش است، با این حال نمی‌توان او را در یك عبارت تلخیص كرد و در 
پیوند با صحنه‌های بزرگی كه از میانشان گذشته و در خلالشان تغییر 
یافته جستجو كرد.« با بیان طرز تلقی فورســتر از شخصیت‌پردازی، 
سلیم، مراد، عشــرت، گنجور و سایر اشــخاص اصلی و فرعی جزیره 
سرگردانی، شــخصیت‌های ساده )ســطحی( و یا نمونه نوعی )تیپ( 
هستند و تنها »هستی« است كه شخصیتی نســبتاً پیچیده دارد، اما 
همچنان كه گفتیم از حد شخصیت‌های ســاده و نمونه نوعی )تیپ( 

در می‌گذرد. 
با این‌همه، »آرنولد بنت« معتقد اســت كه: »... سؤال: آیا رمان‌نویس 
می‌خواهــد شــخصیت‌هایش در ذهــن خواننــده باقــی بمانند؟... 
شــخصیت‌های دیكنز در ذهن آدم باقی می‌مانند. شــخصیت‌های او 
شــاید بیش از حد قراردادی باشند و بیش از حد ســاده شده، ولی در 
ذهن باقی می‌مانند. هیچ رمان‌نویســی هرگز نمی‌تواند مدام به خلق 
شخصیت‌هایی بپردازد كه صد درصد تازه باشند و صد درصد نو. بالزاك 
بارها و بارها از قالب قراردادی یگانه اســتفاده میك‌ــرد... تازه جوجه 
منتقدان، هنگامی كه قراردادهای لازم را بررسی میك‌نند، می‌گویند 
نشانی از شخصیت‌پردازی در میان نیست، مسئله اصلی این است كه 
در خواننده تأثیر بگذاری؛ اگر بتوانی بهترین تأثیــر، و باز اگر بتوانی، 

حقیقی‌ترین تأثیر. اما اگر نشد، تأثیری از هر دست كه میسر است...«
همه ما كمابیش آثار دیكنز را خوانده‌ایم و با اشــخاص داستان‌های او، 
یعنی كودكان ولگرد و معصوم، دزدهای خبیــث، دخترهای مهربان 
و محكوم به ولگردی و دزدی و... آشــناییم. به راســتی چرا اشخاص 
قراردادی دیكنز، بنا به قول آرنولد بنــت، در ذهن آدم باقی می‌مانند و 
چرا اشخاص قراردادی جزیره ســرگردانی، مراد و سلیم و... در 

ذهن باقی نمی‌مانند؟ 

واقع‌نمایی عواطف مخاطب
اشــخاص قراردادی رمان‌های دیكنز به ســبب اعمال و 
گفتــار و اندیشــه‌های واقعی، ملموس و محسوســی كه 
دارند، واقع‌نما و تأثیرگذارند، اما آن‌ها گاهی قراردادی عمل 
نمیك‌نند و به هر حال، كشــاكش‌هایی در درون دارند كه 
چارلز دیكنز با مهارت و توانایی آن كشــاكش‌های نهانی را 
به نمایش می‌گذارد و حوادث داســتان‌هایش با واقع‌نمایی، 
عواطف مخاطــب را بر می‌انگیزند. طــرح توطئه، گره‌افكنی 

محمد علی علومی
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و گره‌گشــایی دیكنز جاذبه و كشــش ایجاد میك‌ند. فضاســازی‌ها 
كامل، زیبا و مناسب با حوادث و روال داســتان هستند ولیكن سلیم، 
مراد، فرهاد و دیگران در جزیره ســرگردانی، به‌رغم آن‌همه گفتگوها و 
بحث‌های تئوریك و سیاسی و آن‌همه اعمال در زاغه‌ها به قصد برپایی 
شورش، اسكان گرفتن، در ماشین آمریكایی‌ها بمب گذاشتن، ساواكی 
كشتن، عاشق شدن، زن گرفتن و... واقعی جلوه نمیك‌نند و به همین 
سبب، تأثیرگذار نیز نیستند. گذشته از این‌گونه مسائل، اغلب اشخاص 
اصلی و فرعی جزیره سرگردانی واقعی نیستند، واقعی رفتار نمیك‌نند و 
به همین دلیل تأثیری به‌سزا در مخاطب برجا نمی‌گذارند. مثلًا »مستر 
كراسلی« آمریكایی مشكوك كه علی‌الظاهر مستشار فرهنگی است، 
به راحتی و سادگی راز مأموریت سیاســی خود را در مجلس رقص به 
هســتی باز می‌گوید: »... ‌جزیره‌ای اســت كه دورش را دریاچه نمك 
احاطه كرده است. در جزیره به كلی به دام می‌افتی.« بعد هستی را دور 
خود می چرخاند ومی‌گوید:»می‌خواهم به اف.بی.آی، عذر می‌خواهم 
به ساواك پیشنهاد بكنم زندانیان سیاســی را كه مُقُر نمی‌آیند، ببرد 
آن‌جا رها كند.« همچنین غیر واقعی و باور نكردنی اســت كه عشرت، 
مادر هستی، »عشی« همسر گنجور كه در تداوم عیاشی‌هایش حتی 
شوهر فاسد خویش را به گریه وا می‌دارد، در جان و روح خویش اساساً 
به یكباره دگرگون شود. »... موری و عشــرت عین بازیگران سینمای 
آمریكا همدیگر را در آغوش گرفتند و بوســیدند و هنوز مامان عشی 
سیگار بر لب نگذاشــته، احد گنجور با موری دســت به یقه شد. یك 
ســیلی، دو تا لگد. موری داد زد: لگوری؟ احمد روی زمین نشســت و 
های‌های گریه كرد...« و آن‌وقت چنین زنی، ناگاه به گونه‌ای مكانیكی 
طیبه و طاهره می‌شود و به مادرشوهر سابقش، یعنی پیرزنی نمازخوان 
پناه می‌برد... به اشــاره هستی چادر نمازش را ســرش انداخت. دكتر 
بهاری چمدان‌ها را آورد. سوار شدند و تا خانه توران‌جان برسند حالیش 
كردند كه چه اسراری را برای مادربزرگ فاش كرده‌اند و چه اسراری را 
فاش نكرده‌اند. هســتی كلید انداخت و در را باز كرد. توران‌جان دست 
در گردن عروس سابقش انداخت. بوســیدش و گفت:‌ خانمی خوش 
آمدی... عشرت دست توران‌جان را بوســید و گفت: آبجی به شما پناه 

آوردم تا مرا هم مثل هستی آدم بكنید« 
و بعد در دیدار با خانم فرخی، همچون عارفی قلندر و از شر هر دو جهان 
وارسته می‌گوید: »‌لخت آمده‌ایم، لخت هم می‌رویم. نه متر كفن با خود 
می‌بریم كه آن هم می‌پوسد!« اگرچه عشرت و مادر بزرگ او واقعی‌ترین، 
باورشــدنی‌ترین و زنده‌ترین اشــخاص این اثرند، لیكــن از مادربزرگ 
نیز بعید است كه با آن‌همه نفرت از عشــرت، او را به راحتی و آن‌چنان 
صمیمانه بپذیرد. از یــاد نبریم كه مادربزرگ زمانی درباره عشــرت به 
هستی چنین گفته بود: »ك‌ینه‌ام را فراموش كنم؟ آن سلیطه هنوز سر 

سال پدر شهیدت نشده بود كه رفت زن گنجعلی گاراژدار شد...« 

شخصیت‌های باورناپذیر
شخصیت مراد پاكدل نیز باورپذیر و واقعی جلوه نمیك‌ند. چریكی جوان 
كه زمانی ‌به شوخی و یا جدی می‌خواسته به دخترهای دانشكده حقوق 
حمله ببرد: »... آن روز كه برف می‌آمد، دانشجویان پسر دانشكده حقوق 

با گلوله‌های برقی به دخترهای دانشــكده هنرهای زیبا حمله كردند... 
هستی... پایش لغزید و به زمین افتاد... پسری دستش را گرفت و از زمین 
بلندش كرد... پسر گفت: مرا می‌گویند مراد پاكدل. هستی گفت:‌ مرا هم 
می‌گویند هستی نوریان. پسر گفت: انتقام می‌گیریم. پسرهای دانشكده 
را جمع میك‌نیم و به دخترهای حقوق حمله میك‌نیم.« این شخص شاد 
و شــوخ چه گذر و گذاری در روح و فكر داشته تا سرانجام توسط پلیس 
شاه تیر بخورد؟ رمان در این باب چیزی به ما نمی‌گوید و به همین سبب 
است كه مراد پاكدل را غیرواقعی می‌بینیم، اما همین شخص كو‌كشده 
در مایه چپ كه پیوسته شعارهای انقلابی می‌دهد و رابین هودی وطنی 
اســت، زمانی كه تیر خورده و مجروح از شر ساواك به خانه هستی پناه 
می‌آورد، از خود ضعف‌های زیادی نشــان می‌دهد و ضمن مخفی شدن 
در كمد، خود را خیس میك‌ند. در جزیره ســرگردانی بدان ســبب كه 
نویســنده تقریباً هیچ‌گاه، حتی دریچه‌ای را به دنیای پركشاكش روان 
هستی نمی‌گشاید، اعمال متناقض او، بی‌منطق و غیرواقعی می‌نمایند. 
دختری جوان كه از خلیل ملكی و سیمین دانشور آموزش‌های سیاسی 
و نحوه جهان‌نگری دیده و خــود از فعالان جنبش دانشــجویی زمان 
شاه و زندان رفته است. دختری كه پدرش‌ شــاید ‌از شهدای سال‌های 
قبل از 32 اســت، دختری كه دلباخته جوانی سیاســی و پرشور است، 
چنین رفتارهایی دارد و تقریباً به راحتی اجــازه می‌دهد كه مادرش او 
را در سونا در معرض تماشای خانم فرخی بگذارد، تا شاید آن خانم او را 
برای پسرش بپسندد. هستی تقریباً به راحتی با مستر كراسلی می‌رقصد. 
او تخم مرغ‌های عید را برای پذیرایی از مستشــاران آمریكایی نقاشی 
میك‌ند، بی‌هیچ تأسف و تأثری از ماجرای نفرت‌انگیز مادرش با موری، 
به راحتی می‌گذرد و... هیچ‌چیز جهان پســت و پلشت پیرامون هستی 
روح او را آن‌چنان آزار نمی‌دهد كــه كاری بكند؛ حتی كاری منفعلانه 
همچون گریستن در تنهایی. به هر حال جهان بر هستی می‌گذرد، بی 

هیچ حركت مثبتی از جانب او. 

نثر، نیازمند بازنگری
در مورد نثر این رمان هم باید گفت كه نیاز به یك ویرایش اساسی دارد. 
این نثر آن‌گاه كه از زبان هســتی یا مادربزرگ روایت می‌شود قطعات 
ادبی را به یاد می‌آورد: »... آفتاب خودی نشــان می‌داد و سرشاخه‌های 
خشــك درخت‌های حیاط را به بازی گرفته بود و می‌بوسیدشــان و 
مژده می‌داد كه بهار در راه اســت. اما آدم حتی به مژده خورشــید هم 
نمی‌توانســت اعتماد كند...« و یا: »... خورشــید با سرشاخه‌های بید 
مجنون جلو حیاط كه نه از شرمســاری، بلكه به عادت همیشگی سر 
به زیر داشتند، ســام و احوالپرســی كرد، انگار دیده‌بوسی هم كرد، 
بعد روی كاج‌ها خستگی در كرد و برای ثواب به درخت‌های لخت سر 

كشید.« 
نام‌های جزیره سرگردانی؛ هســتی، مراد پاكدل، سلیم فرخی، عشرت، 
گنجور و... آشكار است كه اثر بانوی ادب ایران در پس ظاهر، معانی نهانی 
را دنبال میك‌ند ولاكم آخر اینك‌ه جزیره سرگردانی بسیار بالاتر از بیشتر 
كارهایی است كه نویسندگانشــان در روح و جان خویش آتش نگرفته و 

 .نسوخته‌اند، خام مانده‌اند و آثار دیگران را رونویسی كرده‌اند

همه ما كمابیش 
آثار دیكنز 

را خوانده‌ایم 
و با اشخاص 

داستان‌های او، 
یعنی كودكان 

ولگرد و معصوم، 
دزدهای خبیث، 

دخترهای مهربان و 
محكوم به ولگردی 

و دزدی و... 
آشناییم. به راستی 

چرا اشخاص 
قراردادی دیكنز، 
بنا به قول آرنولد 

بنت، در ذهن آدم 
باقی می‌مانند و چرا 
اشخاص قراردادی 
جزیره سرگردانی، 

مراد و سلیم و... 
در ذهن باقی 

نمی‌مانند؟
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اگر کتابخوان خوبی باشــیم، می‌توانیم از کتاب‌های 
مناسبی که در اطرافمان هست لذت ببریم. عادت به 
مطالعه کمی دشوار است، اما با اندکی تلاش می‌توانیم 
ایــن فرهنگ خــوب را در خــود زنده کنیــم. برای 
زنده‌کردن فرهنگ مطالعــه و کتاب‌خوانی باید اول 
از خودمان شــروع کنیم. اگر توقع داریم فرزندانمان 
بی‌آن‌که ما کتاب بخوانیم، کتاب‌خوان‌هایی حرفه‌ای 
شوند، انتظاری باطل اســت. علاوه بر این بدانیم که 
کتاب خواندن از هر کار به ظاهر فرهنگی‌ای دشوارتر 
اســت؛ ســخت‌تر از کنســرت رفتن، فیلم و سریال 
و نمایش دیــدن و کارهایی از این دســت. بنابراین 
خودمان را وادار کنیــم به خوانــدن و تنبلی را کنار 

بگذاریم.
عادت به مطالعه باید در وجود هر فرد نهادینه شــود، 
در غیر این صورت تنها به مطالعه می‌توان به شــکل 
یک گذران وقت نگاه کرد. در این‌جا چند پیشــنهاد 
به مــا کمک می‌کند تــا نه‌تنها پــس از مدتی کوتاه 
کتابخوانی حرفه‌ای شویم، بلکه مطالعه تبدیل به یکی 

از مفرح‌ترین سرگرمی‌های ما شود:

1. انتخاب کتاب در زمینه‌ای که به آن علاقمند 
هستید 

اگر شما به رشــته یا زمینه خاصی علاقمندید و از آن 
لذت می‌برید، به دنبال انتخاب کتاب‌هایی باشید که 
در زمینه آن رشته‌ها هستند. با این کار عادت مطالعه 
در شما کم‌کم نهادینه می‌شــود و پس از مدتی از هر 
کتابی، در هر زمینه‌ای و با هر محتوایی لذت می‌برید. 
اما درباره دیگر اعضای خانواده، اجــازه بدهید آن‌ها 
خودشان طبق سلیقه‌هایشــان کتاب انتخاب کنند. 
به‌ویژه در خصــوص فرزندان ـ کــودک و نوجوان ـ 

سلیقه شخصی‌تان را به آن‌ها تحمیل نکنید.

2. ادبیات داستانی یا غیر داستانی 
 تعدادی از کتاب‌ها کاملًا ساخته و پرداخته تخیلات 
نویســنده و تلفیقی از حقیقت و تخیل نویسنده‌اند. 
به این آثار، کتاب‌های داســتانی می‌گویند. رمان‌ها، 
داســتان‌های کوتاه و افســانه‌ها نمونه خوبی از این 
دســته هســتند. این‌گونه کتاب‌ها می‌توانند شما را 
به جاهای دیگر ببرند و به قدرت تخیل شــما کمک 
کنند. این دســته از کتاب‌ها برای علاقه‌مند‌شدن به 
مطالعه و لذت بردن از کتاب بســیار مناسب هستند. 
اما کتاب‌های غیر داستانی مبنای حقیقی دارند، مانند 
کتاب‌های تاریخی و علمی؛ اما این به آن معنا نیست 
که این دسته از کتاب‌ها خســته‌کننده‌اند، بلکه برای 
آغاز کار مناسب نیســتند، اما با خو گرفتن به عادت 
پسندیده مطالعه، می‌توان پس از مدتی کوتاه از آن‌ها 

هم لذت برد. 

3. از سایر اعضای خانواده کمک بگیرید
از فرزنــدان و همســرتان و کســانی که بــه آن‌ها 
علاقمندید یا خصوصیات مشــترکی با آن‌ها دارید، 
بخواهید تا کتاب‌هایی را کــه خوانده‌اند و از آن لذت 
برده‌اند به شما معرفی کنند. با این کار شما هم شاید 
از کتابی که آن‌ها خوانده‌اند لــذت ببرید و همین امر 
نقطه‌ای برای لــذت بردن از مطالعه اســت. علاوه بر 

این به بچه‌ها در محیط خانــه اهمیت داده‌اید و آن‌ها 
از این‌که جدی گرفته شــده‌اند حس خوبی خواهند 
داشت و برای آیندة مســیر کتابخوانی آن‌ها هم مؤثر 

است.

4. از متخصصان مشورت بگیرید
کتابخانه مکان خوبی است تا شما بتوانید کتاب‌هایی 
را که دوست دارید پیدا کنید و مجبور نباشید خودتان 
درباره آن تحقیق کنید. بنابرایــن درباره علایقتان با 
کتابداران صحبت کنید تا آن‌ها در این زمینه شما را 

یاری کنند. 

5. برپایی جلسه کتابخوانی
با دوستانتان قرار بگذارید تا هر کسی کتابی مشخص 
را بخواند و پس از مطالعه، دربــاره آن کتاب‌ها با هم 
صحبت کنید. این کار شــما را تشویق می‌کند تا هم 
یک جلسه دوستانه داشته باشید و هم پیش‌زمینه‌ای 
از کتابی را که نخوانده اید در ذهن داشــته باشــید 
تا تصمیم بگیرید که این کتــاب را بخوانید یا نه. این 
کار را بــه بچه‌هایتان هــم توصیه کنیــد که چنین 

جلسه‌هایی با دوستانشان داشته باشند.

6. به مطالعه تنها به عنوان سرگرمی نگاه نکنید
همه افراد به مطالعه به عنوان نوعی ســرگرمی نگاه 
و فکر می‌کنند؛ اگر آن را انجام ندهند کار اشــتباهی 
مرتکب نشــده‌اند، اما اگر به مطالعه به عنوان یکی از 
نیازهای ضروری زندگی نــگاه کنیم، یاد می‌گیریم تا 

مطالعه را مثل غذا خوردن، هرگز فراموش نکنیم.
با چنین گام‌های مؤثری شــاید در کمتــر از یک ماه 
 .بتوان عادت خوب مطالعه را در خود پرورش داد

منبع: کید هلت، نویسنده: ماری ال گاوین

فرهنگ مطالعه 
چگونه در خانواده 
زنده می‌شود؟

ترجمه: مرجان آقبلاغی



خانواده

 هم‎ارزش ، اما متفاوت
در پرتو تـربیت

دوست داشتن لازم است اما کافی نیست
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از اساسی‌‏ترین نیازهای انسان، تربیت است. 
بشر، تنها در پرتو تربیت صحیح می‌تواند 
و  کرده  طی  موفقیت  با  را  زندگی  مسیر 
از  یابد.  عبودیت دست  و  کمال، هویت  به 
این رو، پیامبران الهی آمده‌اند تا انسان‌ها 
تربیت،  مهم  عوامل  از  كنند.  تربیت  را 
الگوپذیری است. ما باور داریم که اهل بیت‌ 
علیهم السلام‌، الگوهایی شایسته هستند و 
تکیه بر دیدگاه‌ها و رفتارهای تربیتی آنان‌، 
تربیت،  برای  تربیتی  راهکار  کارآمد‌ترین 
به‌ویژه تربیت فرزندان است. در این نوشتار، 
به سیره و گفتار اهل بیت علیهم السلام در 

تربیت فرزندان خود پرداخته‌ایم.
 

انتخاب همسر شایسته
برخی تصور می‌کنند کــه تربیت فرزند، بعد 
از تولدش آغاز می‌شــود؛ حــال آن‌که این 
امر، به زمان پیــش از تولد برمی‌گــردد. از 
این‌رو، در آموزه‌های دینــی برای قبل و بعد 
بارداری زنان، آداب و شرایط خاصی تعریف 
شده اســت که رعایت یا عدم رعایت آن، در 
شخصیت و آینده فرزند تأثیر شگرفی دارد. 
به موجب آمــار، تعداد بســیاری از کودکان 
ناقص‌الخلقه جهــان و کودکانى که رشــد 
مغزى، عصبى و جســمى ناقصى دارند، در 
دوران باردارى مادرانشــان درســت تغذیه 
نشده‏اند. طبق برخی تحقیقات، علاقه‌مندی 
مادر به فرزند در هنگام شــیر‌دادن، در ثبات 
شخصیت او مؤثر اســت. به همین جهت، در 
روایات تأکید شده اســت که پیش و پس از 
بارداری‌، رعایت برخی مسائل ضرورت دارد؛ 
مثلًا سفارش شده که در هنگام ازدواج، برای 
فرزنددارشدن دعا کنیم. همچنین سفارش 
شده اســت که از خوردن لقمه و مال حرام 
پرهیز کنیــم، زیرا این امر در روح و جســم 
فرزند تأثیر دارد. امام صادق)ع( فرمود: »آثار 

کسب حرام، در نسل انسان آشکار می‌شود.«
بر این اســاس، انتخاب همســر شایسته، از 
مهم‌تریــن زمینه‌های تربیت فرزند اســت؛ 
زیرا طبق قانون وراثت، همان‌طورکه صفات 
ظاهری والدیــن و اجداد بــه فرزند منتقل 
می‌شود، رذایل و فضایل اخلاقی آنان نیز به 

او انتقال می‌یابد.
معصومان‌ علیهم‌الســام، نه‌تنهــا خود در 

در پرتو تـربیت
بررسی سبک زندگی اهل بیت علیهم‌السلام 

در تربیت فرزند

حجت‌الاسلام والمسلمین علیرضا انصاری
محقق و پژوهشگر

سیره
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انتخاب همسر دقت داشــتند، بلکه دیگران 
را نیــز به این امر ســفارش می‌کردنــد. امام 
صادق)ع( می‌فرمایــد: »از طایفه پاک‌دامن و 
خوش‌اخلاق، همسر انتخاب کنید. به‌درستی 
که عِرقْ )ژن( در فرزند اثــر می‌گذارد.«. امام 
علی)ع( نیز می‌فرماید: »ســجایای اخلاقی، 
دلیل پاکی وراثت و فضیلت، ریشة خانوادگی 

است.«

انتخاب نام نیکو
از روش‌هــای مهــم تربیت فرزنــد، انتخاب 
اســم خوب و زیبا برای فرزند است؛ زیرا نام، 
وسیله‌ای برای توجه به شخصیت فرزند است 
و خوبی و بدی آن در شخصیت‌ســازی فرزند 
اثرگذار اســت؛ اگر نام خوب نباشــد، سبب 
رنجش روحی و آزردگی ‌خاطر کودک خواهد 

شد.
پیشوایان معصوم علیهم‌السلام، به نام‌گذاری 
فرزنــدان خود بســیار اهمیــت می‌دادند و 
مقید بودنــد که نیکوترین و بهترین اســم را 
برای فرزندان خــود گزینش کننــد. از این 
رو، از آغاز تولد نوزاد پســر تا روز هفتم، او را 
»محمد« می‌نامیدند تا از بدو تولد، روح، فکر 
و مغز کودک را با حضرت آشــنا کرده باشند. 
امام صادق‌)ع( فرمــود: »هیچ نوزادی برای ما 
متولد نمی‌شــود، مگر این‌که نخست نام او را 
»محمّد« می‌نامیم و پس از هفــت روز، اگر 
خواســتیم، نامش را تغییر می‌دهیم؛ وگرنه 

همان نام را بر او می‌گذاریم.«
امروزه، انتظــار می‌رود مردم مــا به فرهنگ 
نام‌گذاری اهل بیت علیهم‌الســام بیشــتر 
توجه كننــد. اســامی‌ای را بــرای فرزندان 
خویش انتخاب کنند کــه با آموزه‌های دینی 
و فرهنگ ما هم‌سویی داشته باشد. متأسفانه، 
برخی والدین تحت تأثیر فرهنگ بیگانه قرار 
گرفته و نام‌هایی را برای فرزندان خود انتخاب 
میك‌نند که در شــأن جامعه دینی نیســت. 
البته ناگفته نمانــد که ـ بحمــدالله ـ تعداد 
فراوانی از فرزندان این مــرز و بوم، به نام اهل 

بیت‌ علیهم‌السلام نام‌گذاری شده‌اند.

فرصت‌شناسی
اگرچه زمان تعلیم و تربیــت، ازگهواره تا گور 
است، اما برخی زمان‌ها برای این امر مناسب‌تر 

اســت. دوران کودکی، فرصــت خوبی برای 
تربیت است. در برخی روایات، تربیت در زمان 
کودکی و نوجوانی، به نقاشی بر سنگ تشبیه 
شده است که نشــان از اهمیت توجه به زمان 
دارد. به تعبیر بعضی روانشناسان بالینی، ذهن 
کودکان، مانند صفحه سفید‌، آماده نگاشتن 
تجارب اســت. در روانشناســی گفته شده 
است: »کودک در پنج یا شش سالگی، نسخه 

کوچک جوانی است.«
معصومان‌ علیهم‌السلام، تربیت فرزندان خود 
را از دوران کودکی آغاز میك‌ردند؛ زیرا هنوز 
گناه، قلب آســمانی کودکان را ســیاه نکرده 
اســت. افزون بر آن‌، پدر و مادر همیشه توان 
تربیت فرزندان را ندارند، چــون پیری توان 
آنان را خواهد گرفت‌. حضرت علی)ع( خطاب 
به فرزندش، امام حســن‌)ع( فرمود: »پسرم! 
هنگامى که دیدم ســالیانى از من گذشت و 
توانایى رو به کاستى رفت، به نوشتن وصیت 
براى تو شــتاب کردم و ارزش‏هاى اخلاقى را 
براى تو بر شمردم... پیش از آن‌که خواهش‌ها 
و دگرگون‏ىهاى دنیا به تــو هجوم آورند، زیرا 
قلب نوجوان، چونان زمین کاشته نشده، آماده 
پذیرش هر بذرى است که در آن پاشیده شود. 
پس، در تربیت تو شتاب کردم؛ پیش از آن‌که 

دل تو سخت شود...«

تربیت دینی
والدین باید بــه تعلیم و تربیــت امور دینی 
فرزندان خود اهمیت دهند؛ وگرنه مســئول 

آینده آنان خواهند بود.
پیامبراکــرم)ص( وقتــی بعضــی کودکان 
را می‌دیــد، می‌فرمــود:»وای بــه فرزندان 
آخرالزمان، از روش ناپسند پدرانشان!« عرض 
شــد: »ای رســول خدا! از پدران مشرک؟« 
فرمود: »نه، از پدران مسلمان که به فرزندان 
خود هیچ‌یک از فرایــض دینی را نمی‌آموزند 
و به ناچیــزی از امور مادی دربــاره‌ آنان قانع 
هستند. من، از این مردم بری و بیزارم و آنان 

نیز از من بیزار.«
امام علی)ع( نیز می‌فرماید: »باید خردسالان 
شما به بزرگسالان تأسى جویند و بزرگسالان 
شــما به کودکانتان مهربان باشند. همچون 
ستم‌پیشــگان دوران جاهلیت مباشــید که 
نه آگاهى از دین‏ داشــتند و نه در شناسایى 

خداونــد اندیشــه م‏ىکردنــد.« حضرت به 
فرزندش امام حسن)ع( نوشــته‌اند: »در آغاز 
تربیت، تصمیم گرفتم تا کتاب خدای عزیز و 
بزرگ را همراه با تفسیرش و شریعت اسلام و 
احکام آن از حلال و حرام به تو تعلیم دهم و به 

چیز دیگری نپردازم.«
اهل بیت علیهم‌السلام در یادگیری فرزندان، 
به برخــی موضوعــات دینی توجــه خاص 
داشــتند؛ از جمله: خداشناسی، تعلیم قرآن 
و محبــت اهل بیت علیهم‌الســام. رســول 
خدا)ص( فرمود: »فرزندانتان را بر سه خصلت 
]نیکو[ تربیــت کنید؛ دوســتی پیغمبرتان 
و دوســتی اهل‌بیــت او و خوانــدن قرآن.« 
امــام باقر)ع( نیــز فرزندش را بــه چگونگی 
سپاســگزاری از خدوند و اســتغفار سفارش 

نموده است.
متأسفانه در عصر حاضر‌، برخی پدر و مادر‌ها، 
به تعلیم آموزه‌های دینــی فرزندان خویش 
اهمیت نمی‌دهند و برای یادگیــری رایانه و 
مانند آن، برای کــودکان و نوجوانان خویش 
هزینه بســیاری می‌کننــد، اما نســبت به 
نهادینه‌ســازی معارف دینی و معنوی آنان، 

کم‌توجه یا بی‌تفاوت‌اند!

همسویی رفتار و گفتار
از مؤثرترین روش تربیت فرزندان‏، رفتارهاى 
درست والدین اســت. چشم و گوش کودکان 
و نوجوانان، چون دریچه‌ای باز است و به‌خوبی 
می‌بیننــد و می‌شــنوند و ذهنشــان، چون 
آیینه‌ای اســت که هر چیزی در آن انعکاس 
می‌یابد؛ با این تفاوت که آیینه، تصویر اشــیا 
را در خود نگه نمی‌دارد، ولی ذهن کودکان و 
نوجوانان، هر چیزی را در خود نگه داشــته و 
الگو قرار می‌دهد. بنابراین، والدین باید مراقب 
باشند تا بین گفتار و عملشان تناقض به وجود 

نیاید.
اهــل بیــت علیهم‌الســام بــرای تربیت 
فرزندان خود، از اصل »خودســازی، مقدم بر 
دیگرســازی« بهره می‌گرفتند؛ یعنی قبل از 
آن‌که به فرزندان خویش بگویند فلان کار را 
انجام دهند، خود انجام می‌دادند و بین گفتار 
و رفتار‌شــان همخوانی وجود داشــت. امام 
علی)ع( می‌فرماید: »هرکه خود را پیشــوای 
مردم ســازد، باید پیش از تعلیم دیگران، به 

از مؤثرترین روش تربیت فرزندان‏، رفتارهاى درست والدین است. چشم و گوش کودکان و 
نوجوانان، چون دریچه‌ای باز است و به‌خوبی می‌بینند و می‌شنوند و ذهنشان، چون آیینه‌ای است 
که هر چیزی در آن انعکاس می‌یابد؛ با این تفاوت که آیینه، تصویر اشیا را در خود نگه نمی‌دارد، 

ولی ذهن کودکان و نوجوانان، هر چیزی را در خود نگه داشته و الگو قرار می‌دهد

معصومان‌ 
علیهم‌السلام، 

تربیت فرزندان 
خود را از دوران 

کودکی آغاز 
میك‌ردند؛ زیرا 
هنوز گناه، قلب 

آسمانی کودکان را 
سیاه نکرده است. 
افزون بر آن‌، پدر و 
مادر همیشه توان 
تربیت فرزندان را 
ندارند، چون پیری 
توان آنان را خواهد 

گرفت
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تعلیم خویش بپردازد و تربیت‌کردنش، پیش 
از آن‌که با زبان باشــد، با رفتارش باشد و آن 
که خود را تعلیم و تربیت نماید، از کســی که 
دیگری را تعلیم می‌دهــد و تربیت میك‌ند، 

شایسته‌‌تر به بزرگداشت و احترام است.«

مهرورزی
محبت، در تربیت کــودکان ونوجوانان نقش 
کلیدی دارد. کودکان، بیشــتر از بزرگ‌ترها 
به محبت نیــاز دارند. آنان چنــدان توجهی 
ندارند که در کوخ زندگــی می‌کنند یا کاخ؛ 
اما در این جهت که محبوب دیگران هستند 
یا نه، حساســیت دارند. افزون بر آن، محبت 
در مقاوم‌ســازی کودکان و نوجوانان در برابر 
ناهنجاری‌ها بســیار مؤثر اســت؛ به همین 
جهت، از علل بزه‌کاری کــودکان ونوجوانان، 
فقر عاطفی شــمرده شده اســت. از این رو‌، 
اهل بیت‌ علیهم‌السلام محبت به کودکان را، 
جزو بهترین اعمال دانسته‌اند. امام صادق)ع( 
فرمود: موسی)ع( گفت: خدایا! کدام عمل نزد 
تو برتر است؟ خداوند فرمود: دوست داشتن 
کودکان؛ زیرا آنان را با توحید خود سرشته‌ام 
]و بر یگانگی‌ام آفریدم[ و اگر آن‌ها را بمیرانم، 

با رحمتم به بهشت داخل می‌گردانم.
اهل بیت‌ علیهم‌الســام، در تربیت فرزندان 

خود از اصل »محبت« اســتفاده کرده و آن 
را به‌خوبــی اظهار میك‌ردند. ایــن امر، گاه با 
در آغوش‌گرفتن فرزند وگاهی با بوســیدن او 
نمود پیدا می‌کرد‌. انس بــن مالک می‌گوید: 
»من هیچ کس را ندیدم که با خانواده خود، از 
رسول خدا)ص( مهربان‌تر باشد.« حضرت هر 
روز صبح، بر سر فرزندان و نوادگان خود دست 
نوازش می‌کشــید. گفتنی اســت، از افراط و 
تفریط در محبت نسبت به فرزندان باید پرهیز 
كرد، زیرا محبت و نوازش‌های بی‌حســاب، 
مانع برخورد فرزندان با ســختی‌های زندگی 
می‌شــود؛ چنان‌کــه کوچک‌تریــن حادثه 

ناملایمی آنان را از پا در می‌آورد.

تشویق
از جمله شــیوه‏هاى تربیتى، تشــویق است. 
تشــویق، به منظور ایجاد انگیزه‌، شناسایی 
اســتعداد و قابلیت‌های کودکان و نوجوانان، 
امری ضروری اســت. چه‌بســا فرزندانی که 
از توانمندی‌هــا و قابلیت‌هــای ‏خود آگاهى 
نداشته باشــند و این والدین هستند كه باید 
توانایی‌هــای فرزندان خویش را شناســایی 
كرده و آن‌هــا را بــه انجام کار‌هــای خوب 
تشــویق کنند. اهل بیت علیهم‌السلام ضمن 
تشــویق دیگران به این امر، ‏فرزندان خود را 

نیز تشویق می‌کردند. امام سجاد)ع( فرمود: 
»من به بیمارى شــدیدى مبتلا شدم. پدرم 
بر بالینم آمد و فرمود: چه خواسته‏اى دارى؟ 
عرض کردم: دوست دارم از کسانى باشم که 
درباره آنچه خداوند برایم تدبیرکرده، نپرسم. 
پدرم در مقابل این جمله، به من آفرین گفت 
و فرمود: تو مانند ابراهیــم خلیلى؛ به هنگام 
گرفتارى، جبرئیل نزدش آمد و پرسید: از ما 
کمک م‏ىخواهى؟ او در جواب فرمود: ]درباره 
آنچه پیــش آمــده،[ از غیرخداوند ســؤال 
نم‏ىکنم. خداوند مرا کافى است و او، بهترین 

وکیل است.«

احترام
یکى از خواهش‌هاى طبیعــى نوجوانان، این 
است که مانند بزرگســالان به شخصیتشان 
احترام شــود و به‌شایســتگى مــورد تکریم 
دیگران قــرار گیرند. نوجوانــان انتظار دارند 
که پــدران و مــادران و همچنین بســتگان 
و ســایر مردم‌، آنــان را به چشــم یک فرد 
کامل نگاه کنند و در معاشــرت و محاوره، و 
خلاصه در تمام شــئون زندگی، با آنان مانند 
بزرگسالان برخورد كنند. از این رو، اهل بیت 
علیهم‌الســام به احترام فرزندان ســفارش 
بســیار كرده‌اند. رســول خــدا)ص( فرمود: 
فرزندان خود را احتــرام نمایید و آنان را نیکو 
تربیت کنید.« امام رضــا)ع( نیز می‌فرماید: 
»برخــورد و معاشــرت خود را بــا کوچک و 

بزرگ، زیبا گردان.«
اهل بیت‌ علیهم‌الســام، حرمــت و کرامت 
فرزندان خود را حفظ کرده و آن‌ها را محترم 
می‌دانســتند؛ چنان‌کــه رســول خدا)ص( 
همیشه به امام حســن و امام حسین علیهما 

السلام احترام میك‌ردند. 
فرزنــدان نیازمند احترام‌انــد و اگر احترامی 
نبینند، دچــار بحران هویــت و انحرف‌های 
اخلاقی می‌شــوند. نوجوانى که مورد تکریم 
پدر و مادر نباشــد، در ضمیر خود احســاس 
پســتى و حقارت مك‌ىند و همــواره از این 
احســاس درونى رنج م‌ىبرد. او م‌ىکوشد تا 
به هر وســیله‌، اظهار وجود کند و شخصیت 
خــود را در محیط خانــواده و اجتماع اثبات 
كند. جایى که از راه مشروع‌، به این کار موفق 
نشود، به کارهاى غیر مشروع دست م‌ىزند. 

سیره
محبت، در تربیت کودکان ونوجوانان نقش کلیدی دارد. کودکان، بیشتر از بزرگ‌ترها به محبت 

نیاز دارند. آنان چندان توجهی ندارند که در کوخ زندگی می‌کنند یا کاخ؛ اما در این جهت که 
محبوب دیگران هستند یا نه، حساسیت دارند

فرزندان نیازمند 
احترام‌اند و اگر 
احترامی نبینند، 
دچار بحران هویت 
و انحرف‌های 
اخلاقی می‌شوند. 
نوجوانى که مورد 
تکریم پدر و مادر 
نباشد، در ضمیر 
خود احساس پستى 
و حقارت مك‌ىند 
و همواره از این 
احساس درونى 
رنج م‌ىبرد



مهرومــاه | ماهنامــه فرهنگی، اجتماعی | شــماره 29 | بهمن 1396    87

وجود چنین جوانى، براى خانواده و اجتماع، 
مایــه نگرانى و ناامنى اســت‌. او همــواره در 
معرض انحراف و ســقوط قرار دارد و ممکن 
است مرتکب جرایم بزرگ و جنایات غیر قابل 

جبرانى بشود.

رعایت عدالت
واکنش‌هــای متفــاوت در برابــر رفتارهای 
یکســان فرزندان، موجب کاهــش علاقه به 
پدر و مادر و یا ایجاد کینه به خواهر یا برادری 
اســت که بیش از دیگری مــورد توجه قرار 
گرفته است. والدین باید بکوشند، با فرزندان 
خود به عدالت رفتار کننــد. اگر بنا به علتی، 
یکی از فرزندان را بیشتر دوست دارند، نباید 
علاقه‌ خود را آشکار ســازند، زیرا فرزندان به 
این مسئله حســاس‌‌اند و تحمل آن برایشان 
دشوار است. در برخی خانواده‌ها، والدین میان 
دختر و پســر تبعیض قائل می‌شوند. بدیهی 
اســت که این‌گونه برخوردها، از نظر تربیتی 
آثار ویرانگری دارد و باید از آن پرهیز کرد. اهل 
بیت علیهم‌السلام ضمن رعایت این امر نسبت 
به فرزندان خــود، به دیگران نیز ســفارش 
میك‌نند که بین فرزندان خود به عدالت رفتار 
کنید؛ چنان‌که دوســت دارید میان شما در 
نیکی و لطف، به عدالت و مساوات رفتار کنند.

نظارت
تربیت فرزندان، مانند پرورش نهالی است که 
نیاز به مراقبت دارد. باید به موقع، به نهال آب 
داد و شــاخ و برگ زایدش را هرس كرد تا به 
درختی پرثمر تبدیل شــود. در همین راستا، 
اهل بیــت‌ علیهم‌الســام بر رفتــار و گفتار 
فرزندان خود نظــارت می‌کردند؛ این نظارت 
در عرصه‌های مختلف توصیه شــده اســت؛ 
برای مثال ائمه‌ علیهم‌الســام بر نوع پوشش 
و انتخــاب دوســت فرزندان خــود نظارت 
می‌کردند‌. سلمه می‌گوید: »نزد امام باقر)ع( 
بودم که فرزندشــان امام صادق)ع( وارد شد‌. 
امام خطاب به او فرمود: فرزندم، آیا لباست را 
مرتب نمی‌کنی؟ امام صادق)ع( بیرون رفت و 
ما گمان کردیم لباسش کثیف است. سپس 
بازگشت‌. به امام عرض کردم: فدایت شوم، چه 
اشکالی داشــت؟ فرمود: لباسش بلند بود...« 
همچنین اهل بیت‌ علیهم‌السلام مراقب بودند 

که دوستان فرزندانشان چه کسانی هستند و 
با چه کسانی رفت‌وآمد دارند. امام صادق‌)ع( 
به یکی از فرزندانش فرمــود: »فرزندم هرگاه 
می‌خواهی دیگران را زیــارت کنی، خوبان را 
زیارت کن و بدان را زیارت نکــن، زیرا بدَان، 
مانند صخــره‌ای که آب از آن نمی‌جوشــد و 
درختی که برگ سبز ندارد و زمینی که در آن 

نمی‌روید، هستند.«
متأسفانه، امروزه برخی پدر و مادرها به بهانه 
این‌که فرزندانشــان بزرگ شــده‌اند‌، مراقب 
آنان نیستند. اینان پدر و مادرانی هستند كه 
تا وقتی فرزند‌شــان جرمی مرتکب نشــده و 
روانه زندان نشوند، نمی‌دانند او کجاست و چه‌ 
می‌کند! این در حالی است که امروزه فرزندان 
ما بیشتر از هر زمانی نیاز به مراقبت دارند، زیرا 
زمینه ناهنجاری‌ها افزایــش یافته و تهاجم 
فرهنگی، جوانان مــا را تهدید میك‌ند. یکی 
از راه‌های مبارزه با این امــر، نظارت بر رفتار 
فرزندان است. به دلیل همین اهمیت توجه به 
اصل نظارت، معصومان‌ علیهم‌السلام سفارش 
بســیار كرده‌اند مراقب رفتار وگفتار فرزندان 
خویش باشید، زیرا دشــمنان و جریان‌های 

انحرافی، عقاید آنان را نشانه گرفته‌اند. 
چنانچه زمینه تربیت و نظــارت بر فرزندان 
فراهــم گــردد‌، آنــان زودتــر خوبی‌ها را 

می‌پذیرند‌.

موعظه
موعظه، عملــی اســت کــه بازدارندگی از 
بدی‌ها و گرایش به خوبی را در انســان ایجاد 
می‌کند، ســختی را از دل انســان می‌شوید 

و آدمــی را آمــاده اتصاف به کمــالات الهی 
می‌کند. موعظه، اصل مهمی اســت که قرآن 
و رهبران الهــی، مردم و خانواده‌هــا را بدان 
فراخوانده‌اند. در قرآن کریــم از زبان لقمان 
حکیم می‌خوانیم: »و ]یاد کــن[ هنگامى را 
که لقمان به پســر خویش، در حالى که وى 
او را اندرز م‏ىداد‌، گفت: اى پســر من! به خدا 
شرک میاورکه به‌راستى شرک، ستمى بزرگ 
است.« همچنین لقمان فرزندش را به نماز و 
امر ‌به ‌معروف و نهی‌ از منکر توصیه میك‌ند: 
»اى پســر من! نماز را برپا دار و خود را به کار 

پسندیده وادار و از کار ناپسند بازدار.«
اهل بیت‌ علیهم‌السلام نیز فرزندان خویش را 
موعظه می‌کردند؛ چنان‌که حضرت علی)ع( 
امام حســن)ع( را به خدا و معادباوری، تقوا و 
موعظه‌پذیری ســفارش کرد و فرمــود: »... 
پســرم! همانا تو را به ترس از خدا ســفارش 
م‏ىکنم که پیوسته در فرمان او باشى، و دلت 
را با یاد خدا زنده کنى، و به ریسمان او چنگ 
زنى. چه وســیله‏اى مطمئن‏تر از رابطه تو با 
خداست، اگر سررشته آن را در دست گیرى؟ 

دلت را با اندرز نیکو زنده کن.«
یکی از اصحــاب امام صــادق)ع( می‌گوید: 
»خدمت امام رسیدم. فرزندش امام کاظم)ع( 
حاضر بود. امام وصیت کرد و فرمود: فرزندم! 
بــه وصیت و گفته مــن عمل کــن؛ زیرا اگر 
چنین کردی، زندگی ســعادت‌مند و مرگ 
پسندیده‌ای خواهی داشت؛ هرکس به آنچه 
خداونــد روزی او کرده راضی باشــد، بی‌نیاز 
است و هرکس به آنچه در دست دیگران است 

 ».چشم بدوزد، فقیر خواهد شد

والدین باید 
بکوشند، با فرزندان 

خود به عدالت 
رفتار کنند. اگر بنا 

به علتی، یکی از 
فرزندان را بیشتر 

دوست دارند، 
نباید علاقه‌ خود را 

آشکار سازند، زیرا 
فرزندان به این 

مسئله حساس‌‌اند و 
تحمل آن برایشان 

دشوار است
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تربیت كودك یكی از موضوعاتی است كه ذهن 
تمامی والدین را به خود مشغول داشته و حتی 
بیشتر پسران و دختران مســئولیت‌پذیر نیز 
زمانی كه به ســن ازدواج می‌رسند، قسمتی از 

فكرشان درگیر این مسئله می‌شود.
امروزه با توجه به هجوم گسترده، و احاطه افكار 
و رفتار كودكان توسط رسانه‌های ارتباطی، این 
امر چندین برابر مشكل شــده است. بعضی از 
والدین بر این باورند كه این مشلاكت از آن‌جا 
ناشی می‌شــود كه بچه‌ها را بیش از اندازه آزاد 
می‌گذارند و آن‌ها در انجــام هر كاری مجازند، 
اما عده‌ای هم معتقدند تنبیه و داد كشــیدن 
ســر آن‌ها موجب بروز این مشــلاكت شــده 

است. بعضی نیز تمام این مشــلاكت را ریشه 
در تغییرات منفــی جامعه می‌دانند. برخی نیز 
تلویزیــون و تماشــای آن، آگهی‌های متعدد 
و خشــونت‌های نمایش‌داده‌شــده در فیلم‌ها 
و برنامه‌های جنســی رســانه‌ها را عامل این 
مشلاكت می‌دانند. بی‌تردید جامعه و چگونگی 
تأثیرگذاری آن بــر كودكان، بخشــی از این 
مشــلاكت اســت، ولی بخش اعظم مشلاكت 
از خانه آغاز می‌شود. مشــلاكت فرزندانمان از 
خانه آغاز می‌شــود و می‌تواند داخل خانه هم 
حل شود. والدین باید دریابند كه برای پرورش 
كودكان قوی، بــا اعتمادبه‌نفــس، مهربان و 

سازگار، قدرت در دست آن‌هاست.

مهم‌تریــن وظیفــه والدین، دوست‌داشــتن 
فرزندان، صرف وقــت و بهك‌ار‌گیــری توان و 
انرژی برای حمایــت از آن‌هاســت. با اینك‌ه 
دوست‌داشتن و عشــق ورزیدن مهم‌ترین نیاز 
است، اما به هیچ‌وجه كافی نیست. بدون درك 
نیازها، والدین نمی‌توانند آنچه را كه بچه‌های 
امروزی نیازمندنــد به آن‌هــا بدهند. بعضی 
از والدیــن نمی‌خواهند فرزندانشــان را تنبیه 
جسمانی كنند و یا سرشان فریاد بكشند، ولی 
راه دیگــری را نیاموخته‌انــد؛ در نتیجه تصور 
میك‌نند حال كه گفتگو با فرزندشان فایده‌ای 

ندارد، تنبیه یا تداوم تنبیه تنها راه است.1
هم اكنون دنیای غرب نوعی از بحران پرورش 

دوست داشتن
لازم است اما کافی نیست

مروری بر حقوقك ودك در زمینه
تربیت دینی توسط والدین

کلثوم عالی‌زاده 

مقاله
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كودك را تجربه میك‌نــد. گزارش‌های مربوط 
به پرخاشگری، اعتمادبه‌نفس اندك، آشفتگی 
و بیماری كمبود توجه، استفاده از مواد مخدره 
و خودكشــی در نوجوانی، روزبــه‌روز در حال 
افزایش است. امروزه در كشورهای غربی تمام 
والدین روش‌های تربیتی را زیر سؤال برده‌اند 

و به كارآمد نبودن این شیوه‌ها اعتراف دارند.2
پس تربیت كودكان بر اســاس روش‌های مؤثر 
دینی بهترین ابزار بــرای موفقیت در بازار آزاد 
رقابت روش‌های تربیتی اســت. بدین منظور 
بر خود لازم دانســتم جهت آشنایی و شناخت 
راه‌های تربیــت دینی، پیرامــون این موضوع 
تحقیق كرده تا هم نیاز خود و هم نیاز والدینی 
كه مشتاق تربیت دینی فرزندانشان را برطرف 

كنم.

اهمیت ازدواج
امام باقر)ع( فرمــود: »پیغمبر)ص( فرمود چرا 
مؤمن زن نگیرد كه شاید خدا به او فرزندی دهد 

كه زمین را به لا اله الا الله سنگین سازد.«3
امام صادق)ع( نیز فرمودنــد: »هر كه از ترس 
خرج و نفقه تزویج نكند، به خدا بدگمان گشته؛ 
چرا كــه خداوند می‌فرماید: اگر فقیر باشــند، 

خداوند از عنایت خود، بی‌نیازشان گرداند.«4
توصیه اسلامی در انتخاب همسر

تشــكیل خانواده تنها به خاطر ارضای غریزه 
جنســی نیســت كه به هر گونه و فرمی پیش 
آمد به آن تن دهیم، بلكه مسئله نسل و شرایط 
حیات او در جامعه مورد نظر اســت. بدین نظر 
در اســام توصیه‌هایی راجع به انتخاب همسر 

شده است كه شرح آن را مطرح میك‌نیم:
در انتخاب همسر كوشش بر این است كه فرد 
از خانواده‌ای شــرابخوار، معتاد، قاطع رحم و 
فاسق نباشد. از لحاظ جسمی نیز توصیه شده 
همسر رشــید، قوی‌بنیه و دارای ســن و اندام 
متناســب باشــد. از نظر اخلاق حدود زیادی 
مربوط به این امر است.5 همسر متدین و مؤمن 
به خداوند، حامی و تقویتك‌ننده ایمان انسان 
اســت؛ به طوری كه هرگاه در ایمان شــوهر 
ضعفی به‌وجود آید، به یاری‌اش می‌شتابد و در 
رفع این ضعف به او كمك میك‌ند. نمونه چنین 
زنی همسر زهیربن قین است كه در موقعیت 
حساس و بحرانی با تحریك احساسات و غیرت 
دینی شــوهرش، وجدان او را به سعادت ابدی 

نایل ساخت. حضرت علی)ع( درباره رابطه‌اش 
با حضرت فاطمه)س( می‌فرمایــد: »هرگز او 
را ناراحت و عصبانی نكــردم و او هم هرگز مرا 

ناراحت و عصبانی نكرد.«
همســر در جنبه روانی دارای كمبود نباشــد 
كه موجب گرفتــاری و تباهی فرزند اســت. 
حضرت علی)ع( می‌فرماید: »از ازدواج با احمق 
بپرهیزید، زیرا همنشــینی با احمق مایه اندوه 
و بلا و فرزندش نیز بدبخت اســت.«6 زناشویی 
با كافر و مشــرك نیز نهی شده و سفارش شده 
كه همســر از نظر اعتقادی فردی بی‌بندوبار و 
دچار بی‌اعتقادی نباشد، زیرا این امر در نسل اثر 

منفی می‌گذارد.7
وقتی به والدین انســان‌های بــزرگ مراجعه 
میك‌نیم، علاوه بر اینك‌ه پدرانشــان اهل علم 
و ادب بوده‌اند و حلال و حــرام الهی را رعایت 
میك‌ردند، مادرانشان نیز اهل علم و شعور بوده 
و پیوسته در پی افزودن بار ایمان و معرفتشان 
بوده‌اند. رســول خدا)ص( فرموده‌اند: »كسی 
كه تنها به جهت زیبایی زن بــا او ازدواج كند، 
به خواسته خود نمی‌رسد و كسی كه به خاطر 
ثروتش با او ازدواج كند، خداوند او را به خود وا 

می‌گذارد.«8
با توجه به اهمیت همسرگزینی و تأثیر بسیار 
حساس آن در شكل‌گیری شخصیت فرزند، در 
منابع روایی از قول پیشــوایان معصوم)علیهم 
السلام( توصیه‌هایی بیان شــده است؛ رسول 
گرامــی اســام)ص( می‌فرماینــد: »تخََیَّروا 
لنُِطفَتِكُم فَانكِحُواالاكَفــاءَ وَانكِحُواالِیَهِم؛ برای 
نطفه‌های خود محل مناسب انتخاب كنید واز 
اشخاص هم‌شأن خود زن بگیرید و به آن‌ها زن 
بدهید.«9 در روایت دیگری، از حضرت رضا)ع( 
در پاسخ به نامه فردی كه ســؤال كرده بود آیا 
به مردی كه بداخلاق اســت و به خواستگاری 
دخترم آمده پاسخ مثبت دهم یا خیر فرمودند: 
»اگر بداخلاق اســت دخترت رابه ازدواج او در 

میاور.«10
اســام یك قاعده كلــی دارد وآن قاعده كلی 
را هم پیامبــر اكــرم)ص( بارهــا روی منبر 
فرموده اســت: »إذِا جائكَُم مَن ترَضَونَ خُلقَهُ و 
دینَهُ و امَانتََهُ یخطب الِیكــم فَزَوَّجوهُ و الِّّّّّ تكُن 
فتِنَهٌ و فســادٌ كبیرٌ؛11 هنگامــی كه فردی كه 
اخلاق، دین و امانــت‌داری او را قبول دارید به 
خواستگاری نزد شما آمد، به او زن دهید و اگر 

چنین نكنید فتنه و فساد بزرگ خواهد بود.«
البته شایســته اســت كه دختران و پســران 
باایمان علاوه بر دقــت و آگاهی قبل از ازدواج، 
برای برخورداری از همســر شایسته دعا كنند 
و مخصوصاً توصیه شــده در قنوت این دعا را 
َّنا هَب لنَا مِن  تلاوت كنند: »وَالَّذینَ یقَولونَ رَب
هَ اعَیُــنِ وَ اجعَلنا للِمُتَّقینَ  ازَواجِنا و ذُریاّتنا قُرَّ
امِاماً.«12 علت اینك‌ه اســام این‌همه در نحوه 
انتخاب همسر دقت دارد، مسئله تولد كودك 
اســت و غایت ازدواج، تداوم انســانی اســت. 
كمبودهایی كه در ســاختمان جنین در رحم 
مادر ایجاد می‌شود، در عیوب و ضایعات بدنی 
خلاصه نمی‌شود. بسیار دیده شده كه امراض 
روانی و انحرافــات معنوی بــر جنین عارض 
می‌شود و ظاهراً هویدا نیست، ولی مادر سبب 
ایجاد شرایط و زمینه‌ســاز آن است. به فرموده 
مولای متقیان: »الَایََّامُ توُضِحُ سَــرائرَِ الكامِنَةِ؛ 

گذشت زمان پنهانی‌ها را روشن می‌نماید.«13
متأســفانه در بســیاری موارد، مكلا انتخاب 
همســر رعایت زیبایی، صــورت و انــدام و... 
اســت و توجهی به روحیات، اخلاقیات،صفات 
پســندیده، تربیت، ایمــان و صلاحیت‌های 

معنوی او نمی‌شود.
قرآن كریم می‌فرمایــد: »زُیِّنَ للِِِِِِِِِنــاسِِّ حُبُّ 
الشَــهَواتِ مِنَ النِّســاءِ وَ البَنیــنَ وَ القَناطِیرَ 
مَهِ  ه وَ الخَیلِ المُسَوَّ هَبِ وَ الَفِضَّ المُقَنطَرَهِ مِنَ الذَّ
نیا و  وَ الانَعامِ وَ الحَــرثِ ذلك مَتاعُ الحَیــاةِ الدُّ
اللهُُ عِندَهُ حُســنُ المآبِ؛ محبت امور مادی، از 
زنان و فرزندان و امــوال هنگفت از طلا و نقره، 
اســب‌های ممتاز، چهارپایان و زراعت، در نظر 
مردم جلوه داده شــده اســت؛ این‌ها سرمایه 
زندگی پست مادی اســت و سرانجام نیك نزد 

خداست.«14
آیه مورد بحث، به شــش مورد از سرمایه‌های 
مهم زندگی اشــاره میك‌ند كه عبارتند از: زن، 
فرزند، پول نقد، مركب‌های ممتاز، چهارپایانی 
كه در دامداری مورد استفاده هستند )انعام( و 
زراعت‌ها)حرث(، كه اركان زندگی مادی انسان 
را تشــكیل می‌دهند. در میان این نعمت‌های 
مادی، زنان را مقدم داشته، چراكه در مقایسه 
با دیگر نعمت‌ها نقش مهم‌تری در جلب افكار 
دنیاپرســتان و اقدام آن‌ها بر جنایات هولناك 

دارد.15
امــام ســجاد)ع( در مورد مســئولیت تربیت 

وقتی به والدین انسان‌های بزرگ مراجعه می‌كنیم، علاوه بر این‌كه پدرانشان اهل علم و ادب 
بوده‌اند و حلال و حرام الهی را رعایت می‌كردند، مادرانشان نیز اهل علم و شعور بوده و پیوسته در 

پی افزودن بار ایمان و معرفتشان بوده‌اند

علت این‌كه اسلام 
این‌همه در نحوه 

انتخاب همسر 
دقت دارد، مسئله 
تولد كودك است 

و غایت ازدواج، 
تداوم انسانی است. 
كمبودهایی كه در 
ساختمان جنین در 

رحم مادر ایجاد 
می‌شود، در عیوب 

و ضایعات بدنی 
خلاصه نمی‌شود. 
بسیار دیده شده 

كه امراض روانی و 
انحرافات معنوی 
بر جنین عارض 
می‌شود و ظاهراً 

هویدا نیست، ولی 
مادر سبب ایجاد 

شرایط و زمینه‌ساز 
آن است
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مقاله

فرزندان می‌فرماینــد: »و اعَِنّی عَلی ترَبیَِتِهِم و 
هِم.«16 پــروردگارا مرا در تربیت و  تأدیبِهِم و برِِّ
ادب كردن فرزندانم یاری فرما.« امام سجاد)ع( 
معصوم است و به تمام رموز و روش‌های تربیتی 
كودك آگاهی دارد، ولی در عین حال با توجه 
به عظمت ایــن مســئولیت از خداوند متعال 

كمك می‌طلبد.

وظایف والدین پس از تولد
رفتار دینی والدیــن: مغز كودك نســبت به 
تمام حوادث، اعمال و رفتــار اطرافیان مانند 
یك دســتگاه دقیــق فیلمبرداری اســت و از 
آنان تقلید میك‌ند. مهر یكســان به فرزندان، 
بوسیدن و ابراز محبت مســاوی به دو كودك، 
شــب‌زنده‌داری‌ها، دعاهای خیر والدین و... در 
تربیت دینی كودك مؤثر اســت كه درباره این 
موارد، روایاتی نیز وارد شــده است. خداوند به 
موسی)ع( فرمود: »محبت به اطفال از بهترین 
اعمال است. زیرا آفرینش آن‌ها بر خداپرستی 
و توحید اســت و اگر در كودكی بمیرند، داخل 

بهشت می‌شوند.«17
احترام به كودك: در اسلام طرق مختلفی برای 
احترام به كودك ذكر شده كه شامل احترام به 
نام كودك، احترام به او به عنــوان امانت الهی 
و لًاك احترام به معنای وظیفه بودن اســت. با 
احترام به كودك، احترام گذاشتن به دیگران را 
به او می‌آموزیم. احترام به كودك یعنی رعایت 
حقوق كودك و انجام وظایفی كــه در قبال او 

داریم.
تأمین نیازهای مادی: مرد انصاری تمام اموال 
خویــش را در راه خدا صدقــه داد و هیچ مالی 
برای فرزندانش باقی نگذاشــت. خانوادة او بعد 
از مرگش گدایی میك‌ردند، لــذا پیامبر)ص( 
فرمودند: »چنین انسانی را نباید در قبرستان 

مسلمانان دفن كرد.«
آموزش تكالیف دینی:  بچــه را باید از كودكی 
به  تكالیف دینــی عادت داد  تا در ســن بلوغ 
نسبت به آن‌ها رغبت داشته باشد و قبل از بلوغ 
حدود واجبــات و محرمات را بــه او بیاموزیم. 
آموزش تكالیف از سن 5 ســالگی و با یاددادن 
حمد و سوره آغاز می‌شود. در مورد روزه نیز با 
بیدار كردن كودك در ســحر، تشویق او برای 
روزه‌گرفتن و ذكر فضایل و ثواب روزه، می‌توان 

او را به این عبادت عادت داد.

دعای خیر والدین برای اولاد: دعاكردن جهت 
سلامتی ایمان و بدن جهت مطیع بودن فرمان 

خدا در تربیت كودك مؤثر است. 
تأثیر شیر مادر: شیر همان‌گونه كه در قوه و بنیه 
بچه تأثیر دارد، از نظر معنوی هم تأثیر عجیبی 
در روحیه بچه دارد. پس لازم است مادر باتقوا 
باشد و قبل از شــیردادن نام خدا بر زبان آورد، 
سپس استغفار كرده و با وضو به بچه شیر دهد 

و تخیلات بد در سر نپروراند. 
در دوران شــیردهی مادر باید نشــاط خود را 
حفظ كند و با یاد امام حســین)ع( به كودك 
شیر دهد. در وقت شــیر دادن به كودك خود 
نگاه كنــد و در مورد ایام ولادت و شــهادت با 
كودكش حرف بزند. ماجــرای فرزند آیت‌الله 
شــیخ فضل‌الله نوری اثباتك‌ننــده این مهم 

است.18
ایجاد احســاس امنیت در  فرزنــد: مهم‌ترین 
مسئله برای كودك، مسئله امنیت است. امنیت 
اولین چیزی اســت كه زمینه تربیت را ایجاد 
میك‌ند. والدین، خصوصاً مــادر، با در آغوش 
گرفتن نــوزاد به او آرامش و احســاس امنیت 
می‌دهند زیرا خداوند رابطه‌ای بین صدای قلب 
مادر و آرامش نوزاد قرار داده است. یكی از آفات 
زندگی ماشینی این اســت كه مهد كود‌كها 
بچه‌ها را از مادران جدا كرده و آنان را مضطرب 

و نا‌آرام میك‌ند.«19
لزوم محبت در خانه: دنیای امــروز، خصوصاً 
ممالك متمدنــه، جاهلیت دوم اســت؛ یعنی 
همان‌گونه كه بی‌عاطفگــی در زمان جاهلیت 
حكمفرما بود، امــروزه نیــز ابرقدرت‌ها جان 
هزاران كودك و زن و جوان را بر اثر گرســنگی 
و ســوء‌تغذیه می‌گیرند، زیرا محبــت از بین 
رفته اســت. حال آنك‌ه محبت، لازمه تربیت 
كودك اســت و همه پیامبران نیز برای تربیت 
و خودســازی از طریق محبت فرستاده شدند. 
صفت تكبر به اندازه‌ای بد است كه شیطان نزد 
حضرت نــوح)ع( آمد و گفــت: »مواظب باش 
تكبر به ســراغت نیاید كه اگر تكبر آمد، دنیا و 

آخرتت از بین می‌رود.«20

روش‌های مستقیم
تعیین الگو

اســاس یادگیری كودك بر دیدن و شــنیدن 
اســت و والدین موظفند چشم او را به  نیكی‌ها 

و زیبایی‌های اخلاقی بگشایند. الگوی راستین 
و از هر حیث شایســته، اثر فوق‌العــاده‌ای در 
حالت نفســانی كودك دارد و سهل‌انگاری در 
تعیین الگو بــرای فرزند، انعكاس نادرســتی 
پدید می‌آورد، زیرا طفل اعمــال و رفتارش بر 
اساس تقلید اســت. از نظر قرآن انسان فطرتاً 
خداجوســت و این فطرت و غریزه باید توسط 
والدین درست هدایت شــود تا سبب انحراف 
نگردد.21 در روایات نیز می‌خوانیم: »كلُّ مَولودِ 
دانهِ و  یولدَُ عَلــی الفِطرةِ حتی یكونَ ابَـَـواهُ یهَُوِّ
رانـِـه؛22 هر بچه‌ای فطرتش اســام‌یابی  ینَُصِّ
و خدایابی اســت و اگر منحرف شــود، پدر و 

مادرش او را منحرف كرده‌اند.« 
نصیحت در پنهانی

نصیحت جهت اصلاح عیب در پنهانی و حفظ 
آبروی شــخص تأثیر بیشتری در رفع آن عیب 
دارد، زیرا بر مكلاردن عیب كســی در جمع، 
سبب دشمنی او نسبت به نصیحتك‌ننده شده 
و نصیحتك‌ننده را دلسوز و خیرخواه نمی‌داند. 
امام حسن عســكری)ع( فرمودند: »مَن وَعظَ 
اخَاهُ سِرّاً فقَدزانهَُ و مَن وعَظَهُ عَلانیِةٍ فَقَد شانهَُ؛23 
هر كه بــرادر دینی خویــش را در پنهانی پند 
دهد، مایه زینت او شــده و كســی كه او را در 
حضور دیگران اندرز دهد مایه خواری او شده.« 

تنبیه
سه قســم اســت: الف( بدنی: خطر نا‌كترین 
وسیله تربیت است و نه تنها با تنبیه نمی‌توان 
كودك را تربیت كرد، بلكه ضررهای غیر قابل 
جبرانی هم به او وارد می‌شــود. تنبیه فقط در 
مواردی اســت كه خودداری طفــل در انجام 
دســتورات والدین موجب لطمه بــه خود یا 
دیگران باشــد. نكته مهم این است كه تنبیه 
نباید در حضور دیگران باشد و به حدی برسد 

كه بدن را سیاه، سبز یا سرخ كند.
ب( لفظی: این نوع تنبیه شــخصیت كودك را 

میك‌وبد و موجب ترس و اضطراب او می‌شود.
ج( اخلاقی: بهترین روش تنبیه اســت؛ مثل 
قهر كردن با بچه، نبــردن به مجلس مهمانی، 
كمك‌ردن پــول توجیبی، محروم كــردن او از 

تفریح و گردش و...
تشویق

تشویق مؤثرترین وسیله تربیت، و سبب رغبت 
كودك برای خوب شدن اســت. رعایت نكاتی 
در تشویق ضروری است: تشویق دائمی نباشد، 

مهم‌ترین مسئله 
برای كودك، مسئله 
امنیت است. امنیت 
اولین چیزی است 
كه زمینه تربیت 
را ایجاد می‌كند. 
والدین، خصوصاً 
مادر، با در آغوش 
گرفتن نوزاد به او 
آرامش و احساس 
امنیت می‌دهند زیرا 
خداوند رابطه‌ای 
بین صدای قلب 
مادر و آرامش نوزاد 
قرار داده است
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زیرا اثر خود را از دســت می‌دهد، اخلاق نیك 
كودك را باید تحســین كرد نه خــود او را، در 
تشــویق، كودك را با بچه‌های دیگر مقایســه 

نكنیم، تشویق از حد تجاوز نكند.
نوع تشــویق به تناسب ســن كودك متفاوت 
است؛ تشویق كودك 4 ساله می‌تواند شلاكت 
باشــد، ولی تشــویق كودك 10 ساله ستودن 
جنبه‌های مثبت او بین دوســتان و خویشان 

است. 

روش‌های غیر مستقیم تربیتی
ســخن غیر مســتقیم، یا به خاطر دشمنی، یا 
لایق ندانستن برای گفتگوی مستقیم و یا برتر 
بودن از مخاطب اســت؛ مانند خطاب قرآن به 
كافران به صورت غیر مستقیم و به مؤمنان به 

صورت مستقیم.
ابهام

مربی صاحب صفت زشت را مبهم ذكر میك‌ند 
و نامی از او نمی بــرد، مثلًا می‌گوید: »برخی از 
مردم دارای فلان صفت زشت‌اند و آنان چه بد 
مردمی‌اند...« سپس در قباحت آن صفت زشت 
سخن می‌گوید و یا دارندگان صفت متضاد با آن 
صفت زشت را تحسین میك‌ند. مثلًا می‌گوید: 
»بعضی افراد چنین ویژگی دارند و خوشــا به 
حال آن‌ها...« ســیره پیامبــر گرامی)ص( نیز 

چنین بوده است.
تطبیق )داستان(

كودك داستان را یك امر واقعی دانسته و خود 
را همگام با آن نقش می‌بیند. داستان گاهی به 
منظور ارائه الگو و گاهــی برای انتقال یك پیام 
اخلاقی اســت تا به متربی بفهماند كه باید در 
وضع خــود تجدید نظر كند. قــرآن نیز از این 
روش فراوان استفاده كرده است. از مسائل مهم 
در بیان داســتان این است كه باید به مقتضای 

سنی افراد باشد و نتیجه روشنی داشته باشد.
اولویت 

گاهی مربی بــرای نشــان دادن اهمیت یك 
موضوع به افــراد مورد نظر خود، شــخصی را 
كه در نظر آنان منزلــت والایی دارد را به فرض 
داشــتن صفت زشــتی، مورد ســرزنش قرار 
می‌دهد تا به آنــان بفهماند كــه آن صفت به 
قدری زشت اســت كه حتی اگر فرضاً شخص 
بلندمرتبه  نیز آن صفت را داشــته باشــد، به 
مجازات گرفتار می‌شود، چه رسد به سایر افراد. 

مانند خطاب قرار دادن پیامبر در قرآن.
عمل

مؤثرتریــن روش غیر مســتقیم تربیت، عمل 
اســت كه نتیجه بخش‌تر از دعوت زبانی است؛ 
برای مثال شخصی برای توجه دادن فردی كه 
به همســرش به دیده خدمتگزار می‌نگرد، در 
حضور او به همسر خود احترام كرده و در خانه 

به او كمك كند.
اظهار اعتقاد خلاف

مربی وانمود كند صفت خوبی را كه در متربی 
نیست، در او موجود است و در مورد خوبی‌های 
آن صفت نیك با او ســخن بگوید؛ مثلًا مربی 
بگوید: من می‌دانــم كه تــو دارای این صفت 

خوب هستی، ان‌شاء‌الله این‌گونه باشد...
ایجاد عادت 

عادت‌دادن كودك به انجــام كارهای خوب، 
یكــی از روش‌هــای تربیتی اســت و زمان 
اســتفاده این روش نیــز حدود 4 ســالگی 
كودك اســت. از جمله اصــول الزامی در این 
روش عبارت اســت از: همراهــی كودك در 
هنگام انجام كار، تــداوم كار، نظارت بر انجام 
كار كــودك، پرهیز از ســختگیری ـ تا عمل 
مورد نفرت كودك قــرار نگیــرد ـ و ارتباط 
دادن كودك بــا محیط‌هــای مذهبی برای 
كمك بیشــتر.24 امام علی)ع( فرمود: »چنان 
نباشد كه به وسیله تو خانواده‌ات و خویشانت 
 25».بدبخت‌ترین و شقی‌ترین مردم باشند
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4 . نور/32
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نصیحت جهت اصلاح عیب در پنهانی و حفظ آبروی شخص تأثیر بیشتری در رفع آن عیب 
دارد، زیرا بر ملاكردن عیب كسی در جمع، سبب دشمنی او نسبت به نصیحت‌كننده شده و 

نصیحت‌كننده را دلسوز و خیرخواه نمی‌داند

مؤثرترین روش 
غیر مستقیم تربیت، 

عمل است كه 
نتیجه بخش‌تر 
از دعوت زبانی 

است؛ برای مثال 
شخصی برای 

توجه دادن فردی 
كه به همسرش به 

دیده خدمتگزار 
می‌نگرد، در حضور 

او به همسر خود 
احترام كرده و در 
خانه به او كمك 

كند
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نگاه

در آموزه‌های دین اسلام تفاوت آشــکاری میان نقش اجتماعی زن و 
مرد مشاهده می‌شــود، این تفاوت ابداً به معنای تفاوت ارزش انسانی 
آنان نیست، ارزش انسانی زن و مرد مساوی است، اما ساختار وجودی و 
به تبع، کارکردهای آنان در جامعه متفاوت است، برای تقریب به ذهن، 
یک ماشین سواری و یک ماشین باری را با ارزش مادی یکسان و قیمت 
مســاوی در نظر بگیرید. کار ویژه و نقش این دو وسیله متفاوت است؛ 
یکی به درد جابه‌جایی مســافر و دیگری به درد انتقــال بار می‌خورد. 
نظر به این کارکرد متفاوت، شــکل ظاهری و ســاختار درونی آن‌ها 
نیز متفاوت درست شده اســت. یکی ظریف و زیبا و دیگری سخت و 
سنگین است. به جهت همین ســاختار مختلف، احکام مختلفی نیز 
برای عبور و مرور آنان وضع شده اســت، مثلًا برای ماشین باری جاده 
اختصاصی قرار داده شده و در ساعات مشــخصی در مناطق مرکزی 
شــهر نباید بیاید، اما هر دو وســیله برای نیازهای جامعه لازم بوده و 
صنعتگران خبیر با در نظر گرفتن این نیازها، دو گونه مختلف ماشین 
را طراحی و تولید کرده‌اند، بدون این که هیچ‌یــک بر دیگری برتری 

داشته باشد.
زن و مرد نیز همین‌گونه‌اند، دو ساختار متفاوت ظاهری و درونی برای 
آنان در نظر گرفته شــده و هر یک برای ایفای نقش اجتماعی خاصی 
آمادگی یافته است و به جهت همین ســاختار مختلف، احکام شرعی 

هم‎ارزش
اما متفاوت
نگاهی به نقش‎های اجتماعی 
زن و مرد از دیدگاه اسلام

محمد عالم‌زاده نوری
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متفاوتی برای آنان قرار داده شده است. اما این ساختار و کارکرد و احکام 
متفاوت هرگز به این معنا نیست که ارزش انسانی یکی بیش از دیگری 
اســت، هر دو برای جامعه مورد نیاز بوده و خدای حکیــم هر دو را به 
دســت قدرت خود طراحی و خلق فرموده بدون این‌که هیچ‌یک حق 

فخرفروشی بر دیگری داشته باشد.

کارکردن زن خارج از خانه
کار کردن زن خارج از خانه باید از جوانب مختلف بررســی شود و این 
مختصر، مجال پرداخت همه آن نیست، اما با توجه به آموز‌ه‌های دینی 

چند گزاره را به نحو قطعی می‌توان در این باره بیان کرد:
اول این‌که کارکــردن خارج از خانــه اولویت اول زن نیســت، بلکه 
مسئولیت‌های خانوادگی؛ یعنی همسرداری، فرزندداری و خانه‌داری 

بر کار بیرون از خانه ترجیح دارد.
توجه به فرمان پیامبر اکرم)ص( و پســند حضرت زهرا)س( که از آن 
در حدیث زیر به »نهایت سرور و خوشحالی« یاد شده است، فرهنگ 

مورد نظر و الگوی مطلوب دینی را آشکار می‌سازد:
ِ)ص( فیِ الخِْدْمَةِ فَقَضَی عَلیَ  » تقََاضَی عَلیِ وَ فَاطِمَةُ إلِیَ رَسُــولِ اللَّ
فَاطِمَةَ بخِِدْمَةِ مَا دُونَ البَْابِ وَ قَضَی عَلیَ عَلـِـیّ بمَِا خَلفَْهُ. قَالَ: فَقَالتَْ 
ِ)ص(  ُ بإِكِْفَائیِ رَسُولُ اللَّ ورِ إلَِّ اللَّ ــرُ فَاطِمَةُ فَلایعْلمَُ مَا دَاخَلنَِی مِنَ السُّ
جَالِ« 1 »امام علی)ع( و فاطمــه زهرا)س( از پیامبر  لَ رِقَــابِ الرِّ تحََمُّ
اکرم)ص( درباره کارها رهنمود خواستند، پیامبر اکرم)ص( کارهای 
داخل منزل را بر عهــده فاطمه)س( و کارهای بیــرون در را بر عهده 
علی)ع( نهادند، فاطمه زهرا)س( فرمــود : هیچ‌کس نمی‌داند از این 
تقسیم کار تا چه اندازه خوشحال شدم، زیرا رســول خدا)ص( مرا از 

تحمل مسئولیت‌های مردانه معاف داشت.«
دوم این‌که نوع فعالیت اجتماعی زن با ســاختار روحی و روانی او باید 
تناسب داشته باشد. اشــتغال به کارهای ســنگین مردانه برای زن 
موجب فرسایش روانی و مانع انجام بهینه وظایف مادری و همسری 
است. در مقابل، فعالیت‌ها و مشاغلی مانند معلمی و پرستاری که در 
آن مقوله مراقبت و رســیدگی ملحوظ اســت، علاوه بر این‌که نوعی 
نقش‌آفرینی اجتماعی اســت، کاملًا با ساختار فطری زن هماهنگ و 

ارضاکننده روح لطیف زنانه اوست.
سوم این‌که با در نظر گرفتن شــرایط و مقتضیات روز، گویا نمی‌توان 
همه ســرمایه زن را به محیط خانه متعلق دانســت و زن را به حضور 
در خانه منحصر کرد، زیــرا وفور امکانات رفاهی جدید باعث شــده 
که زحمت بسیاری از کارها کم شــده و فراغت زیادی برای زن پدید 
آمده اســت، اگر از این فراغت زن بهره بهینه گرفته نشود، چه بسا با 
امور ناسالم پر شــود، لذا می‌توان توصیه کرد که زن پس از آن‌که به 
کار همســرداری، فرزندداری و خانه‌داری به عنوان اولویت‌های اول 
پرداخت، باقی‌مانــده فراغت خود را به فعالیت‌هــای اجتماعی مفید 
اختصاص دهد. طبیعی اســت که در اواخر دوره حمل و نیز آغاز دوره 
کودکی فرزندان، برنامه کاری مادر در محیط خانه بسیار متراکم است 
و فرصت فارغی برای کارهای دیگر باقی نمی‌ماند، اما وقتی کودکان 

دوره پرزحمت اولیه را گذرانده و به اســتقلال نســبی دست یافتند، 
زحمت مادران کاهش می‌یابد و فرصــت و فراغتی برای آنان حاصل 
می‌شود که با فعالیت‌های مفید و متناســب اجتماعی قابل پرکردن 

است.

برترین مسئولیت‌های زن
انتقال فرهنگ و تربیت نسل آینده، از برترین مسئولیت‌های زن است. 
خداوند زن را در محیط خانه یک عنصــر فرهنگی و تربیتی قرار داده 
و تربیت نســل فردا را بر دوش او نهاده است. محیط کوچک خانواده، 
کانون زندگی مشــترکِ یک عنصر تربیتی ـ فرهنگی به نام زن و یک 
عنصر اقتصادی ـ اجتماعی به نام مرد اســت. در شبکه تقسیم کار و 
نظام توزیع نقش مطلوب دین، مرد موظف است با تلاش اقتصادی و 
اجتماعی خود، نفقه زن را تأمین کند و دغدغه معیشــت را از ذهن او 
بزداید تا زن در ایفای نقش فرهنگی تربیتی خود موفق باشد. زن نیز با 

تلاش پی‌گیر خود به تولید ارزش‌های پایدار همت گمارد.
پروردگار بزرگ نیز به حکمت واســع خود امکانــات لازم برای انجام 
این مســئولیت مهم را در اختیار زن قرار داده اســت؛ مهم‌ترین ابزار 
تأثیرگذاری شــخصیتی، قدرت ارتباط اســت و انتقال فرهنگ تنها 
در بستر ارتباط امکان‌پذیر اســت. خدای حکیم زن را به کارآمدترین 
ابزارهای ارتباطی ـ که احســاس و عواطف لطیف و قدرت جوشــان 
سخن گفتن است ـ مجهز ســاخته تا در ایفای نقش خود، احساس 

تکلف نکند.

تعارض هنجاری در میان دختران امروز
نسل دختران امروز جامعه ما با نوعی دوگانگی هنجاری روبه‌روست، 
از یک طرف به صورت فطری به مســئولیت خانوادگی و تربیت نسل 
فردا تعلق دارد، از سوی دیگر به تحصیل دانشــگاهی و کارکردن در 
بیرون خانه تشویق می‌شــود. سیاست تشویق دختران به تحصیلات 
عالی چنان کارگر افتاده که آمار دانشجویان دختر به دو برابر پسران یا 
بیش از آن ارتقا یافته است و در همه رشته‌ها و تخصص‌های مرتبط و 

غیر مرتبط حضور فعال دختران ملاحظه می‌شود.
این رویه باعث شده که در مرحله اول سن ازدواج بالا رفته است، زیرا 
دختران برای ادامه تحصیلات نیازمند فرصت و فراغتی هستند که با 
قبول مسئولیت خانواده سازگار نیست، دوماً شانس ازدواج دخترانِ 
تحصیل‌کرده پایین آمده اســت، زیرا اگر قرار باشد با همتای علمی 
خود ازدواج کننــد، تنها نیمی از آنان امــکان ازدواج دارند. از طرفی 
علاقه شــدید به شاغل‌شــدن و شــخصیت پیدا کردن! در محیط 
کاری خارج از خانه، آنان را به دنبال کاری آســان و مناسب کشیده 
به صورتی که غالباً بدون توجه به رشــته تخصصی و توانمندی ویژه 
خود ـ و گاهی صرفاً برای کســب درآمد یا اعتبار اجتماعی ـ به قبول 

کارهایی با درآمد کم و جایگاه نامناسب رضایت می‌دهند.
سوماً فرصت‌های شغلی توسط همین نسل از دخترانِ تحصیل‌کرده 
به سرعت اشغال شــده و احتمال پیدا کردن کار مناسب برای پسران 

نسل دختران امروز جامعه ما با نوعی دوگانگی هنجاری روبه‌روست، از یک طرف به صورت 
فطری به مسئولیت خانوادگی و تربیت نسل فردا تعلق دارد، از سوی دیگر به تحصیل دانشگاهی 

و کارکردن در بیرون خانه تشویق می‌شود

فعالیت‌ها و 
مشاغلی مانند 

معلمی و پرستاری 
که در آن مقوله 

مراقبت و رسیدگی 
ملحوظ است، 

علاوه بر این‌که 
نوعی نقش‌آفرینی 

اجتماعی است، 
کاملاً با ساختار 

فطری زن 
هماهنگ و 

ارضاکننده روح 
لطیف زنانه اوست
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اگر نگاه تجزیه‌نگر 
و انتزاعی را کنار 
بگذاریم و روابط 
شبکه‌ای موضوعات را 
در برنامه‌های فردی و 
سیاست‌گذاری‌های 
اجتماعی لحاظ کنیم، 
حتماً باید در بررسی 
مسائل زنان از جمله 
اشتغال آنان، تأثیرات 
آن بر خانواده، بر 
اقتصاد جامعه، بر 
هویت جنسی زن، بر 
ارتباط با خدا و بر همه 
حوزه‌های حیات او را 
در نظر بگیریم

نگاه

به شدت پایین آمده است، زیرا معمولاً دختران قانون‌پذیرتر هستند 
و کار را بهتر، دقیق‌تر و ظریف‌تر از پســران انجام می‌دهند و به جهت 
آن‌که مســئولیت مســتقیم تأمین نفقه بر دوششــان نیست، کم 
توقع‌ترند و به درآمد کمتری قناعت می‌کننــد، از جانب کارفرما نیز 
قابل کنترل‌تر و در مقابل او تحت فرمان‌ترند، جذابیت‌های زنانه هم 
دارند، به این جهات هر کارفرمایی آنان را بر پســران ترجیح می‌دهد. 
به این ترتیب نایاب شدن فرصت شغلی برای پسران، معضل ازدواج را 

پیچیده‌تر کرده است.
چهارماً به جهت ســن بالا، شــرایط هر دو طرف پســر و دختر برای 
ازدواج به‌شدت سخت و سنگین شــده و دقت، وسواس و احتیاط بالا 
رفته است. با بالارفتن ســن، افزایش توقع، محدودیت‌های اجتماعی 
و پایدارشدن صفات شــخصیتی در طرفین، اگر ازدواجی هم صورت 

گیرد و خانواده‌ای تشکیل شود، استحکام آن زیاد نیست.
گویا تنها راه حل این معضلات چندلایه، بازگشــت به استانداردهای 
دینی در ازدواج زودهنــگام، اولویت دادن زنان به مســئولیت‌های 
خانوادگی، مقدس شــمردن وظایف فرهنگــی و تربیتی درون خانه 
و جهت‌دهی تحصیلات عالی در خدمت انجام مســئولیت‌های زنانه 
باشد. به جای رشــته‌ها و تخصص‌های نامرتبط، باید دانش و مهارت 
زنان را در انجــام وظایف اصلی خود بــالا برد و هرگز بــه تبعیت از 

الگوهای غربی با ساختار فطری آنان مقابله نکرد.
تبیین بســیار زیبایی از این موضوع در کلام فاضــل ارجمند و برادر 
گرامی حجت‌الاســام زیبایی‌نژاد ذکر شــده که خلاصــه آن را در 
ادامه بحــث می‌آورم: »امروزه بــرای ارزیابی وضعیــت موجود زنان 
و اندازه‌گیری میــزان توســعه‌یافتگی، به شــاخصه‌های مبتنی بر 
نظریه‌های مدرنِ تربیــت و علم که تمایزات جنســی را به کل نفی 

می‌کنند استناد می‌شــود؛ شــاخصه‌ها و کمیت‌هایی مانند میزان 
تمایل به شــرکت در کنکور سراسری، شــمار زنانی که تحصیلات 
عالیه دارند، میزان حضــور زنان در مناصب سیاســی، فراوانی زنان 
شــاغل و جویای کار و غیره، در حالی‌که اگر نگاه تجزیه‌نگر و انتزاعی 
را کنار بگذاریم و روابط شــبکه‌ای موضوعات را در برنامه‌های فردی 
و سیاســت‌گذاری‌های اجتماعی لحاظ کنیم، حتماً باید در بررسی 
مسائل زنان از جمله اشــتغال آنان، تأثیرات آن بر خانواده، بر اقتصاد 
جامعه، بر هویت جنســی زن، بر ارتباط با خدا و بــر همه حوزه‌های 
حیات او را در نظر بگیریم. هرگز نبایــد عرصه‌های گوناگون زندگی 
را به ‌صورت بسته‌های مســتقل تحلیل کرد؛ عرصه‌ حیات اجتماعی 
زن جدا از عرصه حیات خانوادگی و شخصی او نیست، بلکه این اجزا 
مکمل یکدیگرند. اشــتغال و تحصیلات عالیه برای زنــان، تنها در 
صورتی پیشــرفت اســت که معرفت به خدا، میزان تعهد اجتماعی، 
میزان اخلاق حســنه، میزان ارتباطات خانوادگی و غیره را در وجود 

او رشد دهد.«
متأســفانه الگوگیری از فرهنگ غرب منجر به جابه‌جایی ارزش‌های 
جنسیتی و تقویت تمایلات مردانه در زنان شد و ارزش خانواده را برای 
آنان در اولویت دوم قرار داد. به این ترتیب سن ازدواج بالا رفت و تعداد 
فرزندان کم شد، اشتغال و تحصیلات برای زن اولویت اول شد و غیره 
تا پس از همه این‌ها، تعدادی از زنان بتوانند در شــرایط مشابهی در 
کنار مردان قرار گرفته و با مردان رقابت کنند و مدیریت سطوح بالا را 

بر عهده گیرند.
در آموزه‌های دینی »نسبت زن با خانواده« در مقایسه با »نسبت مرد 
با خانواده« متفاوت تعریف شده است. اولویت نخست زن باید ایجاد 
آرامش روانی در خانواده باشــد و حضــور زن در عرصه اجتماعی در 
رتبه آخر قرار دارد. مراتب و اولویت‌های ارزشــی برای زن این گونه 
است؛ اول همســری، دوم مادری، ســوم خانه‌داری و چهارم فعالیت 
اجتماعی، اما در ارزش‌گذاری برای مرد، نخســت فعالیت اجتماعی 
و بعد خانواده لحاظ می‌شــود. علامه طباطبایی در کتاب »المیزان« 
از مجموع ادله اســتنباط کرده‌اند که زن غیر از کسب معارف الهیه و 
ارتباطات خانوادگی وظیفه واجب اجتماعی ندارد؛ یعنی اگر جامعه 
بدون مهندس و پزشک بماند و نیازهای تأمین ‌ناشده‌ای داشته باشد، 

گناهش گردن مردان است و تکلیفی بر عهده زنان نیست.
جایگاه اصلی زن را باید در عرصه فرهنگ )به معنای مجموع ارزش‌ها، 
عقاید، ســنت‌ها، نمادها، هنجارها( دید. مهم‌ترین هنر زن ـ چه در 
عرصه حیات خانوادگی چه در عرصه حیات اجتماعی ـ این است که 
ارزش‌های پایدار تولید کند و آداب حسنه را به نسل بعد منتقل کند 
یا آداب رذیله را اصلاح کند. حضور زن در عرصه‌های فرهنگی، لازمه 
تمدن‌سازی اسلامی، کمال اجتماعی و رشد دینی است که در ادبیات 

 .توسعه نیز به آن توجه می‌شود

پی‌نوشت:
1  . قرب الاسناد، ص52
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هلال

جشن انقلاب در هـلال احمـر
انسجام‌بخشی در داخل و 

اعتمادسازی  در بیرون
#24امدادگر در فضای مجازی

تصویر یک امدادگر شهید 
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کلمه نخست

همزمــان با ســی‌و‌نهمین ســالگرد پیروزی 
انقلاب اسلامی، پروژه‌های عمرانی قابل افتتاح 
هلال ‌احمر در سراسر کشــور به بهره‌برداری 
می‌رسد. بر این اســاس مرکز اداری ـ امدادی 
شهرستان نجف‌آباد و ساختمان EOC اصفهان 
در اســتان اصفهــان، پایگاه امــداد جاده‌ای 
جاشک در استان بوشهر، پایگاه امداد جاده‌ای 
مســجد شــکر شهرســتان طبس در استان 
خراسان جنوبی و ســوله ورزشی و ساختمان 
امور جوانان شهرســتان گنابــاد در دهه فجر 

افتتاح شد.
بــه عــاوه ســاختمان اداری و ســاختمان 
چندمنظوره فرهنگی ـ ورزشــی آغاجاری در 
استان خوزستان، پایگاه چهار برکه لارستان، 
مرکز اداری و امدادی شعبه شهرستان لامرد 
و ســوله انبار امدادی شهرستان قیر و کارزین 

در اســتان فارس، پایگاه امداد جــاده‌ای پل 
بهادرآباد شهرســتان کهنوج و پایــگاه امداد 
جاده‌ای گل‌گهر شهرستان سیرجان در استان 
کرمان، ســاختمان اداری و انبارهای امدادی 
سنندج در استان کردستان، ساختمان اداری 
و امدادی مینــاب و انبار امــدادی خمیر در 
استان هرمزگان و پایگاه امداد جاده‌ای گردنه 
شهرستان اسدآباد و ساختمان اداری و درمانی 
شهرســتان رزن از دیگر پروژه‌هایی است که 
همزمان با دهه فجر در اســتان‌های مختلف 

کشور راه‌اندازی و افتتاح شد.
همچنین آشــیانه بالگرد و ساختمان امدادی 
بجنورد در استان خراسان شمالی و سوله انبار 
امدادی شهرستان اراک در استان مرکزی نیز 
همزمان با سی‌و‌نهمین سالگرد پیروزی انقلاب 
اســامی به بهره‌برداری رســید که همگی از 

طرح‌هایی هســتند که امدادگران زحمتکش 
هلال احمر را در ارائــه خدمات بهتر به مردم و 
کشور یاری می‌کنند. در ادامه به برخی از این 

طرح‌ها می‌پردازیم. 

انبار امدادی بندر خمیر 
با حضور رئیس جمعیت هــال احمر، رئیس 
سازمان امداد نجات، اصحاب رسانه و جمعی 
از مدیــران اســتان هرمزگان، انبــار امدادی 
جمعیت هلال احمر بندر خمیر با مســاحت 
۹۰۰ متر افتتاح شد. در آیین افتتاح این انبار 
امدادی، دکتــر علی‌اصغر پیونــدی، رئیس 
جمعیــت هلال احمــر، با تأکید بــر اهمیت 
ســاخت انبارهای امدادی در کشــور گفت: 
با توجه به گســتردگی اســتان‌های کشور و 
همچنیــن حادثه‌خیز بودن کشــور، موضوع 
ساخت انبارهای امدادی و دپوی اقلام امدادی 

از برنامه‌های اصلی جمعیت هلال احمر است.
پیوندی با بیــان این‌که وظیفــه هلال احمر 
خدمت به مردم در زمان حادثــه و رفع آلام و 
دردهای آنــان در زمان وقوع حوادث اســت، 
افزود: ما می‌بینیم کشــورهای پیشرفته دنیا 
امروز بیشــترین هزینــه و توجه خــود را در 
بخش آموزش همگانــی در برابر بحران دنبال 
می‌کنند. آموزش در حوزه امداد، هم مفیدتر 
و هم کم‌هزینه‌تر از پاسخ‌گویی است. موضوع 
آموزش و نقش هر ســازمان در بحــران باید 

توسط تمام دستگاه‌های کشور دنبال شود.

افتتاح 22 پروژه عمرانی جمعیت هلال ‌احمر 
همزمان با دهه فجر انقلاب اسلامی

جشن انقلاب در
هـلال احمـر
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رئیس جمعیت هلال احمر در پایان ســخنان 
خود در این مراســم، از پیگیری برای ساخت 
ســاختمان اداری جمعیت هلال بندر خمیر، 
یک پایگاه امدادونجات ساحلی و همچنین یک 

ساختمان آموزشی در این شهرستان خبر داد.

افتتاح »مرکز جراحــی محدود مادر« 
هلال احمر در آبادان

افتتاح ســاختمان‌های اداری و ســالن چند 
منظــوره جمعیت هــال احمر شهرســتان 
آغاجــاری و مرکــز جراحــی محــدود مادر 
جمعیت هلال احمر آبــادان با حضور دبیرکل 
جمعیت هلال احمر اســتان خوزستان انجام 
شد. بازدید از زمین ۲۷ هکتاری و آزمایشگاه 
کنترل کیفی تجهیزات پزشکی و بیمارستانی 
جمعیت هلال‌احمر اهــواز، دیدار با نجاتگران 
پایگاه امدادونجات رامشــیر، دیدار با خانواده 
شهید محمد هادی‌نژاد، شــهید مدافع حرم 
و از امدادگــران باســابقه هلال احمــر اهواز، 
دیدار با نجاتگــران پایــگاه امدادونجات امام 
صادق)ع( ســربندر، بازدید از استخر و زمین 
۴۰ هکتاری جمعیت هلال احمر خرمشــهر، 
از دیگر برنامه‌های سفر محمدی‌نسب به اهواز 

همزمان با دهه فجر بود که به انجام رسید. 

از افتتاح مرکز جراحی و دندانپزشــکی 
هلال کرمــان تا راه‌اندازی ســاختمان 

Eoc جدید
مرکز جراحی و دندانپزشــکی تحت بیهوشی 
هلال کرمان با حضور دکتر علی‌اصغر پیوندی 
افتتاح و همچنین مرکز جدید کنترل مدیریت 
بحران Eoc اســتان راه‌اندازی شد. دکتر علی 
 Eoc اصغر پیوندی در مراســم افتتــاح مرکز
استان کرمان به ســابقه وقوع حوادث تلخ در 
استان کرمان اشــاره کرد. وی گفت: واقعیت 
این است که کشور ما یکی از حادثه‌خیزترین 

کشورهای دنیاست.
پیوندی با بیان این‌که جمعیــت هلال احمر 
ایران با ۹۳ سال سابقه خدمت مورد اطمینان 
مردم کشور است گفت: جمعیت هلال احمر 
ایران با توانمندی‌های بســیار خود در دنیا نیز 
شناخته شــده اســت و به عنوان عضو هیئت‌ 
حاکمه فدراسیون بین‌المللی جمعیت هلال 

احمر و صلیب سرخ شناخته شده است.

پیوندی با بیان این‌که جمعیــت هلال احمر 
داری ۵۳۱ پایــگاه امدادونجات در سراســر 
کشور اســت افزود: این میزان پایگاه با توجه 
به مخاطرات کشور کافی نیست و می‌بایست 
تعداد پایگاه‌ها در سراســر کشور افزایش پیدا 

کند.
همچنیــن 2 پایــگاه امدادونجــات بیــن 
شهری)جاده‌ای( گل‌گهر ســیرجان یادمان 
»شهید علی شــیر‌آبیار« و پایگاه پل بهادرآباد 
یادمان »شــهید جواد خانه‌گیــر« با حضور 
رئیس جمعیت هلال احمر در اســتان کرمان 
به بهره‌برداری رســید. این پایــگاه در محور 
ســیرجان ـ شــیراز قرار دارد کــه زمین آن 
توســط مجتمع معدنی گل‌گهــر به جمعیت 
هلال احمر اهدا شده است. پروژه احداث این 
پایگاه در زمینی به مساحت 5 هزار مترمربع و 
زیربنای 250 متر مربع از سال 93 آغاز شد و 

امروز به بهره‌برداری رسید.
پایگاه امدادونجات بین شهری )جاده‌ای( پل 
بهادر آباد یادمان »شهید جواد خانه‌گیر« واقع 
در دوراهی شهرســتان‌های کهنوج و رودبار 
جنوب قرار دارد که زمین آن به جمعیت هلال 
احمر اهدا شده است. پروژه احداث این پایگاه 
در زمینی به مساحت 2 هزار و 500 مترمربع 
و زیربنای 250 متر مربع از سال 93 آغاز شد و 

امروز به بهره‌برداری رسید.

اســتان  هوایی  امدادونجات  پایــگاه 
خراسان شمالی افتتاح شد

ســاختمان امدادی ـ اداری ـ آموزشی هلال 
‌احمر شهرستان بجنورد و پایگاه امدادونجات 
هوایی اســتان خراســان شــمالی با حضور 
رئیس جمعیت هلال احمر در این اســتان به 
بهره‌برداری رســید. دکتر پیوندی به منظور 
بازدید از توانمندی‌های جمعیت هلال احمر 
خراســان شــمالی و افتتاح و بهره‌برداری از 
پروژه‌های عمرانی هلال احمر به این اســتان 

سفر کرد.
ساختمان اداری، امدادی و آموزشی جمعیت 
هلال احمر شهرستان بجنورد، امروز با حضور 
رئیس جمعیــت هلال احمر بــه بهره‌برداری 
رســید. دکتر پیوندی همچنیــن از درمانگاه 
تخصصی و فوق تخصصی امام رضا)ع( بازدید 
کــرد. بهره‌بــرداری از پروژه عمرانــی پایگاه 

پشتیبانی عملیات )آشیانه بالگرد، پد و باند(، 
ساختمان اداری، افتتاح انبار هزار متر مربعی 
پایگاه پشــتیبانی عملیات اســتان، بازدید از 
بازگشایی معابر، آسفالت و جدول‌بندی پایگاه 
پشــتیبانی عملیات و افتتاح ساختمان پایگاه 
امدادونجات بین شــهری سنخواست از دیگر 
برنامه‌های رئیس جمعیت در استان خراسان 

شمالی است.
مجموعه امداد هوایی شامل آشیانه، پد و باند 
بالگرد و پایگاه پشــتیبانی عملیــات، یکی از 
طرح‌های مهم امدادونجات است كه با حضور 
رئیس جمعیــت هلال احمر بــه بهره‌برداری 

رسید.

بنا بر این گــزارش، برای بهره‌بــرداری از این 
طرح امداد هوایی که عملیات ســاخت آن از 
سال ۸۹ آغاز شــد، بیش از دو میلیارد و 540 
میلیون تومــان از اعتبــارات جمعیت هلال 
احمر، ســفر رهبری و تملک اســتانی هزینه 
شــد. همچنین انبار امدادی هزار متر مربعی 
و بازگشــایی معابر و آسفالت پایگاه پشتیبانی 

دکتر پیوندی: جمعیت هلال احمر ایران با توانمندی‌های بسیار خود در دنیا نیز شناخته شده 
است و به عنوان عضو هیئت‌ حاکمه فدراسیون بین‌المللی جمعیت هلال احمر و صلیب سرخ 

شناخته شده است
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عملیات این اســتان نیــز با حضــور رئیس 
جمعیت هلال احمر افتتاح شد.

افتتاح پایگاه امداد هوایی جمعیت هلال 
احمر استان کردستان

پایــگاه امداد هوایــی جمعیت هــال احمر 
استان کردســتان با حضور دبیرکل جمعیت 
هلال احمر پایگاه امداد هوایی جمعیت هلال 
احمر استان کردســتان افتتاح شد. این پایگاه 
در زمینــی به مســاحت ۳ هزار  متــر مربع و 
با اعتباری بالــغ بر ۷ میلیــارد تومان احداث 
شده است. پروژه بعدی نیز مربوط به مجتمع 
لجســتیک با آمادگی جمعیت هلال احمر در 
زمینی به مساحت 12 هزار و 500 متر بوده که 
یک مجتمع امدادی و انباری برای انبار کردن 
مایحتاج و ضروریات جمعیت هلال احمر بوده 
و دارای چهار سوله و یک ســاختمان اداری با 
فضای بزرگ بــا اعتباری بالغ بــر 5 میلیارد و 

500 میلیون تومان است.
بنا بر این گزارش، افتتاح کلینیک درمانی یکی 
دیگر از پروژه‌های خدماتی و امدادی جمعیت 

هلال احمر کردستان است که شامل واحدهای 
گفتاردرمانی، شنوایی‌ســنجی، کادر درمانی، 

فیزیوتراپی و واکسیناسیون حجاج است.
و  کاردرمانــی  کلینیــک  همچنیــن 
شنوایی‌سنجی هلال احمر استان کردستان 
با حضور دبیرکل جمعیت هلال احمر افتتاح 
شــد. این مرکز با مشــارکت جمعیت هلال 
احمر اســتان کردســتان و مجمــع خیّرین 
ســامت افتتاح و مــورد بهره‌بــرداری قرار 
گرفت. دبیرکل جمعیت هــال احمر پس از 
افتتاح کلینیک کاردرمانی و شنوایی‌سنجی 
جمعیت هلال احمر اســتان کردســتان از 
بخش‌هــای مختلف ایــن کلینیک شــامل 
فیزیوتراپــی، گفتاردرمانــی، کاردرمانــی، 

توانبخشی و شنوایی‌سنجی بازدید کرد.

افتتــاح مجتمع امــدادی، فرهنگی و 
ورزشی گناباد 

مراســم افتتاحیه مجتمع امــدادی فرهنگی 
امدادی ورزشــی جمعیت هلال ‌احمر گناباد 
برگزار شــد. در این مراســم دکتر علی اصغر 

پیوندی، رئیس جمعیت هلال احمر، مرتضی 
سلیمی، رئیس ســازمان امداد نجات، حمید 
بنایــی، نماینده مــردم شهرســتان گناباد و 
بجستان در مجلس شورای اسلامی و جمعی 

از مسئولان استانی حضور داشتند.
دکتر پیوندی ضمن ابراز خرســندی از حضور 
در جمع مردم گناباد عنــوان کرد: هلال احمر 
یک ارگان امدادی و مردم‌نهاد است که از منابع 
مالی مختلفی بهره‌مند است. دولت بخشی از 
منابع هلال احمر را تأمیــن و هلال احمر نیز‌ 
به عنوان معین دولــت در بخش‌های مختلف 

مشغول به خدمت‌رسانی است.

افتتاح ســاختمان اداری جمعیت هلال 
احمر میناب

رئیس جمعیت هلال‌احمر در ادامه سفرهای 
خود به استان‌های شرقی و جنوبی کشور وارد 
استان هرمزگان شد و با حضور در شهرستان 
میناب، ساختمان جدید اداری جمعیت هلال 
احمر میناب را افتتاح کــرد و درباره جایگاه و 
 .اهمیت هلال احمر به سخنرانی پرداخت

رئیس جمعیت 
هلال احمر:  هلال 
احمر یک ارگان 
امدادی و مردم‌نهاد 
است که از منابع 
مالی مختلفی 
بهره‌مند است. 
دولت بخشی از 
منابع هلال احمر 
را تأمین و هلال 
احمر نیز‌ به عنوان 
معین دولت 
در بخش‌های 
مختلف مشغول 
به خدمت‌رسانی 
است
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گزارش

مسئولان ارشد جمعیت هلال احمر، در ســی و نهمین سالروز پیروزی 
پرشکوه انقلاب اسلامی در مراسم راهپیمایی 22 بهمن، حضور پررنگ 
و شوری داشتند و همچنین بیش از 30 هزار نفر به پست‌ها و پایگاه‌های 

امدادی جمعیت در سراسر کشور در این روز مراجعه کرده‌اند. 
حجت‌الاسلام والمســلمین معزّی نماینده ولی فقیه در جمعیت هلال 
احمر با همراهی دكتر پیوندی، رئیس جمعیت هلال احمر، ضمن حضور 
در جمع پرشــور راهپیمایان یوم الله 22 بهمن تهران از پایگاه‌های ثابت 
و ســیار امدادونجات که با همکاری هلال احمر اســتان تهران در محل 
راهپیمایی بر پاشده بود بازدید و از تلاش امدادگران و نجاتگران قدردانی 

کرد.
نماینده ولی فقیه در جمعیت هلال احمر با اشاره به حضور میلیونی ملت 
شریف ایران در مراسم راهپیمایی 22 بهمن امسال، این حضور حماسی 
را متأثر از بصیرت و آگاهی مردم دانست و افزود: اعتقاد و باور قلبی آحاد 
جامعه به استمرار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است که می‌تواند 
این‌گونه اتحاد و همبســتگی ایجاد کرده و چنیــن روز باعظمتی را در 

تقویم تاریخ پر افتخار ایران اسلامی ثبت کند.
همچنین دکتر پیوندی، رئیس جمعیت هلال احمر در این مراسم اظهار 
کرد: ما در کنار مردم عزیز کشورمان در مراســم سی و نهمین سالگرد 
پیروزی شــکوهمند انقلاب اســامی برای اظهار وفاداری به ارزش‌ها و 
آرمان‌های انقلاب و تجدید بیعت با مقام معظم رهبری و اندیشــه‌های 
امام راحل حضور یافته‌ایم که صمیمانه از حضور مردم و مسئولان در این 

مراسم قدردانی می‌کنم.
او با بیان این‌که جمعیت هلال احمر هم با توجه به وظیفه ذاتی خود، چه 

در صحنه حوادث و چه غیر حوادث، در کنار مردم حضور دارد، تأکید کرد: 
برپایی پایگاه‌های سلامت در سراسر کشــور در مراسم 22 بهمن با هدف 

خدمت بیشتر به مردم و تعامل یا مردم عزیز کشور صورت گرفته است.
کارکنان، امدادگران و داوطلبان جمعیت هلال احمر در سراســر کشور 
در مراسم راهپیمایی 22 بهمن حضور پررنگ و پرشوری داشتند و علاوه 
بر این حضور، جمعیت هــال احمر با برپایی چادرها و ایســتگاه‌های 
سلامت، خدماتی از جمله تســت قند و فشار خون رایگان در مسیرهای 

راهپیمایی به مردم ارائه دادند. 

خدمات هلال احمر در مراسم راهپیمایی ٢٢ بهمن در سراسر کشور 
مرتضی ســلیمی با اشــاره به آخرین آمار ارائه خدمات هلال احمر در 
راهپیمایی عظیم یوم الله 22 بهمن در سراســر کشور گفت: در مجموع 
30 هزار و 12 نفر به پایگاه‌ها و پســت‌های امــدادی جمعیت مراجعه 

کرده‌اند.
او با بیان این‌که از ایــن تعداد، 25 هزار و 389 تن، از خدمات پزشــکی 
هلال احمر شــامل تســت قند و فشــار خون بهره‌مند شــدند، افزود: 
همچنین 4 هزار و 596 نفر خدمات سرپایی دریافت کردند و 27 نفر نیز 

به مراکز درمانی منتقل شدند.
رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر اظهار کرد: 826 پایگاه 
و پســت امدادی هلال احمر با به‌کارگیری 9 هزار و 84 نیروی عملیاتی 
در قالب یک هزار و 211 تیم، 853 دســتگاه خودروی عملیاتی، 467 
دستگاه آمبولانس و 357 دســتگاه خودروی کمک‌دار سبک، پوشش 
 .امدادی مراسم راهپیمایی پرشکوه 22 بهمن را بر عهده داشتند

هلال احمری‌ها در راهپیمایی 22 بهمن 
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گفتگو

در  را  خود  نماینده  رهبری طی حکمی  معظم  مقام  قبل،  سه‌سال 
جمعیت هلال‌احمر منصوب کردند. در حکم نماینده جدید آمده بود:" 
با توجه به اهمیّت و ظرفیت‌های فراوان مادّی و معنوی این جمعیّت و 
با آگاهی از توانمندی‌ها و تعهد جنابعالی، انتظار می‌رود که با هدایت و 
نظارت بر امور، به تقویت و گسترش این تعالیم گرانبها و زندگی‌بخش 
در مجموعه‌ اعضای وابسته به این جمعیّت، به‎ویژه جوانان، و پیشی 
جُستن و همیاری کردن در کار نیک خدمت‌رسانی به آسیب‌دیدگان از 
حوادث طبیعی و سایر وظایف جمعیّت همّت گمارید.« اکنون در آستانه 
چهارمین سال صدور حکم حجت‌الاسلام و المسلمین معزی درباره 
اقدامات و فعالیت‌های حوزه نمایندگی در این سه سال گفتگو کرده‎ایم. 

 جایگاه نمایندگی ‌ولی‌فقیه در جمعیت هلال‌احمر چیست؟ 
یعنی اصولاً چرا باید نماینده ولی‌فقیه در جمعیت هلال‌احمر 

حضور داشته باشد؟‌
در ســال 1361 آقای فیروزآبادی که مســئول هلال احمر بودند، با 
مسائل شرعی مواجه می‌شوند از قبیل موقوفات، هدایا و تبرعات. درباره 
محل مصرف این اموال و نیز احکام خاص آن ها ابهاماتی داشــتند. به 
حضرت امام نامه‌ای می‌نویسند كه ما اینجا مسائل شرعی و موضوعاتی 
داریم و می‌خواهیم با دفتر شــما ارتباط داشته باشیم. شما نماینده‌ای 
معرفی كنید كه در این امور به ایشــان مراجعه شود. حضرت امام هم 

آقای غیوری را به عنوان نماینده خودشان معرفی میك‌نند.

مروری بر سه سال تلاش 
نماینده مقام معظم رهبری در جمعیت هلال‌احمر

انسجام‌بخشی در داخل و 
اعتمادسازی در بیرون
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 پس نیاز از داخل جمعیت اعلام شد. البته بعدها این حضور 
ثمرات دیگری هم داشت. 

بله آقای غیوری تا آخر عمرشان این مســئولیت را به عهده داشتند و 
منشاء خدمات ارزشــمندی در هلال احمر بودند.  آنچه كه مهم است 
همین نیاز به مسائل شرعی است. در هلال احمر فقه از جنبه حاکمیتی 
حضور دارد . مسایل فقهی در این جمعیت صرفاً احکام و مسایل فردی 
کارکنان نیســت. بلکه مهم‌تر ازآن احکام اجتماعی فقه اســت و نیز 
مواجه بودن با موضوعاتی مهم در ابوب مختلف فقه هم در عبادات و هم 
در معاملات. گستردگی موضوعات فقهی مورد ابتلای جمعیت شامل 
مباحث مختلفی در عقود، ایقاعات و سیاسات را در بر می‎گیرد. علاوه 
بر  احکام سلوک و آداب شخصی که کارکنان با آن مواجه‎اند. نمایندگی 
ولی فقیه در هــال احمر باید در آداب عمومی، یعنی رفتار وســلوک 
دستگاه‌های حکومتی و عمومی در مســائل قضاء و حکومت، و صلح و 
جنگ، و روابط بین‎المللی. أبواب و مباحث ولایت عامه، قضا و شهادات 
از جمله وقف و ‌هبه پاسخگوی نیازهای جمعیت باشد. به طور مشخص 
وقف و هبه در هلال احمر موضوعات مهمی هستند. مردم اموالی را هبه 
میك‌نند، صلح میك‌نند و هنگام بروز حــوادث، تبرعاتی دارند. این‌ها 
مسائل شرعی است كه به وجود آمده. و حوادثی به وجود می‌آید كه در 
این حوادث هلال احمر درگیر می‌شــود و نیاز به تبیین مسائل شرعی 

دارد. سبب عمدة حضور همین مسئله بود. 
هلال احمر یك جمعیت مردمی اســت، دولتی نیست. و اگرچه هنوز 
جا نیفتاده برای مردم كه هلال مردمی اســت. خیلی‌ها فكر میك‌نند 
كه هلال هم یك دستگاه  دولتی است. یك ســازمان دولتی است. در 
حالی که این‌طور نیست . بلکه سازمانی است كه در هنگام بروز حوادث 
به دولت كمك میك‌ند. سازمانی است مردمی با رأی مردم و با حضور 
مردم. كه ســازوكار خودش را دارد .اگر بخواهیم تشریح كنیم، حداقل 
یك یا دو مورد از اصل یا ماده‌های اساسنامه هلال احمر را باید در این 
گفتگو  بررســی کنیم تا بدانیم این متکی بودن به مردم چگونه است. 
داوطلب‌محور است و مردم داوطلبانه در آن فعالیت میك‌نند. آن‌ها به 
استخدام هلال درنیامده‌اند، حقوق‌بگیر هلال نیستند. آن‌ها كه هنگام 
بروز حوادث كمك میك‌نند حضورشــان رایگان اســت. خیرخواهانه 
است نه برای مزد. دستی از سوی مسئولان و دستی از سوی نیازمندان، 
این وســط هلال احمر اســت كه این اتصال را برقــرار می‎کند. خب 
وقتی یک سازمان، مردمی شد، ســرمایه اصلی و سرمایه اجتماعی آن 
تشــكیلات اعتماد مردم است. اعتماد مردم ســرمایه اجتماعی هلال 
است. باید بر این سرمایه روز به روز افزوده شود، نه اینك‌ه از آن كاسته 
شود. اعتماد مردم باید جلب شــود. مسئولان هلال احمر توسط مردم 
و در قالب و قاعده ای کــه وجود دارد، انتخاب می‌شــوند . موفقیت و 
پیشرفت هلال احمر به اعتماد مردم وابسته است. حضور نماینده ولی 
فقیه در هلال، در این زمینه بسیار مؤثر اســت تا مردم بدانند از طرف 
رهبر انقلاب كســی آنجا هست كه ناظر بر كارهاســت، در زمینه‌های 
خاصی هدایــت دارد. و این‌گونه نیســت كه به كم‌كهــای مردمی و 

تبرعاتشان یا موقوفاتشان هرز برود و یا به شكل نادرست و ناصحیحی 
مصرف شود. برای جلب اعتماد مردم، حضور نماینده ولی فقیه خیلی 
مؤثر است. علت اصلی این حضور بعد از آنك‌ه به هر حال مسایل شرعی 
را هم می‌توانســتند حل كنند، این بود. درست است كه تقاضای اولیه 
برای مسائل شرعی بوده و رابطه نماینده امام و مسئولان هلال درباره 
مسائل شرعی بوده اســت.  اگرچه آن‌ها می‌توانستند از طرق دیگر هم 
این مســئله را حل كنند. ولی هدف اصلی حضور نماینده امام و بعد از 
امام راحل) ره( نماینده رهبر انقلاب این بوده كه مردم اعتماد بیشتری 

داشته باشند و این دســتگاه  در كشــور ما كه حوادث فراوانی دارد، از 
پشتوانه مردمی اســتفاده كند. این ســبب اصلی حضور نماینده ولی 
فقیه بود . اما مســئله دیگر اینك‌ه كاركنان هلال كه در خدمت مردم 
هستند، اعتقادشــان به کارشــان و اهمیت آن باید روز به روز بیشتر 
شود. مثلًا مهم‌ترین مسئولیتی كه در هلال است، مسئله امدادونجات 
است، امدادونجات از خودگذشتگی می‌خواهد، ایثارگری می‌خواهد، 
فداكاری می‌خواهد و رضایت خدا را در نظر داشــتن می‌خواهد، واقعاً 
لله و بالله برای خدا حركــت كردن و كار كردن اســت.  این باید روز به 
روز به تقویت شود. معرفت دینی كاركنان افزوده شود. آن دستگاهی 
كه می‌تواند در این زمینه كار كند، حوزه نمایندگی ولی فقیه اســت. 
همان‌طوری كه ما روز بــه روز باید در زمینه خدمت‌رســانی به مردم 
روزآمد باشیم از نظر وســائل، ابزار، دانش و تكنی‌كهای كم‌كرسانی 
و امدادونجات، از نظر فرهنگ دینی هم بایــد ارتقا پیدا كنیم. با توجه 
به اینك‌ه اصول هفت‌گانه هلال، تقریباً مانند همان چیزی اســت كه 
در دین به آن‌ها توجه شده اســت. یا اهداف چهارگانه هلال همسو با 
ارزش های دینی است . این همان چیزی است كه در حكم مقام معظم 

حجت‌الاسلام و المسلمین معزی:  امدادونجات از خودگذشتگی می‌خواهد، ایثارگری می‌خواهد، فداكاری 
می‌خواهد و رضایت خدا را در نظر داشتن می‌خواهد، واقعاً لله و بالله برای خدا حركت كردن و كار كردن است.  
این باید روز به روز به تقویت شود. معرفت دینی كاركنان افزوده شود. آن دستگاهی كه می‌تواند در این زمینه 

كار كند، حوزه نمایندگی ولی فقیه است
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رهبری هم آمده اســت.  به هر حال اصول و اهــداف هلال منطبق با 
تعالیم اسلام اســت. و این باید تصریح بشــود كه این حركت، حركت 
اسلامی اســت كه هلال در كشور اســامی و جامعه اســامی انجام 

می‌دهد. 

  ارتباط حوزه نمایندگی با بخش‌های مختلف هلال احمر بعد 
از حضور جنابعالی تقویت شد، حضور موثر در شورای عالی و 
تشکیل چند شورای  مهم در راستای ایفای وظایف حوزه، از 

دیگر بروزهای این تأثیر است . این حضور چقدر جدی است؟
حضور مــن در هلال بــا وظایفی كــه در حكم مقام معظــم رهبری 
تصریح شــده بود و برآمــده‌ای از آن حكم بود در قالــب نظامنامه‌ای 
تعریف شد و در پی آن ســاختار اداری به وجود آمد، من حضور جدی 
پیدا كردم، نه حضور تشــریفاتی. حضور جدی به ایــن معنا كه تقریباً 
در طول هفته همواره در هلال حضور دارم ، در جلســات اساسی هلال 
مثل شــورای عالی حضور دارم. مطالبی كه در آن‌جا بحث می‌شــود، 
ابتدا در كمیسیون دائمی قبل از جلســات مورد بررسی قرار می‌گیرد 
بحث می‌شــود و نماینده ما در آن كمیســیون حضور دارد. در هلال 

فعالیت‌هایی که به ما مربوط اســت با نظر ما انجام می شــود کارهای 
فرهنگی و بخش‌های نظارتی به عهده ماســت. برا‌ی اتقان بیشــتر در 
این امور شوراهایی تشــکیل دادیم:‌ شورای فرهنگی، شورای مشورتی 
و شورای نظارت. همچنین ما در زمینه ارتقای فرهنگ دینی مسئولیت 
ستاد اقامه نماز و مسئولیت شــورای امر به معروف را در هلال به عهده 
داریم. خب طبعاً ما آمدیم بررسی كردیم ببینیم كه اصلًا در هلال كار 
فرهنگی چیســت. هلال دارای ســازمان‌های متعددی است،‌ یكی از 
آن‌ها سازمان جوانان است. ســازمان جوانان كه با مخاطبان متنوعی 
مرتبط است، از كودك 5 ســاله تا جوان 29  ســاله.  غنچه‌ها، كانون 
دانش‌آموزان، كانون دانشــجویی، كانون طلاب، كانــون به اصطلاح 
آزاد، این‌ها وابســته به ســازمان جوانان اســت. نظارت و تعامل ما با 
ســازمان جوانان با توجه به اینك‌ه نزدیك 20 محور عمده فرهنگی در 
فعالیت‌های كانون‌ها وجود دارد، مفصل اســت. در برنامه‌های سازمان‌ 

جوانان، نشست‌های گوناگون و اردوهای مختلف حضور داشته‌ایم. 
بحث مهم نظارت را كه حالا كجا نظارت میك‌نیم. در قانون هســت، 
قانون كه می‌گویم یعنی اساسنامه مصوب در مجلس هست . یک بخش 
مهم ، موقوفات اســت كه طبعاً نظارت باید كنیم كه این موقوفات در 
جایگاهی كه وقف شده مصرف شــود. تصرف غیر نشود، تبدیل نابجا 
نشود و اگر نیاز بود تبدیل به احسن شود، بر اساس مبانی شرعی تبدیل 
به احسن شــود. یا اگر تبرعی در یك مسئله‌ای می‌شــود، آن تبرع در 
جای خودش مصرف بشــود. مثلًا برای نمونه اگر مردم برای كرمانشاه 
چیزهایی را دادنــد، ما نمی‌توانیــم ببریم جای دیگر، بایــد به مردم 
كرمانشاه، به زلزله‌زدگان آنجا برســانیم. نظارت این‌جا سازوكارهای 
مختلفی دارد بــا ابزارهای مختلف. ما از طریق دســتگاه‌های ملی كه 
نظارت دارند مثل سازمان بازرسی كل كشور یا مثل دیوان محاسبات 
یا مثل دستگاه‌های مختلف نظارتی یا دستگاه‌های نظارتی داخل هلال 
مثل بازرسی هلال، مثل حراســت هلال با این‌ها در ارتباطیم كه همه 
اطلاعات را كسب كنیم و نظارت كنیم . مهم‌ترین مسئله این است كه 
رهبر انقلاب اسلامی وقتی نماینده‌ای تعیین کرده‌اند، خیالشان راحت 
باشد كه خلاصه آنچه كه این‌جا انجام می‌گیرد بر اساس مبانی شرعی 
و قانونی است و بر اساس تطابق با قانون اساسی است، تطابق با قوانین 
جمهوری اســامی ایران اســت، معاهده‌ای از نظر بین‌المللی این‌جا 
نوشته نمی‌شود كه مخالف باشــد. دیگر اینك‌ه در برنامه پنج‌ساله كه 
برای هلال نوشته شده است، در فصل پنجم آمده كه حوزه نمایندگی 
ولی فقیه بر عملكرد هلال نظارت دارد. این خیلی مسئله مهمی است. 
همان‌طور كه در حكم مقام معظم رهبری آمده، نظارت بر امور، نظارت 
بر كارها. این نظارت چه نوع نظارتی اســت، نظارت استدلالی است یا 
نظارت اســتصوابی؟ طبعاً در بعضی جاها، نظارت آگاه شدن و مطلع 
شدن اســت،‌ اما در بعضی جاها هم نظارت باید استصوابی باشد. ما اگر 
مطلع شدیم كه در موقوفه  کاری خلاف نظر واقف انجام می‌گیرد، باید 
دخالت كنیم و نگذاریم انجام شــود و به مسیر صحیح برگردانده شود. 
اگر در برنامه‌های فرهنگی یا تولیدات فرهنگی هلال‌احمر خلاف تعالیم 

دین یا ارزش‌های انقلاب دیده شود حتما دخالت خواهیم کرد. 

گفتگو
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 در حوزه نظــارت فرهنگی چطور؟ خــب،‌ هلال احمر یك 
جمعیتی است كه عمده فعالیت‌هایش در حوزه فرهنگی است، 
تولیدات فرهنگی دارد، برنامه‌های فرهنگی دارد، ســازمان 
جوانان،‌ داوطلبان، بخش جدی، فعالیت‌های فرهنگی است. 

برای این نظارت در حوزه فرهنگی چه باید كرد؟
  دســتگاه‌هایی كه بیشــتر كار فرهنگی میك‌نند در شورای فرهنگی 
عضو هســتند. ما می‌خواهیم برنامه‌ریزی فرهنگی هلال، در این شورا 
انجام شــود. ما بر مبانی فرهنگ دینی تاکید داریم و باید كاری كنیم 
که برنامه‌های فرهنگی دینــداری را تقویت کند نه فقط در ظاهر بلکه 
اعتقاد و باور مهم‌تر اســت. در استان‌ها هم با شــورای فرهنگی داریم 
كه در آن‌جا مسئول شــورای فرهنگی، نماینده ولی فقیه است و امور 
فرهنگی زیر نظر ایشان است و ایشان نظارت دارد بر كارها. البته الان در 
مسائل فرهنگی هلال آن‌گونه كه می‌‌خواهیم و مطلوبمان هست حضور 
نداریم در برخی برنامه ها و نیز برخی تولیدات فرهنگی مرتبط با هلال 
مشــکلاتی وجود دارد که باید برای حل آن‌ها با همفکری و همکاری 
بخش‌های مختلف هلال برنامه ریزی کنیم . در حوزه نظارت و فرهنگ 
ما بیشتر در موقعیت چه باید بكنیم هســتیم و تا وضعیت چه كردیم 

هنوز خیلی راه داریم.  

 ممکن است همه فعالیت‌های فرهنگی هلال زیر نظر حوزه 
نمایندگی ولایت فقیه نباشد.

ببینید آنچه كه مرتبط با فرهنگ دینی اســت، زیر نظر ماســت. همه 
آموزش‌ها زیرنظر ما نیســت، آمــوزش دین زیر نظر ماســت،‌ هلال 
معاونت آموزشی دارد، فعالیت‌های آموزشــی متنوع و متعددی دارد، 
در رشته‌های در مؤسسه علمی ـ كاربردی هلال دانشجو دارد. اما آنجا 
كه آموزش دین است، آنجا در قانون تصریح شــده كه به عهده حوزه 

نمایندگی ولی فقیه است. 

 فرآیند ارتباط حــوزه نمایندگی با مســئولان دفاتر در 
استان‌ها چگونه است؟

مســئولان دفاتر از حضرات علمــا، بزرگان و برخی شــخصیت‌های 
برجسته در حوزه‌ها هستند كه شــاید بیش از نیمی از ‌آن‌ها در دوران 
آیت‌ا... غیوری انتخاب شــدند كه مسئول كار هســتند، برخی هم به 
دلایل مختلف در سه سال گذشته منصوب شدند.  در رابطه با مسائل 
فرهنگی با معاونــت فرهنگی و در رابطه با مســائل نظارتی با معاونت 
نظارت حوزه ارتباط دارند. در رابطه با مسائل اداری نیز با اداره كل امور 
مالی و اداری تعامل دارند. یعنی به هر حال ارتباط ما مســتمر است و 

ارتباطمان همواره است، قطع نیست ولیكن بهتر از این باید باشد. 

 یكی از اتفاقات خوب و موثر در سه سال گذشته ،سركشی 
به خانواده شهدا و توجه به فرهنگ ایثار و شهادت در جمعیت 

بود. 

بله. هلال از آســتانه پیروزی انقلاب تا کنون حدود 460 شــهید 
تقدیم انقلاب کرده است بیشتر این شهدا در جریان امداد و نجات 
در جبهه‌ شهید شدند. خانواده این شــهدا هنوز خود را وابسته به 
هلال می‌دانند. مقام معظم رهبری چهل سال است که به خانواده 
شهدا سرکشــی می‌کنند. ســنتی را خودشــان بنیان گذاشتند 
و شــخصاً انجام می‌دهند و به مســئولان هم توصیــه میك‌نند. 
ارتباط با خانواده شهدا از دو حیث خیلی حائز اهمیت است؛ یكی 
اینك‌ه خانواده‌ آن‌ها احســاس میك‌نند هنوز در ارتباط هستند،‌ 
عزیزانشان فرامون نشــده‌اند و به هر حال مورد توجه هستند. دوم 
اینك‌ــه ارتباط با خانواده شــهدا، روحیه شــهادت‌طلبی، روحیه 
جهاد و روحیه ستیزه با دشــمن را كه این عزیزان داشتند، در ما 
تقویت می‌کند. خانواده شهدا، از شهدا كمتر نیستند. ما به هر حال 
باید این چیزهــا را یاد بگیریم. جزو برنامه‌های مســتمر خودمان 
سركشی به تعدادی از خانواده شــهدا هست. بین این‌ها ما به افراد 
ویژه‌ای برخورد كردیم. مثلًا خانمی كه همســر امدادگرش همان 
اول جنگ در آبادان شــهید می‌شــود. با برادر آن شــهید ازدواج 
میك‌ند، او هم در همین لباس امداد و نجات شــهید می‌شود. دو 
برادر هر دو شهید می‌شــوند .  این‌ها چه روحیه بالایی داشته‌اند. 
و ایــن خانــم الان در خدمت به بنیاد شــهید فعالیــت میك‌ند. 
دختر یکی از روحانیون محترم حوزه، آقای مكی هســتند. خیلی 
زن بزرگواری است. من هم نمی‌شــناختم، وقتی رفتیم آنجا من 
شناختم ایشــان را. من آقای مكی را می‌شــناختم در آبادان ولی 
نمی‌دانستم این شهیدی كه الان به خانه‌اش می‌رویم دختر ایشان 

است. 

نماینده مقام معظم رهبری در جمعیت هلال‌احمر : برای نمونه اگر مردم برای كرمانشاه 
چیزهایی را دادند، ما نمی‌توانیم ببریم جای دیگر، باید به مردم كرمانشاه، به زلزله‌زدگان 

آنجا برسانیم. نظارت این‌جا سازوكارهای مختلفی دارد با ابزارهای مختلف

 حجت‌الاسلام و 
المسلمین معزی: 
مهم‌ترین مسئله 

این است كه رهبر 
انقلاب اسلامی 

وقتی نماینده‌ای 
تعیین کرده‌اند، 
خیالشان راحت 
باشد كه خلاصه 
آنچه كه این‌جا 

انجام می‌گیرد بر 
اساس مبانی شرعی 

و قانونی است و 
بر اساس تطابق با 

قانون اساسی است، 
تطابق با قوانین 

جمهوری اسلامی 
ایران است
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 به حوزه فرهنگ بپردازیم ،در ایــن بخش که پرداختن به 
آن یکی از ماموریت های اصلی حوزه نمایندگی اســت چه 

اقداماتی انجام گرفته و چه برنامه هایی در پیش است؟
حقاً که موضوع فرهنگ، اصلی‌ترین دغدغه مــا در حوزه نمایندگی 
است. اگرچه امکانات و ساختار مناســبی برای فعالیت در زمینه‌های 
متعد فرهنگی وجــود ندارد اما بــا همین بضاعت تــاش کردیم با 
همت همکاران محترم در تهران و مراکز اســتان‌ها برنامه‌های متعدد 
فرهنگی اجرا کنیم. برپایی محافل و مراسم مذهبی و تعظیم شعائر از 
این جمله است. همچنین برنامه های قرائت قرآن و کتابخوانی و ویژه 

برنامه‌های فرهنگی در استان های مختلف برگزار شده است. 
 تولید ماهنامه مهرو ماه که در آستانه شماره سی‌ام قرار دارد از اتفاقات 
مهم در این دوره است. بیش از ســه هزار صفحه مطلب منتشر کرده 
است. عمده مطالب اختصاصی و توســط نویسندگان شاخص حوزه 
و دانشگاه تالیف شده اســت. در این مجله تلاش ما بر این بوده که از 
موضوعات تخصصی و مباحث فکری محــض اجتناب و در عین حال 
از انتشار مطالب کم‎مایه و ســطحی نیز پرهیز شود. این کاری دشوار 
اســت که در این میانه حرکت کنیم . الحمدلله این ماهنامه به اذعان 
مخاطبان در داخل جمعیت و نیز افرادی که در بیرون جعیت نشریه 
را دیده‌اند از نمونه های موفق در ترویج معارف دینی و نیز توجه جدی 
به مسایل سازمانی است. مهروماه برای نمایاندن انطباق اهداف هلال 
با معارف دینی به موضوعاتــی چون کرامت انســانی، وقف، خیریه، 
خیرخواهی، حقوق بشردوستانه، مبارزه با فقر و تبعیض، امداد، انفاق 
و بســیاری دیگر از ماحث مرتبط پرداخته اســت . این مجله هرماه 
مسابقه‌ای برگزار می‌کند و تا کنون بیش از بیست و پنج هزار شماره 

تلفن در این مسابقه شرکت کرده‌اند که آماری خیره کننده است. 

 گمان می‌کنید با توجه به وجود سایت‎ها و مجلات مختلف 
در هلال احمر انتشار این نشریه کار لازمی است؟

 البته ســایت‎ها و کانال‎هــای مختلفی اخبار و گزارش‌ها را منتشــر 
می‌کنند ولی مهروماه یک مجله اطلاع‎رســانی نیست. این نشریه در 
واقع ابزار کار فرهنگی ما به شمار می‌رود. همان منبر است که همزمان 
در شهرهای مختلف برپا شده اســت. همان کلاس آموزشی است که 
عده زیادی در آن شــرکت می‌کنند. طبعا نمی توان این همه استاد 
مبرز و نویســنده صاحب نام را همزمان به همه شهرها برد و برایشان 
کلاس ترتیب داد ولی از طریق مجله این امکان فراهم شده است. طبعا 
کار ما ترویج معارف دینی و تببین دینی اهداف هلال احمر اســت و 
این را با هر ابزاری که موثر باشد انجام می‌دهیم. نشریه مهروماه ارگان 
تبلیغی ما نیست بلکه ابزار تبلیغ دین است. به همین دلیل و در همین 
راستا برای استفاده طلاب همکار با هلال‌احمر و نیز متخصصان حوزه 
دین انتشار ماهنامه زاد نیز در ســال جاری آغاز شده و هشت شماره 
آن تاکنون منتشــر شده اســت. این ماهنامه نیز به صورت تخصصی 
به مباحث اندیشــه، تاریخ، احکام و کتابشناسی در زمینه‎های دینی 

 .پردازد‎می

 حجت‌الاسلام و 
المسلمین معزی:  
موضوع فرهنگ، 
اصلی‌ترین دغدغه 
ما در حوزه 
نمایندگی است. 
اگرچه امکانات 
و ساختار مناسبی 
برای فعالیت در 
زمینه های متعد 
فرهنگی وجود 
ندارد اما با همین 
بضاعت تلاش 
کردیم با همت 
همکاران محترم 
در تهران و مراکز 
استان‌ها برنامه‌های 
متعدد فرهنگی 
اجرا کنیم

 مهروماه برای نمایاندن انطباق اهداف هلال با معارف دینی به موضوعاتی چون کرامت انسانی، وقف، خیریه، 
خیرخواهی، حقوق بشردوستانه، مبارزه با فقر و تبعیض، امداد، انفاق و بسیاری دیگر از ماحث مرتبط پرداخته 

است . این مجله هرماه مسابقه‌ای برگزار می‌کند و تا کنون بیش از بیست و پنج هزار شماره تلفن در این 
مسابقه شرکت کرده‌اند که آماری خیره کننده است

یک عمر کار فرهنگی
من متولد 20 فروردین 1324 در تهران هســتم. در یك خانواده 
روحانی و به هر حال بعد از گذراندن دوران ابتدای به طلبگی روی 
آوردیم بر اساس سابقه خانوادگی و مدتی در تهران در حوزه حاج 
آقا مجتهدی بودیم. و بنده هر چند ســال یك بار می‌رفتم و چند 
سالی هم زمان برد. بخشی از ســطوح عالی را در قم گذراندیم. در 
سال 1344 كه امام از تركیه به نجف تبعید شدند ما در اولین گروه 
طلبه‌های قم بودیم كه به نجف رفتیم. و تا ســال 1348، حدوداً 
چهار سال در نجف بودیم. هم ســطوح عالی را به پایان بردیم و در 
درس خارج بعضی از آقایان شــركت میك‌ردیم. و دوران روی كار 
آمدن بعثی‌ها بود و ایرانی‌ها را به ایــران بازگرداندند و فضا، فضای 
مناســبی نبود و قبل از اینك‌ــه آن‌ها به ما بگوینــد، ما خودمان 
برگشــتیم. آمدیم و باز رفتیم قم و تا ســال 1352 در قم بودیم و 
بعد از آن به تهران برگشــتیم. فعالیت‌های فرهنگی آن زمان هم 
كه دوســتانمان در قم و جاهای دیگر بودند. دوران مبارزاتی را هم 
با برخی گروه‌های مبارز و فعال آن زمان چه علنی و چه زیرزمینی 
همراهی میك‌ردیم. تا پیروزی انقلاب . پس از پیروزی انقلاب هم 
مدتی در ســازمان تبلیغات، به عنوان معاون بین‌الملل ســازمان 
تبلیغات و بعد هم بــه عنوان قائم مقام ســازمان تبلیغات حضور 
داشتم و بعد هم به عنوان معاون وزیر كشور از اواسط سال 1361 تا 
اواخر 1364 معاون حقوقی و پارلمانی وزارت كشور بودم. از خرداد 
1365 تا خرداد 1368 دانشگاه امام صادق)ع( مسئولیت دانشكده 
تبلیغات را داشتم. و از سال 1368 كه رهبری، بعد از رحلت امام به 
عهده مقام معظم رهبری گذاشته شــد، از همان روزهای نخست 
رهبری به دفتر ایشــان آمدیم و كارهای ارتباطات فرهنگی را به 
عهده گرفتم. بیش از یازده ســال و نیم در دفتر آقا مسئولیت این 
كار را داشــتم و بعد هم به عنوان تبلیغ معارف اسلامی به اتریش 
رفتم چهار سال تمام در اتریش بودم. مركز اسلامی امام علی)ع( را 
در آنجا به وجود آوردیم، ثبت و فعال كردیم. بعد هم از اواسط سال 
1383 به لندن رفتم و مسئولیت مركز اســامی آنجا را به عهده 
گرفتم. حدود ده سال هم در لندن بودم كه فعالیت‌های لندن هم 
بخش‌بخش قابل توجه و قابل بحث است برای كسانی كه بخواهند 
فعالیت‌های خارج از كشــور داشــته باشــند، تجربیات خوبی به 
دست آمده كه در جای خودش باید پرداخته شود. تا ابتدای سال 
1393 به ایران برگشــتم و در دفتر مقام معظم رهبری به عنوان 
مشاور فرهنگی دفتر مشغول كار شــدم تا دی ماه 1393 كه مقام 
معظم رهبری بعد از فوت آیت‌ا... غیوری، بنده را به عنوان نماینده 
خودشــان منصوب كردند. از اول بهمن 1393 تا به حال به عنوان 
نماینده مقام معظم رهبری در هلال احمر مشغول فعالیت هستیم. 
بیشترین دغدغه من هم در همه این سالها مسائل فرهنگی بوده در 

 .سابقه‌ام کارهای تبلیغی ـ فرهنگی بیشتر است
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گزارش

مســئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هلال احمر استان قم 
گفت: طلاب جهادگر و نیروهای جهادی در هــال احمر، از نیروهای 
اثرگذار در آسیب‌ها هستند و خوشبختانه در قم به لحاظ حضور طلاب 

جهادگر از ظرفیت‌های بالنده‌ای برخوردار هستیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین ســید مصطفی علامه مهری در نشستی با 
طلاب جهادگر که در مناطق آسیب‌دیده از زلزله در حال ارائه خدمات 
هســتند، عنوان کرد: جمعیت هلال احمر، جمعیتی مردم‌نهاد است و 

برنامه‌های مردمی دارد و عمده فعالیت‌ها بر عهده جامعه است.
او افزود: یکــی از فعالیت‌های هلال احمر حضور در امور خیر اســت و 
در این ارتباط، اولین مجمع خیّرین هلال احمر در قم تشــکیل شد و 

اساسنامه را از قم فرستادیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین ســید مصطفی علامه مهری تصریح کرد: 
تأمین جهیزیه در هر مناســبتی یکــی از اقدامات مجمع اســت که 
هدايايي به زوج‌ها تقدیم می‌کنیم و اخیراً 19 جهیزیه نیز به متقاضیان 

اهدا شد.
مســئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هلال احمر استان قم 
اظهار کرد: داوطلبان جمعیت هلال احمر شامل اقشار مختلفی هستند 
و ممانعتی برای ورود افراد وجود ندارد و از هر طیف و قشــر و مذهبی 
می‌توانند وارد شوند و بعد از بسیج، بیشترین جمعیت جوان در اختیار 

جمعیت هلال احمر است و این ظرفیتی با ارزش است.
او عنوان کــرد: همکاری و تعامل مدیریت به همراه تعهد، بســیاری از 
گره‌ها را در خدمت‌رسانی می‌گشاید و این دستاوردها و برکات زیادی 

به همراه دارد.
مســئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هلال احمر استان قم 
بیان کرد: جمعیت هلال احمر در طول ســال تا شــب عید به صورت 
داوطلبانه به خدمت می‌پردازد و این نیروهای متعهد در بســیاری از 

صحنه‌ها حاضر می‌شوند.
حجت‌الاســام علامه مهری خاطرنشــان کرد: آیت‌الله اعرافی، مدیر 
حوزه‌های علمیه سراسر کشــور و رئیس هیئت مدیره هلال احمر، با 
حضور خود به خدمات مسیری بالنده بخشیدند و چنین شخصیتی با 
این مسئولیت واقعاً منحصربه‌فرد و یا حضور آیت‌الله حسینی بوشهری 
و... .هر یک ظرفیت‌های بالنده معنوی، دینی و فرهنگی در فعالیت‌های 

جمعیت هستند. 

مســئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هلال احمر استان قم 
گفت: طلاب نیز ظرفیتی ارزشمند در خدمات داوطلبانه هستند. در 
جهت ارتباط گسترده میان طلاب و مبلغان باید افرادی به عنوان رابط 
در جهت انتقال موضوعات حضور داشته باشند تا بتوان این ظرفیت را 

نیز مورد توجه قرار داد.
او افزود: برای جهادگران طلبه تفاوتی ندارد کــه در چه صحنه‌ای به 
خدمت بپردازنــد. در واقع نیروهای جهادی از افتخارات ما هســتند، 
اما اگر همین افراد دوره‌های آموزشــی بگذرانند، خدمات بهتری ارائه 

می‌شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین علامه مهری یادآور شد: دوره آموزش ویژه 
طلاب با حضور مربیان طلبه و روحانیت، یکی از پیشنهاداتی است که 
امیدواریم به‌زودی اجرایی شــود تا با قابلیت‌های بیشتری از خدمات 

این عزیزان بهره‌مند شویم.
ايشان همچنين عنوان کرد: حتی در توزیع کالاها و خدمت‌رسانی باید 
طبق آموزش‌ها عمل شود. هلال احمر در حادثه اخير، بیش از 80 هزار 
چادر برای زلزله‌زدگان ارســال کرد که با مدیریت توزیع می‌توانست 
بســیاری از گله‌ها را کم کند. این مدیریت نیز نیاز به آموزش نیروها 
دارد. او در مورد دیگر فعالیت‌ها نیز خاطرنشــان کرد: 70 خانه هلال 
در مساجد داریم که تعداد زیادی از آن‌ها فعال است و این کار ابتکاری 
هلال احمر به شمار می‌رود و حتی در برخی موارد جمعیت هلال در 

 .امامزادگان و حسینیه‌ها نیز فعالیت دارند

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه 
در جمعیت هلال احمر استان قم:

اولین مجمع خیرّین 
هلال احمر در قم

تشکیل شد
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کلمه نخست

  »سقوط یک فروند هواپیمای مسافربری«؛ 
تیتر تلخی بود. هواپیمای مسافربری آسمان 
که از مقصد تهران به ســمت یاسوج حرکت 
کرده بود، در ســمیرم اصفهان سقوط کرد. 
تیم‌های واکنش سریع استان‌های اصفهان، 
فارس و کهگیلویه و بویراحمد به محل حادثه 
اعزام شــدند و همچنین تمامی پایگاه‌های 
امدادی اســتان اصفهان به حالت آماده‌باش 
درآمدند تا در صورت مســاعد بودن شرایط 
جوی و وجود دیــد کافی، بالگــرد به محل 

حادثه اعزام شود. 
آن‌طور که مرتضی ســلیمی، رئیس سازمان 
امداد و نجات، در خصوص سقوط هواپیمای 
مسافربری شرکت آســمان)تهران ـ یاسوج( 
در گزارش‌های مختلف به رسانه‌ها بیان کرده 
است، این هواپیما در روستای بیده و کهنگان 
از توابع سمیرم اصفهان سقوط کرد و در این 

سانحه 66 نفر سرنشین درگذشتند. 
هــال احمر و یــگان پهبــادی و هوافضای 
سپاه وارد عمل شــدند و با ســختی فراوان 
موفق به یافتن لاشــه هواپیما شدند. محمود 

محمدی‌نســب، دبیــرکل جمعیــت هلال 
احمر، از حضــور این ارگان‌هــا و تلاش‌های 

بی‌دریغشان قدردانی کرد.
عملیات انتقال اجســاد از صبح چهارشــنبه 
دوم اســفندماه آغاز شــد. پس از شناسایی 
محل دقیق ســقوط هواپیما، چنــد تیم به 
ســمت محل حادثه در ارتفاعــات حرکت 
کردند. نخستین گروهی که به ارتفاع ‌٤هزار 
متری قله »پازنپیر« رســید، تیمی ١٦ نفره 
از کوهنــوردان و اســکی‌بازان هلال‌احمر، 
ارتش و هیأت کوهنوردی بود که شــب را در 
ارتفاع ٤هزار متــری و دمای منفی ٢٠ درجه 

سانتی‌گراد سپری کردند.
مرحله بعد انتفال اجساد بود؛ مرحله‌ای که با 
توجه به شرایط جوی منطقه بسیار هم دشوار 
بود. این تیم امداد کوهستان پس از شناسایی، 
پیکرهای برخی از سرنشینان هواپیمای ٧٢ 
ATR را به پایین انتقــال می‌دهند. همزمان 
با پاییــن آمدن این تیم ١٦ نفــره، یک گروه 
٤٠نفره نیــروی تخصصی شــامل تیم‌های 
کوهنوردی و هیمالیانورد و واکنش ســریع 

جمعیــت هلال‌احمــر در قالــب ٨ تیم به 
ارتفاعات اعزام شــدند. در طول مسیر ٢ دره 
و ٢ یخچال بســیار خطرناک وجود دارد که 
در این یخچال‌ها کارگاه‌هــای ثابت‌ قرار داده 
شــده تا تیم بعدی بتواند ایمن از مسیر عبور 
کند. البته بارش شــدید برف کار این تیم را 
ناتمام گذاشت تا شــاید با بهتر شدن شرایط 
جوی تیم‌های بعدی حاضر در این منطقه کار 

ناتمام آنها را به پایان برسانند. 
همچنیــن در ادامــه ۲۴ نفــر از تیم‌هــای 
تخصصی هلال احمر در محل کشــف لاشه 
هواپیما اســکان داشــتند و جســتجو برای 
یافتن اجســاد را ادامــه دادنــد. آن‌طور که 
سلیمی روایت کرده است، نیروهای تخصصی 
هلال‌احمر با تلاش‌های بســیار در شــرایط 
سخت جوی تعدادی از اجســاد سرنشینان 
هواپیما را پیدا کردند، ولی امکان شناســایی 
پیکرها فراهم نبود، تا این‌که پیکرهای یافته 
شده به پزشکی قانونی اصفهان تحویل شد و 
هنوز هم تلاش برای احراز هویت اجساد ادامه 

دارد. 

خبر تلخ و آغاز یک عملیات دشوار 
هواپیمای مسافربری در سمیرم اصفهان سقوط کرد
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هاشم کاشــفی ٣١ســاله که از امدادگران این تیم یاری‌رسان است، 
درباره جزییات این ماموریت ســخت به خبرنگار »شــهروند« گفت: 
»وحشتناک بود. شرایط خیلی بد بود. برف و بوران و باد می‌آمد. سرد 
بود. آن‌قدر سرد که حتی نتوانســتیم یک لحظه هم بخوابیم. از سرما 
فقط لرزیدیم. کمپ زدیم و وســایلمان بیرون بود. آن‌قدر هوا بد بود 
که صبح وقتی از کمپ بیرون آمدیم، وسایلمان زیر برف رفته و ناپدید 
شده بود. این امدادگر در توصیف شــرایط آنجا می گوید: » وضعیت 
وحشتناکی بود. از طرفی شــرایط آب‌وهوا بد بود؛ برف می‌آمد و هوا 
هم بشدت ســرد بود. از طرف دیگر هم اجســاد در شرایط نامناسبی 
قرار داشــتند و با پیدا‌شــدن آنها حال روحی خودمان هم بد شد. با 
پیدا‌شدن هر کدام از این پیکرها اشک می‌ریختیم. امیدواریم خداوند 
به خانواده‌های آنها صبر زیادی بدهد تا بتوانند این مصیبت را تحمل 

کنند.« 
او درباره اینکه با توجه به ســختی عملیات از این کار منصرف شــد یا 
نه ادامــه داد: »ما قصدمــان فقط کمک بــه خانــواده قربانی‌ها بود. 
می‌خواســتیم با این کار دل‌هایشــان تســکینی یابد. با وجود این‌که 
اخبار بســیار منفی از محل حادثه به گوش می‌رســید و ما با جانمان 
بازی می‌کردیم، ولی از کار خود منصرف نشــدیم. مــا فقط به کمک 
فکر می‌کردیم. می‌خواستیم هر طور شده این عملیات را انجام دهیم؛ 

هیچ‌چیز و هیچ‌کس نتوانست ما را منصرف کند.«
محمد عزیز‌منش نیز یکــی دیگر از امدادگرانی اســت که در این تیم 
حضور داشــت و با کمک هم‌تیمی‌هایــش خطر را به جــان خرید و 
ماموریتی سخت را اجرا کرد. او ١٥ سالی می‌شود عضو فعال جمعیت 
هلال‌احمر شهرستان سپیدان است؛ با وجود اشک‌های همسرش باز 
هم از تصمیمش منصرف نشــد. رفت و با شرایط پرخطر ماموریتش را 
اجرا کرد. او نیز درباره آن شب ســخت به خبرنگار »شهروند« گفت: » 
من می‌خواســتم کمک کنم. تنها دل خانواده‌های قربانیان برایم مهم 
بود؛ فقط به آنها فکر می‌کردم. حتی هنگام رفتن همسرم گریه کرد و 
از من خواست که منصرف شوم؛ می‌ترسید بلایی سرم بیاید. می‌گفت 
داری با جانت بازی می‌کنی؛ ولی قبول نکردم حتی اشــک‌های او هم 
مانع نشــد. این حادثه خیلی وحشــتناک و دردناک بود و ما به‌ عنوان 
هموطن باید هر کمکی که از دســتمان بر‌می‌آید، انجام دهیم. وقتی 
دیدم می‌توانم در یاری‌رســاندن به خانواده‌ها سهیم باشم و کمکی از 

دستم برمی‌آید، تصمیم گرفتم هر طور شده آن را انجام دهم.«
اومشــاهداتش را این‎گونه توضیح داد: »ســاعت ٨ صبح از کمپ راه 

افتادیم و ساعت ١٠ به محل رســیدیم. وقتی وارد کوهستان شدیم، 
اول لاشــه هواپیما را دیدیم؛ حادثه خیلی وحشتناک بود، درواقع یک 
فاجعه بود. هواپیما قطعه قطعه شده بود. همان جا عملیات جست‌وجو 
را آغاز کردیم؛ از صد متری اجســاد قابل رویت بودند. به پیکر چند نفر 
از سرنشینان در کنار لاشه هواپیما دسترسی پیدا کردیم. باد و طوفان 
بود. سرد بود و سرما به استخوانمان رسیده بود؛ شرایط واقعا نامناسب 

و وحشتناک بود. 
عزیزمنش از شــیوه کار و ســختی‎های این عملیات چنین می‎گوید: 
»من خودم جزو اسکی‌بازهای گروه بودم. وقتی پیکر‌ها را پیدا کردیم، 
یک‌ســری از آنها را تحویل بالگرد دادیم تا به پایین منتقل شوند. بقیه 

را هم خودمان کاور کردیم و به پایین آوردیم. ما اســکی‌بازها مسئول 
انتقال اجساد بودیم. وقتی آنها را منتقل می‌کردیم به‌ خاطر این‌که روی 
اسکی بودیم و از پیاده‌ها جلو می‌زدیم، هرازگاهی می‌ایستادیم تا بقیه 
با ما همراه شوند. نمی‌خواستیم اتفاق بدتری بیفتد ساعت یک بود که 
رسیدیم. عملیات سختی بود. تمام شب را تا صبح نخوابیدیم و از سرما 
لرزیدیم، ولی تمام فکرمان آرامش ‌خاطــر خانواده‌های این قربانی‌ها 

 ».بود

روایت امدادگران از آن شب سرد
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‎پیام‌ تسلیت نماینده ولی فقیه 
در جمعیت هلال احمر 

در پی سقوط هواپیمای مسافربری تهران ـ 
یاسوج و جان‌باختن تعدادی از هم‌وطنانمان 
در این حادثه، حجت‌الاســام والمسلمین 
معزی، نماینده ولــی فقیه در جمعیت هلال 
احمر، پیام تســلیتی صادر کرد. متن پیام به 

شرح زیر است:
»بسمه تعالی

جان باختن جمعی از هموطنان عزیزمان در 
سانحه هوایی 29 بهمن ماه، ملت بزرگ ایران 

را در غم و اندوه فرو برد.
اینجانب با کمال تأســف و تأثر این حادثه ناگــوار را به خانواده‌های 
داغدار و مصیبت‌دیده و همچنین مردم شــریف ایران، که دیگربار در 
اندوه از دســت‌دادن هم‌میهنان خود آزرده‌خاطر و متأثر گشــته‌اند، 
تســلیت عرض نموده و برای از دســت‌رفتگان آمرزش و غفران الهی 

را خواستارم.
امدادگــران و نجاتگران همیشــه در صحنه جمعیت هــال احمر از 
لحظات ابتدایی وقوع این حادثه غمبــار، با تمام توان و امکانات برای 
کمک و امدادرســانی به محل‌های احتمالی سقوط این هواپیما اعزام 

شده و برای یافتن اثری از این حادثه، تلاش خواهند کرد.«

پیام تسلیت 
رئیس جمعیت هلال احمر 

همچنیــن در پی ایــن حادثه تلــخ، دکتر 
علی‌اصغــر پیوندی، رئیــس جمعیت هلال 
احمــر، در پیامــی جان‌باختــن جمعی از 
هموطنــان را در حادثه ســقوط هواپیمای 
مسافری تسلیت گفت. در پیام او آمده است: 
»خبر ســقوط هواپیمای مسافربری تهران ـ 
یاسوج و جان‌باختن تعدادی از هم‌وطنانمان، 
دوباره قلب همــه ایرانیان را بــه درد آورد. 
اینجانب بــه نمایندگی از خانــواده بزرگ 

امدادگران و داوطلبان هلال احمر، این سانحه تلخ را به خانواده داغدار این 
عزیزان تسلیت عرض می‌کنم. کاش این سانحه هرگز اتفاق نیفتاده بود و 
حتی کاش فرصت نجات برای امدادگران و نجاتگران جمعیت هلال احمر 
و سایر دستگاه‌های امدادی فراهم می‌شد. جمعیت هلال احمر از لحظات 
اولیه حادثه آماده خدمت‌رسانی بود و همچنان نیز بر اساس پروتکل‌های 

امدادی در حال بررسی وضعیت حادثه و یافتن مفقودین است.
تداوم سوانح طبیعی و غیرطبیعی در ماه‌های گذشته یک پیام مهم را برای 
همه ما، از مردم تا مســئولان دســتگاه‌های اجرایی دارد و آن این‌که باید 
بیشتر از همیشه آماده مواجهه با حوادث باشیم. جمعیت هلال احمر با تمام 
توان درحال افزایش ظرفیت و توانمندی خود برای مواجهه با حوادث است 

و در این مسیر همچنان به مردم انسان‌دوست ایران نیاز دارد.« 

#24امدادگر در فضای مجازی
کاربران فضای مجازی و به‌خصوص توئیتر، بــا #24امدادگر، با جملات 
و عبارات مختلف از امدادگرانی که در شــرایط دشوار به محل حادثه رفته 
و اجساد درگذشــتگان این حادثه را به خانواده‌هایشان رساندند تشکر و 
قدردانی کرده و تأکید کردند که حضورشــان در روزهای سخت و شرایط 

تلخ را فراموش نمی‌کنند.

این اتفاق نشان داد در صورت خبررسانی درست و در جریان قرار گرفتن 
مردم، آن‌ها قدردان هلال احمر و زحمــات امدادگران خواهند بود. تجربه 
تلخ شایعه‌ســازی‌های کرمانشــاه، هر چند به علت گســتردگی حادثه 
با این اتفاق قابل مقایسه نیســت، اما می‌تواند مدل کوچکی باشد از یک 

اطلاع‌رسانی مطلوب و نتیجه گرفتن از آن. 
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قاب

همه از مرگ می‌ترسند، اما امدادگران هلال 
احمر بارهــا و بارها با مرگ روبه‌رو شــده‌اند، 
در چشــم‌هایش زل زده‌اند و بــا همه این‌که 
می‌دانند چه قدرتــی دارد، تلاش می‌کنند تا 
دیگری را، دیگــران را، آن‌هایی را که ممکن 
است به هیچ‌وجه نشناسند و تا به حال حتی 
در خیابانی هم از کنارشــان نگذشته باشند، 
نجات دهند تا دردی را تسکین دهند و مقابل 
مرگ قد علم کنند. و این‌جاســت که مرگ 
موفق شــود و نشــود، بخواهد و نخواهد، در 
برابر عشق شکست خورده است. و درست از 
همین جاست که باید گفت امدادگری یعنی 
عشق، خدمت به انســان‌ها فارغ از این‌که چه 
رنگ و چهره و اعتقادی دارند، یعنی عشــق. 
عشقی که می‌توان این روزها برای تماشایش 
به دیوارهای موزه گالری جمعیت هلال احمر 

در ساختمان صلح سر زد.
نمایشــگاه عکس با عنوان »‌٣٩ سال خدمت 
بشردوســتانه« که به فعالیت‌های جمعیت 
هلال‌احمر در دوران پــس از پیروزی انقلاب 
اسلامی پرداخته، خدمات حدود 4 دهه هلال 
احمر را به صورت مســتند ارائه کرده است؛ 
مستندی که از وجوه مختلف ارزشمند بوده 
و علاوه بر نشان دادن تلاش‌ها و فداکاری‌های 
نیروهای هلال احمر، گنجینه ارزشــمندی 
است که تجربیات این جمعیت را هم در قالب 

تصویر حفظ می‌کند. 
از  تصاویــر  مجموعــه  نمایشــگاه  ایــن 
امدادرســانی‌ها و کمک‌های جمعیت هلال‌ 
احمر در مقاطع مختلف تاریخی و بحران‌های 
طبیعی است. جمعیت هلال‌احمر سابقه‌ای 
قریب به ‌١٠٠سال دارد، در اتفاقات مختلفی 
در کنار مردم بوده اســت و در وقایع تاریخی 
نظیر انقلاب شکوهمند اسلامی، هشت‌ سال 
دفاع مقدس و آزادســازی اســرا و همچنین 
وقایع طبیعی مثل زلزله در منجیل و رودبار، 
بم، ورزقــان و... با اتکا بــه نیروهای مردمی، 
حضور بسیار پررنگی داشته است که بخشی 
از این تجربیات در عکس‌های ارائه شــده در 

نمایشگاه قابل رؤیت هستند. 
مهندس محمــود محمدی‌نســب، دبیرکل 
جمعیــت هــال احمر، بــا تأکید بــر لزوم 
مستندســازی فعالیت‌های امدادی جمعیت 
هلال‌احمر در حوادث می‌گوید: مستندسازی 
قطعاً برای جمعیت هلال‌احمر لازم اســت، 
چرا کــه می‌تــوان از آن برای ارائــه گزارش 
عملکردهــای روتیــن به مــردم و نهادهای 
حاکمیتی اســتفاده کــرد و هر اتفــاق و هر 
بحرانــی که توســط هلال ‌احمــر مدیریت 
می‌شــود، گنجینه‌ای از تجربیات اســت که 

می‌توان از آن تجارب نهایت بهره را برد.
دبیــرکل جمعیــت هلال‌احمر با اشــاره به 

این‌کــه جمعیت هــال‌ احمر همــواره در 
حوادث و سوانح توانسته از آلام مردم بکاهد، 
بیان می‌کنــد: جمعیــت هــال‌ احمر در 
عرصه‌های بین‌المللی هم حضور داشته و در 
کمک‌رسانی به افراد در حوادث و بحران‌های 

انسانی مثمرثمر بوده است.
محمدی‌نســب درباره برپایی نمایشگاهی از 
فعالیت‌های امدادی جمعیت هلال‌احمر در 
عرصه‌های بین‌المللی خاطرنشــان می‌کند: 
رایزنی‌هــای لازم با فدراســیون بین‌المللی 
صلیب‌سرخ هلال ‌احمر و کمیته بین‌المللی 
صلیب‌سرخ برای جمع‌آوری تصاویر مربوط به 
امدادرسانی‌های هلال ‌احمر ایران انجام شده 
اســت، اما معتقدم می‌توانیم تصاویر مربوط 
به امدادرســانی‌ها و فضــای مهربانی که در 
جمعیت ما وجود دارد را در کشورهای دیگر 

هم به معرض نمایش بگذاریم. 
برپایی این نمایشــگاه طلیعه‌ای برای تولید 
محصــولات فرهنگــی بیشــتر در حــوزه 
مستندســازی امدادرســانی‌های جمعیت 
هلال‌ احمر در حوادث است. مجموعه تصاویر 
نمایش داده شــده بسیار ارزشــمند است و 
می‌تواند در قالب محصولات مختلف فرهنگی 
در دســترس عموم قــرار بگیــرد و فضای 
همدلانه میان مردم و هلال‌احمر را بیشــتر 

 .تقویت کند

چهار‌ دهه
خدمـت 

نمایشگاه عکس 
»‌٣٩ سال خدمت بشردوستانه« 

در ساختمان صلح برپاست 

مریم خبازیان
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یاد

هر ســال از 12 تا 21 بهمن ماه در بین اقوام و دوســتان صحبت از 
خاطرات اوســت. دهه فجر که می‌آید، نام پدرم کــه یکی ا اعضای 
خانواده هلال احمر بــوده، دوبــاره در ذهن همه کســانی که او را 

می‌شناخته‌اند، پررنگ می‌شود. 
به خاطر دارم برای آخرین بار پدرم را در هفت سالگی دیدم. یک روز 
پرحادثه که پدر به خانه آمد دو ســاعتی را استراحت کند و دوباره به 
محل کارش در بیمارستان بازگردد. استراحت دو ساعته‌اش بیشتر از 
ده دقیقه طول نکشید. تصویر اصرارهای مادر که از پدر می‌خواست 
کمی بیشتر استراحت کند... و پدر که رفت و پا به خیابان‌های شلوغ و 

ملتهب شهر گذاشت هنوز در خاطره زنده است.  
خلاصه آن شب پدر رفت و دیگر برنگشت، شاهدان صحنه شهادت 
می‌گویند در حال کمک به مجروحی در نزدیکی بیمارستان بوعلی 

هدف گلوله قرار می‌گیرد و... 
مادرم می‌گوید پدر ملاقاتی هم با امام خمینی داشــته اســت. پدر 
همیشــه می‌گفت امام)ره( نصیحتش کرده و عاقبت خوبی برایش 
آرزو کرده است. مادرم می‌گوید عاقبتی که امام)ره( برای پدر تصور 

کرده بود، همین شهادت در راه خدا بود.
شــهادت پدرم ســعادتی بود، هر چند بدون او من و مــادر روزهای 
سختی را ســپری کردیم، اما روزهایی را تجربه کرده‌ام که روح پدر، 

چقدر به کمک من و مادرم آمده است.
هیچ‌وقت از ذهنم پاک نمی‌شود تصویر امدادگری را که به جای ترس 
از حفظ جان خودش در حال نجات به یک مجروح شهید شده است... 
او پدرم است و تا همیشه به تصویرش در روزنامه کیهان 21 بهمن 57 
 .نگاه می‌کنم، تصویر یک امدادگر شهید... شهید محمد پرورده

تصویر یک امدادگر شهید 
اکرم پرورده

دختر شهید محمد پرورده
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مسابقه پیامكی مهروماه

علاقه مندان  به شركت در مسابقه پیامكی مهروماه می‌توانند با مطالعه سؤالات زیر، پاسخ 
آن را در بخش‌های مختلف مجله پیدا و به سامانه 3000486644 ارسال كنند.

پاسخ شما باید یك عدد 10 رقمی باشد كه هر رقم آن گزینه صحیح هر یك از سوالات است. 
به‌طور مثال: در ســوال یك، پاسخ شماره 2 صحیح است و در ســوال 2 گزینه شماره 4 و در 

سؤال 3 گزینه شماره 1 و ... عدد گزینه ارسالی شما این خواهد بود:241000 
ضمنا همراه عددهای ارســالی،نام و نام خانوادگی خود، نام اســتان و محل خدمت‌تان را قید 

كنید.
به برگزیدگان جوایزی اهدا می‌شود.

SMS

  فروردین
ام تا    20

زمان ارسال پی

01
بر اساس آمار بانک جهانی، در سال 56 چند درصد مردم ایران زیر خط فقر بودند؟

د( چهل درصد 		 ج( چهل و شش درصد  		 ب( سی وشش درصد 		 الف( سی درصد

02
صادرت غیر نفتی پس از انقلاب چند برابر شده است؟

		    د( پنجاه و هشت برابر ج( پنجاه و هفت برابر 		 		     ب( پنجاه و شش برابر الف( پنجاه و پنج برابر

03
تعداد دانشجویان پس از انقلاب چند برابر شده است؟

د( بیست و شش برابر 		 ج( بیست و پنج برابر 		 ب( بیست و چهاربرابر 		 الف( بیست برابر

04
سریال »معمای شاه« ساخته کیست؟

د (داود میرباقری 		 ج( احمد نجیب زاده 		 ب( محمدرضا ورزی الف( محمد حسین لطیفی	

08
چند پایگاه امدادی پوشش مراسم بیست و دوم بهمن را به عهده داشتند؟

ب( هشتصد و بیست و پنج 				   الف( هشتصد و بیست و شش
د( هشتصد و سی 					    ج( هشتصد و بیست

06
ناشر کتاب »شاه رفت« کدام انتشارات است؟

د( کانون پرورش فکری  			  ج( عروج 			  ب( امیرکبیر 		 الف( مرکز  اسناد 

07
چند پروژه عمرانی در دهه مبارک فجر در هلال احمر به بهره‌برداری رسید؟

د( بیست و سه 		 ج( بیست و دو 		 ب( بیست و یک 			  الف( بیست 

05
کتاب »دختر پیامبر« اثر کیست؟

د( جعفر شهیدی 		 ج( رسولی محلاتی 		 ب( علامه عسگری 		 الف( محمد علی جاودان


